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جرأت وشپامت کسی را نجات نخواهد داد. ولی نشان می دهد 
که روح او هنوز زنده است. 
جورج برنارد شاو 


سرشت ذاتی بشر پیوسته او را به کنجکاوی برای کشف راستی ها رهنمون شده 
است. تا جایی که انسان در جهت پاسخگو یی به اين شور فطری توفیق پیدا کرده 
است از غار نشینی به سیاره‌های آسمانی پرواز کند. اما چون بشر در زمانهای 
پیشیین خود را دربرابر طبیعت و مشکلات زندگی ضعیف می دیده, هرزمانی که 
در برابر افرادی قرار گرفته که ادعا کرده‌اند از سوی منابع ناشناخته متافیزیکی 
برای او پیام آوربوده‌اند» با تمام هوش و فراستی که فطری او می باشد, در برابر 
این افراد تسلیم شده و نسلهای بعد از او نیز بمنظور بپره گیریپای شخصی در 
ستایش و حتی پرستش افراد مذ کور و تئوریپای آنپابه گزافه گو یبای شگفت آور 
پرداخته اند. 

شاید این روند روانی بشر را نیز بتوان از سرشت فطری او برای کشف و 
شناخت نیروهای اداره کننده؛ُ این جپان ناشی دانست, زیرا هنگامی که انسان از 
درک و شناخت نیروهای پیچید؛ طبیعت عاجز می ماند به قول بسیاری از فلاسفة 
بزرگ از جمله هگل» فورباخ و اسپینوزا خود را به عوامل ناشناخته متافیزیکی و یا 
افرادی که ادعای وابستگی با آنها را دارند می بندد. وبا روشن کردن وجود خود 
با یک نور مصنوعی و تخیلی ازآن پس خویشتن را توانا و نیرومند احساس می کند 
و تمام مشکلات زندگی براثراین خودفریبی روانی در نظرش عادی جلوه گرمی 
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متأُسفانه دربرخی از موارد انسان آن جنان خود را به افرادی که خو یشتن را 
نمایندة منابع ناشناخته ماوراء الطبیعه معرفی کرده‌اند تسلیم کرده است, که اصولا 
وحود خویش را دربرابر این افراد نفی کرده و به آنپا احازه داده است حتی به 
تشکیل «تئونومی»" بپردازند. اين افراد با نیروی هوش و نبوغ و کاردانی خود. می 
دانند چگونه نور عقل توده‌های مردم را خاموش سازند و احساسات آنها را برای 
پیشبرد هدفپا و مقاصد قدرت طلبانة خود بکار بگیرند. به همین دلیل بوده است که 
افراد بشر پیش از ظپور پیامبران با دست خود خداهای فرضی می ساخته و با 
پرستش آنمپا خود را توانا می دیده و تصور می کرده اند خدایانی که با دست خود 
ساخته‌اند» قادرند تمام نیازهای آنپا را براورده سازند. خدایانی مانند آسورو 
مردوک در بین النهرین» زئوس, آپولون و غیره دریونان, ژو پیتر در روم و آمون در 
مصر» همه زاییده ضمف افرادی بوده اند که بدون وحود نیرو یی برتر از خود و یا 
قدرتی که بتوانند از آن نیرو بگیرند, خود را در برابر مشکلات زندگی زبون و بی 
پداه می دیده و از اینرو برای توفیق در برابر مشکلات زندگی با دست خویش برای 
خحود به ایجاد بتها ویا خدایانی پرداخته و از آن پس خود را درپناه خدایان م ذ کور 
نیرومند احساس می کرده‌اند. یکی از نشانه‌های بارز فرنود مذ کون تئوری 
«نوتمیسم» ووزییزن] می باشد. برپاية اين تئوری انسانهای زماد پیشین» 
درخت ویا جانوری را انتخاب می کردند و خود را درپناه آن قرارمی دادند و 
معتقد بودند» درخت ویا حیوان مذ کور از آن پس نگهبان و حمایت کنندة آنها 
خواهد بود. گیاه ویا جانوری که بدین ترتیب انتخاب می شد «توتم» نام می 
گرفت و بی احترامی به آن گناهی غیر قابل بخشش بشمارمی رفت. برای مثال 
هنوز هم در استرالیا قبایلی وجود دارند که کانگورو ویا لک لک را بعنوان روح 
نگپبان وحامی خود مورد پرستش قرار می دهند. 

نکته حالب اینحاست که افراد بشر معمولاً معتقدات متافیزیکی و دینی خود را 
از راه توارث بر می گزینند, نه بوسیله هوش و خرد و درک خویش. بهمین سبب 


۱ بزجمجمع( ۲‏ ( حکویت خدایی ) 


پیش گفتار "۷ 


است که افراد انسان معمولاً صدها بان عقاید دیگری را که در بار تتوریهای 
متافیزیکی از قبیل «آفرینش», «زندگی ویا نابودی پس از مرگ», «روح» و 
غیره وجود دارد, نادیده می گیرند و کوشش می کنند تنور زندگی روانی خود را 
زیر پناه عقایدی که پدرانشان به آنها ایمان بسته بودند, گرم نگهدارند, ولوآن که 
عقاید مذ کور بوسیلة زور به پدرانشان تحمیل شده باشد. 

ای یود شی کوتاهی از روانشناسی فردی و اجتماعی گرایش به معتقدات 
مذهبی و پرستش انسانها و سایر موجودات جاندار و بیحان, و اما هدف این کتاب 
مقایسه ای بین یک پادشاه ایرانی ( کوروش بزرگ) ویک پیامبر عربی (محمد بن 
عبدالله) بمنظورژرف نگری درد گرگونیهایی است که حمله عرب به ایران و 
مذهب صادراتی آنها در جپارجوب مکانیسم ذهنی و روانی مذ کور در کشور ما 
بوجود آورد و بنیاد ارزشهای فردی, معنوی, فرهنگی, اجتماعی» ملی و سیاسی ما 
را زیر و رو کرد. در گفتارهای این کتاب خواهیم دید. کوروش پادشاه آزاده ای 
بود که بدون این که حود ادعای پیامبری داشته باشد, به سب آزادمنشی و 
ارزشهای والای انسانی و رفتار بشر دوستانه اش با ملتپای مغلوب به ِ 
پیامبری دادند و محمد فردی بود که با ادعای پیامبری, به کرسی حکمرانی تکیه 
زد و درپناه ادعای پیامبری به فرمانروایی ملت خود پرداحت. 
بود که اگرچه حتی کتاب تورات او را پیامبر و مسیح خدا خواند. ولی وی هیچ 
گاه این عنوان را به خود نبست» آما محمد انسانی بود که دعوی پیامبری کرد و در 
حالی که حتی مردم قبیلةٌ خود ای ادعایش را پذیرا نشدند, در گیر و دار احتلافات 
قبیله ای بین اهالی مکه و مدینه, سرانجام به کرسی پیامبری تکیه زد و با قدرتی که 
از کنار این ادعا و عنوان بدست آورد, درعمل به فرمانروایی افرادی که اسلام 
اختیار کردند. پرداخت. بنابراین دست کم یک وجه اشتراک قوی برای مقايسة 
این دو فرد و جگونگی روشهای حکمرانی آنها وجود دارد و آن این است که آن دو 
هر دو پادشاه بودند و مهمترین و یژگی وجود آنهاء تکیه بر کرسی حکومت بوده 
است, منتپا کوروش شاه.پیامبر بوده و محمد پیامبرشاه. 
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با آنبایی است که عقیده دارند حمله عرب به ایران و ورود دین آنها به این 
سرزمین برای مردم ایران آئین راستینی به‌ارمغان آورد که بر اثر آن مردم این سرزمین 
با ور سقیقت بینی و راستی و درست گرایی وپیشرفتپای معنوی رهنمون شدند» و 
یا آنبایی درست می گویند که معتقدند حمله عرب به ایران و صدور دین آسمند 
آنپا به این کشور آداب و رسوم باستانی, ارزشهای فرهنگی, ملی و تاریخی ما را 
مسخ کرد» ما را از سیر پیشرفت بازداشت و سبب عقب افتادگی تاریخ ملی و 
سیاسی ما شد! 

بنابراین, هدف این کتاب, پژوهیدن آثار اجتماعی» روانی» ملی و فرهنگی 
ورود دین اسلام به ایران است که پژوهنده با استفاده از معتبرترین مدارک 
تاریخی وبا بی نظری کامل, از راه مقایسه شرح حال, زندگی, افکان هنجارها و 
روشبای فرمانروایی کوروش بزرگ (شاهپیامبر ایران) و محمد بن عبدالله 
(پیامبر.-شاه عرب) این هدف را پویا می شود. امید آن که اين پژوهش آغاز بایان 
بشما رآبد. نه پایان آغاز. بو 


دکتر روشنگر 
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شرح زند گی کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


اگر درصدد کسب هدفمای عالی هستیده از چیزهای جزیی و 
کوچک زرنجید. 


مگل 


مذهب. زائیده احساسات. اعمال وتجربیات اوقات تنپایی 
انسان است که خود را با خدا دررابطه می بیند. 


وبلیام جیمز 
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‌ 5 
تولد کوروش 
ِ 9 . 9۷ ی و ۰ 9 
تاریخ نویسان عصرهای باستان ازقبیل «هرودوت»" « گزنفون»۲ و 
۳ 2.2 ۱۰ هداد ما و و 
« کتزیاس»۲ دربارة جگونگی زایش کوروش اتفاق نظر ندارند و اگرچه هریک 
۰2 ِِ 
سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده اند» اما شرحی که آنپا در بارةٌ 
ماحرای زایش کوروش ارائه داده‌اند» بیشتر شبیه افسانه می باشد, معپذا جون 
بعضی از تاریخ نویسان شپیرعصر ما از قبیل «ویل دورانت»؟) «پرسی 
۵ ۰ .2 ۹۷ ۳ ۰ 
سایکس» و «حسن پیرنیا» شرح جگونگی زایش کوروش را از «هرودوت» 
2 ۰ 1 ۰۰ 7 .2 
اقعباس کرده اند» از اینرو ما نیز دراین کتاب شرح چگونگی تولد کوروش را از 
107-۰ .08 ,1 ,۲۲6۲00005 ۱ 
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«هرودوت» نقل می کنیم. 

بنا به نوشته ««هرودوت»؟» «آستیاگ» ۷ پادشاه ماد شبی خواب دید که از 
دخترش «ماندان»* آنقدر آب خارج شد که همدان و کشورماد و تمام سرزمین 
آسیا را غرق کرد. استیاگ تعبیر خواب خویش را ازمغ ها پرسش کرد. آنبا 
گفتند از اومولودی بوجود خواهد آمد که برماد غلبه خواهد کرد. اين موضوع سبب 
شد که آستباگ تصمیم بگیرد دخترش را به بزرگان ماد ندهد, زیرا می ترسید که 
دامادش مدعی خطرناکی برای تخت و تاج او بشود. بنابراین استيااگ دختر خود را 
به کمبوجیه (کامبیز) که از خانواده‌های نجیب و مطیع پارسی بود به زناشو یی 
داد. 

«ماندان» پس از ازدواج با « کمبوحیه» باردار شد و شاه اين دفعه خواب دید 
که از شکم دخترش تاکی رو یید که شاخ و برگهای آن تمام آسیا را پوشانید. 
پادشاه مادء این بارهم ازمغ ها تعبیر خوابش را خواست و آنها اظهار داشتند, 
تعبیر خوابش آنست که از دخترش ماندان فرزندی بوجود خواهد آمد که بر آسیا 
مسلط خواهد شد. آستيااگ بمراتب بیش از خواب اولش به وحشت افتاد و از این 
رو دخترش را به حضور طلبید. دخترش به همدان نزد وی آمد. آستياگ دستور داد 
ماندان تا هنگام وضع حمل مانند یک زندانی تحت نظر باشد. سرانجام ماندان 
وضع حمل کرد وپسری ازاو بوجود آمد. استیاگ پادشاه ماد که بر اساس 
خوابپایی که دیده بود» از فرزند دحترش سخت وحشت داشت. مولود دخترش را به 
یکی از بستگانش بنام «هارپاگ»* که درضمن وزیر و سپپسالار او نیز بود سپرد 
و به وی دستور داد که او را نابود کند. هارپاگ طفل را به خانه آورد و ماجرا را 
با همسرش درمیان گذاشت. همسرش از اوپرسش کرد؛ حال جه تصمیمی 
در بارٌ طفل مذکور خواهد گرفت. هار پاگ پاسخ داد وی دست به چنین جنایتی 
نخواهد آلود, زیرا اولاً طفل با او حو یشاوند است» انیاً جون شاه اولاد زیاد ندارد و 
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دخترش ممکن است جانشین او گردد. دراین صورت معلوم است ملکه با قاتل 
فرزندش چه خواهد کرد! بنابراین او طفل را به یکی ازچوپانهای شاه بنام 
«میترادات» "۱ (مپرداد) داد و از او خواست که وی را به دستور شاه به کوهی در 
میان جنگل رها کند تا طفل طعمةٌ وحوش گردد. 

چوپان طفل را به خانه برد. همین که همسر چوپان به نام «سپاکو»۱۲ از 
موضوع باخبر شد با تضرع به شوهرش اصرار ورزید از کشتن طفل خودداری کند و 
بجای او فرزند خود او را که تازه زاییده و مرده بدنیا آمده بود» در جنگل رها سازد. 
هار پاگ جرات این کاررا نداشت, ولی همسرش او را قانع کرد که ببتر است 
این طفل زیبا را به فرزندی قبول کنند و جسد مرد؛ فرزند خودشان را به مأموران 
هارپاگ بجای جسد طفل نشان دهند زیرا دراين صورت هم آنپا به کارنیکی 
دست زده‌اند و هم این که از خطرنجات یافته اند. چوپان عقیدهٌ همسرش را 
پسندید و جسد مردهٌ فرزندش را به ماموران هار پاگ ارائه داد و سپس به دستور او 
جسد فرزندش را در آرامگاه سلطنتی بخاک سپردند. 

روزی کوروش که به پسر جوپان معروف بود با گروهی از فرزندان 
امیرزادگان بازی می کرد. آنها قرار گذاشتند یک نفررا ازمیان خود به نام شاه 
نعیین کنند و کوروش را برای این کار برگزیدند. کوروش همبازیهای خود را به 
دسته های مختلف تقسیم کرد و برای هریک وظیفه ای تعیین نمود و دستور داد پسر 
«آرتم بارس»۲ را که از شاهزادگان و امرای درجه اول پادشاه بود و ازوی 


فرمانبرداری نکرده بود تنبیه کنند. پس ازپایان ماجری, فرزند آرتم بارس به پدر 

شکایت برد که پسر یک چوپان دستور داده است وی را تنبیه کنند. پدرش او را 

نرد استیاگ برد و دادخواهی کرد که فرزند یک جوپان پسر او را تنبیه کرده و 

بدنش را مضروب کرده است. شاه چوپان و کوروش را احضار کرد و از کوروش 

سوال کرد: «توچگونه جرأت کردی با فرزند کسی که بعد ازمن دارای بزرگترین 
65 ۱8 
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مقام کشوری است. چنین کنی؟» کوروش پاسخ داد: «در این باره حق با من 
است, زیرا هم؛ آنها مرا به پادشاهی برگزیده بودند و چون او از من فرمانبرداری 
نکرد» من دستور تنبیه او را دادم» حال اگر شایسته مجازات می باشم اختیاربا 
توست.» 

آستیاگ از شهامت کوروش و شباهت وی با خودش به انديشه افتاد. در 
ضمن بیاد آورد. مدت زمانی که از واقعةٌ رها کردن طفل دخترش به کوه می گذرد 
با سن این کودک برابری می کند. لذا آرتم بارس را قانع کرد که دراین باره دستور 
لازم را صادر خواهد کرد و اورا مرخص کرد. سپس ازچوپان دربارةُ هویت طفل 
م ذکور پرسشبایی به عمل آورد. چو پان پاسخ داد: «اين طفل فرزند من است و 
مادرش نیز زنده است.» اما شاه نتوانست گفتة جو پان را قبول کند و دستور داد 
زیر شکنجه واقعیت امر را از وی جویا شوند. 

چوپان درزیر شکنجه واداربه اعتراف شد و حقیقت امر را برای آستياگ 
آشکار کرد و با تضرع از او تقاضای عفونمود. سپس آستياگ دستور به احضار 
هار پاگ داد. هارپاگ حاضر شد و چون چو پان را در حضورپادشاه دید, موضوع 
را حدس زد و دربرابرپرسش آستیاگ که از او سوال کرد: «با طفل دخترم چه 
کردی و چگونه او را کشتی؟» پاسخ داد: «پس از آن که طفل را به خانه بردم؛ 
تصمیم گرفتم کاری کنم که هم دستور تورا اجرا کرده باشم و هم مرتکب قتل 
فرزند دخترت نشده باشم. از اینرو» او را به چوپان توسپردم و تأاکید کردم که به 
امرتوباید او را به کوهی بیفکند تا خوراک وحوش گردد و بعد مأمورانی برای 
اطمینان از اجرای دستورت اعزام داشتم و آنپا کشته شدن طفل دخترت را تأیید 
کردند. 

آستیاگ در باطن از عمل هار پاگ خشمناک شد, ولی چون نمی خواست 
نیت غیر اخلاقی خود را آشکار کند سعی کرد خود را در ظاهر خشنود نشان دهد و 
بپمین مناسبت گفت: «وجدان من از دستوری که قبلا دربارةٌ طفل دخترم صادر 
کرده بودم ناراحت بود و بعلاوه همواره می بایستی شماتت دخترم را گوش کنم؛ 
اما اکنون خوشحالم که می بینم طفل زنده است و از این رو خدای را سپاس می 
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گویم.» سپس به هار پاگ دستور داد پسر سیزده ساله اش را بفرستد همبازی نو 
او شود. هار پاگ به خاک افتاد و از آستياگ سپاسگزاری کرد. 

هنگامی که هارپاگ نیرفن زا قزد اما ک فرستاد وی دستور داد او را 
کشتند و از گوشت بدنش خوراک تهیه کردند و زمانی که هار پاگ در ضیافت او 
شرکت کرده بوده وی را به خوردن آن خوراک تکلیف کرد. هنگامی که 
هار پاگ مشغول خوردن غذا بود» آستیاگ از او پرسید: «آیا این خوراک گوارا 
است؟» هار پاگ پاسخ داد: «بلی بسیار لذیذ است.» سپس شاه سبد 
سر پوشیده‌ای که محتوی سر و دست وپای فرزند هار پاگ بود به وی داد. 


هارپاگ سر پوش سبد را که برداشت سر فرزندش را در سبد دید. اما نگاهی به 
شاه انداعت و گفت: «هرجه شاه انجام دهد پسندیده است.» 

سپس آستياگ مغپا را احضار کرد و پس از این که واقع مذ کور را برای آنبا 
شرح داد, اضافه کرد که جون پسر دخترش زنده استء اکنون جه باید کرد؟ مغپا 
پاسخ دادند: «خوابی که تو دیده بودی, به واقعیت پیوسته, زیرا وی قبلاً بوسیله 
همبازیپایش به شاهی انتخاب شده و از این نظر او دیگر عطری برای توندارد.» 

آستاگ اظبار داشت: «عقیدهٌ من هم همین است.» مغها اضافه کردند: 
«شاهاء برای خود ما خواب تو اهمیت بسیار دارد و منافع ما ایجاب می کند در 
حفظ سلطنت توبکوشیم» زیرا اگر کوروش به تخت بنشیند, پارسی ها برما استیلا 
خواهند یافت. بنابراین ما معتقدیم خطر رفع شده است, اما بپتر است کوروش را 
با مادرش به پارس بفرستی .» 

آستیا گ ازپاسخ مغفبا شاد شد و کوروش را احضار کرد و به وی گفت: 
«فرزند, من متأسفم که بخاطریک خواب پوچ می خواستم تو را آزار کنمء اما 
حوشبختانه اقبالت تورا نحات داد. اکنون تومی توانی به پارس نزد پدر و مادر 
واقعی ات بروی و با آنبا زندگی کنی .» 

«کتزیاس» و « گزنفون» شرح چگونگی تولد کوروش را به شکلهای دیگری 
نقل کرده‌اند که آنپا نیز از رو یدادهای افسانه آمیز خالی نیست, ولی آنچه مسلم 
است همه اين نوشته‌ها که بعید نیست از سین داستان سرایان با ذوق ایرانی برای 
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تاریخ نویسان مذکور گفته شده باشد, از واقعیت کامل برخوردارنیست. مردم 
بیشتر کشورها خوی قهرمان پرستی و دلاورستایی دارند و می توان گفت که 
ایرانیان از لحاظ این صفت از تمام ملتها برترند. ایرانیان برای قمرمانان و پپلوانان 
باستانی خود افسانه‌های شورانگیز ساخته اند و این صفت به پادشاهان و سرداران 
تاریخی نیز سرایت داده شده است. از این رو در بعضی ازموارد کشف مرز تاریخ 
واقعی از افسانه‌های اختراعی کار آسانی بنظرنمی رسد. محمد علی فروغی نوشته 
است: «هر کس دردنیا بزرگ ونامی می شود در بار؛ او افسانه می سازند.» ۱۳ 
بدیپی است که کوروش نیز از اين قاعده برکنارنمانده است. از طرف دیگر 
چگونگی زایش بسیاری از مشاهیر و سرداران دنیای باستان برای تاریخ نو یسان 
مجپول مانده وماجرای زایش کوروش نیزیکی ا زآنپاست. آنچه را که بیقین می 
توان بعنوان یک رو یداد اصیل تاریخی قبول کرد آن است که کوروش در کشور 
پارس در محل «پاسارگاد» از کمبوجیه پادشاه پارس که دست نشاندهٌ کشور ماد 
بود و مادرش «ماندان» دختر آستیااگ پادشاه ماد زاده شده است, ۱۴ 


جوانی کوروش 
۳7 و۳ 
هنکامی که استیا گ به کوروش تکلیف کرد که نزد پدر و مادرش به پارس برود؛ 
۳ : ۲ مر 
کوروش جوانی ۲ ساله بود. درراه عزيیمت به پارس همراهان کوروش سر شت 


۳"محمد علی فروغی» دوره کامل حکمت مقراط و افلاطون (تپران: کتابنروشی ابن سیناء ۱۲۹۷ 
خورشیدی)» ص ۰.۳۳ 

"بسیاری از نو یسندگان زادگاه کوروش را «آنشان» «عااعه۸ (ناحیه‌ای در کنارة ایلام و در 
بختیاری امروز دانسته اند. دلیل این گروه از نو یسندگان اعلامیه خود کور وش معروف به استوانه کوروش 
است که دربابل کشف شده است. زیرا کوروش در اعلامیه مذ کور» خود را پادشاه «آنشان» دانسته و 
نامی ازپارس بمیان نیاورده است. این نو یسندگان معتقدند که چون کوروش پادشاه «انشان» بوده» 
زادگا» وی نیز باید «انشان» باشد. عده دیگری از تاریخ نو یسان عقیده دارند که چون هخامنش رئیس 
قبیله ساسارگاد» نوده و شهری نیز به نام همان قبیله در پارس پایتخت « کمبوجیه» وجود داشته و 
«ماندان» مادر کوروش متملق به آن دیار بوده, از این رو زاد گاه کوروش نیز باید پارس باشد. گروه 
دیگری از تاریخ نویسان نیز براين عقیده‌اند که چون پادشاه ماد برای غلبه بر کوروش به «انشان» که 
کوروش با لشکر خود درآنجا بوده, لشکر کشی کرده؛ بنابراین زادگاه و محل سکونت کوروش نیز باید 


( انشان» بوده باشد. 
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وی را برایش بیان کردند و او را با رو یدادهایی که از زمان تولدش بروی گذشته 
بود آشنا کردند. هنگامی که کوروش به دیدن پدرش کمبوجیه و مادرش ماندان 
توفیق پیدا کرد جریان رو یدادی را که بروی گذشته بود. برای پدر و مادرش 
شرح داد. کمبوجیه و ماندان از ملاقات کوروش و برگشت او به سوی خود بسیار 
شاد شدند و مقدم فرزند گمشدٌ خود را گرامی داشتند. 


هرودوت می نویسد.. کوروش در دربار کمبوجیه خوو اخلاق والای انسانی 
پارسپا و فنون جنگی و نظامی پیشرفتة آنها را آموخت وبا آموزشهای سختی که 
سربازان پارس فرا می گرفتند پرورش یافت.۱۵ 

کوروش در ابتدا خیال شورانیدن پارس بر ضد ماد را در سر نداشت. ولی 
هارپاگ که پیوسته درصدد بود از آستیاگ انتقام فرزند خود را بگیرد, و خبر 
رشادت و حلادت کوروش را شنیده بود, درنپان با او مکاتبه کرده و هدایایی 
برای او می فرستاد و پیوسته او را بر ضد آستيا گ پادشاه ماد تحریک می کرد. 

بنا به نوشت؛ هرودوت, هار پاگ بزرگان ماد را که از نخوت و شدت عمل 
شاهانشان ناراضی بودند بر ضد آستياگ شورانید و موفق شد, کوروش را وادار کند 
بر ضد پادشاه ماد لشک رکشی کند و او را شکست بدهد. با شکست کشورماد 
بوسیله پایس که کشور دست نشانده و تابع آن بود» سلطنت ۳۵ سالة آستیاگ 
پادشاه گرداس و جبارماد به انتها رسید, اما کوروش به آستيا گ آسیبی وارد 
نیاورد و او را نزد خود نگهداشت. داستان مذ کور را هرودوت تاریخ نویس شهیر 
یونانی قرن پنجم قبل ازمیلاد ذکر کرده و علت لشک رکشی کوروش بر ضد پادشاه 
کشورماد را انتقامجویی کوروش قلمداد کرده و متأسفانه بدین ترتیب, به قسمتی 
از تاریخ کوروش بزرگ, جنبٌ افسانه داده است. 

گزنفون کتابی درشرح حال کوروش نوشته که به «سیرو پدی» ۲۳ یا تربیت 
کوروش معروف است. نویسندگان و تاریخ نو یسان معتقدند هدف گزنفون از 
نوشتن این کتاب این بوده که به یونانیان پندهای اخلاقی بدهد و لذا محتو یات 


* هرودوت, کتاب اول, بندهای ۱۲۳ تا ۱۳۰. 
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کتاب مذ کور بیشتر جنبة تخیلی دارد. معپذا باید توجه داشت که هرگاه گزنفون 
جنین هدفی درس داشته است» کوروش را برای اجرای این هدت. انسان کمال 
مطلوبی تشخیص داده و با انتخاب او خواسته است درلابلای شرخ زند گی 
کوروش, عقاید خود را راجع به تربیت جوانان» پرهیزکاری و سایر صفات نکوو 
آرزشهای انسانی و همچنین فن اداره کردن مردم برای یونانیان توضیح دهد. 

به هر حال کوروش در در بارپدر خود کمبوحیه رشد کرد. وی که ازپیوند دو 
خانواده پادشاهی زاده شده بودء از حیث تندرستی » تناسب اندام» زیبایی جپره و 
هوش و استعداد کم نظیرمی نمود. بو یژه آثارتربیت دو خانواده پادشاهی درثبات 
روانی او تأثر بخشیده و از هر لحاظ او را بصورت فردی نمونه درآورده بود. 

کوروش در دربارپدر خود و خردمندان پارس درس مردم دوستی و مردم داری 
آموخته بود و از ارزشهای والای اخلاقی بپره می برد. کوروش همچنین در در بار 
پدر خودء یکی از خصائل طبیعی ایرانیان باستان را که عبارت ازپرهیز از دروغ 
بود, زیور شخصیت خود کرده بود زیرا چنان که از تواریخ و کتیبه‌های موجود بر 
می آید, دروغ نزد ایرانیان از بزرگترین گناهپا محسوب می شده است.» ۱۷ 

کوروش با تعالیم مذ کور که سرشار از ارزشهای اخلاقی و معنوی بود وارد 
دربار ماد شد. اما متأسفانه متوحه شد که نه تنپا عقاید و افکار و منش درباریان 
ماد با آنجه که وی در دربارپدرش فراگرفته است, تفاوت دارد, بلکه در بار ماد را 
فساد و انحطاط پر کرده است. در دربارماد» رفتار درباریان بسیار شک و خشن 
بود و آنبا نسبت به همه چیزمشکوک بودند و کمتر از مراتب محبت و مردم 
دوستی و انسان خواهی در رفتار آنپا اثری دیده می شد. کوروش مخصوصاً در 
دربار ماد مشاهده کرد که درباریان با دقت ازغذا و آشامیدنیهای شاه مراقبت می 
کنند که مبادا دشمنان غذا و آشامیدنی شاه را با زهر آلوده کنند و این موضوع به 
شدت توجه کوروش را جلب کرد. کوروش تا قبل از ورود به دربار آستیاگ فکر 
می کرد که دشمنان سلاح در دست می گیرند و بطور علنی در برابریکدیگرمی 
ایستند و مبارزه می کنندء آما پس از ورود به دربارماد متوجه شد که سلاح 
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بسیاری از افراد در عداوت و دشمنی و خیانت و دروغگویی است و ضمن این که 
در ظاهر خود را یار و غمخوار شاه نشان می دهند, در خفا برای نابودی او اقدام می 
کنند. مشاهده اين اعمال و رفتار غیر انسانی که با آموزشهای اخلاقی کوروش 
مباینت داشت او را آزرده خاطر ساخحت. 

کوروش مراتب م ذکور را با مادرش درمیان گذاشت و ماندان به او گفت: 
«مردم این دیار صداقت و درستی مردم پارس را در امور خود بکار نمی بندند و تو 
باید بااصول و عادات و رسوم مردم اين دیا رآشنا شوی و به هر نحوی که جدت 
صلاح می داند» رفتار کنی . زیرا ملل مختلف آداب و رسوم متفاوت و مخصوص 
بخود دارند که تعویض ویا اصلاح آنها کارآسانی بنظرنمی رسد.»  .‏ 

کوروش آموزشهای نظامی ارتش ماد را نیزنسبت به آموزشپایی که درپارس 
آموخته بود. متفاوت دید. زیرا آموزشهای نظامی و جنگی پارسی ها بمراتب 
ارزشمندتر و کارآمدتر از تعلیمات جنگی مادها بود. اما اسبهای مادها بمراتب 
برتر از اسبهای پارسی بودند. کوروش آموزشهای نظامی و جنگی خود را به مادها 
آموخت و از این جپت مورد احترام و تمجید آنها واقع شد. 

کوروش جوانی ساده, باهوش, کاردان و متواضع بود و از اين نظربه آسانی 
محبت و احترام دیگران را نسبت به خود جلب می کرد. بعلاوه مکارم اخلاقی؛ 
رآفت و تمایل او به کمک و دستگیری از دیگران, باعث شد که دوستان بسیاری 
درتمام طبقات مختلف مردم برای خود بوجود بیاورد. بو 


فصل دوم 


شرح زندگی محمد بن عبدالله 


تولد محمد بن عبدالله 

محمد بن عبدالله دریکی از روزهای دوشنبه ر بیع الاول سال ۵۷۰ میلادی که به 
«عام الفیل»" معروف است در مکه متولد شد. او متعلق به قبیلا قریش می باشد. 
قبیلةٌ قریش از قبایل اصیل مکه بود و بر شپرمکه و نواحی مجاورآن حکمرانی می 
کرد. کعبه در آن زمان درنزدیکی مکه قرار داشت و جون بتخانة اعراب بود, برای 
آنپا جنبة تقدس و پرستش داشت و از اين رو اهالی دور و نزدیک شبه جزيرة 

۰ ۰ تس ۳ ۰ 1 72.۰ 

عربستان برای زیارت و پرستش بتهای خود به کعبه می آمدند. جون نگپبانی و 
حفاظت کمبه در اختیار طایفهٌ فریش بود» کلية اعراب شبه جزیره عر بستان برای 


۱ هنگامی که «ابرهه» سردار شون حبشه, نایب السلطنه حبشه در جنوب عربستان (یمن فعلی) را 
کشت و خود جای او نایب السلطنه شدء تصمیم گرفت کعبه را و یران سازد تا مرکز تجارت بین المللی از 
مکه به صنما منتقل شود. چون ابرهه با فیل عازم مکه شد, اعراب خط سیر او را «عام الفیل» خواندند و 
چشمه‌هایی را که درسر راه آن وجود داشت, «عین الفیل» نامیدند و محلی را که ابرهه از آنجا وارد مکه 
شدء «باب الفیل» نام نپادند. بپمین ترتیب سال ۵۷۰ میلادی را که ابرهه وارد مکه شدء «عام الفیل» 


خواندند. 


۲۵ 
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این طایفه و افراد آن احترامی خاص قائل بودند. طایفةٌ فرش به چند شاخه تقسیم 
می شد و شاخه‌ ای که محمد به آن تعلق داشت, در این زمان از اعتبار قابل توجهی 
بین سایر شاخه ها برخوردار بود. 

پدر محمد به نام عبدالله فرزند عبدالمطلب یکی از افراد سرشناس عرب بشمار 
می رفت. مادر محمد نیز «آمنه» نام داشت. مدت کوتاهی پس از ازدواج پدر و 
مادر محمدء پدرش عبدالله برای یک مسافرت تجارتی به سوریه رفت. در آن زمان 
مسافرت بین عربستان و سوریه بوسیله کاروان انجام می گرفت. پس از این که 
عبدالله از سفر سوریه مراجمت کرد بیمار شد و درمدینه درگذشت. شرح حال 
نویسان محمد می نویسند, با توجه به اين که پدر محمد, عبدالله قبل از تولد وی 
و مادرش «آمنه» درهنگامی که محمد شش سال بیشتر نداشت درگذشتند» معلوم 
می شود که پدر و مادرمحمد از تندرستی کامل بپره نمی بردند و طبیعت بسیار 
حساس و شکننده محمد را نیزمی توان میراثی از ضعف تندرستی والدینش بشمار 
آورد.۲ 

عبدالله پس از مرگ خود, یک همسر بیوه, یک خانة مسکونی؛ پنج رأس شتر 
ویک دختربرده بنام «ام ایمن» که خدمتکار آنها بود از خود بحای گذاشت. 
اگرچه میراثی که عبدالله از خود باقی گذاشت ناجیز بود, معپذابا درنظر گرفتن 
اوضاع و احوال عر بستان در آن زمان,نشانة دارایی یک خانوادهُ مرفه و ثروتمند بود. 
پس از درگذشت عبدالله, همسرش آمنه طفلی به دنیا آورد که او را محمد نامیدند. 
پس از تولد محمدء مادرش موضوع زایش خود را به عبدالمطلب اطلاع داد و وی 
محمد را برای تبرک به کعبه برد. 

در بارة زمان کودکی محمد و چگونگی پرورش او نو یسندگان شرحهای 
گوناگونی برشت؛ تحریر درآورده اند. نویسنده این کتاب کوشش کرده است برای 
شرح این موضوع و همچنین سایر مطالب این کتاب از نوشته‌های معتبرترین تاریخ 
نویسان و محدئان عرب از حمله صحیح البخاری, محمد بن اسحق واقدی » 
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ابن هشام ابن سعد. الطبری, و نیز مشپورترین اسلام شناسان غربی استفاده بعمل 
اورد. 

در آن زمان مرسوم بود هنگامی که زنان طایفه قریش, نوزدای بوجود می آوردند 
او را به افراد طوایف بدوی و جادرنشین می مپردند تا طفل انا بجای آلوده شدن با 
هوای بیمارگونة شهر در هوای آزاد و سالم بیابانها و صحاری پرورش یابد. پس از 
چنه روز که محمد بوسیلةٌ یکی از دختران برده مورد پرستاری قرار گرفت» مادر 
محمد طفلش را به «حلیمه» یکی از زنان قبیله «بنی سعد» که داوطلب نگهداری 
از محمد بود, داد و او طفل را با خود به خیمه اش در بیابان برد. 

حلیمه مدت دو سال محمد را درحادرقبیلهٌ خود که هر روز از نقطه ای به نمّطهً 
دیگر در بیابانها نقل مکان می کرد نگاهداری کرد. سپس حلیمه طفل را از شیر 
کرت و او را برای تحویل به مادرش به شپر آورد. آمنه که مشاهدهُ وضع مطلوب 
مزاجی و تندرستی محمد او را بسیار مسرور کرده بود, از او خواست که جون هوای 
مکه آلوده و بیمارگونه است» طفل را با خود به خیمه اش برگرداند. حلیمه با 
تقاضای امنه مادر محمد موافقت کرد و او را با خودش محدداً به بیابان برد. پس از 
۲ سال دیگن دو باره حلیمه طقل را برای تحویل دادن به مادر او آمنه با خود به 
مکه آورد, ولی این بارتصمیم حلیمه و شوهرش برای تحویل دادن محمد به 
مادرش بر اثر ایحاد دلیل موجپی بود. بدین شرح که محمد دجار عارضه ای نظیر 
غش و ضعف شده بود که حلیمه و شوهرش آن را حمل برتأثیر ارواح خبیثه" در 
طفل نموده و تصمیم گرفته بودند با تحویل دادن محمد به مادرش, خود را از بار 
مسوولیت نگهداری وپرورش وی آزاد سازند. آمنه مادر محمد به حلیمه اصرار 
ورزید به نگهداری محمد ادامه دهد و حلیمه ناجار شد مجدداً محمد را با خود به 
خیمه‌شان در بیابان ببرد. اما چون محمد مجدداً دجار عارضه غش و ضعف شد 
حلیمه طفل را در حالی که اکنون پنج ساله شده بود به مادرش آمنه تحویل داد. 

کوله مینویسدپس آزاینکه حلیمه پرستار محمدازدومین مسافرتی که 
محمدرابرای ملاقات مادرش آمنه به‌مکه برده بود» به محل سکونت قبیله ای خحود 
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مراجعت کرد»رو یدادی بوقوع پیوست که بطور قطعی ابت میکند,محمد از 
زمان طفولیت مبتلا به هیستری (بیماری غش و ضعف) بوده و افکار و اوهام و 
تخیلات بی اساسی بر کیفیت مغزی او حاکم بوده است. «ابن اسحق» نیز در این 
باره می نویسد. روزی هنگامی که بعضی از دوستان پیغمبر از او خواستند در بارة 
زندگی طفولیتش شرح دهد او گفت: «روزی هنگامی که من به اتفاق برادر 
رضاعی ام از یک گله گاو مراقبت می کردم؛ دو مرد سفید پوش که یک طشتک 
طلایی که پر از برف بود با خود حمل می کردند» به طرف من آمدند, مرا گرفتند و 
بدنم را باز کردند, قلبم را از بدنم خارج کردند و آن را از وسط بریدند و یک لختهٌ 
خون سیاهی را از آن درآوردند و آن را دور انداختند. سپس قلب و بدنم رابا دقت 
کامل با برف شستند ویکی ازآنپا به دیگری گفت: «او را در برابر ده مرد از 
قبیله اش وزن کن.» آن مرد این کاررا کرد و مشاهده نمود که وزن من سنگینتر از 
وزن آن ده نفربود. سپس مرد اولی گفت: «اکنون او را در برابریکصد نفروزن 
کن.» مرد دومی این کار راانجام داد و مشاهده کرد بازهم وزن من بیش اززآن 
یکصد نفر است. مرد اولی ادامه داد: «اکنون او را در برابریکپزار نفر وزن کن.» 
هنگامی که معلوم شد وزن من ا زآن یکپزار نفر نیز بیشتر است» گفت: «کافی 
است, زیرا اگر او را دربرابر کلي؛ افراد قبیله اش وزن کنی, بازهم او ازآنها 
سنگینتر خواهد بود.»۲ 

حلیمه پرستار محمد ماجرای مذ کور را به ز بان خود به این شرح توصیف کرده 
است: «چند ماه بعد از این که من و محمد از دومین سفرمسافرتی که او را برای 
دیدن مادرش آمنه به مکه برده بودم؛ به محل سکونت قبیله ای خود مراحعت 
کردیم روزی هنگامی که محمد به اتفاق برادر رضاعی اش مشغول مراقبت از 
گاوها بودند» برادر رضاعی محمد, دوان دوان به سوی من و شوهرم آمد و گفت: 


۰ ۳ ‌ ۳۹ .۰ 
«دو مرد سفید پوش برادرقریشی مرا گرفتند روی زمین خواباندند و بدنش را باز 
کردند و در داخل بدنش به حستحویرداختند.» ٩‏ من و شوهرم با شتاب به محلی که 


۰ .0 ,له 4 
* باید توحه داشت که برادر رضاعی محمد. اين موضوع را از قول محمد ذکرمی کند نه این که 


خودش آن را با چشم دیده داشد. 
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محمد درآنحا فرار داشت رفتیم و مشاهده کردیم که صورت ظاهر او غیرعادی 
بنظرمی رسد. از اوپرسش کردیم: «چه اتفاقی برایت روی داده؟» محمد پاسخ 
داد: «دومرد سفید پوش به طرف من آمدند» مرا روی زمین خوابانیدند, بدنم را باز 
کردند و در داخل بدن من به حستجوی چیزی بودند» ولی من بتحیق نمی دانم 
آنپا چه چیزی را دربدن من جستجومی کردند.» حلیمه پرستار محمد ادامه می 
دهد: «پس از شنیدن موضوع مذکون مامحمد را به خیم خود آوردیم و شوهرم به 
من گفت: «من فکرمی کنمء ارواح خبیثه در روان اين بچه خانه کرده باشندء از 
اینرو بهتر است قبل ازاين که موضوع فاش شود, او را به خانواده اش ب رگردانی .» 
من با توصیه شوهرم» بیدرنگ اورا نزد مادرش بردم. هنگامی که مادرش بطور 
ناگهانی مشاهده کزد که من فرزندش را برده‌ام به وی تحویل دهم اظهار 
داشت: «درحالی که توآنقدر اصرارمی ورزیدی که فرزندم را مدت زیادتری با 
خود نگه داری» اکنون چه شده است که وی را نزد من آورده‌ای؟» من پاسخ 
دادم: «با لطف خداوند من وظیفهٌ خود را در بارهٌ محمد انجام داده ام و او اکنون به 
اندازژ کافی رشد کرده است, ولی می ترسم مبادا رو یداد بدی برای او حادث 
شود.» آمنه گفت: «من یقین دارم عامل دیگری سبب شده است که توفرزند مرا 
به سوی من برگردانی ؛ واقعیت امر را بگوتا بدانم چه علتی باعث شده است که تو 
او را با شتاب نزد من بیاوری.» امنه, مادر محمد آنقدر در این باره اصرار ورزید تا 
من سرانجام واقعیت موضوع را برایش توضیح دادم. هنگامی که سخنان من پایان 
پذیرفت, آمنه گفت: «و آیا این موضوع باعث شد که توفکر کنی, فرزند من زیر 
تأثیر ارواح خبیثه قرار گرفته است؟» من دربرابرپرسش او پاسخ مثبت دادم. 
سپس او ادامه داد: «نه به عدا سوگند که شیطان را درروح محمد هیچ جایی 
نیست؛ زیرا او روزی مقام مپمی کسب خواهد کرد. به هر حال, آمنه پس 7 
توضیحات من موافقت کرد فرزندش را از من تحویل بگیرد و من به قبیله خودم(بنی 
سعد)مراجعت کردم.» 

«کوله» می نویسد. این رو یداد در زمانی که محمد پنج یا شش ساله بوده» 


404۰ وج ,رامع ماه وه ۵۵ رعااع1۵ ۰ 


۳۰ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


اتفاق افتاده و نشانه وعامل مهمی برای درک عوامل روانی و عناصر تشکیل دهنده 
شخصیت او می باشد. اين رو یداد ثابت می کند که حمله‌های هیستری و غش و 
ضعفی که محمد در تمام طول مدت عمر از آنپا رنج می برده و آنها را ناشی از 
حضور جبرئیل فرشته و ابلاغ دستورات البی می دانسته, درواقع عوارض و 
نشانه‌های بیماری هیستری و ناخوشیپای جسمی او بوده که به روزهای طفولیتش 
مربوط می شده است. همانطور که محمد در زمان طفولیت از اوهام و تخللاتی که 
درهنگام غش وضعف بر او حاکم می شده, آ گاه بوده و آنپا را برای پرستارش 
بازگو کرده و آنبا را بعنوان رو یدادهای واقعی تلقی می کرده است, به همان نحو 
نیز درزمانی که ادعای پیامبری می کرده, هنگامی که به سبب حمله‌های 
هیستری زیر تأثیرات اوهام و تخیلات بیپوده قرارمی گرفته, احساس می کرده 
است که جبرئیل فرشته بر او نازل شده و دستورات الپی. را به وی ابلاغ می کرده 
و از اوهام و تخیلات ناشی از حمله‌های غش و ضعف (هیستری) خود کاملاً آگاه 
بوده و آنپا را رو یدادهای واقعی می پنداشته است. «امپرنگر» می نو یسد اگر 
چه حمله‌هایی که عارض محمد می شده, خیلی شبیه به حمله‌های صرع می 
باشد اما تفاوت بیماری هیستری محمد با سایرمبتلایان به بیماری صرع این بوده 
است که مفروی پس از رفع حمله صرع, جزئیات رو یداد را ضبط و جذب می 
کرده است و این عمل معمولا برای افرادی که مبتلا به صرع هستند» غیرعادی 
نت۷ 

بطوریقین, حمله‌های هیستری و غثل و ضعف و اوهام و تخیلات بی اساسی 
که درنتیجه آنها برای محمد حاصل می شده, همه غیر ارادی بوده و همانطور که 
رژ یاهای افراد بشر بطورغیرعادی ایجاد می شود ولی معپذا از درون آنها 
سرچشمه می گیرد, اوهام و تخیلاتی نیز که درنتیجهٌ بیماری هیستری برای 
محمد ایجاد می شده, از درون وی منشاء می گرفته است.۸ 

محمد سالپا بعد, توجپی را که حلیمه با نپایت صمیمیت در بار» او بکار برده 
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شرح زند گی محمد بن عبدالله ۳۱ 


بود به یاد می آورد وپیوسته نسبت به او احساس قدردانی می کرد. دریکی از 
سالهایی که عربستان دچار خشکسالی شده بود, حلیمه از محمد تقاضای کمک 
کرد و وی یک شترویک گله گوسفند به وی اعطاء کرد. درمورد دیگری که 
حلیمه از محمد دیدن می کرد محمد ردایش راپپن کرد که حلیمه روی آن بنشیند 
و به یاد روزهایی که در آغوش او نگهداری می شد فرزند مآبانه سینه‌های او را 
لسن کرو ٩‏ 

درمبارزاتی که بعدها محمد برای مطیع کردن قبایل مختلف و گرایانیدن آنها 
به اسلام انجام می داد, طايفة بنی سعد مقبور قدرت او شدند. هنگامی که افراد 
طایفةٌ بنی سعد خود را در اسارت محمد دیدند, به اویادآوری کردند که او درمیان 
قبیلةآنبا نگهداری و پرورش یافته است و اين موضوع سبب شد که محمد بسیاری 
از آنبا را آزاد سازد. درجریان همین واقعه یکی از زنان طایفه بتی سعد که اسیر 
نیروهای محمد شده بود, اظهار داشت که او دختر حلیمه و خواهر رضاعی محمد 
می باشد. زن مذ کور اثر التیام یافتٌ زخمی را که روی بدنش وحود داشت به محمد 
نشان داد و مدعی شد, هنگامی که او محمد را بر دوش خود حمل می کرده, 
مهم او را گاز گرفته و جای آق هنز روی بلتش ماه است, محسد ناو را 
باور کرد و به وی اختیار داد که از دو پیشنهاد یکی را برگزیند. بدین شرح که یا 
یک هدية پر ارزش از او قبول کند ویا بقيةٌ عمر را با احترام نزد او بسر ببرد. زن 
مذ کور قبول هدیه را برگزید و به قبیله اش ملحق شد. 

تردید نیست که پرورش یافتن محمد در بیابان سبب نیرومندی و تندرستی او و 
همچنین پالایش و نفوذ لبجه اش شد. زیرا افراد قبایل عرب با لهجه خالص و با 
نفوذ سخن می رانند. 

محمد, سال ششم عمرش را با مادرش آمنه درمکه گذرانید. دراين زمان آمنه 
تصمیم گرفت مسافرتی به مدینه بکند و فرزندش را به خویشاوندان مادر بزرگ پدر 
محمد نشان دهد. در حریان این مسافرت آنپا سوار دو شتر شدند و «امه‌ایمن» از 
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محمد شش ساله نگپداری می کرد. آمنه در محل خانه‌ای که شوهرش در گذشته 
بود و درنزدیکی آن نقطه دفن شده بود پیاده شد و از قبر شوهر زیارت کرد. در 
سالپای بعد که محمد برای زندگی وارد مدینه شد, آن محل را به خوبی می 
شناخت. او به اطرافیانش می گفت: «دراین خانه من و مادرم زندگی می کردیم 
ومن با انیسه که خدمتکار خردسالی بود بازی می کردم و با عموزاده‌هایم» 
پرندگانی را که روی پشت بام آشبانه گذاشته بودند, تعقیب می کردم. اینجا 
آرامگاه پدرمن است و من دراین حوض شنا کردن یاد گرفتم.» 

پس از مدت یک ماه که آمنه با فرزندش درمدینه توقف کرد, به همان 
کیفیتی که به مدینه مسافرت کرده بود. قصد مراجعت به مکه کرد. اما بين راه 
مدینه ومکه بیمار شد و درمحلی به نام «ابوا» "۲ درگذشت. محمدیتیم که در 
زمان مرگ مادرش فقط شش سال داشت بوسیله ««ام ایمن» به مکه مراجمت داده 
شد و اگرچه خود دختر جوانی بیش نبود, با صداقت و صمیمت پرستاری دایمی او 
را بعهده گرفت. مرگ مادر در روحي؛ محمد تاثیر عمیقی گذاشت و او را در 
زرفای غم و اندوهی جانگزا فرو برد. بهمین سبب است که قرآن در ۲۳ مورد 
دربارة کمک و مساعدت به یتیمان و رعایت حقوق آنپا اصرار می ورزد و بو یژه 
آیه ۰ سوره الضحی قرآن به عنایات الپی درهنگام تیمی محمد اشاره میکند 
و 
یمه یا قاری 5 
«و آیا توطفل یتیمی نبودی که خداوند به تویناه داد!» 

دریکی از مواردی که محمد به قصد زیارت مکه ازمدینه به سوی این شهر می 
رفت. در راه درمحل آرامگاه مادرش توقف کرد و با صدای بلند گریست. 
هنگامی که همراهانش سبب گریه او را پرسیدند» پاسخ داد: «اینجا آرامگاه مادر 
من است که خداوند به من اجازه داده است آن را زیارت کنم. من از خداوند 
تبارک و تعالی استفائه کردم به من اجازه فرماید, تا برای رستگاری او دعا کنم, 
اما چنین اجازه‌ای به من داده نشد. سپس خاطرات مادرم در مفزم زنده شد و چون 
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مرا تحت تأثیر قرار داد به گریه افتادم.»۱۱ 

ین آزهت و که متا قیمومت محمد به پدر بزرگش عبدالمطلب که در آن زمان 
مدت هشتاد سال از عمرش می گذشت داده شد و او با اشتیاق این وظیفه را 
پثیرفت. هنگامی که محمد زیر سر پرستی عبدالمطلب بسر می برد, روزها به 
کمبه می رفت و روی فرشی که عبدالمطلب در سایةٌ کعبه روی آن می نشست» 
قرارمی گرفت. عبدالمطلب بخوبی از محمد مراقبت می کرد و نسبت به سایر 
فرزندانش توجه بیشتری به وی معطوف می داشت. محمد نیز به پدر بزرگش به 
شدت خو گرفته بود و زمانی که درمنزل بود, پرستارش را ترک می کرد و حتی 
زمانی که پدر بز رگش در خواب بودء به اطاق او می رفت. 

اما مدت قیمومت عبدالمطلب کوتاه بود وپس از دو سال که عبدالمطلب 
سر پرستی محمد را بر عهده داشت» چشم از جهان فرو بست. مرگ پدر بزرگ 
محمد روان او را که دراین زمان هشت ساله شده بود بشدت حریحه دار کرد» 
بطوری که درهنگام مشایعت جنازة پدربزرگ به شدت می گریست. درگذشت 
عبدالم طلب, نه تتپا محمد را از سر پرستی دلسوز محروم کرد بلکه برای قبیلا 
قریش مصیبت تازه‌ای بوجود آورد. بدین شرح که چون فرزندان عبدالمطلب ظرفیت 
و کفایت اجداد خود را برای نگهداری مقامات باصطلاح کشوری و انجام وظیفه 
مربوط به آنبا را نداشتند. از اینرو خانوادة رقیب آنهاء یعنی بنی امیه, مشاغل 
مربوط را کسب کردند و درنتیجه خانواده بنی هاشم (پدر عبدالمطلب) به مقام 
پائین تری رانده شدند و خانوادهٌ بنی امیه تا فتح مکه بدست محمد» معامات درحه 
اول کشوری مکه را در اختیار داشتند. این رو یداد. پایه و اساس اختلاف بین 
خانواده قریش وبنی امیه که سراسر تاریخ صدر اسلام را در برگرفته است» 
تشکیل می دهد. 

بپرحال» عبدالم طلب در بسترمرگ, قیمومت محمد یتیم را به فرزندش 
ابوطالب واگذار کرد. ابوطالب این وظیفه را با اشتیاق و صمیمیت پذیرا شد. 
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ابوطالب شبپا محمد را در کنار خود می خوابانید و هر زمانی که به خارج از مکه 
مسافرت می کرد او را با خود می برد و این روش یعنی سرپرستی و قیمومت 
ابوطالب از محمد تا زمانی که محمد به سن بلوغ رسید ادامه داشت. 

ابوطالب با این که متعلق به قبیلةٌ فریش» یعنی یکی از خانواده‌های متمکن و 
اشراف مکه بود. معپذا از مال دنیا بهره‌ای نداشت و در فقربسر می برد. ابوطالب 
برای رونق دادن به وضع مالی اش, مسافرتهایی به سوریه انجام می داد و چون 
محمد به سن دوازده سالگی رسیده بود از بردن او با خود به سوریه خودداری می 
کرد. اما محمد آنقدربه عمویش اصرارتوام با لابه کرد که سرانجام ابوطالب 
موافقت نمود محمد را نیزبا خود به مسافرت ببرد. شرح حال نو یسان محمد می 
نویسند» محمد به عمویش ابوطالب گفت: «عموجان, تومی دانی که من نه پدر 
دارم نه مادر که تومرا به دست آنها بسپاری» پس مرا هم با خودت ببر.» 
گفته‌های محمد جنان درقلب ابوطالب نفوذ کرد که هو گت خورد هیجگاه در هیچ 
موقعیتی محمد را از خود جدا نکند. ۱۲ 

مسافرتهای ابوطالب به سوریه معمولاً مدت چند ماه بطول می انجامید و محمد 
در این زمان موفق شد. مسیحی های سوریه و کلیساهای آنبا و چگونگی انجام 
مراسم مذهبی آنها را از نزدیک مشاهده کند. با توجه به این که در آن زمان 
معتقدات مذهبی مردم ثبه جزیره عر بستان و خصوصاً مکه را بت پرستی و خرافه 
گرایی تشکیل می داد, مشاهده مراسم مذهبی مسیحی ها باید در روحیةٌ محمد 
جوان تأثیر عمیقی بجای گذاشته و مغزاو را آبستن افکارو اعمالی که در زندگی 


آینده او به وفوع پیوست ‏ کرده باشد, 


جوانی محمد بن عبدالله 

درباره؛ زندگی محمد در عهد جوانی اطلاعات زیادی در دسترس نیست. اما يقین 
است که او در ایام جوانی دربازارمکارة «عکاظ» که سه روز راه ازمکه بوده 
شرکت می حسته و بغیر از داد و ستدهای تجارتی به اشعاری که در بازارمکاره 
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خوانده می شده توحه می کرده است. دربازارمکارة «عکاظ», محمد همجنین 
با یپودیپا و مسیحی ها ملاقات می کرده و اصول دینی آنها را فرامی گرفته است. 
بعدهای محمد اعتراف کرده است که در بازار مکارة عکاظ « کاس» اسقف نحران 
را ملاقات کرده و به موعظه‌های او در بارةٌ زیر بنای معتقدات کاتولیکها نسبت به 
ابراهیم گوش داده است.۱۳ 

برای مدت چند سال, بر اثر اختلافاتی که بین قبیله قریش ویکی اززقبایل 
همسایه آنها بر سر «بازار عکاظ» بوجود آمد, بین دو قبیله مذ کور جنگ درگرفت, 
اما محمد در حالی که دراین زمان بیست سال از عمرش می گذشت. برای 
ش رکت در جنگ م ذکور رخبتی از خود نشان نداد. «موبر» نوشته است در جنگ 
مذکور تنها کاری که محمد انجام می داد. این بود که تیرها را جمع آوری می 
کرد و به عموزاده‌هایش می داد. یکی ازنو یسند گان پا را دربار فعالیتهای محمد 
در جنگ مد کوربلاتر گذاشته می نو یسد: «من بخاطر دارم, محمد با بی میلی 
می و در جنگ مذکور در کنارعموزاده هایش جنگ می کرده و بدون اين 
که حالت تأسف برایش بوجود بياید, تیرها را به طرف دشمنان قبیلة فریش پرتاب 
می کرده است.»۱۴ 

«اسپرنگر» می نویسد: «زمانی که محمد از مسافرت سوریه به مکه مراحمت 
کرد, مصادف باموقعی بود که ابوطالب طوایف مکه و نواحی مجاور آن را برای 
دفع حمله‌های «نگوس ابرهه» حاکم حبشه بسیج و آماده می کرد. اگرچه کلية 
جوانان هم سن و سال محمد در جنگ مذ کورشرکت کردند, اما جون محمد 
جوانی بیمار مزاج و عصبی بود و توانایی شرکت در جنگ را نداشت, از این رو از 
میدان جنگ گریخت. فرار محمد از میدان جنگ سبب شد که از آن پس دوستان 
و آشنایانش وی را بمناسبت فرار از میدان جنگ مضحکه و تمسخرمی کردند و از 
این رو محمد محبور شد خانة عمویشء ابوطالب, را ترک کند و ازمکه خارج 
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شود.» ۱۵ 

در زمانی محمد مانند سایر حوانک های مکه به شغل جو پانی درتپه‌های 
اطراف مکه روزگارمی گذرانید. بعدها که نقش پیامبری را بر عهده گرفت به 
روزهای جوپانی خود اشاره می کرد و می گفت: «اشتغال من به وظیفة چو پانی 
درواقع نشانة رسالت من به پیامبری بود, زیرا داود و موسی نیزقبل از رسالت به 
پیامبری به شغل جوپانی اشتفال داشتند.» 

روزی محمد هگامی که عازم یکی ازجنگهای مسلمانان با دشمنانشان بوده 
از نزدیک درختی که دارای توت سیاه بود عبورمی کرد. با دیدن درخت توت 
مذکور اظهار داشت: «مقداری از آن توتهای بسیار سیاه و لذیذ را برای من از آن 
درخت بچینید. من زمانی که در درف مکه به چو پانی اشتغال داشتم, از این توتها 
به گله‌های گوسفندی که مأمورنگهداری آنهابودم می دادم. درواقم هیچ پیامبری 
تا کنون ظپور نکرده است که در زندگی گذشته اش جو پان نبوده باشد.» 

می توان گفت شبهایی که محمد درسکوت مطلق بیابانها به مراقبت 
گوسفندها اشتغال داشته جشمکم‌ای ستارگان و حرکات آنهاء نور افلاک» 
طوفانپا و رعد و برقی که در کوهپا بوجود می آمده و همچنین تبدیل روز به شب و 
شب به رون محمد را به تفکر برانگیخته و توجه او را از ابتدا به نیروی عظیم 
طبیعت و سپس به وجود خالق متعال جلب کرده است. 

ادیان بزرگ همه در صحراهای گرم بوجود آمده اند. زیرا یکی از حصایص 
صحراهای گرم و وسیم آن است که سکوت مطلق و وسعت آنها سبب اندیشه گری 
و تقویت پندارگری می شود. سکوت مطلق صحرا برای در خود فرو رفتن و اندیشه 
گری کردن بدون امکان درهم ريخته شدن رشته افکار مناسبترین مکان آشت: 
بهمین دلیل ذهنیت پیامبران ادیان بزرگ در صحراهای گرم رشد کرده است. 

به هر حال, ازمجموع احادیث و نوشته‌های نو یسندگان چنین برمی آید که 
محمد با سایر حوانان مکه تفاوت داشته و دارای اخلاق و رفتاربسندیده و قابل 
تمحیدی بوده است, بطوری که به او لقّب «امین» داده بودند. 
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هنگامی که محمد بقدر کافی رشد کرد ابوطالب که روز بروز فشار ادارةٌ امور 
خانواده بیشتر بر او سنگینی می کرد» روزی به محمد پیشنهاد کرد که باید برای 
خود شغلی دست وپا کند. ابوطالب به محمد اظهار داشت که کاروان عموزاده ما 
خدیجه قرار است بزودی بطرف سوریه حرکت کند و او در جستجوی شخصی است 
که مسوولیت ادارةٌ امور کاروان را برعهده بگیرد. بنابراین اگروی از خدیجه تقاضا 
کند وی را به سمت مسوول کاروانش به سوریه پذیرد, چه بسا که خدیجه به 
تقاضای وی پاسخ مثبت بدهد. محمد درحهت احرای پیشنهاد عمو یش ابوطالب» 
نزد غدیجه رفت و از او تقاضا کرد مسژولیت کاروانی را که قرار است به سوریه 
عزیمت کند به او بسپارد. خدیجه با تقاضای محمد موافقت کرد و لذا محمد از 
همان راهی که سیزده سال پیش به «بوسرا»۱۶ مسافرت کرده بود» عازم آنجا شد. 
این مسافرت به محمد فرصت داد تا باردیگر چگونگی انجام فرایض مذهبی 
مسیحیان سوریه را مشاهده و بررسی کند و جون دراین زمان وی به رشد مغزی 
بیشتری دست یافته بود. از این رو مشاهده چگونگی انجام فرایض مذهبی 
مسیحیان اثرعمیقی دروی بر جا گذاشت. 

اگرچه غلام خدیجه بنام «میسره» مسوولیت انجام معاملات تجاری را بر 
عهده داشت, ولی این کاررا به محمد واگذار کرد و محمد با زیرکی خاصی که 
داشت, کارحک و چانه زدن بر سر معاملات تجاری را با موفقیت انجام داد و با 
سودی بدون سابقه به سوی مکه مراجعت کرد. با توجه به این که محمد در این 
مسافرت با غلام خدیجه «میسره» بسیار خوشرفتاری کرده و نظروی را جلب نموده 
بود. غلام م ذکور به محمد پیشنهاد کرد که قبل از همه به حضور خدیجه برود و 
گزارش سود معاملات تجاری را به سمع خدیجه برساند. 

خدیجه در این زمان روی پشت بام خانه اش درمیان مستخدمینش انتظار ورود 
کاروان رامی کفید: صکامی که کاروان به خانه علیعه رسد محند با اوه 
خحدیجه به پشت بام رفت و گزارش فعالیتهای تجاری کاروان و سودهای حاصله از 
معاملات مذکور را به وی اعلام داشت. خدیجه ازنتيجة ماموریت محمد بسیار 
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راضی و خوشنود شد. اما دراین زمان خدیجه به محمد به عنوان یکی از خادمين 
جوانش نگاه می کرد. 

خدیجه در این زمان چپل سال داشت. در گذشته دو مرتبه ازدواج کرده بود و 
از شوهران قبلی اش یک دخترو دوپسر داشت. با توجه به این که خدیجه هم 
متمول و هم از خانواده اشراف عرب بود» بسیاری آرزوی ازدواج با او را داشتند, 
ولی او تا این زمان برتری داده بود روزگارش را در تجرد بگذراند. در این زمان, 
اگرچه خدیحه مدت ۱۵ سال از محمد مسن‌تربود, احساس کرد که فجن آهیک 
تپش قلبش را تغییر داده و درقلب او جا باز کرده است. ابتدا سعی کرد این 
احساس را در خود خاموش کند, اما کوشش وی دراین جپت بجایی نرسید. از 
اینرو با یکی ازبرده‌هایش"" تماس حاصل کرد و به وي آموزش داد با محمد 
تماس بگیرد و با رعایت احتیاط دربارةُ نظر محمد راجم به ازدواج با وی گفتگو 
کند. برد خدیجه بامحمد تماس حاصل کرد و ازوی پرسش نمود جرا او تا کنون 
اقدام به ازدواج نکرده است. محمد پاسخ داد: «آخرمن آهی دربساط ندارم که 
ازدواج کنم.» برده خدیجه گفت: «اگریک خانم اصیل و ثروتمندی که 
محبوبیت عامه دارد حاضر باشد با تو ازدواج کند و به زندگی مالی تورونق بخشد 
توبه این کارتن در خواهی داد؟» 

محمد درحالی که پیشنهاد مذکورتکانش داده بود گفت: «تا این خانم چه 
کسی باشد!» و برد خدیجه اظپار داشت: «اين خانم ارباب من خدیجه است.» 

محمد با شگفتی پاسخ داد: «و من چگونه می توانم به اين کار اقدام کنم.» 

برد خدیجه پاسخ داد: « کار را به من واگذار کن و من ترتیب کاررا به آسانی 
خواهم داد.» 

محمد بدون مقدمه و با رغبت اظپار داشت: «من برای این کار کاملا 
آماده ام.» 

برد خدیجه پس از آ گاهی از تمایل محمد برای این ازدواج» نزد خدیجه رفت 
و مراتب را به وی بازگو کرد. تنها اشکالی که دربارة انجام اين ازدواج وجود 
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داشت. پدر حدیحه بود. پدر خدیحه مردی عمسن» خشن» سرسخت و سنتی بود و 


خدیجه می دانست که با ازدواج وی با محمد موافقت نخواهد کرد. از این رو 
مهمانی بزرگی ترتیب داد و هنگامی که پدرش مست و سرخوش شد مراسم ازدواج 
انجام گرفت. پس از این که پدر خدیجه حالت عادی خود را بازیافت, پرسش کرد 
هدف انجام اين همه تشریفاتی که معمولاً درمراسم جشن عروسی برگزارمی شود 
چه بوده است! خدیجه پاسخ داد درواقع مراسم مذکور برای ازدواج با محمد بر پا 
شده بود و اکنون او باید محمد را داماد خود بداند. 

هنگامی که پدر خدیجه از جریان مذذکور آگاهی حاصل کرد به شدت 
برآشفت و گفت این جوان گدا دخترش را افسون کرده و به هرقیمتی شده است» 
حتی به قیمت خونریزی, نخواهد گذاشت این ازدواج ادامه پیدا کند. اما نزدیکان 
و آشنایان خدیجه او را قانع کردند که اين ازدواج با میل کامل و پیشنهاد خدیجه 
دخترش انجام گرفته است و از این رو او سکوت اختیار کرد و به عمل انجام شده 
تن درداد. 

با وجود اینکه ازدواج خدیجه و محمد دررآغاز با جنین طوفانی رو برو شد و از 
طرف دیگرمدت ۱۵ سال بین خدیجه و محمد اختلاف سن وحود داشت. معپذا 
زندگی زناشویی آنها با وفقیت ادامه یافت. خدیجه مانند سابق مشغول برگزاری 
امور تجاری خود بود و محمد معمولاً به کوه «حرا» می رفت. خدیجه برای محمد ۲ 
پسر و 4 دخت رآورد. دختران محمد زنده ماندند, اما پسران او در طفولیت 
د رگذشتند. اولین پسر محمد قاسم نام گرفت و از این رو بر طبق رسم عرب, محمد 
را ابوالقاسم یعنی پدرقاسم نامیده اند. محمد در سالپای آخر عمرش, بعضی 
اوقات به زندگی مطلوب و مرفبی که با خدیجه داشت. اشاره می کرد و این 
موضوع حسادت عايشه, سوگلی حرم محمد را که 44 سال از خودش جوانتر بود و 
هیچگاه خدیجه را ندیده بود, بشدت برمی انگیخت. +9 
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پیشینه تاریخی بابل 

«بخت النصر»۱ از مشپورترین پادشاهان قدیم بابل می باشد که از سال 4 ٩۰‏ یا 
۵ قبل از میلاد تا سال ۵۲ قبل ازمیلاد برباپل حکمرانی کرده است. وی 
فرزند «نبو پولاس»۲ بود و در حدود سال ۰۰۱ قبل از میلاد با «امی تیس» ۴ دختر 
«هووخشتر» پادشاه ماد ازدواج کرد. درسال 1۰۱ قبل ازمیلاد, «نبوپولاسر» که 
از جانب «نخائو دوم»؟ فرعون مصر احساس خطرمی کرد فرزند خود را به جنگ 
وی فرستاد. «بخت النصر» موفق شد فرعون مصر را در سال ۰۵ قبل از میلاد در 
حوالی «کرکمیش»* شکست دهد. سپس مصریها را ازاسیای صغیر بیرون راند و 
سرزمینهای فرعون مصر را دربین النپرین» شام و فلسطین تصرف کرد سوریه را به 
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امپراطوری بابل اضافه نمود» اورشلیم را نیز تسخیر کرد و بعضی از اهالی آن, از 
جمله دانیال و پیروانش را با خود به اسیری به بابل برد. دراين زمان» جون «بخت 
النصر» از درگذشت پدرش آگاه شد» به بابل با زگشت و به تخت شپریاری 
نشست و به فرماندهان سپاه خود دستور دادء اسیران بپود» فنیفیه و شام را به بابل 
بیاورند. 

«بخت النصر» سه بار به اورشلیم حمله کرد و آن را محاصره نمود و ساکنانش 
را به اسیری به بابل برد و««متینا»۶ برادر حکمران اورشلیم را که سوگند خورده 
بود, نسبت به او وفاداربماند, به حکمرانی اورشلیم گماشت ونام او را به 
«صدقیا» ۲ تبدیل کرد. «صدقیا» پس از ده سال حکمرانی بر اورشلیم با «حفرا»۸ 
پادشاه مصر متحد شدو برضد «بخت النصر» شورش کرد. «بخت النصر» برای 
چپارمین بار به اورشلیم حمله کرد و پس از گشودن این شهر دو پسر «صدقیا» را 
جلوی شمان پدر مقتول کرد و دستور داد جشمهای «صدقیا» را از حدقه درآورند و 
در سال ۵۸۸ قبل از میلاد او را به اسبری به بایل برد. سپس «نبوزردان»" را به 
اورشلیم فرستاد که از شهر شورشگر انتقام بگیرد و وی روز هفتم ماه پنجم سال 
٩‏ قبل ازمیلاد. اورشلیم را و یران کرد. معابد یونانیان از جمله معبد سلیمان» 
قصرها و ساختمانپای شهر را به آتش کشید دیوارهای شپر را خراب کرد 
رهبران منهبی آن را کشت وپانزده هزارنفر از سرمایه داران بازرگانان؛ 
هنرمندان, کاهنان و پیامبرزادگان یپودی را اسیر و به انضمام ظروف و آلات طلا 
و نقره و خزانه‌های پر ارزش اورشلیم به بابل برد. 

باغپای معلقه که از عجایب جپان بشمارمی روند» بوسیل بخت النصر 
احداث شده بود. او این باغها را بخاطر خشنودی همسرش «آمی تیس» بر روی 
تپه‌های مصنوعی بنا نپاد. «بخت النصر» بسیار ظالم و سختدل بود و مجوسان و 
ساحرانی را که قادربه تعبیر رو یاهایش نبودند, دستورمی داد بکشند. «بخت 
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النصر» مدت ۳؛ سال پادشاهی کرد. کتاب تورات نوشته است, بخت النصر در 
پایان عمر دیوانه شد و خود را گاو می پنداشت و جند سال درجتگلها پس برد و دز 
این زمان هم‌سرش بر کشور او حکمروایی می کرد. :۱ اما سایر کتب تاریخی به 
جنین موضوعی اشاره نمی کنند و تنها نوشته اند» بخت النصر در سال ۵٩۲‏ قبل از 
میلاد وفات یافت. 


تسخیربابل بوسیلةٌ کوروش 
سردار نامداری چون کورش بزرگ نمی توانست همسایه مستقلی را مانند بابل در 
کنار خود تحمل کند, مخصوصاً که باپل سرزمینی آباد وپر ثروت و بزرگترین شهر 
آن روزدنیا بود. البته کورش هیچگاه یت زر ین ثروت نبود» بلکه هدفش 
از کشورکشانن»میارزه سنا 9 استقرار عدالت و توزیع عادلانه ثروت و 
کیک به آفراد محروم و بینوا بود. ۲۲ در این زمان «نبونید» ۲۲ بربابل حکومت می 
کرد. «نبونید» چپارمین پادشاه بعد از «بخت النصر» بود و کفایت رو برو شدن با 
سردار بزردگی مانند کورش را نداشت. بعلاوه او وقت 4 را به جمع آوری آثار 
عتیقه می گذرانید و زمام مور را بدست پسرش «بلشضر» ۲۳ سپرده بود. 
«نبوپولاسر» و بویژه پسرش بخت النصر استحکامات تقریباً غیر قابل نفوذی 
برای دفاع از شپربابل ساخته بودند. درمرزشمالی بابل میان دو رود دحله و 
فرات, درم رکز عراق امروزی, دیواری بلند و استوار در شمال شهر «اپیس»*۱ 
دحله می پیوست و رو به جنوب پیش می رفت و درشمال شپر «سیپ‌پار»۲۹ به 
فرات می رسید. این دیوار شگفت انگیز را رسد بخت النصر» و یا «سد مادی» 
می خواندند.*۲ درهر دو سوی دیوار, چهاریا پنج خندق ژ رف کنده شده بود که 


""عبد عتیق, کتاب دانیال, فصل چبارم. 
.322 ۰ ,(1904 ,هع)تهنا مسونا ق حعااه 66۵۳8۴ عمجم زو۵ امع4 نام نم ۱۱ 
5 90۲ع۷ 12 
7۲ ۱ 
05 ۱4 
10۲ ۱۶ 
۰ ۰ ,(1962 ,۸۲۴۵۱۵ 582۲۵ نصم0صمصا) یاهع6۳ ۱96 ۵۳۱۵ منو۳عظ ,بط عط0 تقوم ۱6 


۹ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


دارای پلپ‌ای چوبین بود واگر به هنگام جنگ پلهای مذ کور را می شکستند, 
دشمن امکان دسترسی به شهر را از دست می داد. مرز خاوری بابل نیز دارای 
دیوار بلندی بود که آن را از دسترس ایرانیان مصون نگه می داشت و بعلاوه خود 
باپل چون دزی بزرگ» استوار و شکست ناپذیر شده بود. 

اگرچه بابل با مشخصات مذ کون عروس شپرهای آن عصر بشمارمی رفت و 
از لحاظ ثروت و پیشرفت بی نظیر بود. اما از نظر اخلاقی به درجهُ فساد رسیده بود و 
وجود بت پرستی روسپی گری» خرافات پرستی » رواج سحر و جادو وتجارت 
برده» این شپر را به مرز سقوط نزدیک کرده بود و از اين رو امکانات شکست آن 
پوسیلة سردار بزرگ و داد گستر منشی جون کورش آماده شده بود. 

دربهار سال ۵۳٩‏ قبل ازمیلاد کورش پس از انجام تدارکات لازم قصد بابل را 
کرد. دربارة چگونگی تسخیر بابل تاریخ نویسان شرحهای گوناگونی آورده اند و 
از جمله هرودوت, گزنفون » تورات, برسوس»۱۷ هریک به نوعی تسخیر شهر بابل 
را به ذست کوروش توصیف کرده‌اند. اما کلية نو یسندگانی که در بارةٌ شکست 
شهر نامی بابل با وجود آن همه امکانات شگفت آور دفاعی, استحکامات استوارو 
محکم مساعد بودن شرایط جغرافیایی و انبارهای پر از آذوقه آن» قلم زده اند, در دو 
مورد درباره علت سقوط سریع این شهربدست کوروش اشتراک نظر دارند. یکی 
فساد اخلاقی مردم بابل و شقاق و نفاق درونی و اوضاع و احوال روانی شهلیده 
مردم این سرزمین و دوم نبوغ نظامی سردار بزرگی مانند کوروش. این دو مورد با 
یکدیگر اتفاق کردند و سب شدند که کوروش به آسانی موفق شود بر شهر بابل با 
وجود آن همه امکانات واستحکامات نفوذ ناپذیرش دست یابد. 

بر طبق مدارکی که از حفریات بابل بدست آمده است» کوروش می دانست 
که برای دسترسی به بابل نه تنها مجبور بود از دیوارها و سدهای مرزی و 
جویبارهای پپن و رودهای پر آب و خروشان و دزهای نیرومند سر راه عبور کند. 
بلکه نا گزیر بود دیوارهای مستحکم بابل را نیز درهم بکوبد و این کاربرای کورش 
با نداشتن آلات و ادوات درکوبی کار آسانی بنظرنمی رسید, از این رو بااستفاده 
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ازنبوغ نظامی اش دستور داد آب دجله و نیز « گیندس»۱۸ ( که امروز دیاله نامیده 
می شود) را که به دجله می ریزد, به جویبارها و خندقهای ژ رفی که با فرمان او 
کنده شد بیندازند. این کار در زمانی انجام گرفت که آب این دو رود کمتر بود. 
سپس مپاه کوروش از دجله عبور کرد و کورش خود به طرف شمال حرکت کرد و 
به لشکر بابل که درنزدیکی شهر اپیس صف آرایی کرده بود. حمله نمود و ارتباط 
آن رابا بابل قطع کرد. از طرف دیگریکی از سرداران خود» گیریاس را به مرا کز 
جنوبی بابل اعزام داشت. گبزیاشن موفق شد نبوئید را که با میاه شود فرانیپ پار 
مستقر شده بود از آن جا براند و بدون مانع وارد بابل شود. سپس کوروش برای حفظ 
نظم شبس فوراً گیریاس را با اختیارات زیاد حاکم شهر کرد. گبریاس پس از 
یک هفته بلشضر را بعلت این که جنگ با ایرانیها را ادامه می داد درحین جنگ 
کشت. اما کوروش با نبونید ملاطفت کرد و از کشتن وی خودداری نمود و او را به 
کرمان تبعید کرد. «نبونید» تا آخرعمر در کرمان باقی ماند و درهمانجا 
درگذشت 

پیروزی کوروش بر بابل, بجای این که مردم این سرزمین را نگران و پریشان 
کند آنها را شاد نمود. زیرا معروف بود که کوروش هر سرزمینی را فتح کند, 
برای مردم آن آسایش؛ رفاه و عدالت به ارمغان می آورد, نه کسی را می کشد, نه 
جایی را می سوزاند و نه اجازهُ غارت اموال و دارایی مردم مفلوب را می دهد"! و از 
اینرو او را با آغوش بازپذیرا شدند"" و روز ۱۲ اکتبر سال ۵۳۹ قبل از میلاد, شهر 
بابل به چنگ ایرانیان افتاد. از سال ۵۳۹ قبل ازمیلاد که کوروش بابل را فتح 
کرد» وی پادشاه بابل و کیازند سایر کشورهای دنیا بشمارمی رفت. 

کوروش بقدری بلند نظر و گشاده فکر بود که پس از ورود به بابل نه تنها با 
مردم آن با مپربانی و انسان دوستی رفتار کرد, بلکه خدایان آنها را نیز محترم 
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داشت و معابد بابل را بنام «اساهیل» و «اسیدا»۲۱ تزیین کرد و حتی پس از 
مرگ بلشضر درجنگ به دست گبریاس دستور داد. مردم بابل برای او مراسم 
عزاداری و سوگواری بجای آورند. به همین دلیل؛ یکی از نو یسندگان عصر ما می 
نویسند؛: «قشونهای ارو پایی باید از رفتار کوروش با ملتپای مغلوب پند 
بگیرند.» ۲۲ 

هرودوت۲۳ می نو یسد, هنگامی که کوروش به رود « گیندس» (دیاله) رسید 
و قصد عبور از آن را کرد. یکی از اسبپای مقدس خود را به آب انداخت که با شنا 
از آن بگذرد, اما آب اسب را برد. این موضوع کوروش را خشمگین کرد و باعث 
شد ضوگند یاد کند که آنقدر از آب رودخانه بکاهد, تا زنی هم بدون اين که 
زانوهایش تر شود» بتواند از رود بگذرد. در اجرای این هدف, کوروش دستور داد 
در هر دو سوی رود که هفتاد میل مر بع وسعت داشت, ۱۸۰ نهر کندند و آب 
رودخانه را به ۳۹۰ نهر م ذکور انداختند. اين طرح سبب پایین آمدن سطح آب 
رودخانه شد. سپاهیان کورش تمام تابستان آن سال را به انجام این کارپرداختند و 
کورش در بپار سال بعدء بطرف بابل حرکت کرد و وارد جلگه‌های این سرزمین 
شد. هنگامی که کورش به شپرنزدیک شد. بابلی ها با او وارد جنگ شدند, اما 
بزودی سپاهشان شهلیده شد وپس از شکست به بابل پناهنده شدند. اهالی بابل 
چون قبلاً نديشيده بودنند که سرانجام زمانی آماج حمله کوروش قرار خواهند 
گرفت. دوراندیشانه آذوقه و خوار بارچند سا خود را تپیه کرده و ازمحاصره شدن 
بیمی نداشتند. اما کوروش با کیاست خاص نظامی خود. سر بازان جنگ 
آزموده اش را دردو محلی که ازیکی از آن محلپاء آب رود فرات به درون شپر 
داخل و ازمحل دیگر خارج می شدء گمارد و خود با سر بازانی که قادربه جنگ 
نبودند» نپرهایی حفر کرد و آب رود فرات را در آنها انداخت و رود را کم آب 


۳ «اسیدا» معنی خانه ابدی «نبو» پسر «مردوک» خدای بزرگ بابلی ها را می دهد. نقل از: لغت‌نامةٌ 
دهخدا, صفحه ۸ ۰۱ ۱ 
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کرد. آنگاه سپاهیان وی از رود عبور کردند و وارد شهر شدند. شپر بابل بقدری 
بزرگ بود و حمله سپاهیان کوروش آنچنان برق آسا انجام گرفت که اصول 
گروهی از اهالی شپر از حادثة حملة کوروش آگاه نشدند, بطوری که یک روز 
بعد از تسخیربابل» هنوز در«اروک»؟۲ مردم «نبونید» را پادشاه خود می 
دانستند.*۲ کوروش نیزمیل داشتمردم ازاحساس تشویش یک حمله خارجی 
برکنار بمانتدو بتدریج خودرادرشرایط اوضاع واحوال رضایتبخش تری مشاهده کنند. 

گزنفون*" نیز دربارة تسخیر شهر بابل بوسیلا کورش, شرحی شبیه سایر تاریخ 
نویسان آورده و می نویسدء کوروش پس ازورود به شهر بابل سر بازانش را از 
پیروی منش سست و هرزه اهمالی بابل منع کرد و دوستانش را از گرو یدن به 
زیباپرستی و عیش و نوش و آرمیدن در کاخهای بابل برحذر داشت وپس ازآن که 
در بابل نظم وامنیت بوجود آورد, زمام امور را بدست افراد کاردان و شایسته سپرد و 
خود عازم پارس شد. 

در استوانةٌ کوروش نیز آمده است که کوروش به سپاهیان ایرانی دستور داده 
بود» هنگام ورود به شپربابل از سوزانیدن خانه‌ها» تخریب بتخانه‌ها و 
پرستشگاهای بابلیان خودداری کنند و مخصوصاً گروهی از جنگ آوران ایرانی 
را به نگهبانی بتخانة «ازاگیلا»۲۲ گمارد تا کسی به زوربه آن‌جا وارد نشود. 
کوروش به سپاهیان ایرانی توصیه کرده بود, از کاری که برازنده آزادمنشی و 
شايستة نوع پروری نباشد خودداری کنند و به مردم مغلوب بابل, به صورت خواری 
و ذلت نظر نیفکنند. همچنین کوروش دستور داده بود» دانشمندان هنروران» 
کارگران» پیشه وران و بازرگانان همه باید بر طبق معمول به کارهای روزانه خود 
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مشغول باشند و جنان پندارند که اصولاً اتفاق غیرمنتظره ای روی نداده است.*۲ 
پس از دو هفته کوروش و شاهزاده کمبوجیه درمیان استقبال با شکوه مردم 
بابل وارد این شهر شدند. مردم بابل با شادی به پای آنها گل نثارمی کردند و از 
جان و دل مقدمشان را گرامی می داشتند. شادی مردم را پایانی نبود» زیرا معتقد 
بودند که کوروش فرستادهٌ خدایان است و آمده است تا ستم و زور را از میان 
بردارد و دادگری را بحای آن بنشاند. اهالی بابل اعتقاد داشتند کوروش ماموریت 
دارد بد دین و بدعتسگزار را ازمیان بردارد و به بابلیان رفاه و سعادت ارزانی دارد 
و خدایان را خرسند سازد. کوروش مردم را مطمئن کرد که تاراج داراییها و سوختن 
اموال و اماکن شیوه آنپا نیست؛ هم؛ زندانیان را آزادی بخشید؛ خدایانی را که 

۲ ۳۳7 
مردم می پرستیدند ارجمند شمرد و بتانی را که نبونید به بایل آورده و ما دلتتگی 
بابلیان و پرستند گان «مردوک» را فراهم آورده بود, به شهرهای خود با زگردانید. 
يم ی 1 - 99 
کوروش گبریاس را فرمانروای بین الشهرین کرد و به وی دستور داد تا کار گزاران 
بابلی را درمقام و کارهای خود نگهدارد و بومیان شایسته و دانا را در سازمانهای 
دولتی بکار گیرد. کوزوش همچنان که شیوة آزادمنشانه اش بود, با نبونید به 
مپربانی رفتار کرد و او را محترم شمرد, اما برای آن که ازشر شورش احتمالی او 
در آینده در امان باشد او را به کرمان فرستاد و فرمانداری آن سرزمین را بدو 


۳۹ 
سپرد. 


آزادی یپودبان بوسيلة کوروش و فرمان برگشت آنما به اورشلیم 

یپودیان بابل که پس از تسخیر اورشلیم و و یرانی آن بوسیل «بخت النصر» اسیرو 
به باپل آورده شله بودند. پیوسته آرزو داشتند که یکی از هم نژادان آنبا قیام کند و 
آنان را به سرزمین دیرین پدری‌شان با زگرداند. اما چون اين امرتا زمان جهانگیری 
کوروش به مرحله انجام نپیوست, یپودیان بابل که آوازه نوع پروری و مردم دوستی 
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نقل از: شاپور شهبازی» کوروش بزرگ (شیراز: انتشارات دانشگاه پپلوی, ۱۳4٩‏ خورشیدی), صفحات 
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کوروش را شنیده بودند, برای نجات از وضع وخیم خویش و با زگشت به سرزمین 
آباء و اجدادی خود, به کوروش چشم امید دوختند. ۰ از طرف دیگر» اگرجه 
کوروش چنان که از اسناد بابلی و بيانیةُ او برمی آید» نسبت به تمام ملل روف 
بود, ولی مطالب تورات حاکی است که او نسبت به یپودیان توجه خاصی داشته 
است که نو یسندگان مختلف برای سبب این توجه, دلائل گونااگون برشمرده اند. 

بپرحال کوروش پس از فتح بابل فرمانی صادر کرد وطی آن اعلام داشت 
سوه خدای آسمانها جمیم کشورهای روی زمین را به او داده و به وی امر فرموده 
است که خانه ای برای او در اورشلیم بنا کند. بنابراین کليه قوم یپود مجازند به 
اورشلیم برگردند و در ساختن ان یپوه که حدای اسرائیل و خدای حقیقی است 
شرکت کنند. هر کس نیز که بسبب فقرقادر به انجام این عمل نباشد, اهالی آن 
مکان باید او را با نقره و طلا و اموال و چهار پایان و سایرهدایای تبزعی کمک 
کنند ۳۱ 

اسرای یهود در بابل از صدورفرمان کوروش, مبنی بررآزادی آنها غرق در 
شادی شدند. نکتهُ جالب توجه در فرمان کوروش آنست که وی در بيانية بابلی 
«مردوک» خدای بزرگ بابلی ها را نیز ستایش کرده است» اما در فرمان مذکور 
عبارت «خان؛ یپوه خدای بنی اسرائیل و خدای حقیقی» را بکار برده» در حالی 
که دربيانیه بابلی عبارت «خدای حقیقی» وجود ندارد. اين موضوع در بردارنده 
این وانعیت است که کوروش وپارسیبا بین مذهب بنی اسرائیل و کلدانیان 
تفاوت قائل بوده اند و بهمین حهت» کوروش « خدای یگانهة اسرائیل» را «خدای 
حقیقی» خوانده است. 

پس از فرمان م ذکور» کوروش فرمان دیگری صادر کرد که معبدی را که 
«بخت النصر» خراب کرده, تعمیر کنند و بویژه این نکته بسیار جالب اهمیت 
است که دستور داد. هزینة تعمیر معبد یپودیپا از زان دولت خودش پرداخحت 
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گردد.۳۲ همچنین کوروش دستور داد» ظروف طلا و نقره ای را که «بخت النصر» 
از بیت المقدس به بابل آورده بود. به ملت یپود برگردانند. بر طبق نوشتة کتاب 
عزرا, ظروف طلا و نقره‌ای که «بخت النصر» پس از تسخیر اورشليم به بابل برده 
و برطبق فرمان کوروش به یپودیان مسترد شد به این شرح بوده است: سی طاس 
طلاء هزار طاس نقره, بیست ونه کارد. سی جام طلاء چپارصد جام نقره از قسم 
دوم هزار ظرف دیگر. جمیع ظروف طلا و نقره, بنجپزار و جپارصد عدد بود که 
«شش بصره» حاکم فلسطین که یپودیپا با اجازه کوروش برای خود انتخاب کرده 
بودند» هم؛ آنها را با اسرای یپودی که از بابل به اورشلیم می رفتند به این شهر 
حمل کرد. 

بر اثر فرمانهای کوروش» جهل و دو هزارو سیصد و شصت نفر ازیپودیان بابل 
بغیر از غلامان و کنیزان آنپا که شامل هفتپزارو سیصد و سی و هفت می شدند با 
هفتصد و سی و شش اسب و دو یست وجمل و پنج فاطر و چپارصد و سی و پنج 
شتر و ششپزارو هفتصد و بیست الاغ روان اورشلیم شدند. البته باید توجه داشت 
که ثروتمندان و توانگران یپودی که دربابل به شغل و حرفه پر سودی امن 
داشتند از رفتن به اورشليم خودداری کردند. از طرف دیگر بابل شهر بزرگ» 
ثروتمند, حاصلخیز و پرنعمتی بود که بر فلسطین گرم و فقیر برتری داشت. ۲۳ 

هرودوت می نویسد بابل آنقدر تروتمند بود که از دوازده ماه سال, مخارج 
چپارماه سرزمینهای وسیع زیر فرمان کوروش را تأمین می کرد و مخارج هشت 
ماه دیگر بر عهدة تمام آسیا بود. بنابراین نلک آسور(هرودوت مملکت بابل را آسور 
می نامد) از حبث ثروت معادل یک ثلث تمام آسیا بوده است.؟۳ ثٍ 


۰ :۷۵۲۷ ۱۵۷ ,هنطص۳۳۵1206) ,وه زه عاجوع وه 0ص 76 ,رعااعمن۲! ماع[ 32 
۰ ۴ ,(1964 ,لوهدوجهم) )منم ون 
628-۰ .00 ,(۱900 مبجمقجما) جعزمصظ عر۱ زن چدراوکم 76 ,وماوه دد 


۳ کتاب اول, بندهای ۱٩۲‏ تا ۲۰۰. 


فصل چبارم 
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قلع و قمع بپودیان بوسیلةٌ محمد 
3 در حنگ بدر بر مپاه قریش در سال دوم هجرت باعث استحکام 
قدرت او در مدینه شد و بسیاری از افرادی را که در رد یا قبول کیش ِ دودل 
بودند» بسوی او گرایش داد . مردم سدینه بهپیروزی محمد در جنگ بدریک 
اهمیت مذهبی دادند نه سیاسی . بعبارت دیگر آنها به قبول این عقیده تن در 
دادند که جون مردم قریش به خدا و کیش محمد اعتقاد نداشتند, از اینرو خداوند 
با وجود اين که سر بازان آنان سه برابر لشکریان اسلام بود, معپذا محمد را بر آنها 
پیروز گردانید. 

با ایين وجود, هنوز ؛ بسیاری از قبایل و مردم مدینه و مخصوصاً قبایل یپودی این 
شهر از فبول اسلام امتتاع می کردند. محمد ابتدا به یپودیان و دين آنپا احترام می 
گذاشت و معتقد بود بتدریج آنبا را واداربه گرایش به کیش خود خواهد کرد. 
حتی زمانی آیه ۵ سوره جاثیه را ازبنی اسرائیل بعنوان ملتی که خداوند آنها را 
نسبت به ساير مردم روی زمین برتری داده است سخن می گو ید: 

۵۵ 
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با سل لکب هنشت یی 
» 0 اسراییل "۳ و حکومت و نبوت عطا کردیم و روزی لذیذ و حلال 
نت تا گردانیدیم و آنان را بر اهل دوران خود فضیلت دادیم.» 

اما محمد بتدریج متوجه شد که نه تنپا یپودیان آمادگی گرایش به آئین او را 
ندارند, بلکه در خفا او را مسخره می کنند و این موضوع درروحيةٌ آنهایی که هنوز 
به اسلام ایمان نیاورده بودند اثر نامطلوبی بوجود می اورد. یپودیان با ادامةٌ این 
روش گویا غافل از اين واقعیت بودند که قدرت محمد پتدریج درمدینه زیاد می 
شود و بمحض اينکه برایش امکان بوجود بياید, آنپا را نابود خواهد کرد. 

از رف :فیک آنهایی که اسلام اختیار کرده بودند, خود را کاملاً در اختیار 
محمد قرار داده بودند و دربارةُ کلیهٌ حزئیات اعمال و رفتار اهالی مدینه برای او 
جاسوسی می کردند, بطوری که هیچ خانواده ای از فعالیتها و اقدامات جاسوسی 
پیرواد محمد مصون نبود و حتی مکالمات سری بین افراد نیز به معتینل گرارشن داده 
می شد. این موضوع سبب شده بود محمد مخالفان خود را بشناسد و بر اساس 
اطلاعاتی که از طریق جاسوسان وپیرونش کسب می کرد گاهی اوقات دست 
به اقداماتی می زد که هم ظالمانه و هم برخعلاف اصول و موازین اخلاقی بود.۱ 

اولین خونی که بناحق درحپت قدرت طلبی محمد در مدینه ريخته شد, فتل 
زن زیب‌ای شاعره‌ای بود بنام «عصما» .۲ عصما دختر «مروان» متعلق به طایفةٌ 
«اوس» بود که ازقبول اسلام خودداری کرده بود. عصما بطور علنی با اسلام 
مخالفت می ورزید و اسلام و محمد رابا اشعار خود هجومی کرد. عصما پس از 
جنگ بدر اشعاری سرود و ضمن اشعارم ذکور حماقت مردم مدینه را از این که به 
محمد که یک شخص بیگانه ای است که به افراد طایفه خود بث پشت کرده و رئیس 
آن را درجنگ مقتول نموده, اعتماد کرده و خود راتسلیم او نموده بودند, نکوهش 
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کرد. اشمار عصما دهان به دهان گشت و سرانجام به گوش مسلمانان رسید. 
مسلمانان مفپوم اشعار عصما را برای خود توهین آمیز دانستند. «عمیر بن ادی»۳ 
یک فرد نابینایی که متعلق به طایفه عصما بود و به گفتُ گروهی از افراد. شوهر 
سابق عصما بوده است, سوگند خورد که عصما را به مناسبت اشعاری که بر ضد 
اسلام سروده خواهد کشت. 

چند روزپس از برگشت محمد از جنگ بد عمیربن ادی شب هنگام» وارد 
خانه عصما شد و درحالی که اطفال عصما پپلوی او خوابیده و یکی ار اطفال 
شیرخوار عصما ازپستان او مشفول شیر خوردن بود, طفل مذ کور را ازپستان مادر 
جدا کرد و شم‌شیرش را چنان درقلب عصما فرو کرد که شمشیر از بدن عصما 
گذشت و در زمین زیر رختخواب نفوذ کرد. صبح روز بعد محمد که از جریان قتل 
تما | وان شده بود در هنگام نماز صبح در مسحد از عمیراین ادی پرسش کرد: 
«آیا دخترمروان را تو کشتی؟» عمیرپاسخ داد: «آری ولی آیا عمل نابجایی 
انجام داده ام؟» محمد گفت: «نه, به هیچ وحه, حتی دو بزنربرای این کار با 
یکدیگر شاخ به شاخ نخواهند شد.» سپس محمد حاضران را در مسجد خطاب قرار 
داد و گفت: «اگرشما میل دارید کسی را که به خدا وپیامبرش خدمت کرده 
است بشناسید به این مرد نگاه کنید.» عمربن الخطاب گفت: «چی. منظورت 
عمیر نابیناست؟» محمد پاسخ داد: «او را ازاین پس باید عمیر بینا نامید نه عمیر 
نابینا.»6 

در راه بازگشت به خانه اش در مدینه علیا, عمیر با پسران عصما که مشفول 
دفن مادرشان بودند رو برو شد. پسران «عصما» او را قاتل مادرشان نامیدند. عمیر 
بدون هیچ نوع نگرانی وجدانی به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و افزود که اگ رآنپا 
حرأت داشته باشند, عمل مادرشان را که سبب قتلش شد تکرار کنند, او تمام 
افراد خانواده آنپا را به قتل خواهد رسانید. 
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با قعل عصما آن گروه از طایفه «اوس» که مخفیانه اسلام اختیار کرده بودند 
کیش خود راعلنی کردند. بقیه افراد آن طایفه نیز قبل از این که قربانی اقدامات 
ظالمانه پیروان محمد شوند, به اسلام و و یلیام مو یر از قول «اسپرنگر» 
نقل می کند که یگانه چاره رهایی از خونریزی کینه جویانه پیروان محمد برای 
طوایف عرب قبول اسلام بود.٩‏ 

هنوز جند هفته از قتل «عصما بنت مروان» نگذشته بود که پیروان محمد 
مرتکب قحل دیگری شدند.* قربانی این قتل یک یپودی سالخورده بود بنام 
«ابوعنک» که بتازگی به آیین یپودی گراییده و جرم او شبیه عصما بود. ابوعفک 
متعلق به خانواده «بنی عمر» بود که با اسلام مخالفت می ورزیدند و محمد از این 
موضوع آگاه بود. با وحود این که «ابوعفک» به دين یپودی درآمده بود, اما هنوز 
درمیان قبیله خود در مدینه علیا بسررمی برد و اگرچه بیش از یکصد سال از عمر او 
هی گذشته اقدامات حادی بر ضد محمد و آیین تازه او انجام می داد. ابوعفک 
نیز مانند عصما اشعار نیشداری بر ضد محمد و اسلام سروده بود که باعث آزردگی 
مسلمانان شده بود. 

روزی محمد پیروانش را مورد خطاب قرار داد و اظپار داشت: «جه کسی 
داوطلب است مرا از دست این عنصر فاسد نجات دهد؟» جند روز بعد یکی از 
افرادی که متعلق به طایفه «ابوعفک» بود و به تازگی به اسلام گراییده بود, 
ابوعفک را تعقیب کرد و هنگامی که وی وارد حیاط خانه اش شد روی او پرید و 
با شمشیر او را مقتول کرد. صدای جیغ و فریاد ابوعفک زیر ضر بات شمشیر قاتل؛ 
همسایگان را به خانه «ابوعفک» کشانید و آنپا موفق شدند قاتل را دستگیر کنند. 
دستگیر کنندگان قاتل «ابوعنک» قصد داشتند او را به سزای جنایتش برسانند» 
اما او موفق به فرار شد. خونریزیهای ناروای م ذکور آن گروه از مردم مدینه را که به 
محمد به صورت یک بیگانه نگاه می کردند و نسبت به قبول آیین او تردید داشتند 
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بخود آورد و مخصوصاً یپودیان مدینه را وحشت زده کرد. 


تبعید طایفهٌ بپوذی «بنی قینقاع» و تصرف اموال و داراییهای آنها 
طایفةً یبودی «بنی قینقاع» که در قلعه خود در,خارج از شهر مدینه به شغل در گر 
اشتفال داشتند» یکی از سه طایفهٌ پپودی نشین مدینه بودند که پیش از دو طايفهٌ 
مذکور آماج خشم محمد قرار گرفتند.۲ طایفه بنی قینقاع از اطاعت از محمد سر باز 
زدند و حتی معاهدهٌ خود را با او در باره امنیت مذینه لغو کردند. محمد بلافاصله. 
پس از مراجعت از جنگ بدربه قلعه طایفه یپودی بنی قینقاع رفت و از سران آنپا 
خواست تا قبل از این که سرنوشت رقت انگیز طایفه قریش در باره آنها تکرار شود, 
او را بعنوان پیامبر اسلام بشناسند و به وی ایمان بیاورند. سران طایفه پیشنهاد 
محمد را رد کردند و گفتند او هرجه درتوان دارد می تواند بر ضد آنپا انجام دهد. 
دراین اوضاع و احوال» رو یدادی به وقوع پیوست که بپانة قابل توجیپی برای 
حمله به بنی قینقاع به محمد داد. بدین شرح که یک دختر مسلمان وارد بازار 
ترگران طایفه «بنی قینقاع» شده و جلوی مغازه یکی از زرگرها نشسته بود تا زرگر 
م ذکور سفارش او را انجام دهد. یکی از همسایگان بپودی زرگر مذ کور دامن آن 
دختر مسلمان را به لباس بالا تنه اش با سنجاق وصل کرد. هنگامی که دختر 
مذکور از جای خود برخاست, وضع مضحک دامن او باعث خنده تماشاگران و 
ناراحتی دختر مذکور شد و نامبرده شروع به جیغ و داد کرد. یکی از مسلمانانی که 
ناظر این رو یداد بود.به یبودی عامل اقدام اهانت آمیزمذ کور حمله کردواورا 
کشت.یبودیان بازارنیز به آن جوان مسلمان حمله کردند واورابه تقاص قتل 
برادر دینی خود مقتول کردند. افراد خانواده مسلمان مقتول به مسلمانان مدینه 
متوسل شدند تا برای خونخواهی عضو مقتول خانواده خود از آنپا حمایت کنند. 
هنگامی که خبر رو یداد مذکور به محمد رسید, وی بجای این که درصدد حل 
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و فصل عمل برآید و یا تقاضای مجازات مسوولان قتل را بکند, بیدرنگ مپاه خود 
را که درست یکماه پیش از جنگ بدرمراجعت کرده بود» برای حمله به طایفه 
یهودی بنی قینقاع تجهیز کرد. با توجه به این که حمله به افراد طایفه بنی قینقاع 
بعلت جگونگی ساختمان قلعةٌ مسکونی آنها کار آسانی نبود, سپاه محمد محل 
سکونت آنپا را محاصره کردند. 

طایفهٌ محاصره شده بنی فینقاع انتظار داشتند «عبدالله این ابی» رهبر منافقین 
مدینه و همجنین طابقه خزرج که با آنها از مدتها پیش پیمان اتحاد و دوستی 
داشتند به کمک آنها بشتابند؛ اما هیچ کدام از آنپا جرأت نکردند در جریان 
م ذکور مداخله کنند. پس از۱۵ روزمحاصره افراد طایفه بنی قینقاع که از کمک 
دوستان و متحدان خود ناامید شده بودند» به سپاه محمد تسلیم شدند. هنگامی که 
افراد طایفه بنی قینقاع یکی یکی از قلعه خارج می شدند» لشکریان محمد 
دستهای آنپا را از عقب می بستند و آنپا را آمادة اعدام می کردند. در اين زمان 
عبدالله ابن ابی که نمی توانست ناظر قصابی متحدان باوفایش باشد به محمد 
مراحعه کرد و از او خواست که از خون افراد طایفه بنی فینقاع در کرد اما محمد 
صورت خود را از او ب رگردانید و به وی پاسخی نداد. عبدالله, بازوی محمد را 
جسبید و درتقاضای خود یافشاری کرد. محمد فریاد زد: «مرا به حال خود 
واگذار.» ولی عبدالله, همجنان بازوی محمد را جسبیده بود و درتقاضای خود 
اصرار می ورزید. بتدریج خشم چهره محمد را گلگون کرد و فریاد زد: « گفتم مرا 
بحال خود واگذان بدبخت.» عبدالله گفت: «تا تقاضای مرا احابت نکنی و به 
حال یاران من رحم نیاوری تورا رها نخواهم کرد. اين افراد با ۳۰۰ سر باز زره 
پوش و 4۰۰ سربازغیر مجپز در جنگهای «حدائق» و «بوات»" در برابر 
دشمنانم ازمن دفاع کردند و اکنون نخواهم گذاشت یک روزه توآنها را نابود 
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محمد کمی با خود انديشيد و به این نتیجه رسید که عبدالله بن ابی قو یتر از آن 
است که تقاضایش نادیده گرفته شود. بنابراین رو به پیروانش کرد و با کراهت 
گفت: «بگذارید بروند, خدا آنها و همچنین این مرد (اشاره به عبدالله بن ابی) را 
لعنت کند.» 

بدین ترتیب محمد ازقتل طایفه یپودی بنی قینقاع درگذشت ولی دستور داد 
آنبا را ازمدینه تبعید کنند. افراد طایفه بنی قینقاع تا حدود چند میل بوسیله 
«عباده» یکی از رهبران طایفه حزرج که اسلام اختیار کرده بود به خارج از مدینه 
بدرقه شدند و به طرف شمال غربی حرکت کردند و دروادی القراء که یک محل 
یپودی نشین بود وارد شدند و از آنحا با کمک طایقه مذ کور در «ادریات» ۲ در 
مرز سوریه سکونت اختیار کردند. 

با توجه به این که شغل طایفه بنی قینقاع زرگری بود. غنائمی که از تبعید این 
طایفه به دست مسلمانان افتاد بیشتر آلات و ادوات زرگری و زره و تسلیحات 
جنگی بود. محمد یک پنجم سهم خود را از غنائم مذکور که عبارت بودند از سه 
کمان, سه قبضه شمشیرو دو زره برداشت و بقية آنها را بین سپاهیان تقسیم کرد. 
مپاجران وانصار با تصاحب غنائم مذ کور به ثروت قابل توجپی دست یافتند. 

با تبعید یپودیان طایفه بنی قینقاع و تصاحب اموال آنها, سای یپودیان مدینه از 
سرنوشت مخوف خود در آینده بیمنااک شدند. بطوریقین می توان گفت که علت 
اخراج «طایفه بنی قینقاع» ازمدینه اهانت به یک دختر مسلمان نبود. درست 
است که این رو یداد باعثت خونریزی شده بود. ولی از هریک از طرفین دعوی 
بطور مساوی یک نفر بیشتر کشته نشده بود. بنابراین علت واقعی اخراج یپودیان 
بنی فینماع را از مدینه می توان دشمتی دیرینه محمد نسبت به یپودیان دانستء 
وگرنه حادثه بازار زرگرهای طایفه بنی قینقاع به آسانی قابل حل و فصل بود. این 
رو یداد بقدری نسبت به اقدام ظالمانه ای که درپیرو آن بعمل آمدء ناجیز بود که 
بعضی از تاریخ نویسان اصولاً از ذکر آن خودداری کرده و حمله به طایفه بتی 
قینقاع را مبنی برپیامی می دانند که بعلت خیانت بپودیپا از طرف خداوند از 
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آسمان به محمد وحی شده است .۱۱ 

رفتار ظالمانه‌ای که نسبت به افراد طایفه یپودی بنی قینقاع بعمل آمد» 
اختلاف و شکاف تازه‌ای بین مسلمانان و آنهایی که هنوز به اسلام ایمان نیاورده 
بودند بوجود آورد. به همین علت, «عبدالله ابن ابی» به سرزنش «عباده» که به 
اخراج یپودیان بنی قینقاع کمک کرده بود پرداخت و گفت: «آیا تخود را از 
سوگندی که در اتحاد با طایفه بنی قینقاع خورده ای آزاد کرده ای؟ و آیا فراموش 
نمودهای که افراد طایقه مذ کور درچند جنگ خون خود را بخاطر کمک و حمایت 
از ما نشار کردندو..» عباده سخنان «عبداله بن آبی» را قطع کرد و گفت: «با 
ظپور اسلام» اکنون همه جیز عوض شده و کلیه معاهده‌ها و قراردادهای جاری از 


پین رفته است. ۱۳ 


فتل کعب بن الاشرف 

«ابن هشام». « الطبری»» «الوکیدی» و «ابن سعد» ۱۳ میویسند در سال دوم 
همجرت جنایت ناجوانمردانه ای بوقوع پیوست که صفحات زندگی پیامبر را تیره و 
تار کرده است. بدین شرح که « کعب بن الاشرف» پسر یک یپودی از طایفه 
«بنی النضیر» بود که قبلا اسلام آورده بود, اما از زمانی که محمد قبلة مسلمانان 
را از اورشلیم به کعبه تغییر داد» از اسلام برگشت و دو باره به دين یپود گرایید. 
شکست فریش در جدگ بس کعب ین الاشرف و سایر مخالفان محمد را به 
سختی رنج می داد. کعب ضدیت خود ر با محمد پنهان نمی کرد وپس از جنگ 
بدربه مکه رفت وجون طبع شمرداشت با سرودن اشعار غم انگیزی دررمرگ 
سربازان قپرمان قریش که جان خود را در جنگ مذکور از دست داده بودند افراد 
طایفه قریش را تحریک به انتقامجویی از محمد نمود. در با زگشت به مدینه کمب 
همچنین متهم شد که با سرود غزلهای عاشقانه برای بعضی از زنان عربء سبب 
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ایحاد اختلال درنظم جامعه مسلمانان شده است. باید توجه داشت که مردان عرب 
نسبت به عفت زنان خود بسیار حساس هستند و هنگامی که کسی به زنان آنپا به 
چشم بد نگاه کند گناهش را نابخشودنی می دانند وعمل او را با احساس حشک 
و ظالمانه و خالی از تعقل پاسخ می گویند. بنابراین اتهامی که در این باره به 
کعب زده شد به اسانی می توانست احساسات اعراب را بطور خطرنا کی بر ضد 
وی برانگیزد. 

محمد بخوبی تشخیص داده بود که انتشار افکار و اشعار حصمانه افراد متتفذی 
مانند کعب. قدرت او را تضعیف خواهد کرد و از ایضرو خصومت و رنحش خود را 
از کعب علنی نمود و بطور صریح دعا می کرد: «خداوندا, به هر ترتیبی که صلاح 
می دانی مرا از دست پسر الاشرف و اشعارو هحویات او نجات بده.» سپس 
محمد پیروان خود را مخاطب قرار داد و از آنپا پرسش کرد: «جه کسی از بین 
شما حاضر است مرا ازدست پسر الاشرف که باعث رنج و عذابم شده است» 
نحات دهد؟» «محمد بن مسلمه» پاسخ داد: «من او را خواهم کشت و تورا از 
دست اونجات خواهم داد.» محمد از آمادگی محمد بن مسلمه برای قتل کمب 
بن الاشرف استقبال کرد ولی به او گفت بهتر است قبل از دست زدن به هر 
اقدامی با «سعد بن معاذ» رئیس طایفهةٌ «اوس» برای انجام این امر مشورت کند. 

«(محمد بن مسلمه» با سعد بن معاذ به مشورت پرداخت و سعد جپار نقر از 
افراد طایفه اش را تعیین کرد تا در انجام قتل کعب به محمد بن مسلمه کمک 
کنند. نقشه ای که سعد بن معاذ برای انجام قتل کمب طرح کرد این بود که محمد 
بن مسلمه به کمب نزدیک شود اقدامات و فعالیتهای او را بر ضد محمد تحسین 
کند و بدین وسیله نظروی را نسبت به خود جلب نماید. پس از طرح نقثه م ذ وه 
محمه بن مسلمه با چپار نفر همدستی که سعد برایش تعیین کرده بود, نزد محمد 
رفت. نقشة طرح شده را به آ گاهی محمد رسانید و وی با آن موافقت کرد. 

بمنظور اجرای طرح مذ کور «ابوتعیلا» برادر رضاعی کعب مأمور شد راه را 
برای قتل کمب هموار سازد. به همین منظور او با کعب تماس حاصل کرد و به وی 
اظپار داشت. از زمانی که محمد در مدینه ظهور کرده, مصائب بیشمار و فقر و 
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فلاکت بر این شپر و مردم آن مستولی شده است و به کمب پیشنهاد کرد باید آنها 
با همکاری یکدیگر برنامه‌ای برای مخالفت با محمد و از بین بردن او طرح و اجرا 
کنند. _کعب پاسخ داد جون از امنیت خود اطمینان ندارد. او باید ترتیبی اتخاذ کند 
که وی از امنیت جانش آسوده خاطر باشد. ابونعیلا پاسخ داد او ویارانش حاضرند 
قبل ازملاقات برای مذاکره درباره موضوع. سلاحهای خود را نزد کمب گرو 
بگذارند. کعب با این پیشنهاد موافقت کرد و شبی را تعیین کردند که در ساعات 
آخ رآن در خانه کعب همدیگر را ملاقات و سپس برای مذاکره به محل دیگری 
بروند. 

در ساعات اولی شبی که قرار بود توطثه قتل کمب انجام شود عاملان قتل در 
خان؛ محمد گرد آمدند. در آن شب ماه نورافشانی می کرد و ماهتاب درخشانی بر 
زمین مدینه تابش داشت. محمد آنها رات حومه شپر همراهی کرد و هنگام ترک 
آنپا گفت: «خدا با شماست و در کار خود پیروز خواهید شد.» خانه کمب 
نزدیک محل مسکونی یپودیان در ۲ یا ۳ میلی شهرقرار داشت. هنگامی که آنبا 
به خانه کعب رسیدند, وی در رختخواب آرمیده بود. ابونعیلا با صدای بلند او را 
خواند و کعب با شنیدن صدای او از رعتخواب بیرون آمد که به ملاقات آنان برود. 
با توجه به اين که وی بتازگی ازدواج کرده بود» همسرش ردای او را چسبید و به 
وی التماس کرد که از ملاقات افراد مذ کور خودداری کند. اما کعب پاسخ داد: 
«اولاً ابونعیلا برادر من است و بعلاوه آیا ین درست است که مبارزی به 
رزم آزمایی دعوت شود و از این کار شانه خالی کند!» با گفتن اين کلمات» 
کعب قبای خود را از دست همسرش آزاد کرد و بدون این که توجه کند مدعو ینش 
مسلح هستند و برطبق موافقت قبلی قرار بوده است سلاحایشان را نزد کمب 
گروی امنیت او بگذارند. همراه آنبا براه افتاد. آنپا همچنان که طی مسیر می 
کردند» از مصائب و بدبختیهایی که گریبانگیر مردم مدینه شده بود, سخن می 
راندند تا به آبشاری رسیدند و تصمیم گرفتند پرای جند لحظه ای در کنار آبشار 
بدشینند و از ماهتاب درخشانی که در آن شب نورافشانی می کرد لذت ببرند. 
همچنان که در کنار ابشارنشستند, ابونعیلا برادر رضاعی کعب, بازو یش را روی 
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گردن او قرار داد و با طره‌های موهای بلندش مشفول بازی شد و از رايحة عطری که 
از کمب استشمام می شد شروع به تعریف کرد. کعب پاسخ داد رایحة مذ کور از 
عطری که همسرش استعمال کرده بود به بدن اونشسته است. در این هنگام بطور 
ناگهانی ابونعیلا با چنگ موهای کمب را محکم گرفت و در حالی که او را روی 
زمین می کشید فریاد برآورد: «او را بکشید! دشمن خدا را بکشید!» همدستان 
ابونعیلا شمشیرهای خود را از غلاف خارج کردند وبه حان کمب افتادند. کعب 
بیچاره چنان به بدن برادر رضاعی اش جسبیده بود که کشتن او بدون آسیب 
رسانیدن به ابونعیلا کار آسانی نبود. کعب زیر ضر بات شمشیر مپاجمین شروع به 
فریاد زدن کرد بطوری که صدای فریادهای او در خان یپودیها طنین انداخت و 
آنپا که از فریادهای او به وحشت افتاده بودند جراغهای خود راروشن کردند. دو 
ضربه از ضربات شمشیری که مپاجمین به کمب حواله می کردند به یکی از 
همکارانشان وارد آمد و اورا تعمی کرد. مهاجمین که از تعقیب و دستگیر شدن 
بوسیلة دیگران بیمنااک بودند, در حالی که همکار مجروح خود را روی بازوانشان 
حمل می کردند با شتاب محل جنایت را ترک کردند. همچنان که آنبا به مسجد 
که محمد در آنجا انتظارشان را می کشید نزدیک می شدند, تکبیرو الله اکبر می 
گفتند و محمد با شنیدن صدای تکبیرآنها متوجه شد که آنبا مأموریت جنایی خود 
را با موفقیت انجام داده‌اند. 

محمد در مدخل در ورودی مسحجد آنپا را ملاقات کرد و اظهار داشت: 
«خوش آمدید, پیروزی شما را شادباش می گویم.» مپاحمین سررنگ پریده 
کب بن الاشرف را روی پاهای محمد انداختند و گفتند: «ما هم به توشادباش 
می گوییس:» محمد شکر خدای را بجا آورد و به دلداری و تسکین فرد مجروح 
پرداخت.۱۴ 

و یلیام مویرمی نویسد: «آموزشهای مذهبی محمد با روح تعصب آلود اعراب 
هماهنگی و سازگاری داشت. آموزشهای مذهبی محمد زیر پوشش مصلحت اسلام 
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و رضای خداء روح تعصب آلود اعراب را برای ارتکاب اعمال و حنایتهای ظالمانه 
بارور کرد و درنتیجه اعراب به آسانی دست خود را با جنایتهایی که نمونه‌هایی از 
آنپا شرح داده شد. آلوده کردند. البته ممکن است شدت جنایات مذ کور از 
مختصات نکوهیده روانی وانسانی عاملان آنپا سرچشمه گرفته و مسژولیت آن به 
محمد ارتباط داشته باشند» اما آنچه مسلم ویقین است, حنایتهای مذ کور در 
بعضی موارد مانند فتل کعب بن الاشرف بطور مستقیم و در ساير موارد بطور کلی 
توسیلة محمد برانگیخته شده است )۱۵ 

صبح روز بعد ازشبی که کعب بن الاشرف مقتول شده بود, محمد نسبت به 
آنهایی که با قتل کمب مخالفت می ورزیدند (ویا بنقل از احادیث» نسبت به 
یبودیهای خائن) خشمگین شد و برای پیروانش یک دستور عمومی صادر کرد و به 
آنپا اجازه داد هر کجا که به یپودیان دست یافتند آنپا را از دم شمشیر 
بگذرانند.۱۶ 

با صدور دستور مذکور» «موهیزه» یکی ازپیروان محمد. زمانی که با «ابن 
صنیعا» که یک تاجریپودی و هم پیمان طایفه او بود برخورد کرد وی را بقتل 
رسانید و اموال و دارایی اش را تصاحب کرد.۱۲ پس از اين که موهیزه یپودی 
مذکور را بقتل رسانید, برادرموهیزه که «هو یزه» نامیده می شد او را از ارتکاب 
جنایت مذکور و بویژه با توجه به این که «ابن صنیعا» هم پیمان طایفه آنپا بوده 
است سرزنش کرد. موهیزه درپاسخ سرزنش برادرش هو یزه اظهار داشت: «به 
خدا سوگنند, اگر کسی که به من دستور داد ابن صنیعا را بکشم, این دستور را 
برای قعل تونیز داده بود تورا نیز می کشتم.» هویزه گفت: «چی! یعنی تو 
حاضری برادرت را به دستور محمد بکش ی ؟» 

موهیزه پاسخ داد: «آری, اگر محمد دستور دهد حاضرم تو برادرم را نیز برای 
اجرای دستور او بکشم. در واقع اویک دین عالی برای بشریت به ارمغان آورده 
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است.» با شنیدن موضوع مذ کور» هویزه در همان لحظه به اسلام ایمان آورد. 

الیته باید توجه داشت که مورخین رو یداد مذ کور را به منظور شرح چگونگی 
ایجاد نرور و وحشت در وادار کردن افراد به گرایش به اسلام آورده اند نه بعلت 
ذکر جریان کشته شدن یک یپودی تاحر .۱۸ 

با فتلهای ظالمانة مذ کور, ترس و وحشت عجیبی یپودیان مدینه را بخود آورد. 
هیچیک از افراد طوایف یپودیان ساکن مدینه جرات نداشتند از خانه قدم بیرون 
بگتارنن: هریک از خانواده‌های یپودی, هر شب انتظار حملهٌ لشکریان محمد را 
داشتند و هریک از افراد یپودی از این که مبادا سرنوشت کعب بن الاشرف و 
«ابن صنیعا» در بارة او تکرار شود دربیم و وحشت بسر می بردند. 

سران طوایف یپودی, نمایندگانی انتخاب کردند و آنها را برای‌اعتراض به 
قتل کمب ین الاشرف یکی از روسای طافة یبودیبا که بدون هیچ گناء یا علتی 
با ترفند و خیانت کشته شده بود, نزد محمد فرستادند. محمد پس از اين که به 
سخنان آنها گوش فرا داد. اظهار داشت: «اگر کمب مانند شما رفتاری عادی می 
داشت, هیچگاه کشته نمی شد, اما اوبا سخنان فتنه انگیز و اشعار هجوآمین 
سبب آزار و اذیت من شده بود, و اگر هر یک از شما راه او را برو ید. شمشیر از 
نیام بیرون خواهد آمد و همان سرنوشت را بر سر شما خواهد آورد.»۱۱ در ضمن 
محمد یپودیان را دعوت کرد با اوپیمان جدیدی امضاء کنند که در بردارنده 
مصلحت اسلام باشد. 

بهودیان غیر از قبول پیشنهاد محمد چارة دیگری ندیدند وپیمان جدیدی بر 
طبق خواستپای محمد با وی امضاء کردند» آما بطوری که « واقدی .» نوشته 
هت این امر نتوانست برای آنپا آرامش و راحتی خیال بوجود بیاورد. ۲۰ 
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اخراج طایفه بپودی «بنی النضیر» ازمدینه و تصرف اموال و اراضی آنبا 
در ماه مه سال جپارم هجرت رو یداد مصیبت باری برای محمد رخ داد.۲۲ بدین 
شرح که «ابوبرا»۲۲ یکی از دو رئیس طوایف «بنی امیر» و «بنی سلیم» که در 
همسایگی یکدیگر بسر می بردند و هر دو متعلق به طایفة بزرگ «هوازه» در نجد 
بوشد و در گذشته دربرابرقریش جنگیده بودند؛ بعلت سالخورد گی از مسئولیتهای 
قبییلهای خود استعفا داد و برای یک ملاقات دوستانه با محمد وارد مدینه شد. 
«ابوبرا» در این ملاقات دو اسب و دو شتر سواری به محمد هدیه کرد. محمد 
اظپار داشت در صورتی هدایای م ذکور را خواهد پذیرفت که وی اسلام بیاورد. 
«ابوبرا» ازپذیرش پیشنهاد محمد سر باز زد» اما اظپار داشت اگر او گروهی از 
پیروانش را بعنوان یک هیأت نمایندگی از طرف خود به محل سکونت طایفه وی 
(بنی امیر) گسیل دارد؛ او امیدوار خواهد بود که آنپا دعوت وی را قبول خواهند 
کرد. محمد اظهار داشت او اطمینان ندارد که جان نمایندگانش در بین افراد 
طوایف خائن نجد که بعضی از آنبا با قريش اتحاد بسته بودند, امنیت داشته 
باشد. «ابوبرا» به محمد قول داد که شخصاً امنیت جان نمایند گان وی را بر عبده - 
محمد قول «ابوبرا» را پذیرفت ویک هیأت نمایندگی شامل چمل نفر و به 
قولی هفتاد نفر از پیروانش را که بیشتر آنپا اهل مدینه بودند, با نامه ای به طایفه 
بنی امیر اعزام داشت. هیأت نمایندگی محمد پس از مدت جهار روز به محلی 
رسیدند که «بیرمونه» نامیده می شد و بین محل سکونت طوایف بنی امیر و بنی 
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سلیم واقع شده بود. هیأت مذ کور در این محل توقف کردند و یکی از افراد خود را 
بعنوان پيامبر با نامه محمد به رئیس طايفةٌ مذ کوربنام «امیر بن الطفیل» فرستادند. 
امیر بن الطفیل بدون خواندن نامه محمدء حامل نامه را کشت و به افراد طایفه اش 
دستور داد به بقیهٌ اعضای هیأت مذکور حمله کنند و آنپا را نابود سازند» اما آنها 
اظبار داشتند که حاضر نیستند قول ابوبرا را زیرپا بگذارند و از اين‌رو از پذیرش 
دستور امیر بن الطفیل خودداری کردند. امیربن الطفیل که از همکاری افراد 
قبیله اش برای نابود ساختن هیأت نمایندگی محمد ناامید شد, به قبیل بنی سلیم 
که بعضی از اقوام خود را در جنگ بدر از دست داده بودند و بشدت با محمد 
دشمنی می ورزیدند روی آورد. ۱ 

افراد قبیلةٌ بنی سلیم دعوت امیرین الطفیل را پذیرا شدند و در حالی که افراد 
هیأت نمایندگی محمد در انتظار مراجعت فردی بودند که نامه و پیام آنها را برای 
طایفه بنی امیر برده بودء بطور نا گهانی در بیر موه به آنپا حمله کردند و كلية افراد 
هیأت نمایندگی محمد را به استثنای دو نفر قطعه قطعه و نابود کردند. یکی از این 
دو نفر را از قتل عام مستشنی کرده بودند تا اجساد مردگان را تشخیص دهد و 
دیگری «امیر بن امیه» بود که در موقع قتل عام در محل حادثه حضور نداشت و بعد 
امیر بن الطفیل از قتل وی صرف نظر کرد. 

حبرقتل عام مذ کور که بلافاصله بعد از قتل عام گروه شش نفری نمایندگان 
محمد در « الراجی» انجام شده بود. بشدت محمد را ناراحت وغمگین کرد. روز 
بعدء پس از این که محمد نماز صبح را درمسجد برگزار کرد, از خداوند به شرح 
زیر استغائه نمود که انتقام هر دو قتل عام را ازبانیان آنها بگیرد: 
«خداوندا, خشم و غضبت را شامل طوایف « بنی لحیان »» « بنی ریل ») «بنی 
داکوان» (و چندین طایفه دیگر) کن و همان سرنوشتی را به سر آنها بیاور که بر 
یوسف "" وارد کردی.» محمد مدت یکماه پیوسته دعا و یا نفرین مذ کور را با شور و 
احساس تکراررمی کرد. 

محمد سپس به پیروانش اظهار داشت, جبرئیل از طرف شهدای بیرمونه 
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برای وی پیام آورده است که شهدای مذ کور گفته اند: «به دوستان ما و پیروان 
محمد اطلاع دهید که ما با خداوند ملاقات کرده‌ايم . او از اعمال ما رضایت کامل 
دارد و ما نیز از لطف او نسبت به خود بسیار خوشحاليم.»۲۴ 

محمد پیام مذ کور را چون به قول خودش از جانب جبرئیل به وی اعلام شده 
بود» دستور داد جزو ایه‌های قرآن ضبط شود, اما مو یر از قول ابن هشام, الطبری؛ 
الوکیدی و ابن سعد می نویسد, معلوم نیست به چه علتی » بعدها محمد دستور داد, 
موضوع مذ کور از جمله آیه‌های قرآن حذف شود.۲۵ نو یسند؛ اين کتاب حدس می 
زند که شاید دلیل آن بوده است که محمد قصد داشته است وانمود کند که کلة 
مطالب قرآن کلام وپیام خداوند است, نه بنده‌های او. از طرف دیگر معلوم 
نیست, جبرئیل که به قول خود محمد رابط بین خدا و پیامبر بوده است, جگونه 
توانسته است, با مردگان مذ کورتماس حاصل کند و بدون امر خدا حامل پیام آنها 
به پیامبر شود. 

محمد ابتدا رو یداد مذ کور را ناشی از تحریکات ابوبرا تلقی کرد اما وی 
موفق شد خود را از اتبام مذ کورپاک سازد. پسر ابوبرا بعد از واقعه م ذکور با نیزه به 
قبیله بنی امیر حمله کرد تا نشان دهد که پدرش در رو یداد م ذکور نقش و دستی 
نداشته است. بعد از قتل عام مذ کور محمد با طايفة بنی امیر برای گرفتن خونبهای 
پیروان خود وارد مذاکره شد و نفرینهای قبلی او در بارهُ طايفةٌ مذ کور تبدیل به 
دعایی به این شرح شد: «خداوندا, طایفهُ بنی امیر را به حقیقت هدایت کن.» 

امیربن امیه یکی از دو فردی که از قتل عام «بیرموّنه » جان سالم بدر برده 
بود. در راه خانه به دو نفر افراد بنی امیر برخورد کرد و هردوی آنبا را هنگامی که 
در خواب بودند» به تلافی فتل عام بیرمونه مقتول کرد . اما بعد معلوم شد که افراد 
م ذکور نمایندگان طایفه بتی امیر بودند که با محمد مذاکراتی برگزار کرده و به 
محل سکونت خود مراجعت می کردند. از اینرو هنگامی که امیر ین امیه گزارش 
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اقدام خود را به محمد تسلیم کرد, بجای تمجید, محمد او را سرزنش کرد و گفت 
اکنون باید خونبهای این دو نفرمقتول به طایفه بنی امیر پرداحت شود. عمل مذ کور 
در فرهنگ عرب یک خیانت بزرگ تلقی می شد و بنابراین امیربن الطفیل نیز 
نماینده‌ای نزد محمد اعزام داشت و ازعمل مذ کور شکایت کرد. محمد موافقت 
کرد خونبهای کامل دو فرد مقتول و غنائمی را که از آنپا گرفته شده بود به طايفة 
بنی امیر بپردازد. 
قعل عام بیرموّنه ازیک جپت دپگر زايندة واقعة مپمتری شد. ۲۴ بدین شرح 

که چون طایفه بنی النضیر در همسایگی طایفه بنی امیر بسر می بردند و با آنها 
پیمان مودت و اتحاد بسته بودند, محمد فکر کرد بی مناسبت نیست با سران طایف . 
یهودی بنی النضیر تماس حاصل کند و از آنها بخواهد درقبال عمل غیر انسانی 
طایفه بنی امیر نسبت به مسلمانان» در پرداخت مقداری از خونبهای دو نفر از افراد 
طایفه هم پیمان خود بنی امیر بوسیلهٌ امير بن امیه به او کمک کنند.۲۷ 

. در اجرای فکرم ذکور درژوئية سال سوم هجرت, محمد به اتفاق چند نفر از 
پیروانش, از جمله ابوبکر و عم به محل سکونت طایفه یپودی بنی التضیر که در 
دویا سه میلی قّه بود رفت و مراتب را با سران آنپا درمیان گذاشت. سران طایفه 
بنی التضیر با خوشرو یی به تقاضای محمد پاسخ مثبت دادند و از او دعوت بعمل 
آوردند که دعوت آنپا را برای صرف غذا پذیرد. محمد دعوت آنها را پذیرفت و در 
حالی که سران طايفهٌ بنی النضیر مشفول تهیه وسایل پذیرایی از او و همراهانش 
بودند. محمد بطور نا گهانی برخاست و بدون این که با کسی و حتی با همراهانش 
سخنی بگویدء آنجا را ترک کرد.۲۸ همراهان محمد که نمی دانستند به جه علتی 
وی آنحا را ترک کرده است. مدتی در انتظار وی درآنحا باقی ماندند و حون 
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حبری از وی نشد, آنپا نیز آنجا را به قصد مراجعت به مدینه ترک کردند. زمانی 
که همراهان محمد به مدینه وارد شدند باشگفتی اطلاع حاصل کردند که محمد از 
آنجا مستقیماً به مسجد رفته است. هنگامی که علت ترک محل را با آن شتاب از 
محمد پرسش کردند, وی پاسخ داد, جبرئیل بر وی نازل شده و از طرف خداوند 
برای وی پیام آورده است که سران طایفه «بنی النضیر» قصد دارند وی را بقتل 
برسانند و از این رو وی با شتاب آنجا را ترک کرده است.*۲ 

بنظرمی رسد علت اصلی عمل محمد این بود که وی تصمیم گرفته بود. به 
بهانه ای افراد طایفه یپودی «بنی النضیر» را از مدینه اخراج کند. بدین ترتیب وی 
دستور داد «محمد بن مسلمه» قاتل « کمب بن الاشرف6 بیدرنگ با سران طایفه 
«بنی النضیر» تماس حاصل کند وپیام وی را بشرح زیر به آنپا برساند: 
«پیامبر خدا می گوید» شما باید ظرف ده روز شهر مرا ترک کنید و بعد ازمدت 
مذ کور هر یک از شما که در این شپر دیده شود کشته خواهد شد.» افراد طایفة 
بنی النضیر از پیام مذ کور سخت به وحشت افتادند و به «محمد پن مسلمه» اظهار 
داشتند به محمد بگو: «ما با توپیمان بسته‌ايم تا در صلح و صفا در کنار یکدیگر در 
مدینه زندگی کنیم و انتظارنداريم تو که دوست ما هستی ویا هیچ یک از افراد 
طایفه اوس جنین پیامی برای ما ارسال دارند.» محمد بن مسلمه پاسخ داد: 
«اکنون همه جیز تغییر کرده است و معاهده‌های منعقده بین ما دیگر به قوت تخود 
باقی نخواهد بود. بر طبق دستوریبامبر خدا شما باید کلیه مایملک خود را بردارید و 
به اتفاق چهار پایانتان از این شهر خارج شوید. قسمتی از قیمت نخلستانهایتان 
نیزبه شما پرداخت خواهد شد.» ۳ 

پذیرش دستور محمد برای افراد طایقه بنی النضیر کار آسانی نبود و از این رو 
آنپا در دادن پاسخ به محمد به تأمل و اندیشه پرداختند. ابتدا آنان فکر کردند 
صلاح آنپا در این است که آن محل را ترک گویند» اما چگونه برایشان ممکن بود 
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به آسانی سرزمین آباء و اجدادی خود و مزار حاصلخیز و پر بار و نخلستانهای 
عالی خود را ترک کنند! 

عبدالله بن ابی و سایر دوستان و هم پیمانان طایفه بنی النضیر از تصمیم محمد 
در اخراج این طایفه از مدینه رنجیده خاطر شدند و عبدالله بن ابی ابتدا کوشش کرد 
راه حلی برای این مشکل پیدا کند و به ترتیبی بین محمد و طایفه بنی النضیر صلح 
و تفاهم ایجاد کند. اما عبدالله بن ابی در انجام اين کار توفیقی حاصل نکرد. از 
این رو وی محمد را متهم کرد که داستان خیانت یپودیهای بنی النضیر را حعل 
کرده و قول داد بوسیله افرادی که زیر فرمان خود دارد و همچنین هم پیمانان طایفه 
بنی النضیر با تمام قوا از این طایفه حمایت بعمل آورد. سران طایفه بنی النضیر که 
از قول عبدالله بن ابی پشت گرم شده بودند و بعلاوه می دانستند که قلع آنها از 
نظرساختمان محکم وبه آسانی قابل تسخیر نخواهد بود از قبول پیشنهاد محمد 
سر باز زدند و در برابر او تصمیم به مقاومت گرفتند و برای محمد پیام فرستادند که 
آنپا محل سکونت و داراییپای خود را ترک نخواهند کرد و وی به هر ترتیبی که 
میل دارد می تواند با آنپا رفتار نماید. 

هنگامی که محمد پاسخ طایفة بنی النضیر را شنید, در حالی که قادر نبود 
رضایت و شادی خود را از شنیدن پاسخ آنها نپان بدارد, فریاد زد: «الله اکبر, 
پس یپودیها تصمیم گرفته اند با ما وارد جنگ شوند» الله اکبر.» در پیرو فریادهای 
الله اکبر محمد, پیروان وی نیز فریاد الله اکبر سر دادند. 

سپس محمد با شتاب مپاه خود را تجهیز کرد و درحالی که علی پرچم سپاه 
را حمل می کرد برای حمله به قلعه طایفه بنی النضیر براه افتاد. افراد بپودی 
طایفه بنی النضیر در ابتدا موفق شدند با پرتاب تیرو سنگ, سپاه محمد را تا 
حدودی از حمله مستقیم به قلعه دورنگهدارند. اما کوشش آنها بدون نتیجه بود» 
زیرا هیچ یک از اهالی مدینه یا طوایف نجد به کمک آنپا نيامد و آنان خود را در 
برابر نیروی مپاجمین محمد تنپا یافتند. طایفه یپودی بنی قریظه نیز که تنپا طایفه 
یپودی بافیمانده در آن منطقه بود, یابعلت حسادتهای دیرینه با طایفه بنی النضیر و 
یا بسیب بیم از برانگیختن خشم محمد بر ضد خود, به ببانه این که حاضر نیستند 
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قرارداد خود را با محمد بشکنند؛ از کمک به برادران دینی خود سر باز زدند و خود 
را از جریان دور نگبداشتند. افراد طایفه بنی قریظه نمی دانستند که اگربه کمک 
طایفه بنی النضیر می شتافتند و در این نبزد نابود می شدند, بمتر از این بود که دو 
سال بعد با افسوس وپشیمانی, به سرنوشت اسف انگیزتری به دست محمد و 
پیروانش قصابی شوند,۳۱ 

بهر حال, با وجود ناامیدیپای مذ کور افراد طایفهٌ بنی النضیر, شجاعانه در برابر 
سپاه محمد ایستادگی کردند. سپاه محمد دو هفته قلعة بنی التضیر را محاصره کرد 
و راه عبور و رسانیدن آذوقه را به یپودیان بست. جون با وجود محاصرهٌ مذ کون افراد 
طایفه بنی النضیر حاضر به تسلیم نشدند و شکیبایی محمد به انتها رسید, از این رو 
وی برای وارد کرد فشار روانی به افراد طایفه مذ کور تصمیم به انجام عملی 
گرفت که نه نبا تا آن زمان بزای اعراب غیر معمول بود: حتی بر حلاف اصول 
فرهنگ و موازین و مقررات آنپا نیز محسوب می شد. بدین شرح که محمد بمنظور 
وادار کردن طایفة بنی التضیر به تسلیم» دستور داد نخلستانهای انبوه آنپا را در 
حوالی قلعه قطع کنند و بپترین نخلهای آنپا را که در آن منطقه از نظر مرغوب بودن 
بی نظیر بود» تا ريشه بسوزانند. یپودیها این عمل محمد را نکوهش کردند و نه تنها 
آن را عملی وحشيانه بلکه اقدامی دانستند که بوسیلة شریعت موسی منع شده 
است. ۲" افراد طايفة بنی النضیر از داخل قلعهةٌ محاصره خود فریاد می زدند: «یا 
محمد. تو که ادعا می کردی هدف رسالتت جلوگیری از بیعدالتی روی زمین 
است, پس چگونه است که دست خود را به کارغیر انسانی و یرانی و تباهی 
وسیل ارتزاق مردم آلوده می کنی !» 

درپاسخ سرزنش یپودیان بنی النضیس محمد آيه ۵ سور حشر را نازل کرد که 
حاکی است: 
.ما کلنگوتن لکد اتگفوما تمه عل اصزلها نله ولیشری لوق ه 
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«اگر شما نخلی را قطع ویا آن را سر پا نگهدارید» همه به امر خداوند بوده و 
فطع ان برای محازات فاسقین یپود الزام آور بوده است.» 

هنگامی که مدت دو الی سه هفته از محاصر قلعه طايفة بنی التضیر می 
گذشت. بپودیپای این طایفه که از دریافت هرنوع کمکی از خارج ناامید شده 
بودند, برای محمد پیام فرستادند که حاضر به قبول شرایط محمد و ترک محل 
سکونت خود هستند. محمد از دریافت خبر تسلیم یپودیان بنی النضیر بسیار شاد 
شدء زیرا اولاً از محاصره محل سکونت آنپا خسته شده بود و انیا از دشمنانی که 
در اطراف و حوالی اش وجود داشتند بیمناک بود, اما هنگامی که متوحه شد 
یهودیان در فشار قرار گرفته اند و در شرف شکست خوردن هستند, شرایط 
سنگین تری به آنپا تحمیل کرد و اعلام داشت, شرایط قبلی اکنونی منتفی شده و 
آنپا فقط اجازه دارند, تنپا آنچه را که شترهایشان می توانند حمل کنند با خود از 
محل سکونتشان خارج کنند و اجازه حمل ساير اموال و مخصوصاً سلاحهای 
جنگی خود را نخواهند داشت.۳۳ 

با تسلیم یپودیان, سپاه محمد به محاصرهٌ قلعه طایفةٌ بنی النضیر خاتمه داد و 
یپودیان طايف؛ة مذکو کلیه اموال خود, حتی در و سردر خانه هایشان را روی 
شترهایشان که به ۷۰۰ رأس می رسید بار کردند, بعضی از آنها راهی سوریه شدند 
و گروهی دیگربا رژسایشان «حیّه ابن اخطب» و «کنانه بن ربیع» به سوی خیبر 
راه افتادند و بقیه آنپا رهسپار «جریکو»؟۲ و ارتفاعات جنوب سوریه شدند. تنها دو 
نفر آنها که اسلام اختیار کردندء مجاز شدند در خانه‌های خود باقی بمانند و اموال 
و مزارعشان را در مالکیت خود داشته باشند. 

غنائمی که از طايفةٌ بنی النضیر به جنگ محمد افتاد» عبارت بودند از ۵۰ عدد 
زره و ۳۶۰ شمشیر. اما مهمتر از آنپا اراضی کشاورزی حاصلخیز و باراور یپودیان 
بود. محمد با نزول آیة * سور حشر اراضی مذذکور را بعنوان این که آنبا بدون 
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جنگ حاصل شده‌اند, از شمول قواعد و مقررات جاری برای تقسیم غنائم و از 

شمار آنبا خارج کرد و آنپا را در اختیار خود گرفت. آیه مذ کور دراین باره می 

گوید: 

و وله عل یه من ۲5 و جفش وین لکلا کاب وَتع اه بط 
الم یولع لو کرنوه 

«و آنچه را خداوند از مال آنپا (یپودیان) به رسم غنیمت به شما داد, متعلق به 
رسول است. زیرا شما سپاهیان اسلام بر آن هیچ اسب و استری نتاختید و لکن 
خدا رسولانش را بر هر کس بخواهد مسلط می گرداند و خدا بر هر حیز تواناست.» 
محمد قسمتی از اراضی مذکور را شخصاً برای خود و خانواده اش تصاحب 
کرد و قسمتی را نیز بین دو نفر از انصار تپیدست که در جریان لشکر کشی م ذکور 
شرکت کرده بودند و بقیه را نیز بین مباجرینی که تصاحب اراضی مذ کور آنها را 
به طبعَه ز ثرونمندان ترقی می داد تقسیم کرد. : بعضی از غنائم پر ارزش نیز به 
ابر یک عس را اسف کی مظان 
اخراج افراد طايفة یپودی «بنی النضیر» از مدینه برای محمد پیروژی قابل 

توجهی بشمار آمد و مخصوصاً از نظر بنية مالی» سازمان مذهبی او را بسیار تقو یت 
کرد. تاریخ نویسان نوشته اند پس از جنگ احد و وقایع ناگوار بعد از آن از جمله 
فتل عام گروه شش نفری نمایندگان محمد در «الراحی» که برای تبلیغ طوایف 
مختلف به اسلام اعزام شده بودند*۳ و همچنین رو یداد قتل «بیرمونه» بسیاری از 
مسلمانان به دست مخالفان محمد کشته شده و اسلام ضعیف شده بود. از اینرو 
محمد بمنظور جلوگیری از تضعیف بیشتر اسلام اقدام به اخراج یپودیان و تصاحب 
اراضی, اموال و داراییپ‌ای آنپا کرد.*۳ بدین ترتیب محمدء یکی یکی طوایف 
مختلف یپودی را از مدینه اخراج کرد. در حدود ۸۰۰ نفر افراد طایفه بنی قریظه را 
بطوری که خواهد آمد قتل عام نمود و اموال و اراضی و داراییپای آنپا را تصاحب 
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۶ بعضی از احادیث حاکی است که گروه مذ کور برای جاسوسی و کسب خبر از طایفه قریش اعزام 
شده بودند. 


رفتا رمحمد بن عبدالله با یپودیان ۷ 


کرد و درنحیجه رابطه بين یپودیان و آنهایی را که هنوز اسلام نیاورده بودند و با 
محمد دشمنی می ورزیدند قطم نمود و بدین وسیله عواملی که امنیت وی را در 
مدینه تپدید می کردند از سر راه خود برداشت. 

پس ازپیروزی مذ کور» محمد بنابر روش معمول» شکست طایفه بنی النضیر و 
اخراج آنبا از مدینه و تصرف اموال و داراییپای آنپا را به اراده و عشیت الپی 
ارتباط داد ویک سوه کامل (حشر) برای قرآن نازل کرد که همة آنها به چگونگی 
جنگ مسلمانان بر ضد افراد طایقة یهودی بنی اللضیر احتصاص یافته است. مضبوم 
بعضی ازایات سوره حشر حاکی است که خداوند برای شکست طایفه بنی النضیر 
در دل افراد طایفه مذ کور ترس و وحشت انداعته است. 


اسارت طایفهٌ بپودی «بنی مصطلق» و تصاحب اموال و داراییهای آنبا 

در دسامبر سال چپارم هجرت, جند ماه پس از این که محمد از «دوما» مراحعت 
کرد به وی خبررسید که گروهی از طوایفی که درشمال غربی مکه درساحل 
دریای سرخ بسر می برند بر ضد او مشغول‌توطثه هستند.۲" طایفه یپودی «بنی 
مصطلق»» یکی از شعبه‌های طایفه «خزعه» که تا اين زمان با محمد و مسلمانان 
روابط دوستی و مودت داشتند, اکنون خود را آماده می کردند تا به مپاه فریش که 
مدتی بود سخن از حمله به مدینه میراندند. بپیوندند. محمد یکی از.افراد بدوی را 
بعنوان جاسوس خود انتخاب کرد تا با رئیس طايفهٌ بنی مصطلق نزدیک شود وپس 
از این که اعتماد او را بخود جلب کرد در این باره اطلاعات لازم را بدست آورد. 
اما در این جریان محمد یکباره تصمیم گرفت با یک حمله فوری به طایفه («بنی 
مصطلق» برطرح و نقشه نهاجمی آنپا پیشدستی کند. محمد با خود فکر کرد 
حمله به طایفه بنی مصطلق و قلم وقمع آنهاء هم روحية متحدان طایفه قریش را 
ضعیف خواهد کرد و هم اين که راه حمله به مکه را هموار خواهد نمود. محمد 
برای مبارزه با دشمنان خود تنپا به پیروانش متکی نبود, بلکه بسیاری از 
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شپروندان مدینه نیز که رهبری آنپا را عبداله بن اپی در دست داشت, تا حدودی 
به اسلام تمایل داشتند و در جنگهای محمد از او حمایت می کردند. البته باید 
دانست که هدف عبداله اين ابی در کمک به محمدء استفاده از غارتبا و غنائمی 
بود که در جنگپا نصیب طرفداران محمد می شد. سپاه محمد در این زمان ۳۰ 
راس اسب در اختیار داشت. از این ۳۰ راس اسب؛ ۲۰ راس آن متعلق به 
شپروندان مدینه بود که فرماندهی آنها را «سعد بن عباده» در اختیار داشت و ۱۰ 
راس متعلق به مپاجرین بود که ابوبکر بر آنها فرماندهی می کرد. محمد پس از ۸ 
روز به ساحل دریای سرخ رسید و در مجاورت جاهپای «الموریسی» که با مکه 
فاصله زیادی نداشت» خیمه زد. در این مسافرت دو نفر از زنان حرمسرای محمد» 
عايشه و امه سلمه او را همراهی می کردند و دریک خیمه چرمی که برای محمد 
بر پا شد, سکونت اختیار کردند. 

هنگامی که افراد طایفه بنی مصطلق از ورود محمد آگاه شدند, به وحشت 
افتادند و متحدان خود را از صحنه خارج کردند. مپاه محمد به آسانی بطرف محل 
اه ی بت ار و 
محمدء بارانی از تیر بطرف + اد طایته نی بعظلن واید اوودنت آبپ شیم خیت 
و به ۳ افراد خانواده و گله‌ها و رمه‌هایشان دستگیر گردیدند. در این مبارزی از 
طايف؛ بنی مصطلق ده نفرو از سپاه محمد تنپا یک نفر کشته شدند و آن یک نفر 
هم بوسيل؛ تیر اشتباهی یکی از سپاهیان محمد حان سپرد. در این ن جنگ تعداد 
دو یست خانوادهة یپودی اسیر شدند و دو هزار شتر و پنجهزار گوسفند و بزغاله و 
همچنین مقادیر زیادی اثاث و وسایل خانه بعنوان غنیمت به دست محمد و 
پیروانش افتاد. بر طبق معمول, محمد یک پنجم غنائم مذ کور را برای خود برداشت 
وبقیة آن بین سپاهیانش تقسیم گردید.  .‏ 

اسرای طایفه بنی مصطلق با غنائمی که از آنپا بدست آمده بود به مدینه آورده 
شدنه و بطوری که در مطالب فصل ششم شرح داده خواهد شد. محمد زیر تأثیر 
زیبایی افسون کننده «جویریه» دختر «حارث بن ابو دیرار» قرار گرفت و با او 
ازدواج کرد. در نتیجه اين ازدواج مپاجرین و انصار اسیران طایفه بنی مصطلق را 
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آزاد کردند و محمد پیمان جدیدی با آنها امضاء کرد. اثاث و وسایل خانه افراد 
بنی مصطلق به مزایده فروخته شد. در تقسیم غنائم قیمت یک شتر برابر ده گوسفند 
ویا بزغاله محاسبه شد. به هر اسب سواری سه برابریک سپاهی پیاده غنيمت داده 
شد. . درواقع دوبرابرغنیمتی که به سپاهی اسب سوار داده شد, سهم اسب تلقی 
ی . محمد با ابتکار این روش قصد داشت نیروی سواره نظام را در سپاه 
مسلمانان تقو یت کند. 


جنگ خندق وقتل عام مردان طایفه یبودی «بنی قریظه» و اسارت زنان 
وفرزندان آنها 
درسال پنجم همجرت که محمد با خیال راحت ازیک طرف س رگرم اداره امور 
حرمسرای در حال توسعه اش بود و از دگر سوپیامهای خداوند ویا متون قرآن را که 
بوسیله جبرییل فرشته به وی البام می شد به پیروانش ابلاغ می کرد وقایعی در 
جنوب در حال ظپور بود که بناچار تمام توجه محمد را به خود معطوف داشت 

درماه ذی الشعده سال پنجم هحری که مصادف با زمستان بود, طایفه قریش 
دیپس ای ی تدارک 
جنگی طایفه قریش در این سال بمراتب بیشتر از سالهای گذشته بود. بدین شرح 
که «حیّه» و سایر رسای تبعیدی یپودیپا متعهد شدند افراد طوایف بدوی را 
بوسیله عقد قرار داد ویا هر ترتیب دیگری که میسر است, بر ضند محمد با یکدیگر 
متحد سازند. دربین طوایف مذ کور» جندین خانواده از طایفه غطفان وحود داشتند 
که در گذشته ین آنبا ومحمد زد وخوردهای جنگی بهوقوع پیوسته بود و زاين رو 
آنپا بیش از دیگران آماده جنگ بر ضد محمد بودند. کلیةٌ طوایف مذ کور به 
انضمام نیروی طایفه قریش, لشکری در حدود ۱۰,۰۰۰ نفر مرد جنگی برای 
روبرو شدن با محمد تحپیز کردند. فرماندهی نیروی مذ کور با ابوسفیان بوده ولی 
در هنگام نبرد» بنوبت هریک از رسای طوایف فرماندهی جنگ را بر عهده می 
گرفتند. 

یکین از دوستان محمد که به طایفه «خزعه» تعلق داشت. تدارکات جنگی 


۸۰ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


طایفه فریش را به محمد اطلاع داد و این خبر در سراسر مدینه پخش شد. شکست 
شعخا دراعتک اجه فرب اسر تترو یی کار نظز تعداد یمرانت تر آقبا ری 
داشت. آمادگی او را برای درگیر شدن در جنگ تازه‌ای منتفی کرده بود. ولی 
بپرحال او می بایستی ازشپر مدینه در برابر حمله فریش دفاع کند. در بین 
لشکریان محمدء مردی بود بنام سلمان فارسی۳ که در جنگ مقدونیه اسیر شده 
بود و با تااکتیکها و روشهای جنگی آشنایی کامل داشت. محمد با سلمان فارسی 
برای دفاع از مدینه مشورت کرد و سلمان فارسی توصیه کرد که اطراف مدینه را 
خندقی حفر کنند تا لشکریان مکه نتوانند از آن عبور کنند و وارد مدینه شوند. این 
روش جنگی که اعراب بکلی با آن بیگانه بودند مورد موافقت محمد قرار گرفت, 
فورا بیلبا و کلنگهای دو سره و زنبیلهایی از طایفه «بنی قریظه» عاریت گرفته شد 
و لشکریان محمد مشغول کندن خندق شدند. محمد نیز خود در کنار لشکریانش 
زنبیل محتوی خاکهایی را که از کندن زمین ایجاد می شد حمل می کرد. خندق 
مذ کور در مدت شش روز آماده شد و ساحل داخلی آن با سنگهای بزرگی پوشانیده 
شد که در موقع لزوم بر ضد دشمن بکار برود. خانه‌های خارج از شهر از سا کنان 
آن تخلیه شد و لشکر محمد شامل ۳,۰۰۰ نقر سر باز در برابر ۱۰,۰۰۰ نفر سر باز 
طایفه فریش بود. در فضای بین شهر و خندق موضع گرفتند. خیمه ای نیز با چرم 
قرمز رنگ برای محمد بر پا شد که سه تن از زنانش (عايشه, امه سلمه و زینب) 
بنوبت برای ملاقات محمد به آن می آمدند. ۱ 

لشکریان قريش ابتدا با شترها و اسبپایشان در اراضی کوه احد خمیه زدند و 
سپس بتدریج بطرف خندق پیشروی و به آن نزدیک شدند. هنگامی که به 
نزدیکیپای خندق رسیدند از روش تازه جنگی محمد غرق حیرت شدند و جون 


۵ سلمان فارسی (روز به مپیار) ازیک پدر ومادر زرتشتی ایرانی در دهکده «جی» در شبر اصفبان 
متولد شده بود, اما بعداً به دین مسیح گرو یده بود و در زمان جوانی به سوریه رفته و در این کشور پیرو یک 
اسقف مسیحی شده بود. سلمان فارسی در جنگ مقدونیه اسیر شد و یک یپودی از طایفه «بنی کلب» او 
را خریداری کرد و بعد که سلمان اسلام آوردء ازیپودی مذ کور خریداری و آزاد شد. 
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نمی توانستند از خندق عبور کنند. تنپا ازمسافت دور به تیراندازی به لشکر محمد 
پرداختند. 

در این ضمن» ابوسفیان تصمیم گرفت» طایفه «بنی قریظه» را که یگانه طایفه 
یپودی متحد محمد بودند» بر ضد محمد بشوراند و با خود همراه سازد. برای انجام 
این کار» ابوسفیان یکی از سران تبعیدی یپودی بنام «حیه» را نزد رئیس طایفه 
بنی قریظه بنام «کمب ابن اسد» فرستاد و وی سرانجام توافقت کرد که بر ضد 

هنگامی که محمد از براتحاد طایفه یپودی «بنی قریظه» با فریش آگاه 
شد» دونماینده از طوایف «اوس» و «خزرج» را مامور کرد تا با سران طایفه 
بنی قریظه تماس حاصل کنند و حقیقت امررا کشف نمایند و در ضمن به آنها 
دستور داد که اگر خبرمذ کور صحت دارد آث را بر زاو با هیچکس دیگری در 
میاننگذارند: تماس فرستاد گان محمد با سران طایفه بثی قریظه ثابت کرد که 
طایفه مذ کور بر ضد محمد با دشمن او قریش متحد شده اند. سران طایفه ««بنی 
قریظه» به ماموران محمد گفتند: «چه کسی گفته است که این شخص پیامبر 
خداست که ما مجبور به فرمانبرداری از او بشویم؟ شما باید بدانید که بین ما و 
محمد هیچ قول و فراری وحود ندارد.» 

با شنیدن سخنان مذ کون فرستادگان محمد سران طایفه بنی قریظه را ترک و 
به سوی محمد مراجعت کردند و به وی اظهار داشتند طایفه بنی قریظه روشی بر 
ضد او برگزیده است که خطرنا کتر از آن است که وی از آن وحشت ت داشته است. 
ی ی و شت افتادند و 
روحیه لشکریان محمد متزلزل شد, بطوری که حتی بعضی از آنها به فکرترک 
محمد و پیوستن به لشکر دشمن افتادند. 

لشکر قریش و متحدانش نیز اگرچه خندق مذ کور را یک بازی بچگانه جنگی 
می خواندند اما بتدریج متوجه شدند که عبور از آن کار آسانی نبود. سرانجام 
بعضی از لشکریان قريش به فرماندهی «اکرمه» پسر ابوجپل از خندق گذشتند و 
به لشکر مسلمانان نزدیک شدند. اما بلافاصله علی و جند نفر دیگر از لشکریان 
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محمد با آنها رو برو شدند و با مانور ماهرانه ای خود را به پشت اکرمه رسانیدند و 
رابِطة او را با لشکریان قریش قطم کردند. در این اثنا, «عمرو» یکی از مردان 
سالخورده ای که در التزام «اکرمه» بود لشکریان اسلام زا به جنگ تن به تن 
دعوت کرد. علی ایک دعوت عمرو را پذیرفت. عمرو از اسب خود پیاده شد و 
پاهای اسبش را قطع کرد تا بدینوسیله نشان دهد که تصمیم گرفته است علی را از 
پای در آورد و یا خود نابود شود. برای مدتی آنها درمیان طوفان و گرد و خاک از 
نظر پنپان شدندء ولی سرانجام صدای «انله اکبر» علی نشان داد که وی بر دشمن 
پیروز شده است. هنگامی که لشکریان قریش پیروزی علی را بر «عمرو» مشاهده 
کردند, همه بغیر از «نافل» موفق به فرارشدند. اسب نافل نتوانست از حندق 
بطرف بالا بپرد و از اين رو «الزبیر» اورا با یک ضربهُ مپلک ازپای در آورد. 
شرح دیگری حاکی است که «نافل» بدست علی کشته شد؟۳ ۱ 

در آن روز عملیات جنگی بیشتری بین دو طرف انجام نگرفت و جبپه جنگ 
آرام بود. اما شب آن روز لشکریان قریش حمله وسیعی را برای فردای آن روز 
تدارک دیدند, بطوری که محمد به این عقیده رسیده بود که تنپا یک معجزه می 
تواند او را از خطر این جنگ نجات دهد. صبح آن روز لشکریان قریش به 
جناحهای مختلفی تقسیم شدند و زیر باران تیری که همرزمان آنپا بسوی لشکریان 
اسلام پرتاب می کردند» برای یک حملةً عمومی از خندق گذشته و زیر فرماندهی 
رهبران معروف خود از قبیل «خالد» و «عمرو» بطرف شپر مدینه حمله بردند و 
حتی در این حریان خیمه خود محمد به مخاطره افتاد اما دفاع شحاعانه صف اول 
مبارزان مسلمان و بارانبای تیرهای آنپاء مپاجمین را به عقب راند. حمله 
مپاجمین فریش درتمام روز ادامه یافت, ولی بجایی نرسید. حتی درشب آن روز 
نیروهای خالد جندین مرتبه قصد حمله به شپر را کردند, ولی کوشش آنها در حرد 
کردن دفاع لشکریان محمد اثری نبخشید. عبور از خندق برای لشکریان قریش کار 
آسانی ننبود. دراین کارزار از لشکر محمد ۵ نفرو از لشکر قریش سه نفر به 
هلاکت رسیدند. سعدبن معاذ رئیس طایفه اوس که از متحدان لشکر محمد بود با 


۰ .0 ,۸۱-۷۵1۵ :1475 .م رز رتتعطو]۸ ود 


رفتار محید بن عبدالله با بپودیان ۸۳ 


نیزه ای زنخمی شد و بطوری که بعداً خواهيم گفت بر اثر زخم مذ کور به هلاکت 
رسید . 
همچنین در آن روز جنگ بقدری شدید بود که لشکریان محمد فرصت 
برگزاری نماز پیدا نکردند. اما هشگامی که هوا تاریک شد و قسمت اعظم 
لشکریان قریش خود را عقب کشیدند, نمازهای فوت شده, قضا خوانده شد. 
محمد در هنگام برگزاری نمازهای قضا شده, به لشکریان قریش نفرین کرد و 
گفت: «اين افراد امروزما را از برگزاری نماز محروصمان کردند. خداوند شکم و 
گورآنبا را با آتش پر کند!» : 
اگرچه تلفات لشکر اسلام زیاد نبود, اما رزم آوران مسلمان از جنگ مذ کور 
بسیار خسته و فرسوده شده و شب و روز بطور دائم از خحط دفاعی شهر مراقبت بعمل 
می آوردند. بعلاوه محاصرةُ شبر مدینه بوسیلهً شکر قريش روحیه‌شان را ضعیف 
کرده و آنبا از سرنوشت وخیمی که محاصره مذ کور ممکن بود برایشان ببار آورد, 
بیمناک بودند. محمد نیز خود به وحشت افتاده بود و دائما مراقب بود که مبادا 
لشکریان قريش از خندق عبور کرده و به شپر حمله کنند ویا یپودیپا و شپروندان 
مخالف او از عقب به لشکریان وی ضر به ای بزنند. موضوع دیگری که محمد را در 
این جنگ رنج می داد, این بود که بعضی ازپیروانش به وی مراجعه می کردند و 
می گفتند: «پس آن قولا و وعده و عیدهایی که درباره کمک خدا به ما می 
دادی, کجا رفته است!» 
در رابطه با ناشکیبایی بعضی از لشکریان اسلام, پس از خاتمه جنگ آیه ۱۰ 
سوره احزاب نازل شد که در واقم آن گروه از افرادی را که با پرسش مذ کورء تردید 
و ناشکیبایی از خود نشان می دادند» سرزنش وملامت کرده است: 
رن کر وم نسم ملکیرولا راعْت الصا لوب 
انار کون بالو تاه ۱ 
«یاد آرید وقتی را که در جنگ لشکر کفار از بالا و زير بر شما حمله ور شدند و 
چشمپا حیران شد و جانپا به گلو رسید و بوعدهُ خدا گمانهای مختلف کردید ۵ در 
آنجا مومنان امتحان شدند و سخت متزلزل گردیدند.» 
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هنگامی که محاصره مدینه بوسیله لشکریان قریش وارد روز دوازدهم شدء 
محمد درصدد برآمد اعراب بدوی را که قسمتی از لشکریان قریش را تشکیل می 
دادن بوسیلة پول بخرد و آنپا را از نیروی رزمنده قریش جدا سازد. بمنظور اجرای 
این هدف. محمد دو نماینده از طوایف اوس و خزرج نزد « أینه» رئیس خاندان 
«بنی فزرا» فرستاد وپیشنهاد کرد که اگر او حاضر شود افرادش را از طوایف 
غطفان جدا سازد, یک سوم محصول خرمای مدینه را به وی خواهد داد. اینه پاسخ 
داد که او حاضر است با گرفتن نیمی از محصول خرمای مدینه به این عمل تن در 
دهد . 

با توجه به این که محمد هر عملی انجام می داد, آن را دستور خدا به پیروانش 
معرفی می کرد که از طرف جبرییل فرشته به وی نازل می شود در دادن پیشنهاد 
م ذکو بکلی روش قبلی خود را فراموش کرد و مرتکب اشتباهی شد که بعد مجبور 
به اصلاح آن گردید. بدین شرح که از روسای طوایف اوس و خزرج پرسش کرد 
آیا بعقیده آنبا صلاح است که با پیشنهاد اینه موافقت کند و نیمی از محصول 
خرمای شهر مدینه را به او واگذار کند. نمایندگان مذکور با دادن هر امتیازی به 
اينه رئیس طایفه بنی فزرا مخالفت کردند و اگرچه پیروی خود را از محمد حفظ 
کردنده اما به وی گفتند «اگرتو در بارة پیشنپادی که به اینه کردی از خدا دستور 
گرفته ای باید بر طبق آن رفتار کنی» نه ابن که در برابرپیشنماد اینه و زیاده خواهی 
او تسلیم شوی.» 

محمد اظبار داشت «دراین باره دستوری از خداوند برای من نازل نشده و 
بهمین سبب است که من در اين باره با شما مشورت و صلاح طلبی می کنم.» 

روسای طوایف اوس و خزرج گفتند: «اگر اینطور است» نظرما آنست که به 
این شخص بغیر از شمشیر جیز دیگری نباید داد.» محمد نیز با نظر افراد م ذکور 
موافقت کرد و از انجام اين اقدام منصرف شد. 

محمد به خوبی می دانست که به آسانی و با استفاده از نیروی لشکری خود 
قادربه دفع خطر فریشیان نیست و ازاين رو درصدد طرح نقشه ای بود که بتواند 
خطر حمله لشکریان قريش را خنثی سازد. از اینرو دست به اقدامی زد که برایش 
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بسیار کارساز بود. بدین شرح که بین لشکریان محمد شخصی بود بنام «نعیم بن 
مسعود» که دریکسال پیش درهنگام جنگ بدن بوسیلاً لشکریان قریش 
خریداری شده بود که با محمد تماس بگیرد و با مبالغه کردن در تمپیدات جنگی 
سپاه قریش درمکه محمد را ازپیشروی بسوی مکه باز دارد. این شخص که با 
فریشیان و طایفه بنی قریظه روابط و تماسپای دوستانه داشت» به محمد پیشنهاد 
کرد که حاضر است با سعایت و سخنان دروغ, سپاه قریش و طایفه بنی قریظه را 
بر ضد یکدیگر بشوراند. محمد با خوشرو یی ازپيشنماد او استقبال کرد و به وی 
اظپار داشت: «اصولاً حنگ غیر از فریب و نیرنگ چیزدیگری ت۲۳ 

نعیم بن مسعود ابتدا با سران طایقه بنی قریظه تماس حاصل کرد و درحالی 
که خود را دوست آنها معرفی نی کرد, اظهار داشت قبل از این که آنپا با حمله 
به مدینه موجودیت خود را به خطر بیندازند, باید از طایفه قریش درخواست کنند 
گروگانمایی نزد آنپا بگذارند تا آنپا مطمئن شوند در آخرین لحظات جنگ سپاه 
فریش آنپارا ترک نخواهد کرد تا بوسیله محمد مضمحل شوند. سران طایفه بنی 
قریظه که ضرری از اجرای این پیشنهاد احساس نمی کردند با آن موافقت نمودند. 
سپس نعیم نزد سران طایفه قریش رفت و اظپار داشت شنیده است طایفه بنی 
قریظه از اتحاد با شما بر ضد محمد پشیمان شده و حتی اظهار ندامت وتوبه 
کرده اند و از اين رو آنها قصد دارند از شما تقاضای گروگان بکنند و به محمد قول " 
داده‌اند گروگانهایی را که از شما می گیرند در اختیار او قرار دهند تا او آنهاءرا به 
هلا کت برساند. 

این دسیسه بزودی اثر خود را به نفع محمد و به ضرر سپاهیان قریش بخشید. 
زیرا سران طایفه قریش ماموری نزد رهبران طایفه بنی قریظه فرستادند و از آنپا 
خواستند که بر طبق قولی که قبلاً داده اند. فردای آن روز برای حمله عمومی به 
مدینه به آنپا بپیوندند. رهبران بنی قریظه به بهانه این که فردا روز تعطیلی 
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آنپاست. از قبول پیشنهاد مذ کور خودداری کردند و بعلاوه اظهار داشتند چون بیم 
دارند قریشیان آنپا را ترک کنند و آنپا به دست محمد بیفتند» از اين زو تقاضا 
دارند قریشیان گروگانهایی نزد آنپا اعزام دارند. با توجه به این که نعیم قبلاً این 
موضوع را با هدف دسیسه بازی و شورانیدن آن دو بر ضد یکدیگر به سران قریش 
اظبار داشته بودء آنپا ازپیشنهاد رهبران بنی قریظه سخت به وحشت افتادند, تا 
آنجایی که حتی فکر کردند, ممکن است بوسیله بنی قریظه مورد حمله قرار 
ات 

این رو یداد سپاهیان قریش را دل شکسته کرد, زیرا درحالی که آنها امید 
داشتند افراد طایفه یپودی بنی قریظه ازپشت جبپه محمد به مدینه حمله کنند, 
اکنون از این که خود مورد حمله افراد طایفه مذ کور قرار بگیرند بیمنااک شدند. از 
طرف دیگر تپبه علیقه برای حیوانات آنپا با اشکال رو برو شده بود و هر روز 
تعدادی از اسبان و شتران سپاه قریش از فقدان علیقه هلاک می شدند. شب روز 
واقعه مذ کور, درحالی که سپاهیان قریش خسته و فرسوده شده و روحیه آنها نیز بر 
آثر رو یداد مذ کور تضعیف شده بود» سرا و طوفان شدیدی نیز در بیابان درگرفت» 
خیمه‌های آنپا را به هوا پرتاب کرد آتشهای آنپا را خاموش نمود و دیگهای 
غذای آنپا را واژگون کرد. ابوسفیان که تحت تاثیر شرایط نامطلوب مذ کور خود را 
باخته بودء بلافاصله روسای طوایف را احضار کرد و دستور داد, خیمه‌ها را جمع و 
آهنگ بر‌گشت به سوی مکه نمایند و این کاری است که خودش در آن لحظه 
انجام خواهد داد. سپس بیدرنگ روی شتر خود پرید و شترش را بسوی مکه 
هدایت کرد. خالد با ۳۰.۰ اسپ در عقب سپاه به حرکت افتاد تا در برابر حملة 
احتمالی لشکریان محمد آماده 4 باشد. سپاه قریش بدین ترتیب از راه احد 
بسوی مکه براهافتاد و بنی غطفان را پناهگاهپای بیابانی خود را درپیش گرفتند. 

پس از مراجعت سپاه قريش به سوی مکه» جاسوسی که محمد برای ۲ گاهی از 
چگونگی وضم دشمن اعزام داشته بود. برایش خبر آورد که سپاه دشمن به قصد 
مکه مواضع جنگی خود را ترک کرده ست. صبح آن روز حتی یک نفر قریشی 
نیز در ان طرف خندق بچشم نمی خورد. 
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پس از مراجعت سپاه قریش به مکه, محمد به پیروانش اظهار داشت, باد و 
طوفانی که نظم لشکریان قریش را متلاشی کرد و آنپا را به وحشت انداعت به 
فرمان خدا برآنپا فرود آمد؛ همجنین گروهی از فرشتگان از آسمان به کمک آنها 
فرود آمده بودند و هراس و وحشتی که خداوند در قلب دشمن انداحت, آنها را 
وادار به انصراف از جنگ کرد و اکنون سرزمین ما از وجود آنپا پاک شده است. 

با مراجعت سپاه قريش به مکه, لشکریان اسلام که مدت ۱۵ روز در محاصره 
قریشیان قرار داشتند به شادی وپایکوبی پرداختند, خیمه‌های خود را برچیدند و به 
خانه‌هایشان در مدینه برگشتند. محماٍ با سنجش ضعف نیروی نظامی اش نسبت 
به سپاه قریش, حتی فکر تعقیب آنپا را نیز به مخیله اش راه نداد» زیرا گروهی به 
این عقیده بودند که سپاه قریش با نقشه عقب نشینی کرده تا لشکریان مدینه را به 
دشتهای باز بکشاند و در آنجا حسابشان را تصفیه سازدا؟ 

در حالی که هننوز گرد و خاک جیپه جنگ پر سر و روی محمد نشمته بوذ 
ناگپان به پیروانش اعلام داشت, جبرییل فرشته بر او ظاهر شده و به وی تکلیف 
کرده است که بنا بر امر خداوند باید یپودی ها را قلع و قمع کنند. لشکریان اسلام 
دراین زمان ازپیکاربا سپاه قريش خسته و فرسوده شده و میل داشتند چند روزی 
استراحت کنند, اما محمد به پیروانش گفت جبرییل به وی اظپار داشته است: 
«آیا فرشتگان خدا سلاحهای خود را بر زمین گذاشتند که توقصد چنین کاری را 
داری! برخیز و به تعقیب طایفة یپودی «بنی قریظه» برو. من قبل از توبه قلعه آنها 
می روم و بنیاد موجودیت آنها را بلرزه دررمی آورم.» 

«بلال» در شهر شروع به جارزدن کرد و مردم را برای پیوستن به لشکر محمد 
برای جنگ بر ضد طایفه بنی قریظه دعوت کرد. بزودی لشکری شامل ۳,۰۰۰ نفر 
مرد جنگی و ۳۹ اسب سوار آماده عزیمت به جنگ شدند. لشکریان محمد قلعة 
طايفة بنی فریظه را محاصره کردند و تیراندازان سپاه محمد بدون انقطاع به طرف 
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قلعه تیراندازی نمودند» ولی این اقدامات درتسلیم یپودیان موثر نیفتاد. یکی از 
لشکریان محمد که بدون محابا به طرف قلعه نزدیک شده بود. بوسیلة سنگ آسیای 
یک زن یپودی که از روی دیوار به طرفش پرتاب کرد ازپای درآمد. یپودیان طایفه 
بنی فریظه اگرچه قلع و قمع طوایف خزرج و بنی النضیر را به دست محمد قبلاً به 
جشم دیده بودند, اما برای محافظت خود در برابر محمد پیش بینی های لازم را 
بعمل نیاورده بودند. از اینرو بزودی آنپا در برابر محاصرةٌ سپاه محمد تصمیم 
گرفتند تیم شوند و پیشنهاد کردند حاضرند کلية اموال و اراضی خود را به محمد 
واگذار کنند و از مدینه بیرون بروند. اما با توجه به ايين که محمد قبلاً سایر طوایف 
یبودی مدینه را قلم و قمع کرده بود ومی دانست که افراد طایفه بنی قریظه قادربه 
کمک گرفتن از سایر طوایف نیستند, لذا نسبت به آنپا سختگیری کرد و 
تقاضانشان رانرد تبود: 

طایفه بنی قربظه که از هر سودر امید را بر خود بسته دیدند» از طایفه «اوس» 
که با آنه سابقه دوستی قدیمی داشتند و در گذشته خدماتی به آنبا نموده بودند 
تقاضای کمک کردند و درخواست نمودند «ابو لو بابه» یکی از افراد طایفه م ذکور 
با آنها ملاقات نماید. ابولوبابه با افراد طابفه بنی قریظه به گفتگونشست, ولی او 
که از صدای شیون و ضج بجه‌ها و گریه زنان طایفه بنی قریظه سخت متاثر شده 
بود» به آنپا پیشنباد کرد که چون غیر از مرگ سرنوشت دیگری در انتظار آنبا 
نخواهد بود. لذا آنپا باید تا آخرین نفس در برابر سپاه محمد بجنگند. ابولو باپه پا 
روش محمد به خوبی آشنا بود وجون می دانست محمد معتقد است: «جنگ بغیر 
از فریب و دسیسه چیز دیگری نیست»» ۴۲ بنابراین خود را ناجار دید به افراد طایفه 
بنی قریظه گوشزد کند که آنپا غیر از جنگ تا آخحرین نفس چارة دیگری ندارند. 

«ابولوبابه» پس از توصیه مذ کور به افراد بنی قریظه نزد محمد رفت و از این 
که چنین توصیه‌ای به دشمنان محمد کرده توبه نمود. محمد به ابولوبابه بی 
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اعتنایی کرد و پاسخی نداد. از اين رو ابولوبابه بطور مستقیم به مسجد رفت و برای 
بخشوده شدن از گناهی که مرتکب شده بود» چندین روزپشت سر هم در مسجد به 
عبادت مشغول شد. سرانجام محمد به وی ترحم کرد و برایش پیام فرستاد که 
توبه اش مقبول شده و او می تواند مسجد را ترک گوید. ستونی که «ابولو بابه» در 
جوار آن در مسجد به عبادت پرداخته بنام ««ستون توبه» معروف .است و زوار مدینه 
هنوزّبه زیارت ستون مذ کور می پردازند. 

سراننجام افراد طایفه بنی قریظه که نبودن آذوقه آنپا را در برابر عطر مرگ قرار 
داده بود تسلیم شدند و موافقت کردند که طایفه اوس در بارة سرنوشت آنپا داوری 
نماید. محمد با شرط مذ کور موافقت کرد و در حدود ۲,۰۰۰ نفر افراد طایفه یپودی 
بنی قریظه بعد از ۲ یا ۳ هفته محاصره از خانه‌های خود بیرون آمدند. دستهای 
مردان طایفه مذ کور را از پشت بستند و درحالی که ازیکدیگر جدا نگاهداری می 
شدند. آنها را به اتفاق زنان و بچه هایشان از برابر محمد عبور دادند, همانطور که 
نامبردگان از برابرمحمد می گذشتند, چشمان محمد به زن بسیار زیبایی افتاد که 
«ریحانه» نام داشت و تصمیم گرفت او را بزنان حرمسرای خود اضافه کند.۲۳ 

کلیه اموال طایفه بنی قریظه از قبیل لباس, وسایل خانه, گله‌های شتر و 
گوسفند و تسلیحات آنها که شامل ۱,۵۰۰ شمشیر ۱,۰۰۰ نیزه, ۵۰۰ سپرو ۳۰۰ 
زره بود جمم آوری شد تا طایقه اوس که داور انتخاب شده بود در بارةُ سرنوشت 
آنپا داوری کند. شراببای آنها نیز که در اسلام حرام اعلام شده است. نابود 
گردید. 

سران طایفه اوس که قرار بود در باره سرنوشت طایفه بنی قریظه داوری کنند با 
کمال سماجت به محمد اصرار ورزیدند که افراد طایفه بنی قریظه را آزاد و از خون 
آنبا درگذرد و لااقل همان عملی را که در گذشته با طوایف یپودی بنی النضیر و 
خزرج انجام داده دربارة بنی قریظه نیز بکار برد. محمد پیشنپاد کرد که کار 
داوری دربارة سرنوشت طایفه بنی قربظه به یکی از خود آنها واگذار شود. افراد 
طایفه اوس با پیشنهاد محمد موافقت کردند و محمد یکی از آنها را بنام سعدبن 
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معاذ برای داوری نامزد کرد. 

سعد بن معاذ که در جنگ خندق بر ضد لشکریان قریش جنگیده بود و بملت 
نیزه ای که به او اصابت کرده بود هنوز از جراحت رنج می برد» پس از این که سحد 
بن معاذ در جنگ مجروح شد» وی را به خیمه‌ای که در حیاط داخل مسجد بوسیلة 
محمد نصب شده بود منتقل کردند و درآن خیمه پرستار باتجر به ای بنام «رفیضه» 
که از مجروحین جنگ پرستاری می کرد مامورپرستاری از او شد. در اين زمان 
زخحم سعد بن معاذ رو به بهبودی می رفت اما هنگامی که با صحنه جنگ رو برو 
شد جراحت قلبی و روانی او شدیدتر گردید. محمد نیز که قصد داشت کار بنی 
قریظه را یک‌سره کند, می دانست جه کسی را برای داوری انتخاب کند. زیرا 
صعداین معا بعلت این که فکرهی کردبنی فویظه در دوستی با نها غیافنت کرده 
و با دشمن آنپا یمنی قریش متحد شده بود از این طایفه متنفر بود. و یلیام مو یر می 
نویسد: «سعد بن معاذ حتی از خدا تقاضا کرده بود قبل از مرگ فرصتی برای او 
ایجاد کند که انتقامش را از طایفه بنی قریظه بگیرد.» ۲۴ 

بپرحال سعدین معاذ را از خیمه ای که د رآن بستری و زیر صر پرستی رفیضه 
بود سوار الاغ کردند و برای داوری به صحنه بردند. دربین راه دوستان هم 
طایفه اش بکرات به او توصیه و اصرار کردند فتوجه داوری خود باشد و به نحوی 
داوری کند که باعث آزادی بنی قریفه شود. اما سعد بن معاذ کلمه‌ای درپاسخ 
آنپا به ز بان نیاورد تا این که وارد صحنه شد. در آنجا گفت او در داوری خود تنبا 
به اراده و مشیت الپی توجه خواهد داشت و از اين که بعضی از افراد او را بخاطر 
داوری اش سرزنش کنند بیمی به خود راه نخواهد داد. سپس محمد دستور داد 
داوری خود را اعلام دارد. در اين زمان لشکریان مدینه که داوری «سعد بن معاذ» 
را در تصاحب غنائمی که از طایفه بنی فریظه از قبیل وسایل خانه, گله‌های شتر و 
گوسفند»,تسلیحات جنگی و تاکستانهای خرما و اراضی مربوط به آن جمع آوری 
کرده بودند مورمی دیدند» بی صبرانه و با کمال اشتیاق دريشت صحنه منتظر 
استماع قضاوت سعد بن معاذ بودند. 


.11 .0 ,۵۵۱۱۱۵۵ زن ع 1۳:6 ,یی( مه 


رفتار مجمد بن عبدالله با یپودیان ۱ 


درسمت راست ۰ ۸۰۰۱ نفرمردان بنی قریظه که دستهایشان ازيشت 
بسته شده بود و در سمت چپ زنان و بجه‌های طایقه م ذکور که از سرنوشت شوهران 
وپدران خود بیمناک بودند با دلی شکسته انتظار داوری سعد بن معاذ را داشتند تا 
بدانند چه اوم شیم در انتظار آنپاست. در جلوی صحنه محمدو اصحابش قرار 
داشتند و در جلوی آنپا سعد بن معاذ و یارانش که او را از خیمه به محل آورده بودند 
ایستاده بودند. محمدء سعد بن معاذ را مخاطب قرار داد و تکرار کرد» فضاوتت را 
اعلام کن. 

سعد بن معاذ به طرف افراد طایفه اش که دور او گرد آمده بودند و از او مصرانه 
تقاضا داشتند در باره آزادی افراد طایفة بنی قریظه رای بدهد, رو کرد و گفت: 
«آیا شما با توجه به مشیت خداوند متعال قول می دهید آنجه را که من رای دهم 
مورد قبول قرار دهید؟» 

افراد مذ کور موافقت خود رااعلام داشتند. سعد بن معاذ اظپار داشت؛: 
«قضاوت من اين است که مردان طایفهٌ بنی قریظه اعدام زنان و بجه‌هایشان اسیر 
و بعنوان برده فروخته شوند و اموال آنها بین لشکریان مخمد تقسیم گردد.» 

ترس و وحشت از چنین قضاوت ظالمانه خونینی یپودیان بنی قریظه را به لرزه 
درآورد. اما محمد اعلام داشت که هرنوع شک و تردید یا پرسشی در باره قضاوت 
سعد بن معاذ که در واقع اراده و مشیت الپی است بیحا و یمورد خواهد بود و 
اضافه کرد: «درواقع قضاوت سعد بن معاذ رای خداوند متعال است که از آن 
سوی آسمان هفتم به وی الپام و بوسیلةٌ او اعلام گردیده است.» 

بمحض صدور رای سعد بن معاذ و تصویب آن بوسیله محمد مردان قبیلة 
بنی قریظه را به گوشه ای بردند و زنان و بچه‌های آنها را با خواری از مردانشان 
برای فروش بعنوان برده جدا نمودند. تنپا زنی که با او با مارا رفتار شد, ریحانه۵؟ 
دختر جوان و زیبایی بود که محمد او را برای خود انتخاب کرده بود. شب هنگای 
مردان طایفة بنی قریظه در تاریکی شب دست به دعا و فرائت قسمتهایی از کتاب 
مقدس خود برداشتند وپیروان محمد به حفر گودالهایی پرداختند که احساد مردان 


۵به صفحات شماره ۱٩‏ و ۱۵۰ همین کتاب مراجعه فرمایید. 


۹۲ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


طایفه بنی قریظه را پس از اعدام در آنها دفن کنند. 
۳ _ 

صبح روز بعد محمد دستور داد مردان محکوم به اعدام را در گروهپای پنج یا 
ها و وه ۰۰ و 2 
شش نفری برای اعدام بیاورند. مردان مذ کور را در گُروهپای پنج یا شش نفری در 
لبه خندق می نشاندند و ماموران اجرای اعدام گردن آنها را می زدند و بدنشان را به 
داحل گودال می آنداختند و خود محمد ناظر اعدام آنها بود. بعضی از گروهپاین 
که به قتلگاه برده می شدند از ماموران اعدام پرسش می 9 «ما را کحا می 
برید؟» 3 ۳ پاسخ می داد: «(شما هنوز به سرنوشت خود 
شمابرده و ی 

۴۶ 

بریم.» 

تنپایکی از زنان طایفه بنی قریظه اعدام شد و آن بطوری که قبلاً گفته شد 
زنی بودبنام «حسن القرطی» که با سنگ آسیاب یکی از لشکریان محمد را از 
پای دراورده بود.۲۷ عایشه سوگلی محمد گفته است او هیجگاه خوشرو یی و 
و ۰۰ 1 ی 4 ۳ ۰ 
خوشخویی زن مذکور را فراموش نخواهد کرد,۸؟ هنکامی که حسن القرطی از 
اعدام شوه خود آ گاه شد اظهار داشت مگر او مرتکب جه گناهی شده بود که باید 
اعدام شود. سپس از محمد تقاضا کرد او را نیز مانند شوهرش اعدام کنند. محمد 
تقاضای وی را اجابت کرد و اوبا خوشرو بی خودرا تسلیم شمشیر دژخیم نمود. 

۶:۰ 5 و 

در بین طايفة بنی فربظه که در گروههای پنج یا شش نفری اعدام می شدند» 
مرد سالخورده‌ای بود بنام «الز بیر» که دریکی از جنگپا به طایفه اوس خدماتی 
انجام داده بود. از این رو «ثابت بن قیس» که ماموریت اعدام او را بر عهده 
داشت از محمد تقاضا نمود که نامبرده عفو شود و خانواده اش نیز آزاد کرت اما 
پیرمرد یپودی اظهار داشت: «مگر خون من از حون رهبران ما مانند کعب» حیه و 

۰ ۴ ,۷۵۱۵۱۹۵۵ رن حز 7۳۳6 تنل( که 


۲ علی دشتی, ۲۳ سال. صفحات ۱۵۲ ۱۵۳ 
ابو محمد عبدالملک بن هشام» کتاب سیرت رسول الله. 


ازل پسر سموئل که همگی کشته شدند» رنگین تر است. با قتل عام افراد قبیله ام 
زندگی از این پس برای من سودی نخواهد داشت! نگذارید من تابع قدرت ظالمی 
که کلیه عزیزان مرا کشته است, بشوم. تقاضا دارم مرا هم بکشيد تا به آنبا ملحق 
شوم.» 

هنتگامی که الز بر جمله مذکوررا ادا کرد محمد گفت: «بله, او را هم به 
آنها ملحق کنید تا به آتش جهنم بپیوندد.» سپس الز بیر شمشیر خود را به ثابت بن 
قیس داد و گفت: «اين شمشیر بسیار تیزو برنده است» مرا با آن بکش.» ثابت بن 
قیس از کشتن پیرمرد مذ کور خودداری کرد و درخواست نمود شخص دیگری او را 
بکشد. در این هنگام علی ابن ابیطالب به یکی از لشکریان محمد دستور داد الز بیر 
را بکشد ووی گردن او را زد و سربی بدن و بدن بی سرش را به داخل گودال 
افکند, 

قتل عام یپودیان بنی قریظه از صبح آن روز شروع و تمام روز ادامه داشت وبا 
فرارسیدن شب به انتپا رسید. تاریخ نو یسان تعداد مردان طایفه بتی قریظه را که 
بدست محمد قتل عام شدند از ۶۰۰ تا ۷۰۰ و همچنین ۸۰۰ نفر ذ کر کرده اند. 
(«مویر» می نویسد با توجه به تعداد سلاحهایی که از جمله غنائم به تصرف 
لشکریان محمد آمد, می توان تعداد مردان طایفه مذ کور را ٩۰۰‏ نفر ذ کر کرد. اما 
وی اضافه می کند که با درنظر گرفتن تمام جزئیات صحیحترین حدس دربار 
تعداد آنپا ۸۰۰ نفرمی باشد.٩؟‏ 

غنائمی که از طایفه بنی قریظه بدست آمد به چهار گروه تقسیم شد: اراضی, 
اموال منقول, گله‌های گاو و گوسفند و شتر و بردگان. محمد یک پنجم هریک از 
آنها را برای خود برداشت. اسیران زن طایفه را که یکمزار نفر"* بودند, محمد از 
سهم خود عده‌ای را به عنوان هدیه به دوستانش پیشکش کرد و بقیه آنپا را به 
اتفاق فرزندانشان برای فروش به طوایف بدوی نجد فرستاد و دستور داد در برابر هر 


.319۰ ۰ ,۵9۵۱۹۵۵ زن هر 76 ,بزن‌و( وه 
"* این یکپزار نفر بغیر از بچه‌های خردسالی بودند که به اتفاق مادرشان یکجا شمرده شدند. 


۹ رفتار محمد بن عبدالله با بپودیان 
مبلفی که از فروش آنپا حاصل می شود, اسب وتنلیحات برای لشکریان 
اسلام خریداری شود. بقیه غنایم بدست آمده از یپودیان طایفه بنی قریظه بین 
۰ نفر از لشکریان محمد تقسیم شد و آنها سهم خود را از غنائم مذ کور از 
حمله زنان در حراج فروشختند. «عشمان» بعضی از زنان اسیر سالخورده را با 
قیمتهای گزاف در حراج خریداری کرد و بطوری که پیش بینی می کرد مقادیر 
زیادی پول از آنپا کشف نمود. 

«مویر» نوشته است. تعداد ۳ ای چهار نفر از مردان طایفه یپودی «بنی 
قریظه» گویا قبل از محاصره به املام درآمدند و جان خود و افراد خانواده و 
اموالشان را باگرایش به اسلام نجات دادند. بدون تردید سایر افراد طایفه نیز می 
توانستند با قبول اسلام خود را از خطر نابودی نجات دهند. ولی آنپا برتری دادند از 
قبول اسلام خودداری کنند و بعنوان شهید کشته شوند. . . 

پس از قتل عام مردان طایفه بنی قریظه و فروش زنان و فرزندان آنپا بعنوان 
برده و تصرف اموالشان, همانطور که رسم محمد بود برمنبر رفت و آیاتی را که ادعا 
می کرد از طرف خداوند بوسیله جبرییل فرشته در بارةُ این رو یداد برایش نازل شده 
بود» جهت پیروانش فرائت کرد. آیات مذکور که از آیه ٩‏ سوره احزاب شروع می 
شود ترجمه فارسی آنها به شرح زیر است: 
نی هل یویر جلود از عارم ریز 
جُندا ازکرزما وین له پماتشملوی ورام 
ای اهل ایمان بیاد آرید نعمتی را که خدا بشماعطا کرد و وقتی که لشکر بسیاری از کافران 
یر علیه شما جمع شدند پس ما بمدد ویاری شما بادی تند و سپاهی بسیار (از فرشتگان) که 
بچشم نمی دیدید فرستادیم و خدا خود به اعمال شما آگاه بود. 
رین ووگروینکسقل_ملکرولذ زاعی رصار ربمت قرب 
یاد آرید وقتی را که لشکر کفار از بالا و زیر بر شما حمله ور شدند و جشمپها حیران شد 
و جانپا به گلو رسید و بحد؛ خدا گمانپای مختلف کردید. 
»مالك ال امین رزلزلو رنگ کپینّاه 


رفتا ررمحمد ين عبدالله با بپودیان ۹۵ 


در آنجا مومنان امتحان شدند و (ضعیفان در ایمان) سخت متزلزل گردیدند. 

۳4 ۹1 ۱ وم ۳ ۳ 9 ۳ ۱ رم ۲ 
مرول متشون ولززن ونر با موی اه رورش ورام 
و نیز در آن هنگام منافقان و آنان که در دلهایشان شک و ریب بود با یکدیگرمی گفتند آن 
وعده که خدا و رسول بما دادند غرور و فریبی بیش نبود. 

نب 94 اک ۶ ,]9 و ۶ ۶ 5 99 و وو 2 

سول ان کایمة 4 لب مُتَام جوا * وتان یلق مهم الک 
#9 ۱ وم ج و بو و 27 
یلو ای بیوکماعَوره * وا هی بعورق * (ن ریت( فرژاه 
و اگر گروهی از دشمنان دین بگویند ای اهل یشرب شما تمی توانید دربرابر حمله 
ایستادگی کنید بنابراین برگردید . و عده‌ای ازآنها از پیغمبر اجازه مراجعت بگیرند و 
بگویند خانه‌های ما بازوبی پناه است؛ اگرجه در واقع اینطور نبوده است» هدف آنها بفیر 
آزفراز جیزدیگری فیسبت: 5 ۳ 

و ۱ و فا کا م لوط م سم موف رد و 
ه-رلقَن وا عمَ وال منقبل لایولون الادبار" ویان عَن للومنتوژن 
و آن منافقان از پیش با خدا عهد محکم بسته بودند که بجنگ پشت نکنند و آنپا برعهدی 
که با خدا بسته اند مسئول خواهند بود. 

۸ ۹ ۱/۰ 9۱ 9 و ۳۹ 7 
»تن نینک ردان کرزشز یس نمی .وال رواک شعتلزی رک 
تیه 
ای رسول ما . منافقان را بگواگر ازمرگ یا قتل فرارمی کنید آن فرار هرگز بنفع شما 
نیست جه آن که اندک زمانی بیش از زندگی کامیاب نخواهید شد. 
. بکرنه مقنییشگر یی رر دعر ی ون ای زو 
ی 
خدا از حال آنپایی از بین شما که مسلمین را از جنگ می ترسانند و همچنین آنهایی که 
به برادرانشان می گویند با ما متفق شوید و بجز مدت کوتاهی بجنگ نرو ید آگاه است. 
4 4 2 کش ۹ ۰ #۶۶ 
*یهعکر بمآء ری ری ینشروی و یلو ابیز ری یشلی 
ای ۲ ۱۸4 هم نگیو و م2 پوس ۳ 1 و 
عون میا هیلخت ماکان کار او امه عل سر اولوات 
و يب ۱ ۱ 

تیذا خبط ان اضما وکا رت عل اذوبی بان 
آنپا به هررنوع کمک مالی و غیره بر شما مومنان بخل می ورزند و موقعی که ترس 
ایا حاکم می شود آنها مانند کسی که چشمانشان ازترس مرگ دو می زند بتو 
نگاه‌می کنند و باز موقعی که عطربر طرف شد آنبا سخت با زبان تدد و گفتار حشن 


۹٩‏ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


با کمال حرص و بخل مطالبة غنیمت می کنند. این افراد هیچ بخدا ایمان نیاورده اند و 
خدا اعمالشان را ۷ برشتا: اسات الست: 
وی راب ربص" ورن پیت افو بر مدوبن راب 
۳ ۶ و و ی 
نان عن کبک سر ی کی 
و آن منافقان گمان می کنند که لشکرهای کافران هنوز از دور مدینه نرفته و شکست نخورده 
است و اگرآن دشمنان باردیگر برض اسلام لشکر کشی کنند بازمنفقان آرزو یشان بت 
است که درمیان اعراب بادیه از جنگ آسوده و برکنار باشند و از اخبارجشگی شما ترا 
می شوند و آگرهم درمان سپ سپاه شما درآیند 0 به جنگ پردازند. 
۱ من ‌ 
بو ر)الباصلو ازکمرا لاهن امدْعتَن له رزسوله رصیق له وم و 
رز رید 
و مومنان جون لشکر ونیروهای کفار را بچشم دیدند گفتند ی 
خدا و رسول ازپیش وعده دادند و حداوند و رسولش راست گفته اند و اين موضوع ایمان آنبا 
را 0 
م9 ۱ وم ٩‏ ار مت ۱ 

مره له لت کم هط کریکوا عم کیان الممییت تلو کات اه 
کزان 
۷۳۳ مومنان داشتند بدون آنکه هیچ خیرو 
غنیمتی بدست آورند نامید برگردانید و دا خود برای مومنان در جنگ کافی خواهد بود 
و خدا بسیار توانا و متدر است. . . 

۶ و و مو و و و مگ و وم 
«وانزل آلرزن طاهررهرفین نافل یلپ ین صیامیز» ودک لیم لمعب 

امه 9 ۳۹ عم 
رون ورن فرن ٩‏ 
و خدا گروه اهل کتاب (یبودیپا) را که پشتیبانی و کمک مشرکان بودند از حصارها و 
سنگرهایشان بیرون کشید و در دلشان از شما مسلمانان ترس افکند تا آنکه گروهی 
از آنها بقتل رسیدند و گروهی را اسیر کردید. 
با 4 4 هو 1 ۰ 

مواززگ رازم دویهم رل وازضا لیر توا ویان العن کل‌شنم 
9 
و شمارا وارث اراضی و سرزمین واموال آنها کرد و نیز سرزمینی را که هیچ ب رآن 


قدم ننپادید» نصیب شما کرد و خداوند بر هرچیز بخواهد تواناست . 
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با توجه به اين که قتل عام مردان طایفه بنی قریظه و فروش زنان و فرزندان آنها 
بعنواد برده و تصاحب اموال آنپا بر آثر داوری سعد ین معا انجام گرفت» بی 
مناسبت نیست پایان زندگی این شخص را از قول یی مشهپور عرب 
یعنی ابن هشام و الوکیدی, درپایان این واقعه خونین شرح دهیم ,۵۱ 

سعد بن معاذ پس از اعلام قضاوت خونین خود, سوار الاغش شد تا به خیمه 
«رفیضه» پرستار که مراقبت از حال او را برعهده داشت مراجعت کندم ولی 
هیجان و اضطرابی که در نتیجه صدور رای ظالمانه خونینش, مبنی بر فتل ۸۰۰ نف 
مردان طایفه بنی قریظه و فروش زنان و فرزندانشان بعنوان برده برایش بوجود آمده 
بودء سبب بدتر شدن زخم وی شد و حالش به وخامت گرایید. 

هنگامی که سعد بن معاذ آخرین ساعات عمرش را می گذرانید, محمد به 
بالین او آمد. او را در آغوش گرفت» سرش را روی زانوانش قرار داد و در حالی که 
سعد بن معاذ در حال حان دادن بود» برای او به شرح زیر دعا کرد: «خداوندا, 
سعد جانش را درراه توفدا کرد. او به پیامبر تو ایمان داشت و به عهد خود در راه 
خدمت به تووپیامبرت وفا کرد. بنابراین استغاثه می کنم تو روانش را آنطور که 
شایسته این مرد است پذیر.» 

سعد سخنان محمد را در دقایق آخر عمر شنید و با لکنت اظهار داشت: «یا 
رسول الله» خدا تورا نصرت وپیروزی دهد. من اعتراف می کنم که توپیامبر 
خدایی .» 

پس از این که سعد بن معاذ, آخرین نفس خود را برآورد, جنازه او را به 
خانه اش منتقل کردند» سپس محمد برای تشییم جنازه و شرکت درمراسم تغسیل و 
تدفین سعد به سوی خاند وی روان شد. در مسیر راه خانةٌ سعدء ناگپان محمد به 
سرعت قدمپای خود افزود و چنان به تندی به راه رفتن ادامه داد که همراهانش 
بزحمت توانستند پیشوای خود را در سریع راه رفتن پیروی کنند. هنگامی که علت 
این امر را از محمد سوال کردند» پاسخ داد: «حقیقت این است که من ترسیدم 
مبادا فرشتگان قبل ازما به خانة سعد برسند, زیرا درمراسم تدفین (حنظله) نیز 
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همین رو یداد به وقوع پیوست و فرشتگان قبل از همه در محل حاضر شده بودند, از 
اینرو به سرعت قدمبای خود افزودم.» 

مویرمی نویسد حدیثی نیز وحرد دارد که در اتاقی که حسد سعد بن معاذ 
قرار داشت. گروهی از فرشتگان اجتماع کرده بودند و یکی از فرشتگان بال خود را 
بش کرفه برد که محمد رو ان پنشیتر 8٩‏ 

بپر حال, هنگامی که محمد ویارانش به منزل سعد بن معاذ وارد شدند, مادر 
وی در عزای فرزندش گریه ومویه می کرد و درضمن اشعار غم انگیز بر زبان 
می‌آورد. بعضی از افرادی که در مراسم م ذکور شرکت داشتند. وی را سرزنش 
کردند که حون فرزندش در راه خدا و پیامبر حان خویش رااز دست داده» وی نباید 
اینطور از تقدیر الهی ابراز شکوه و شکایت کند و جنین اشعار غم انگیزی را پر ز بان 
بیاورد. اما محمد آنها را از این کارمنع کرد و گفت: «او را بحال خود باقی 
بگذارید. تمام شعرا دروغ می گو یند, بغیر از او.» 

موقعی که تابوت سعد به طرف گورستان برده می شدء محمد در حدود ۵۰ متر 
زیر تابوت او رفت و تابوتش راحمل کرد و سپس از زیر تابوت خارج شد. چون 
سعد بن معاذ مرد درشت هیکل وپرگوشت و سنگینی بود. حاملین جسد توقع 
داشتند تابوت نیز سنگین باشدء ولی بنظرشان آمد که وزن تابوت نسبت به جسد 
سمد سبکتر است و اين موضوع را به محمد گوشزد کردند. وی پاسخ داد «سبکی 
حسد سعد بعلت قضاوتی است که در بار؛ طایفهٌ بنی قریظه نمود.» 

اطرافیان محمد که قبول اين امر برایشان مشکل می نمود, توضیح محمد را با 
تانی و تردپد تلقی کردند و لذا محمد اضافه کرد: «جون فرشتگان در حال حمل 
تابوت سعد بن معاذ هستند» از اين رو وزن تابوت به نظر شما سبک می آید. در 
واقع عرش اعلی از مرگ سعد بن معاذ به لرزه در آمد و درهای بپشت برای ورود او 
بداز شده است. درحال حاضر در حدود ۷۰,۰۰۰ فرشته که هرگزپایشان به روی 
کره زمین نرسیده حسد سعد را مشایمت می کنند.» ٩۲‏ 
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هنگامی که جسد به گورستان رسیدء ؛ نفر وارد گور شدند و حسد سعد را در 
قبر قرار دادند. در این لحظه رنگ محمد تغییر کرد و آثار شدید هیجان در جهره اش 
ظاهر شد. سپس بزودی بر خود تسلط یافت و ضمن ستایش خدا سه مرتبه تکبیر 
کرد و گفت: «الله اکبر.» 

پس از این که حسد سعد بن معاذ دفن شد, پیروان محمد از وی پرسش 
کردند, سبب چه بود که او بطور ناگهانی تغییر رنگ داد و دجار حالت هیجان 
۷ محمد پاسخ داد: «در آن لحظه من ناگپان مشاهده کردم که گور دارد 
تنگ می شود و دیوارهای آن به یکدیگر نزدیک می گردد. سپس خداوند دستور 
داد گور باز شود و از اینرو قبر وسیع شد. در واقع اگرتنپا یکنفر توانسته باشد از 
تدگ شدن گور نجات یابد» آن شخص سعد بن معاذ بوده است.» 

مادر سعد که نزدیک قبر فرزندش نشسته بود» جلوتر آمد تا جسد فرزندش را 
درون قبر ببیند, اما اطرافیان محمد او را از این کار بازداشتند. محمد دستور داد او 
را آزاد بگذارند. بنابراین مادر سعد موفق شد جسد فرزندش را قبل از این که با 
خاک پوشانیده شود برای آخرین بار ببیند. همچنان که مادر سعد به جسد فرزندش 
نگاه می کرد گفت: «من تورا به خدا می سپارم.» و محمد به او دلداری می داد. 
درتمام مدتی که قبرسعد را با خاک پرمی کردند و همجنین زمانی که اطراف 
قبر وی را با آحرمی ساختند, محمد سر گور او نشسته بود. پس از اتمام ساختمان 
قبر روی قبر بر طبق رسوم عرب آب ریختند. سپس محمد ایستاد و یکبار دیگر 
برای سعد دعا خواند و سپس به خانه مراجعت کرد.؟۵ 


9 حون «سعد بن معاذ» بلافاصله پس از داوری قتل عام افراد طایفه «بنی قریظه» و اسارت زنان و 
فرزندانشان درگذشت مخالفان محمدء مرگ «معاذ» را نتیجه بازتاب غیر قابل تحمل روانی او از داوری 
مذ کور می دانند. اما بمنظور غیر واقعی نشان دادن استنباط مذ کور حدیثی وحود دارد که حاکی است سعد 
از خداوند متمال خواسته بود که اگر جنگ باقریش درآینده ادامه یافت او را زنده بگذارد تا در جنگ 
مذ کور شرکت کند, اما اگر خداوند مقرر کرده است که دیگر در آینده طایفه قریشء جنگی بر ضد محمد 
راه نیندازند, او استغائه می کند که خداوند وی را نزد خود ببرد. 


19 کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


اخراج بپودیان ساکن خیبر و تصرف اموال و داراییمای آنماده 
ی از اين که محمد دربهار سال ششم هجرت از «الحدیبیه» مراحعت کرد پیش 
بینی نمود که درآن سال مسلمانان به پیروزیهای بیشتر و غنائم فراوانی دست 
خواهند یافت. تابستان آن سال به آرامی مپری شد و رو یدادی به وقوع نپیوست که 
قول محمد را به ثبوت برساند. اما درپائیزآن سال محمد توحپش را به «خیبر» که" 
یک مرکز یپودی نشین و در راه سوریه بود معطوف کرد. 

سپاه محمد در این مبارزه از ۱,٩۰۰‏ نقر سر باز» یعنی همان تعدادی که به 
مسافرت مذهبی الحدیبیه رفته بودند تشکیل می شد. اما در اين زمان نیروی سواره 
سپاه نظام محمد قویتر شده بود و درحالی که در الحدیبیه تنپا سی نفر سر باز 
سواره نظام در سپاه محمد بودند» در این جنگ سپاه محمد دارای یکصد نفر سواره 
نظام بود. بسیاری از اهالی مدینه و افراد طوایف بدوی داوطلب شرکت در جنگ 
مذ کور بودند» اما محمد اظپار داشت که خداوند مقر فرموده است از شرکت افراد 
مذکور در جنگ خودداری شود و از اين رو آنپا از شرکت در جنگ خیبر محروم 
شدند. دراین مسافرت جنگی محمد «امه سلمه» یکی از زنان حرمسرایش را در 
معیت خود داشت. 

سپاه محمد فاصلةٌ بین مدینه و خیبر را که در حدود یکصد میل بود به سرعت 
پیمود و خود را با شتاب به خیبر رسانید. بطوری که افراد یپودی ساکن خیبر که 
صبح هنگام با گله و رمه و وسایل کشاورزی خود خانه هایشان را ترک می کردند 
با شگفتی فراوان خود را در برابریک سپاه مجپز یافتند و از این رو با وحشت به 
خانه هایشان مراجمت کردند. محمد و سپاه او بطوری یپودیان را غافلگیر کردند که 
افراد طایفه بنی غطفان که هم پیمان "نپا بودند موفق نشدند هیچ نوع کمکی به 
آنها بکنند. 
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در دره های وسیع خیبر تعداد زیادی دهکده و قلعه وحود داشت که دارای 
ساختمانپای محکم بود و درنقاط مختلف آن» درختبای خرمای عالی و مزارع غله 
وحود داشت. قبل ازاين که یپودیپا فرصت دفاع پیدا کنند.محمد به دهکده‌ها و 
قلعه‌های آنبا حمله کرد ویکی یکی آنپا را تسخیر نمود. حمله ابتدا متوجه 
دهکده‌ها شد که قدرت دفاع کمتری داشتند و بعد محمد هه قلعه بزرگ 
«القاموس» روی نمود. در اين محل یپودیهای خیبر اطراف رئیس خود کنانه بن 
ربیع در حلوی قلعه جمع شده و ناامید درصدد دفاع از حود بودند. ابتد! محمد سعی 
کرد آنبا را از دزشان بیرون بکشد ولی چون در این کار توفیقی حاصل نکرد, ‏ 
تصمیم گرفت آنها را مورد یک حمله عمومی قرار دهد. 

سپاه محمد دارای سه پرچم بود. یکی سیاه که عقابی روی آن نقش بسته بود 
و دوپرچم دیگر که کوچکتر و سفید بودند. محمد پرچم عقاب را به علی و دو 
پرچم کوچکتر را یکی به «الحباب» و دیگری را به «سعد بن عباده» که هر دو از 
اهالی مدینه بودند سپرد. 

صبح روز بعد» علی درحالی که پرچم عقاب را حمل می کرد بطرف 
یپودیان تاخت. در این زمان یکی از سر بازان یپودی بنام «مرحب» از صف 
یپودیان خارج شدو دشمن را به جنگ تن به تن دعوت کرد و فریاد زد: «من 
مرحب هستم وتمام اهل خیبرمی دانند که کسی یارای مقاومت در برابر برق 
شمشیر مرا ندارد.» یکی از افراد سپاه محمد؛ داوطلب رزمجو یی در برابر 
«مرحب» شد و کوشش کرد ضرب؛ مپلکی با شمشیر به مرحب بزند, اما شمشیر به 
خودش اصابت کرد و وی را به شدت مجروح کرد. 

مرحب به تکرار رجزخوانی و لاف زنی پرداخت و اظهار داشت که او در 
شجاعت و دلیری بیپمتاست. علی نیز با شنیدن رجزخوانیپای مرحب اظهار 
داشت: «من کسی هستم که مادرم به من نام شیر داده است, من مانند شیر بیابان 
دشمنم را از روی زمین برخواهم انداخت.» همان طور که این دو مبارز مشفول 
رجز خوانی بودند بتدریج به یکدیگر نزدیک می شدند. سرانجام آنها با یکدیگر 
گرم رزم آزمایی شدند و علی موفق شد سر مرحب را با شمشیر به دو نیم کند. برادر 
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مرخب که فاظر مرگ او بود به میدان آمد و حریف طلبید. «الز بیر» به میدان رفت 
و او را مقتول کرد. 

با موفقیتهای م ذ کون لشکر مسلمانان رو به پیشروی نهاد وپس ازیک 
درگیری حاد با نیروی دشمن, موفق شد آنپا را به عقب براند. در این جنگ علی 
دلاوریبای شایان تحسینی از خود نشان داد و دررهنگامی که در بحبوحة رزم 
آوری سپرش را از دست داد» تیر سردری را به جای سپر بکار برد و با آن از خود 
دفاع می کرد. سرانجام مسلمانان در این جنگ پیروز شدند و درحالی که در تمام 
مدت جنگ فقط ۱٩‏ نفر کشته دادند» ٩۳‏ نفر از جنگجو بان یپودیان را به هلاکت 
رسانيدند. 

پس از شکست مذ کون دژ القاموس تسلیم شد و یپودیان موافقت کردند محل 
سکونت و اموال و دارایی خود را به محمد تسلیم و به جای دیگری کوچ کنند. اما 
هنگامی که کنانه بن ربیع» رئیس خیبر و عموزاده اش قصد ترک قلعه را داشتند» 
محمد آنها را متهم کرد که اصول موافقت نامه را نقض کرده و در حالی که برابر 
مواد موافقت نامه قرار بوده است اموال و دارایی خود را به محمد و لشکریانش 
واگذار کنند, از تحویل جواهرات خود به وی امتناع ورزیده اند و مخصوصاً کنانه 
متهم شد حواهرات متعلق به همسرش «صفیه» را که از پدرش «حی بن احطب» 
که در قتل عام مردان طايفة بپودی بنی قریظه کشته شده و به او ارث رسیده, 
تحویل نداده است. سپس محمد از آنبا سوال کرد: «طلاهایی که شما به مردم 
مکه قرض می دادید کجا هستند؟» 

آنها پاسخ دادند «تمام جواهرات و طلا و نقره ما در راه آماده شدن برای جنگ 
هزینه شده است.» محمد گفت: «اگرشما آنپا را ازمن پنهان کنید و من از 
وجود آنپا ‏ گاه شوم جان خود و افراد خانواده‌تان را بخطر انداخته اید.» 

آنپا پاسخ دادند: «اگرچنین باشد ماتسلیم توخواهيم شد و هرکاری 
بخواهی با ما بکنی به آن تن درخواهيم داد.» 

در این هنگام پسر عم کنانه بن ربیع که از محل اخفاء حواهرات کنانه وعمو 
زاده‌اش آ گاه بود جریان را به محمد اطلاع داد. محمد چند نفررا برای کشف 
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جواهرات مذکور به‌محل اعزام داشت. آنها جواهرات مورد نظر را کشف کردند و 
به‌محمد تحویل دادند. سپس محمد از آنپا محل اخفاء بقیه جواهراتشان را برسش 
کرد و چون آنبا داشتن هر نوع جواهر دیگری را انکار کردند. از اینرو محمد با 
سرشت تجاوزگرانه و خونخواری که داشت, دستور داد با دادن زجر و شکنجه آنها را 
برای شناساتی محل اخفاء بقیه جواهراتشان وادار بهاعتراف بکنند. بد ینمنظور و با 
تصور اینکه کنانه زر زجر و شکنجه حاضر به‌افشای محل اخفاء جواهراتش خواهد 
شد. روی سینه او آتش گذاردند و آنقدر آتش را روی سینة او نگپداشتند تا آخرین 
نفس او ازسینه‌اش خارج شد. سپس محمد دستور داد» سر هر دوی آثما از 
بدنپا یشان جدا شود. 

پس از تسخیر القاموس دزهای «الوتیح» ** و «سولالیم» 2۲ که تنها دو دی 
بودند که هنوز تسلیم نشده بودند» بوسیلةٌ سپاه محمد محاصره شد و ساکنان آن که 
امید هیچ کمکی از هیچ جانبی نداشتند» تسلیم گردیدند. چون ساکنان این دو 
قلعه بدون مقاوست تسلیم شدند, از اینرو اموال آنپا از نپب و غارت بوسیلة 
سپاهیان محمد مصون ماند» آما مانند بقیةُ قسمتهای خیبر موظف شدند نیمی از 
محصولات اراضی خود را بعنوان جزیه به محمد تحو یل دهند. 

ساکنان فدک"* که یک شهریپودی نشین بود و زیاد با خیبر فاصله نداشت» 
از سرنوشت یهودیان خیبر و الوتیح و سولالیم عبرت گرفتند و بدون مقاومت تسلیم 
شدند و انپا نیز مانند یپودیان الوتیح و سولالیم حاضر شدند» نیمی از محصولات 
خود را بعنوان جزیه به محمد تحو یل دهند. 

محمد در راه مراجمت به مدینه» یپودیان محل یپودی نشین «وادی القراء» را 
که پس از یکی دو روز مقاومت تسلیم شده بودند مانند سایر مرا کز مذ کور وادار به 
قبول تعهد تحویل نیمی از محصولات اراضی شان بعنوان جزیه کرد. 

نیب وغارت خیبس سپاهیان محمد را بیش از حد انتظارغنی کرد. مپاهیان 
محمد با تسخیر خیبر انبارهای خرما» روغن, عسل و جوو همجنین گله‌های گاو و 
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گوسفند و جواهرات و طلاآلات و اشیاء گرانبهای یپودیان قلعةٌ مذ کور را غارت 
کردند. ابن هشام می نویسد پس از تصرف خیبس غلام و برده بین مسلمانان زیاد 
شد و بیشتر آنها قادر به نگهداری غلام و برده برای خود شدند.۵۱ 

برطبق معمول یک پنجم غنائم که از یپودیان خیبر به تصرف مپاه محمد 
درآمد» در اختیارمحمد قرار گرفت و بقیه چپارپنجم به فروش رفت و وجه آنبا به 
۰ بخش تقسیم گردید و به هرسربازپیاده یک بخش و به سر بازان سواره ۲ 
بخش داده شد. 

دهکده‌ها و اراضی یپودیان نیز بین محمد و سپاهیان او تقسیم گردید. بدین 
شرح که نیمی از اراضی یپودیانی که بدون مقاومت تسلیم شدند در اختیار محمد 
قرار گرفت و نیم دیگر به ملکیت افراد سپاه او درآمد. بنابراین آنپایی که محمد را 
در عملیات الحدیبیه یاری داده بودند از ثروت و مکنت قابل توحپی برخوردار شدند 
و قولی که محمد به آنها داده بود به مرحلة تحقق پیوست. 

محمد از عایدات مذ کون برای هریک از همسرانش مقرری نحاصی ترتیب داد 
و البته قسمتی از عایدات مذ کور نیز برای کمک به فقراء و تأمین نیازهای حکومتی 
محند اختصاص داده شد. از این پس محمد دیگر مجبور نبود زندگی خود را بوسیلة 
اعانه های دینی تأمین کند. 

در حریان پیروزی بر خیبر و ازدواج با صفیه رو یدادی برای محمد بوقوع 
پیوست که شهد پیروزیپای مذکور را بروی تلخ کرد. جریان بدین شرح است که 
«زینب» یکی از زنان خیبر که بطوری که قبلاً ذ کر شد برادرش مرحب به دست 
علی کشته شده و شوهر و پدر و سایر برادرانش نیز در جنگ خیبر مقتول شده بودند, 
مامور شد بزغاله‌ای برای محمد و همراهانش طبخ کند. زینب بزغالة لذیذ و 
خوشخوراکی طبخ کرد و به آن زهر ژد وبا گشاده رو یی و تکلف و تعارف آن را 
در سفره‌ای که محمد و اصحابش برای صرف شام دور آن نشسته بودند قرار داد ۶۰ 
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محمد شانه بزغاله را ( که همیشه مطبوع ذاقه اش بود) برای خود برداشت و بقیه اش 
را به ابوبکر و سایریارانش داد. هنگامی که مخمد لقمه اول را فرو داد فریاد زد: 
«دست نگهدارید نخورید بطور یقین این خوراک را با زهر آلوده کرده‌اند و آنچه را 
که در دهمانش وجود داشت به خارج تف کرد.»۶۱ یکی ازیاران محمد بنام 
«بشر» که پپلوی او نشسته بود وپیش از محمد از آن غذا خورده بود, یک مرتبه 
تک اجره اقن بریته بدنش بی حرکت شد وپس از حدود یک ساعت از 
خوردن غذا درگذشت. محمد دچار درد بسیار شدیدی شد و دستور داد از ناحیه بین 
شانه‌های او ویارانش که از آن غذای زهرآلود خورده بودند خون گرفته شود. سپس 
زیشب را احضار کرد و از اوپرسش نمود: «جرا دست به ارتکاب چنین عملی 
زدی؟» زیشب باکمال شهامت پاسخ داد وفزیتن غتن شوقن برادن دسا 
بستگان مرا کشتی و مردم را بی خانمان و دربدر کردی منم با خود گفتم, اگر 
این مرد واقعاً پیامبر خداست می داند که اين غذا به زهر آلوده شده است واز پذیرش 
و خوردن آن خودداری خواهد کرد, ولی اگر او تظاهر به پیامبری می کند همان 
بپتر که او نابود شود و ملت یپود از دستش آسوده گردند.» محمد دستور داد زن 
مذکور را بکشنذ.۲* گفته شده است که محمد تا روز مرگ از اثر غذای زهرآگین 
مذ کور رنج می برد. 

بطوریکه از صفحه۱ ۷ببعد شرح داده شد, زمانی که محمد برای جلب کمک 
سران طایفه یپودی بنی النضیر, بمنظور پرداختن خونبپای دو نفر از افرادی که 
یکی ازپیروان او بنام امیربن امیه آنپا را کشته بود, به ملاقات سران طایفه 


٩۱ 


* بر طبق بعضی احادیث, هنگامی که محمد لقمه اول را فرو دادء فریاد کرد: «شانه بزغاله به من 
می گوید با زهر آلوده است.» بعضی احادیث نیز حاکی است که بزغاله بریان به ز بان آمده و گفته 
است: ((به من زهر زده‌اند, مرا مخور.» ولی تردید نیست که محمد پس از خوردن لقمه اول به زهرآ گین 
بودن غذاپی برده است. به علامه ملا محمد باقر مجلسی» حیات القلوب با زند گی حضرت محمده جلد دوم 
(تبران: کتابفروشی اسلامیه, )۱۳۷ هجری), صفحات ۱۸۹ ۱٩۰‏ مراجعه فرمایید. 

* بعضی از احادیث حاکی است که محمد زیر تأثیر اعتراف زینب و مطالبی که او بیان کرد قرار 
گرفت و از گناه او درگذشت. اما برنحی از احادیث نیز حاکی ا زآن است که زینب را به خانواده «بشر» 
تحویل دادند تا اورا به گناه مسموم کردن «بشر» اعدام کنند. 
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بنی النضیر که با طایفه مقتولین هم‌پیمان بودند» رفته بود, ادعا کرد که بطور 
ناگهانی حبرئیل فرشته بر او تازل شد و به وی اخطار کرد که افراد طایفة 
بنی التضیر قصد کشتن او را دارند و وی با شتاب بدون اين که حتی موضوع را با 
همراهانش در میان بگذارد, آنجا را ترک کرد. اما معلوم نیست مقدر الپی جه 
بوده که در این زمان پیامبر خود را در معرض زهر مپلکی که برای هلاک او به 
بزغاله زده بودند, گذارد و به جبرئیل دستور نداد, قبل از این که پیغمبرش لب به 
غذای زهرآلود آشنا کند, او را از این خطرآ گاه سازد. وانگپی در حالی که در 
زمان حاضر مسلمانان از خوردن گوشت حیواناتی که با ذبح غیر اسلامی کشته می 
شوند, خودداری می کنند معلوم نیست چگونه پیامبر اسلام خود به خوردن گوشت 
حیوانی که با ذبح غیر اسلامی بوسیلهٌ یپودیان ذبح و تیه شده بود, اقدام کرده 
است. ت 

بپرحال, بنا به سبب رو یداد فد کور گروهن در اسلام عقیده دارند که محمد و 
ابوبکر در واقع شپید از دنیارفته اند و بطلت رو یداد مذ کور شایستگی عنوان شهید 
را دارند. 

پس از این که محمد از مسافرت جنگی مذ کور به مدینه مراجمت کرد «امه 
حبیبه» دختر ابی سفیان را بعنوان نبمین همسر عقدی خودبه ححله برد. در این 
زمان بغیر از ٩‏ زن عقدی مذ کور, دو زن برده صیغه نیز در حرمسرای محمد بسر می 
بردند. ۳۹ 
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مذهب را همیشه می توان در علم مشاهده کرد. ولی علم را 
هیچگاه نمی توان درمذهب جستجو کرد. 


جورج برنارد شاو 


هیجکس حقایق مذهبی را بخوبی آنبایی که توش خرد گرایی را 
از دست داده اندء نمی فپمد. 


ولتر 


۱۰۷ 


فصل پنجم 


رفتار کوروش با زنان 


تسخیر ارهنستان و رفتار کوروش بادخترپادشاه ارمنستان و زنان و خانواده اوا 
بطوریکه در مطالب فصل اول این کتاب توضیح دادیم «آستیاگ»۲ پادشاه ماد» 
ج (پدر مادر) کوروش بود. پس از درگذشت آستیاگ فرزند پسرش به نام 
«کیا کسار» ۳ که دایی کوروش بود, بجای او برتخت پادشاهی ماد نشست. 
درجنگی که درسالبا پیش بین آستیاگ و پادشاه ارمنستان واقع شده بود, 
کشور ارمنستان مغلوب شده و تعهد کرده بود که سالیانه به استيا گ باج پردازد و 
در هر زمانی که آستياگ با کشور دیگری وارد جنگ شود پادشاه ارمنستان به 
کمک او نیرو بفرستد, اما از انجام تعهد مذ کور خودداری کرده بود. کوروش به 
کیا کسار پیشنباد کرد به وی اجازه دهد تا به پادشاه ارمنستان گوشمالی داده و او 
را وادار به انجام تعپدات خودش بکند. کیاکسار با پیشنهاد کوروش موافقت کرد 


,۵0۳06۲5 200 رعن(ع۴۱ بطانه ,رحعص(ء 52 بعاطاع۸ .عجها ,وهتامن 12 زن عاج۷۷۵ ۱۷۷۵۱ م7 ۱ 
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و قرار شد کوروش با عده ای سوار به عنوان شکار به سرحد ارمنستان برود و پس از 
یکی دو روز که در آن نواحی مشفول شکار شد, کیاکسار نیرو یی مرکب از سواره 
نظام و پیاده نظام برایش بفرستد. 

موقعی که کوروش به سرحد ارمنستان رسید تعدادی گوزن» گرازه خرگوش 
صحرایی» بزغاله و گورخر شکار کرد. سپس به او خبر رسید که نیروی اعزامی 
کیاکسارنزدیک شده است. کوروش فرستاده‌ای اعزام داشت تا به سپاه مذ کور 
بگوید در دو فرسنگی آن محل اردو بزند. پس از صرف شام صاحب منصبان آنها 
را احضار کرد و به آنپا گفت پادشاه ارمنستان قبلا تعهد کرده بوده است به دولت 
ماد باج بدهد, و هرزمانی که این کشور وارد جنگ شد به کمک او نیرو بفرستد, 
ولی ازانجام تعپدات مذ کور سر باز زده است و از این رو ما باید او را شکار کنیم. 
سپس « کری سان تاس»۲ را مأمور کوهپا کرد و صبح روز بعد فرستاده ای نزد 
پادشاه ارمنستان فرستاد که به او بگو ید مبلغ باج و نیرو یی را که قبلا تعهد کرده 
بوده است نزد او اعزام دارد. همچنین به فرستاده خود دستور داد اگرپادشاه 
ارمنستان از حضور کوروش پرسش کرد واقعیت را باوی در میان بگذارد, و اگراز 
تعداد سپاهیان پرسش کرد به او بگوید شخصی را بفرستد تا در این باره تحقیق 
بعمل آورد. هدف دیگر کوروش از فرستادن پیامبر خود نزد پادشاه ارمنستان این بود 
که او را از حمله قریب الوقوع خود آ گاه سازد, نه این که بدون اطلاع به او شبیخون 
بزند. کوروش همچنین به سپاهیان خود دستور داد در سر راه خود باعث خرابی 
نشوند, واز غارت کردن اموال مردم خودداری کنند, تا ارامنه با اعتماد به سپاهیان 
او نزدیک شوند و به آنان آذوقه بفروشند. 

هنگامی که بادشاه ارمنستان ازورود کوروش آگاه شد سخت به وحشت 
افتاد و در صدد جمع آوری نیرو برآمد» در ضمن پسر حوان خود «ساباریس» ۵ 
همس عروس و دخترانش را با اشیاء گرانبهای خود به کوهستانها فرستاد و 
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نگهیانانی نیز برای حفاظت آنپا گماشت. 

پادشاه ارمسستان ماموری نیز گسیل داشت تا از وضع کوروش و سپاهیان او 
خبر بیاورد, و هنگامی که آگاه شد کوروش شخصا عازم ورود به شهر است فرار 
کرد و به کوهستان رفت. اهالی شهر نیز چون از موضوع آ گاه شدند به فکر نجات 
دادن اموال خود افتادند» ولی کوروش به آنپا اعلام کرد که اگر در شهر بمانند 
کسی باآنپا کاری ندارد, ولی هرگاه فرار کنند و دستگیر شوند با آنها مانند 
دشمن رفتار خواهد شد. 

پس از انتشار موضوع م ذکور بیشتر اهالی شپر درخانه های خود باقی ماندند و 
تنها گروهی از آنبا همراه پادشاه خود به کوهپا فرار احتیار کردند. سپس کوروش 
دستور داد پادشاه و آن گروه از افرادی که به کوهستان فرار کرده بودند محاصره 
شوند و در نتیجه پسر جوان پادشاه ارمنستان و دو نفر از زنان او و دختران و اموالش 
به دست مپاهیان کوروش افتادند. 

پادشاه ارمنستان که راه فرار را مسدود دید به یکی ازقلل کوه پناه برد. 
کوروش به کری سان تاس دستور داد سر بازان خود را در کوه بگذارد و خود نزد او 
آید و سپس فرستاده‌ای نزد پادشاه ارمنستان فرستاد و به اوپیفام داد چرا حاضر 
شده‌ای در بالای بلندی بمانی وبا گرسنگی, و تشنگی مجادله کنی؟ آیا بهتر 
نیست پابین بیایی تا با یکدیگر نبرد کنیم. پادشاه ارمنستان پاسخ داد: «من نه با 
گرسنگی و تشنگی می خواهم نبرد کنم و نه با تو.» کوروش دو باره پیفام داد: 
«پس جرا بالای کوه نشسته ای؟» پادشاه ارمنستان پاسخ داد: «نمی دانم چه باید 
بکنم .» 

کوروش: بهتر است از کوه پایین بیایی و خود را تبرئه کنی . 

پادشاه ارمنستان: جه کسی قاضی این دادرسی خواهد بود؟ 

کوروش: کسی که خداوند به او قدرت داده است حتی بدون دادرسی, هر 
چه بخواهد با توبکند. 

پادشاه ارمنستان ناجار از کوه فرود آهد و به حضور کوروش که در میان 
سپاهیانش قرار داشت رسید. 
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در این هنگام پسر بزرگتر پادشاه ارمنستان به نام «تیگران»* که دوست شکار 
کوروش بود و به مسافرت خارج رفته بود, از راه رسید و به طرف کوروش رفت. 
موقعی که نیگران از امارت پدن مادن برادن خواهران و همسرش آ گاه بش به 
گریه افتاد. کوروش به او گفت: بسیار به موقع آمده ای تا در دادرسی پدرت حضور 
داشته باشی. سپس روسای پارسی مادی و بزرگان ارامنه را جمع کرد. به زنها 
نیز که در عرابه‌ها بودند احازه داد در دادرسی حضور یابند. و بعد پادشاه را مخاطب 
قرار داد و گفت: «من به تونصیحت می کنم که بجز حقیقت چیزی نگویی تا 
دست کم از ریک جر یمنی دروغ که از جملهبزرگترین گناهان بوده وسهمترین 
مانم عفوو گذشت بشمارمی رود خود را آزاد کرده باشی و دیگر این که زنان و 
فرزندان توو ارامنه ای که در این محل حضور دارند» همه می دانند توحه کرده ای» 

جِِ ۳۳ و ۱ ۶ 
و هرگاه تودروغ بگویی ومن کشف بکنم خواهند گفت که تو خودت را به 
شدیدترین محازانها محکوم کرده ای.» 

ِ ی ۲ ۱ ی 

پادشاه ارمنستان گفت: هرجه می خواهی ازمن پپرس. من به تو حقیقت را 
خواهم گفت. 

کوروش اظپار داشت: بنا براين به من بگوآیا تومدتبا پیش با آستياگ پدر 
مادر من و سایر مادها جنگ نکردی؟ 

پادشاه ارمنستان گفت: بلی درست است. 

کوروش: آیا پس ازاين که در جنگ مغلوب شدی قول ندادی که به وی باج 

عم 

بدهی و هر زمانی که او درحنگی در گیر شاه او را با اعزام نیرو یاری کنی و 
استحکاماتی بنا نسازی؟ 

پادشاه ارمنستان گفت: بلی درست است. 

2 

کوروش: پس جرا باج خود را نپرداختی, در جنگ او را.با اعزام نیرو یاری 
نکردی, و به احداث قلعه و استحکامات اقدام کردی. 

پادشاه ارمنستان: زیرا می خواستم موهبت زییای آزادی را لمس کتم و آن را 


ععمحع]] > 
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برای فرزندانم به میراث بگذارم. 

کوروش: آری همینطور است. آزادی و جنگیدن برای حفظ آزادی زیباست» 
ولی اگر شخص در جنگ ویا به وسائل دیگر آزادی خود را از دست بدهد و در 
صدد برانداختن مخدومش برآید» آیا توچنین شخصی را پاداش می دهی ویا 
مجازات می کنی؟ 

پادشاه ارمنستان: او را مجازات می کنم و حقیقت امر را به تومی گویم زیر 
این قرار ما بوده است. 

کوروش: اگریکی از افرادی که توبه حکومت یکی از نواحی زیر فرمانت 
ری کاس مرتکب تجاوز شود آیا از خطای او می گذری ویا او را از سمتش 
خلع می کنی و شخص دیگری را بجایش منصوب می کنی؟ 
پادشاه ارمنستان: او را از سمتش معزول می کنم. 

کوروش: و اگرچنین شخصی ثرونمند باشد, آیا او را به حال خود وامی 
گذاری ویا ثروتش را از اومی گیری؟ 

پادشاه ارمنستان: کلیه ثروتش را از او می گیرم و او را تپیدست می کنم. 

کوروش: اگر او به دشمن توپیوندد با اوچه می کنی؟ 

پادشاه ارمنستان: اورا می کشم. حقيقت را می گویم. زیر اگزیین از 
گفتن حقيقت بمیرم بهتر از آن است که پس از مرگ مرا دروشگویدانند. 

در این هنگام پسر پادشاه ارمنستان که به گفتگوی پدرش با کوروش گوش 
می داد کلاه از سر برداشت و جامه اش را درید. زنان نیزچنان که گویی 
پدرانشان را از دست داده‌اند به گریه و شیون پرداعتند. 

کوروش آنپا را به سکوت دعوت کرد و ادامه داد: ««حال با توجه به آنچه که 
توشخصاً اعتراف کردی من در باره توچه حکمی باید صادر کنم؟» 

پادشاه ارمنستان بفکر فرو رفت و لمی دانست آیا به کوروش بگو ید او را 
بکشد ویا حکمی برخلاف آنجه که او اعتراف کرده و شایسته اش می باشد 
برايش صادر کند. 

در این انا تیگران پسر پادشاه گفت: «کوروش با توجه به این که پدر من 
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بعلت تشو یش و اضطرابی که بر او حاکم شده قادر به پاسخ لازم نیست, آیا به من 
اجازه می دهی آنچه به عقیده من در باره این رو یداد بپتر به نظرمی آید به تو 
پیشنهاد کنم؟» 
کوروش بخاطر آورد زمانی که با تیگران به شکارمی رفت یک انسان خردمند 
۲ در مصاحبت او برد که تیگران برای او بسیار احترام قاثل بود و به دقت به 
۱ سخنانش گوش می داد. بنابراین با کمال میل می خخزاست عقیده او را درباره 
۱ پدرش بداند. از این‌رو به وی اجازه داد عقیده اش را بیان کند. تیگران اظهار 
۱ داشت: اگر کلیه اعمالی که پدر من انجام داده است مورد موافقت تومی باشد از 
آنبا تقلید کن. اما اگر با اقداماتی که او انجام داده مخالف هستی, بهتر است از 
تقلید اعمال او خودداری کنی . 
کوروش گفت: «بقین است که اگر من بخواهم از عدالت پیروی کنم باید از 
۱ ۱ تکرار اعمالی که یک شخص متجاوز انجام داده است؛ شود ر‌ دور نگهدارم و بنا 
۱ بر عقیده خود تو پدرت باید بعلت ارتکاب اعمال غیر منصفانه مجازات شود.» 
تیگران: «اين درست است اما توبابد فکر کنی که آیا مجازات او به نفع تو 
خواهد بود یا به ضرر تو.» 
۱ کوروش: «اگر به ضرر خود او را مجازات کنم درواقم خود را مجازات 
کرده ام.» ۱ 
تیگران: «آیا قبول می کنی که اگر توآنبایی را که در موقع لازم بتوانند به تو 
تعلق داشته باشند, و بزرگترین خدمت زا به توبکنند, بکشی در واقع خود را به 
بدترین شکل ممکن مجازات کرده‌ای.» 
کوروش: «اما چگونه می توان به شخصی که مرتکب خیانت و اقدامات غیر 
۱ منصفانه شده است. اعتماد کرد!» 
تیگران: «اگر انسان از خرد و بصیرت خود استفاده جو ید می توان به او 
اعتماد کردء سایر صفت مانند شحاعت, روت و غیره بدون عقّل فایده ای ندارند. 


ولی با وحود خرد و بصبرت هر دوستی مفید و هر خادمی خوب است.» 
"۳ مِِ 
کوروش: «آیا می خواهی بگویی صفات پدرت یک روزه از گستاخی و بی 
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اعتنایی نسبت به دیگران جای خود را به عقل و خرد داده و او عاقل شده است!» 
تیگران: «آری همینطور است.» 
کوروش: «بنا براين آیا قبول نمی کنی که جنین خرد و بصیرتی که تو از آن 
سخن می گویی مانند درد یک بازتاب آنی روانی است و نه موضوع یک دانش و 
دانایی دائمی؟ زیرا اگر لازمه انسان با خرد و فروتن» داشتن عقل و دانایی باشد» 
چگونه انسانی گستاخ و با تکبریک روزه می تواند عاقل و محجوب شود.» 
تیگران: «آیا ندیده‌ای که انسان جسور و مفروری: ازروی خود خواهی با 
دیگری که از او قوی‌تر است وارد جنگ می شود و مفلوب اومی گردد, یک 
مرتبه حسارت و غرورش از بین می رود و آیا مشاهده کرده‌ای هنگامی که شهری 
با شهر دیگر وارد جنگی می شود و شکست می خورد, بجای ادامه جنگ 
فرمانبرداری از طرف پیروز را اختیارمی کند»؟ 
این گفتگوی فلسفی برای چند لحظه بين کوروش و تیگران پسر پادشاه 
ارمنستان ادامه داشت و از حمله تیگران اظپار داشت:«حمله توبه شهر مادر دل 
همه ترس و وحشت ایجاد کرده است و توقبول می کنی آنبایی که در ترس از 
تبعید شدن از کشورشان ویا نابود شدن بسر می برندء در وضع روانی بسیار وخیمی 
خواهند بود. آنبایی که درمسافرت دریایی هستند و نگران غرق کشتی خود 
هستند, ویا افرادی که در ترس اسارت بسر می ,برند» نه می توانند غذا بخورند, و نه 
بخوابند, اما آنهایی که قبلا اسیر شده و در حالت بردگی بسر می برند, با راحتی 
هم می توانند غذا بخورند و هم خواب ارام داشته باشند. ترس از اسارت به 
اندازه ای مخوف است که بعضی از افراد قبل از اسارت بعلت ترس از آن خود را به 
انحاء مختلف نابود کرده اند. بنا بر این در حال حاضر پدرمن نه تنپا از به حطر 
افتادن آزادی خودش می ترسد, بلکه اسارت من زن و سایر فرزندانش نیز او را آزار 
می دهد. بعلاوه جون پدرم مشاهده کرد توبا شتاب خود را با جابکی به سرحد 
ارمسستان رسانیدی و سپاه و استحکامات او در برابر سرعت حرکت و تدابیر تو 
بیپوده ماند, دیگر سرکشی نخواهد کرد, زیرا هنگامی که انسان برتری دیگری را 
احساس کرد از او بدون اجبار تمکین می کند. اگرپدر مرا بکشیء زحمت اداره 
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کردن ارمنستان برای توبیشتر خواهد شد. ولی اگر او را عفو کنی و زن و فرزندانش 
را به وی برگردانی» او را با رشته‌های محکم حق شناسی به خود متکی کرده ای و 
از حق شناسی او نتایج بیشماری به تو خواهد رسید. مواظب باش اگر تقاضای مرا 
نادیده بگیری, بیش از آنچه پدرم به توزیان رسانیده است, به خود ضرر خواهی 
زد.» 

کوروش با شنیدن سخنان تیگران با خود فکر کرد شرایطی که تیگران پیشنهاد 
کرده است» درست همان حالت دوستی را که وی مایل بوده است بین کیا کسار و 
پادشاه ارمنستان بوجود آید, بین دو پادشاه مذ کور ایجاد خواهد کرد. از این رو به 
پادشاه ارمنستان اظهار داشت: «اگر به پیشنهادات پسرت پاسخ مثبت دهم چه 
تعدادی سرباز وجه مبلعی پول خواهی داد»؟ پادشاه ارمنستان پاسخ داد: 
«ارمنستان دارای هشتبزار سوار و چپل هزارپیاده است و ثروت من با آنچه ازپدرم 
به من به ارث رسیده, بیشتر از سه هزار تالان" است. من تمام نیروی جنگی و 
شُروت خود را به توسی دهم. توهرچقدر از آن را که می خواهی بردار و بقیه آن را 
برای محافظت کشورم به من بده.» کوروش گفت چون توبا کلدانیپا جنگ 
داری, من نیمی ازنیروی جنگی تورا می گیرم» و نیم دیگر آن را در اختیار 
خودت می گذارم, نا بتوانی با کلدانیها نبرد کنی و در باره پول» توقرار بوده است 
مبلغ پنجهزار تالان به کیاکساربرای باج پردازی, چون از انجام این اقدام 
خودداری کرده‌ای, ن را به یکصد هزار تالان افزایش می دهم و مبلغ یکصد هزار 
تالان نیز از توقرض می کنم» هرگاه خدا یاری کرد, یا تمام قرض خود را به تو 
مسترد می کنم. و یا در برابرآن خدمت لازم را نسبت به تو انجام خواهم داد. 

پادشاه ارمنستان گفت: «تورا به خد. سوگند می دهم اين حرف را مزن. آنجه 
را که نیز تودر اختیارمن می گذاری به خودت تعلق دارد.» 

سپس کوروش گفت: «در برابررآزاد کردن همسرت به من جه می دهی؟» 

پادشاه ارمنستان: «هر چه دارم.» 


۲ تقریباً سه میلیون و شنصد هزار تومان. 
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کوروش: «دربرابر آزادی فرزندانت چه می دهی ؟» 

پادشاه ارمنستان: «هرچه دارم.» 

کوروش: «بنا بر اين تو دو برابر دارایی ات را به من بدهکار هستی .» 

سپس کوروش رو به تیگران کرد و گفت: «تو در برابر آزادی همسرت به من 
چه می دهی؟» تیگران که به تازگی با همسرش ازدواج کرده و به شدت به او 
عشق می ورزید, پاسخ داد: «من حاضرم زندگی خود را برای اين که همسرم برده؛ 
نشود. بدهم .» 
کوروش گفت: «زنت را تحویل بگیر, من او را اسیر نمی دانم» زیرا توما را 
هیچگاه رها نگردی.» 

سپس کوروش رو به پادشاه ارمنستان کرد و گفت: «تو هم زن و فرزندانت را 
تحویل بگیر. من در براب آزادی آنها از توهیج پولی نمی خواهم. بگذار آنها بدانند 
وحود تو باعث سلب آزادی آنپا نشده است و اکنون شما را دعوت می کنم به شام 
مبتمان من باشید. پس از اتمام شام شما به هر کجا که میل دارید می توانید 
برو بد.»4 

پس از صرف شام کوروش از تیگران پرسش کرد آن مرد خردمندی که در 
شکار تو را همراهی می کرد و آن‌قدر مورد احترام توبود کجاست؟ تیگران پاسخ 
داد: «پدرم این مرد را کشت, زیرا فکر می کرد اخحلاق مرا فاسد می کند, اما این 
مرد آن‌قدر خوش قلب و نیکوبود که در لحظه مرگ مرا خواست و گفت: تیگران تو 
از این که پدرت مرا می کشد» نسبت به او بدبین مشو زیرا او این عمل را از 
از روی نادانی انجام میدهد. و نه از بددلی و هر کاری که مردم از نادانی می کنند» 
عمدی و ارادی نیست, بلکه سپو و غیرارادی است.» 

کوروش از شنیدن این خبر متأسف شد. پادشاه ارمنستان روبه کوزوش کرد و 
گفت: «افرادی که زن خود را با دیگران می بینند و او را می کشند» به این سبب 
است که فکر می کنند جنین افرادی محبت همسرشان را از آنبا می ر بایند, منهم 
چون این مرد محبت پسرم را ازمن می ر بود» نسبت به وی حسد ورزیدم و او را 


کشتم.» کوروش پاسخ داد: «خدا را به شهادت می طلبم که گناه تو در نتیجه 
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ضعف طبیعت بشر بوده است. سپس کوروش رو به تیگران کرد و گفت: «تو 
هم پدرت را از انجام این عمل ببخش.» 

پس از آن در حالی که پادشاه ارمنستان با همسر و فرزندانش همه غرق شادی 
بودند سوار گردونه شدند و به خانه خود برگشتند. بدیپی است که مشاهده اعمال و 
رفتار کوروش و عقل و کیاست و بزرگ منشی های او همه آنها را شگفت زده 
کرده بود. هنگامی که آنپابه خانه رسیدند. یکی از عقل و کیاست کوروش 
سخن می گفت. دیگری درباره شکیبایی او حرف می زد یکی رفتار ملایم و 
جوانمردانه او را می ستود, و دیگری از صباحت منظر او تعریف می کرد در این 
قتتن وفی‌گران» از هم‌سرش پرسش کرد: «آیا مشاهده کردی جقدر کوروش 
خوش جپره است؟» 

همسر تیگران: «من به او هیچ نگاه نکردم.» 

تیگران: «پس به جه کسی نگاه می کردی؟» 

همس تیگران: «به کسی که می گفت حاضرم به قیمت از دست دادن 
زندگی ام نگذارم همسرم اسیر شود.» 

روز بعد پادشاه ارمنستان دستور داد نیروی لشکری او در مدت سه روز آماده 


حرکت به طرف ماد بشوند, و دو برابر وجپی را که کوروش خواسته بود به انضمام 
هدایایی برای او فرستاد» ولی کوروش همان‌قدر که لازم داشت برداشت, و بقیه 
آن را برای پادشاه ارمنستان پس فرستاد. مپس کوروش ازپادشاه پرسش کرد آیا او 
سپاه ارمنستان را فرماندهی خواهد کرد و یا پسرش. پادشاه ارمنستان پاسخ داد: 
«هرکدام ار ما دو نفر را که تودستور دهی فرماندهی نیرو را برعپده خواهد 
و ث_ یه 2 2 ۳ ۱ 
گرفت.» تیگران به کوروش گفت: «من ولو این که بردگی تورا برعهده بگیرم از 
تو حدا نخواهم شد.» کوروش ضمن این که از حرف او به خنده افتاده بودء وی را 
به سمت فرماندهی سپاه ارمنستان قبول کرد. 

سپس کوروش به اتفاق تیگران آن قسمتهایی از ارمنستان را که بر اثر 
جت‌کهای معواتر با کلداتیبا وی رات یبود فافید کرفو ی ناد له 
مستحکمی بسازند تا کلدانیپا نتوانند برای غارت به آن محل دست اندازی کنند» 
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ویکی ازسرداران ماد را حاکم آنجا قرارداد. مپس کوروش به یک بلندی که 
دیده بانان کلدانی آن را اشغال کرده بودند حمله کرد, و آن را تصرف نمود. بعد 
اهمالی ارمنستان و کلدانیپا را با یکدیگ رآشتی داد. آنپا پیمانی امضاء کردند که 
با یکدیگر در صلح و صفا بسربرند, و کوروش را موردستایش بیکران قررددند. 
سپس کوروش قصد برگشت به ماد را کرد. 

گزنفون در فصل سوم کتاب سوم می نو یسب هنگام عزیمت کوروش از 
ارمنستان کلیه اهالی شبر از جمله پادشاه این کشور و همسران و فرزندانشان, به 
مشایعت او رفتند. زن پادشاه ارمنستان پولپا و خزاینی را که کوروش به آنها پس 
داده ماس هدایای دیگر دو باره به وی تقدیم کرد. کوروش آنها را 
نپذیرفت و گفت من آدمی نیستم که قصدم از کشور گشایی جمع مال و ثروت 
باشد. این ثروتها را برای خودتان نگهدارید, اما آنپا را زیر خاک پنپان مکنید و 
بدانید که انسان را زیر خاک دفن می کنند. آنهم پس از این که از این دنیا رخت 
بر می بندد. . پسرتان را با اين ثروتبا مجپز کنید, و او را آماده جنگ کردن سازید. 
سپس کوروش درمیان هلهله و تحسین عمومی مردم ارمنستان این کشور را به قصد 
ماد ترک کرد. ۰ 


موه 

اگر چه در گفتار بعد, روش محمد بن عبداله را در برابر زنان اسیر و غنائمی 
که در جنگها به دست سپاهیان اسلام می افتاد, به تفصیل شرح خواهیم دادء اما 
درپایان این گفتار در مقایسه با مناعت طبع و سخاوت اندیشی کوروش در برابر 
ثروتبایی که در جنگها بدست می آورد, و همچنین رادمنشی های او نسبت به 
زنان اسیر ذکر دو مورد از روشهای محمد در برابر ثروت و دارایی اسیران و زنان 
آنپا که به اسارت درمی آمدند بی مناسبت نیست. 

مورد اول نقل گفته‌هایی از «برتراند راسل», «لنُْون کاتانی» و «امام احمد 
بن یحیی البلد هوری» در باره انکت مسلمانان در جنگهای اسلامی به شرح زیر 
می باشد؛ 

برتراند راسل یکی از جبره‌های فلسفی قرن بیستم» که عنوان فیلسوف قرن به 
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او داده شده, می نویسد: «اگرچه اعراب قسمت مپمی از دنیا را زیر عنوان 
مذهب نوتسخیر کردند, آنپا یک تژاد مذهیی نبودند, بلکه هدف جنگپا و 
فتوحات آنپا غارت و جپاول و اندوختن ثروت بود, نه توسعه مذهب. دلیل این که 
تعدادی جنکجوی محدود عرب موفق شُدند به آسانی بر حمعیت زیادی از دنیا که 
دارای تمدن عالی تر و مذاهب خاص خودشان بودند حکومت کنند آن بود که 
جنگجویان عرب از معتقدات مذهبی عمیقی برخوردار نبودند و مبانی ایدئولوژ یکی 
آنپا از جمع آوری ثروت و کسب قدرت بنیان گرفته بود, اما بر عکس ایرانیپا از 
آبتدای تاریخ خود قومی بی نهایت مذهبی و به شهدت متفکر بودند» از این رو یعد از 
حمله اعراب و صدور اسلام به کشور مورد نظ ایرانیان از اسلام صادره عرب دینی 
بمراتب جالبتر مذهبی تر و فلسفی تر از آنجه بوسیله خود پیغمبر و اصحابش توانسته 
بود تصور شودء بوحود آوردند.»۸ 

لشون کاتانی از شرق شناسان برجسته و مشپور می نو یسد: «هدف اعراب از 
# 3 با ایران حداقل تا زمان ابوبکر به چنگ آوردن غنائم بود نه برانداختن 
امپراطوری ایران.»٩‏ 

«امام احمد بن یحیی البلاذری , »موف فتوح البلدان می نو بسد: («در حنگ 
قادسیه سپاه مسلمانان بین نه تا ده هزار مرد بودء و چون نیازمند علف و طعام می 
شدند», گروهی سوار روانه می کردند و آنها در فراسوی رود فرات به غارت می 
پرداختند...» ۱۳ 

و اما مورد دوم آن است که بطوریکه در گفتار بمدی به تفصیل شرح خواهیم 
داد در جنگ خیبرپس ازایین که «کنانه بن ربیع» رئیس قلعه خیبر بوسیله 
سپاهیان اسلام دستگیر شد, محمد از او خواست که جواهراتش را به وی تحویل 


۱ جع منک ۷۵۲۷۰ عآا) بروامه‌دمانب۳ ججعایع ۷ زن برجواع ۸ راموون ۳ فمح‎ ٩06۲, 
]954(, . ۰ 
۰۱۵۳ فقره‎ ٩۱۵ صفحةٌ‎ 6۱٩۱۲ مالنامة اسلام جلد دوم (میلان:‎ * 
امام احمد بن یحیی البلد هوری» فتوح البلدان: بخش مربوط به ایران ترجمة دکتر آذرتاش آذرنوش‎ ۲ 
.۵۵ صفحه‎ ۰)۱۳۲٩ (تپران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران»‎ 
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: ۳ 
دهدء و جون « کنانه بن ر بیعم» مدعی شد که حواهراتش را برای تدارک جنگ 
هزینه کرده است, محمد دستور داد زیر شکنحه او را وادار به فاش کردن محل 


اخحفاء حواهراتش بکنند. مأموران محمدء در حضور خود او روی سینه او شش 
گذاردند و آن‌قدر او را شکنجه کردند که نامبرده زیر شکنحه حانسپرد. 
ت ‌ 0 7 ۰ و ۰ ۰ 
بر طبق نوشته مورخان معتبر اسلامی » پسن از مر گ «کنانه بن ر بیع» زیر 
شکنجه, شب همان رون محمد همسرش صفیه را باخود به حجله برد.۱۱ 


رفتار کوروش با دختری که بوسیلة پدرش « گیرباس» به او هدیه شد!۱ 
پس از این که آستياگ پادشاه ماد در گذشت و پسرش کیاءکسار(دایی کوروش) 
زمام امور ماد را دردست گرفت, اطلاع حاصل کرد که آسور (بابل) با لیدی, 
اعراب و بعضی کشورهای دیگر بر ضد ماد هم پیمان شده و قصد تضعیف حکوست 
ماد را دارد, تا بتواند به آسانی ملتپای همجوار کشور خود را مطیع سازد. 
کیاکسار بمنظور برابری با آسور و لیدی و سایر متحدانش به تدارک جنگ 
پرداخت و از « کمبوجیه» پدر کوروش تقاضای کمک کرد و برای کوروش که 
تازه به سن رشد پا گذاشته بود پیام فرستاد که اگرپدرش با تقاضای او موافقت کند 
ونیرو یی به کمک او اعزام دارد او میل دارد کوروش فرماندهی نیروی پارس را بر 
عهده داشته باشد. این موضوع مورد موافقت کمبوجیه و سایر سران پارس قرار گرفت 
و کوروش به فرماندهی نیروی پارس وارد سرزمین ماد شد. پس از این که کوروش 
سپاهیان لیدی, آسور و متحدانش را فلع و قمع کرد یک مرد سالخورده آسوری» 
که گبریاس" نام داشت درحالی که براسبی سواربود و گروهی افراد مسلح 
سواره همراه او بودند» وارد شد. افرادی که مأمور شده بودند سلاحپهای آنان را 
تحویل بگیرند. به آتان ذستور دادند سلاحهای خود را تحویل بدهند, تا آنها ر 


۲ به صفحات شماره ۱۵۰ تا۱۵۵ همین کتاب مراجعه فرمایید. 


۰ .08 ,1۷ 13001 رومبامن 22 زن ۳۷۵۴ ۲۷۲۵۱۵ ,260۵02۲0 ۱2 
جوبط609 ۱3 
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مانند روش معمول بسوزانند. اما گیریاس اظهار داشت که او مایل است ابتدا به 
ملاقات کوروش برود. ماموران مر بوط دستور دادند سواران گبریاس در آن نقطه 
توقف کنند. و خود او را نزد کوروش بردند. گبریاس به محض این که چشمش به 
کوروش افتاد گفت: «عالیجناب, من یک آسوری و دارای یک قلعةٌ مستحکم و 
سرزمین وسیعی هستم. من دوست بسیار نزدیک پادشاه آسور بودم و تعداد یک هزار 
اسب به او دادم, اما چون پادشاه مذکور که یک انسان بسیار ارزشمند بود, در 
چنگی که‌با ت و کرد کشته شد؛ وپسر او که بزرگرین دشمن من است» اکنون . 
بجای او بر تخت سلطنت آسور نشسته است» از اینرو من نزد توآمده‌ام تا خود را به 
پای تو افکنده, خدمتگزاری تورا در جنگ قبول کنم, واز توتقاضا کنم انتقام مرا 
از این شخص بگیری.» 

شرح موضوع از اين قرار اشت که: «من تنها یک فرزند پسر بسیار رشید داشتم 
که بی نهایت مرا دوست داشت و به من احترام می گذاشت و باعث نهایت شادی 
و دلخوشی من بود, پادشاه سابق آسور (پدر پادشاه فعلی) اظپار علاقه کرد که 
دخترش را به عقد ازدواج پسر من درآورد, و اين امرباعث شادی من شد زیرا 
برای من جای بسی افتخار بود که پسرم با دختر پادشاه آسور ازدواج کند. به این 
مناسبت روزی پسر پادشاه قبلی (پادشاه فعلی) پسر مرا دعوت کرد تا با یکدیگر به 
شکار بروند. در ائنای شکار خرسی در نقطه ای که آنپا مشغول شکار بودند پدیدار 
شد. پادشاه فعلی و پسر من هر دو زو بینپای خو درا به طرف خرس پرتاب کردند. 
زو بین پادشاه فعلی به خطا رفت و به خرس اصابت نکرد. خداوندا, ای کاش این 
اتفاق نیفتاده بود! اما زو بین پسر من به خرس اصابت کرد و او را ازپای درآورد. 
پادشاه فعلی از این عمل بسیار خشمگین شد, ولی خشم خود را آشکارنکرد. 
سپس شیری در سر راه آنها سبزشد. پادشاه فعلی زو بینی به طرف او پرتاب کرد 
اما مجدداً زو بینش به خطا رفت» از بخت بد پسر من با زو بین خود جان شیر را 
گرفت و گفت: «اين من بودم که در هر دو مرتبه بدون اين که تیرم بخطا برود این 
دو حیوان وحشی را ازپای درآوردم.» هنگامی که پسر من به اظهار این مطلب 
پرداخت. این مرد خداناشناس بیش از این نتوانست خشم و حسد خود را پنپان نگه 
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دارد و از اینرو زو بین یکی ازهمراهانش را گرفت و به سینه یگانه پسر عزیز من 
زد و اورا کشت. سپس من پیرمرد بدبخت بجای اين که فرزند رشیدم را به حجلة 
عروسی ببرم او را به قبرستان بردم» و نور دیده عزیزم را که تازه موی در صورتش 
رو پیده بود, در گور دفن کردم. قاتل ناجوانمرد اوچنان که گویی دشمنی را نابود 
کرده است. نه احساس پشیمانی ازعمل خود کرد نه در صدد حبران ارتکاب 
جنایت خود برآمد, ونه این که نسبت به مرده نوجوان من که اکنون زیر خاک 
خفته است, اعتنایی معمول داشت. 

پدرپادشاه فعلی به شدت از عمل ناجوانمردانه فرزندش ناراحت شد» وتا 
آنجایی که در فدرت داشت .کوشش کرد مرا درتحمل این مصیبت جانگداز 
دلداری دهد و با من همدردی کند. بپمین دلیل اگراو زنده می بود من به توپناه 
نمی آوردم. زیرا من‌با او دوستی نزدیک داشتم, و خدمتگزاری او را برعهده گرفته 
بودم. اما اکنون که قاتل پسرم جانشین او شده است» من چشم ندارم او را ببینم و 
او نیزبطور طبیعی نمی تواند مرا دوست خود بداند» اگر توانتقام مرا زاین شخص 
جنایتکار بگیری, من زندگی ام را ازسر خواهم گرفت. اگرزنده بمانم از گرفتن 
انتقام خود از این ناجوانمرد احساس شرم نخواهم کرد, و اگرنیز قرارباشد بمیرم؛ 
لااقل روزهای آخرعمرم را در اندوهی غیر قابل تحمل مپری نخواهم کرد. بعلاوه 
با توجه به این که من فرزند ذکوری ندارم, توبرا بعنوان پسر خود انتخاب خواهم 
کرد ونیزهم زمانی که اراده کنی» قصرم را برای سکونت در اختیار تو خواهم 
گذاشت. همان خراجی را که بابت سرزمینم به پادشاه فعلی آسور می پردازم, به تو 
خواهم پرداخت. هر موقعی که تووارد جنگ شوی, من با نیروهایی که ذر اختیار 
دارم در حدمت تو درخواهم آمد و بعلاوه دختر بسیار عزیزی دارم که به سن 
ازدواج رسیده, و قبلا فرار بود او را به پادشاه فعلی آسور بدهم اما ازاين که او 
پسرم را بقتل رسانید, دخترم با تضرع و زاری از من خواسته است او را به قاتل 
برادرش ندهم. بنابراین با کمال میل دخترم را نیز در اختیار تو قرار خواهم داد. 

کوروش پاسخ داد: «من با شرایط توموافقت دارم, و دست تورا صمیمانه می 
فشارم.» سپس کوروش به گبریاس اجازه داد سلاحپایش را خود در اختیار داشته 
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باشد و او را مرحص کرد. گبریاس کوروش را ترک کرد و راهنمایی در اختیار او 
گذاشت که وی را به قصر او هدایت کند. 


صبح روز بعد درحالی که دو هزار سرباز سوار ایرانی و دو هزار سر بازپیاده در 
جلوی کوروش وبقیه سپاهیان درعقب او حرکت می کردند. به قصد قصر 
کیان یاه اقشامیت ونغرونت روز نهد وارد اتعا شنین فلبه مد کر اد فرظ 
استحکامات و امکانات دفاعی بسیار مستحکم بود, و تعداد بسیاری نیز گاو و 
گوسفند در قلعه وجود داشت. مشاهدة امکانات مذ کور نبب نگرانی کوروش بود و 
وی بمناسبت رعایت احتیاط و اطمینان انزاين که گبریاس در اظهارانت خود 
صادق است, قبل از ورود به قصر به بررسی حدود و اطراف آن پرداخت و مشاهده 
کرد که استحکامات قلعةٌ مذ کور بسیار قوی است. از طرف دیگر مامورانی که قبله 
کوروش به داخل قصر فرستاده بود» برایش خبر آوردند که قلعه به تمام وسایل و 
امکانات مورد نباز برای زندگی مجپز است, بطوری که قلعه مذ کور برای مدت 
عمر یک انسان قادر خواهد بود در برابر محاصره دشمن از خود دفاع کند. 
-هیگامی که گبریاس از ورود کوروش آگاه شد» به استقبال او رفت. تمام 
نیروی خود را از نلعه خارج کرد, و به کوروش گفت: «هر اقدام احتیاطی که 
برای اطمینان از امنیت خود لازم می دانی» انجام بده و بعد داخل شو.» کوروش 
با سپاهیانش وارد قصر شد, و گیریاس تعداد زیادی جامهای طلاء انواع تنگها و 
گلدانبای زرین و اقسام مختلف سکه‌ها و اشیاء نفیس به وی تقدیم داشت. 
۰ سپس گبریاس دختر خود را که دارای قامتی بلند و زیبایی شگفت انگیزی بود, و 
بعلت قتل برادرش اندوه عمیقی او را رنج می داد نزد کوروش آورد و گفت: 
«تمام این اموال و همچنین دخترمن از این ببعد در تعلق تو خواهند بود. تنها 
تقاضایی که هردوی ما از توداریی آن است که انتقام قتل پسرم را از قاتل او 
بگیری.» کوروش پاسخ داد: «من قبلا به توقول داده بودم که اگر در گفتارت 
صادق باشی» انتقام قتل پسرت را با استفاده از حدا کثر قدرتم از قاتل اوه یعنی 
پادشاه آسور, خواهم گرفت و اکنون که می بینم توراست می گویی, خود را 
موظف به انجام قرلم می دانم. من تمامی اين ثروت را می پذیرم؛ ولی آنها را به 
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دختر توومردی که با او ازدواج خواهد کرد تفویض خواهم نمود و زمانی که این 
محل را ترک می کنم, تنها یکی از هدایای تورا که تمام خزائن و نفایس بابل و 
حتی خزاین تمام عالم با ان قدرت برابری ندارند, با خود خواهم برد.» 

گبریاس با شنیدن این موضوع تصور کرد که مقصود کوروش از آن هدیه, دختر 
اوست. از این رو با شگفتی از کوروش پرسش کرد: « کوروش لطفاً بگ وآن هدیه 
کدام است؟» 

کوروش گبریاس را از اشتیاه تصور درآورد وپاسخ داد: «من معتقدم 5راين 
دنیا اشخاص زیادی وجود دارند که میل ندارند تعدی کنند, دروغ بگو یند, و یا 
عهد شکنی کنند, ولی متاسفانه فرصتی دست نمی دهد که کسی به این نوع افراد 
ثروتی بسیار بسپارد, یا اختیارات مطلق به آنها بدهد, یا قلعه ای را به آنها واگذار 
کند ویا دختران زیبا و دوست داشتنی را دراختیار آنها قرار دهد. از اینرو این 
افراد نیکو سرشت از جهان رخت برمی بندند. بدون این که مردم بدانند اين افراد 
چه گوهرهایی برای اجتماع انسانی بوده‌اند. اما امروز که توثروت و تمام 
اختیارات خود و دختر عزيزت راء که زیبایی شگفت انگیزش هر انسانی را افسون 
می کند» در اختیارمن قرار دادی» فرصتی برای من بوجود آمده است تا به مردم 
نشان بدهم, من کسی نیستم که به میزبان خود خیانت کنم, یا عهد خود را 
بشکنم ویا نسبت به او بعلت پول دوستی تعدی کنم. بدان که من ارزش این 
هدیه را بخوبی می دانم, و تا زمانی که مردم بسبب شهرت من, به عدالت مرا 
تمجید کنند, هرگز این هدیه ای را که نمی توان ارزشی برای آن تصور کرد, 
فراموش نخواهم کرد و بلکه کوشش خواهم نمود تا آنجا که قدرت دارم به تو 
نیکی کنم. ولی درمورد دخترت یقین داشته باش کسی را که شایسته او باشد 
برایش پیدا خواهیم کرد من دوستان زیادی دارم که دارای صفات حوانمردی 
هستند. ولی نمی توانم تضمین کنم که شوهر شایسته آینده دخترت باندازه تو 
دارایی داشته باشد. توباید بدانی افرادی در این حهان یافت می شوند, که آنقدر 


وسعت نظر و اندیشه دارند. که تمامی دارایی توذره‌ای احترامت را درنظر آنها 
افزون نخواهد کرد. دراین محل افرادی در جمع ما وحود دارند که میل دارند نشان 
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دهند مانند من نسبت به دوستان وفادارند» و هرگز به دشمنان خود تسلیم نمی 
شوند» مگر این که خواست خدا مصلحت دیگری را ایجاب کند. اين افراد طالب 
نام نیک هستند نه مال تو ولوآن که ثروت تمام آسوریپا و سریانیپا را به آن 
بیفزایند.» 

گبریاس گفت: «تورا بخدا این افراد را به من نشان بده تا از توتقاضا کنم 
یکی از آنها را بعنوان پسری به من بدهی.» کوروش پاسخ داد: «لزومی ندارد که 
من آنها را به تومعرفی کنم؛ توهنگامی که به جمع ما پپیوندی خودت این افراد را 
خواهی شناحت.» 

هنگامی که کوروش خود را برای حمله به آسور آماده می کرد و دریکی دو 
برخورد کوچک هم پیمانان کشور مذ کور را مغلوب کرد پادشاه آسور به لیدی 
پناهنده شد و بابل و لیدی و آسور بر ضد کوروش متحد شدند. 

گزنفون جزییات چگونگی جنگهای کوروش را با لیدی و هم پیمانان آن 
کشور و شکست لیدی و متحدانش بومیله کوروش را با تفصیل شرح داده است. 
چون موضوع این فصل شرح هنجارنگرش و رفتار کوروش با زنان است» ما رزم 
آزماییپای کوروش را تا آنجا که مربوط به دختر گبریاس بود شرح دادیم و در 
قسمت بمد نیزآوردهای کوروش را تا آنجا که به «پان‌ته»۱۴ و همسرش 
«آبراداتاس»۱۵ ارتباط پیدا می کند توضیح خواهیم داد. 

اما پیش از این که این بحث را ببندیم در مقایسه هنجار و رفتار کوروش و 
محمد با زنان, ذکراین نکته لازم است که با توجه به اين که درپیش شرح دادیم 
درحالی که کوروش, بطوری که دبدیم, از پذیرفتن دختر گیریاس که دارای 
زیبایی افسون کننده‌ای بود سرباز زد و با جوانمردی و سخاوتی بی نظیر, اظهار 
داشت تمام اموال و ثروتی را که گبریاس به او تفویض کرده است. به دختر 
او و شوه رآینده اش خواهد بخشید و نه تدپا دختر گبریاس را برای خود نپذیرفت» 
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بلکه حتی در صدد یافتن شوهر نیز برای او برآمد. اما محمد بن عبدالله اظهار 
داشت خداوند با نزول آیه ۵۰ سوره احزاب به او اجازه داده است, با هر زنی که 
خود را به وی بب‌خشد ازدواج کند, و اين مزیت استثناناً به پیامبر خدا داده شده 
است, نه سایر مومنان. متن و ترجمه آیه م ذکور به این شرح است: 

مر ین خلت زیت نت رهق و ماک میت رم رز 
۹4 ۰ 24 یل ی ِِِ و ما 

رذن کنیا رون 37 لگ »مات ون 
ش تس 1 قعام تفا دجم وماماک کار کیک 
ی 3 ون ۳ فا کمواه 

79 زنانی را که مپرشان ادا کردیء؛ برتو حلال کردیم و کنیزانی 
را که به غنیمت خدا نصیب تو کرد و ملک توشد... و نیز زن مومنه ای که خود را 
بدون فید و شرط و مبربه توببخشد» و رسول هم به نکاحش مایل باشدء که این 
حکم مخصوص توست, نه مومنانی که ما می دانیم» دربارهُ زنان و کنیزان ملکی 
آنپا چه مقرر کرده ام . اين زنان که همه را برتوحلال کردیم» بدین سبب بود که 
بر وجود تودرامرنکاح هیچ حرج و زحمتی نباشد, و خدا را بر بندگان رحمت 
بسیار است.» 

درست است که بعد از انتشار اي مذ کور بر اثر اعتراض شدید اصحاب نزدیک 
محمد, مانند ابوبکر و عايشه (زن محبوب محمد), آیه مذ کور بر طبق مدلول آية ۵۲ 
سورهْ احزاب لغو شد, اما متن آية ۵۲ نه تنپا درنفس و طبیعت زن خواهی محمد» 
تغییری ایحاد نمی کند, بلکه برای اندیشمندان واقع گرا این پرسش را بوحود می 
آورد که اولا چگونه ممکن است خداوند به یکی از بندگانش» آنهم یم دجم 
سمت بیامبر او را دارد, و باید از هر لحاظ مقدس و منزه باشد, احازه دهد بخاطر 
ارضای نفسش هرزنی که خودش را در اختيار او بگذارد و مخمد نیزبه ازدواج با او 
راضی باشد, تصاحب کند! انیا ایا می توان تصور کرد که خداوند تبارک و تعالی 
دستوری ناپخته و اشتباه برای بندگانش صادر کند, و مپس بسیب اشتباهی که‌در 
صدور دستور مرتکب شده است. آنرا لغو و باطل سازد! 
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حماسهٌ «بان‌ته آ» زباترین زن آسیا ورفتار جوانمردانه کوروش با او۱۶ 
پس از این که کوروش پادشاه لیدی"۱, « کرزوس»"۲ و متحدانش از جمله 
آسوریپا را در حشگ شکست دادم سپاهیان ماد غنائمی را که در نتسه جنگ 
مذ کور بدست اورده بودند, بین خود تقسیم کردند و ملکه شوش را که بعنوان جزیی 
از غنایم کوروش برای وی اختصاص داده بودند» با خیمه باشکوهی برایش آماده 
کردند. ملکه شوش که «پان‌تهآ» نامیده می شٌد, زیباترین زن آسیا بشمار می 
رفت. و از حیث زیبایی مثل و مانند نداشت. این زن همسر « آبراداتاس» پادشاه 
شوش بود که با پادشاه آسور بر ضد کوروش هم پیمان شده بود. از اینرو چون 
پادشاه اسور از قدرت کوروش و امکان حمله او به کشورش بیمنا ک شده بود» 
آبراداتاس را نزد بادشاه باختر گسیل داشته بود تا با او پیمانی برای دفاع در برابر 
حمله کوروش منعقد سازد. 

شک از سرداران جوان مادی به نام «آراسپ»۱۱ که از کودکی با کوروش 
پرورش یافته بود و دوست صمیمی او بود, جریان پان‌تهآ و این که سر بازان مادی 
او را برای وی اختصاص داده‌اند, به آ گاهی کوروش رسانید. هنگامی که 
کوروش از این جریان اطلاع حاصل کرد, به آراسپ دستور داد او سر پرستی و 
مراقبت ازپان‌ته را بر عهده بگیرد, تا بعدها وی را به شوهرش تحویل دهند. پس 
از شنیدن دستور مذ کور آراسپ از کوروش پرسش کرد: « کوروش, آیا تو این زنی 
را که سر پرستی او را به عهده من واگذارمی کنی دیده‌ای؟» کوروش پاسخ داد: 
«نه او را ندیده‌ام.» آراسپ اظبار داشت: «اگرتومی دانستی این زن جقدر 
زیباست, به یقین عفيده خود را در این باره تغییر می دادی. هنگامی که ما در ابتدا 
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۷ «لیدی» کشوری بوده است در سمت غریی آسیای صغیر و قسمتی از ترکية فعلی . اين کشور از 
شمال و شمال غربی به دریای میاه و دریای مرعره, از جنوب به دریای مغرب. از سمت مغرب به بحر 
الحزاین و از طرف مشرق به رود «هالیس» محدود می شده است. 
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وارد خیمه او شدیم» وی در حالی که مستخدمینش دور او را گرفته بودند, روی 
زمین نشسته بود و لباسپایش درست مانند مستخدمین بود. نقابی بر جپره داشت و 
نگاهش را بر زمین دوخته بود. ما می خواستیم بدانیم بانوی اول آن خیمه چه 
کسی است؟ بنابراین به آنها دستور دادیم برهیزند. هنگامی که پان‌تهآ برخاست» 
مستخدمینش نیز همراه او پپاخاستند و اگرجه او ناراحت و دل شکسته شده بود» و 
اشک از چشمانش جاری بود, ولی زیبایی آمیخته با متانت و وقار اوما را شگفت 
زده کرد. در این لحظه سردارما به او گفت: «] گاهی یافته یم که شوهر تو مرد 
بسیار عالیقدری است, ولی ما اکنون تورا برای مردی درنظر گرفته ام که از هر 
لحاظ برتر از شوهرت می باشد. آری, در دنیا امروز هیچ مردی بیش از کوروش 
شایستگی تحسین ندارد, و ما تورا برای او برگزیده ايم.» به محض این که اين زن 
از موضوع مذ کور آ گاهی یافت؛ فریاد دلخراشی از دل برآورد» جامه اش را جاک 
کرد و مستخدمینش نیزبا او شروع به گریه کردند. این موضوع باعث شد که 
زیبایی او بیشتر آشکار شود و تمام افرادی که او را دیده‌اند همگی بر این عقیده‌اند 
که تا کنون هیچ مادری موجود چنین زیبایی به دنیا نیاورده است. تو باید برای یک 
نظرهلم که شده است به این موجود بی نهایت زیبا نظری بیفکنی تا بتوانی به 
حقیقت گفتار ما پی ببری.» 
شاید آراسپ فکر می کرد توصیف زیبایی پان ته ‏ که در واقع از حقیقت نیز 
خالی نبود. کوروش را افسون خواهد کرد. اما کوروش بعد از این که سخنان 
آراسپ پایان پذیرفت. گفت: «با وجود کلیه توصیفاتی که از زیبایی سحرانگیز 
این زن بعمل آوردی, معپذا من حتی میل دیدن او را نیز ندارم»"۲ زیرا زیبایی او 


"۲ محمد بن عبدالله, روزی برای ملاقات پسر خوانده اش «زید بن حارث» به خانٌ او رفت. زید در 
خانه نبود و همسرش «زینب بنت جحش» مشفول غسل کردن بود و به قولی باد پرده را کنار زد و محمد 
بدن نیمه عریان زینب را دید و عاشق او شد. سرانجام زید همسرش را طلاق گفت و محمد آیه ای نازل 
کرد که خداوند دستور داده است او با زن پسر خوانده اش ازدواج کند. بدین ترتیب محمد بلافاصله پس از 
تمام شدن عده زینب با او ازدواج کرد. ( به صفحات شماره ۱۵۵تا ۱۵٩‏ همین کتاب مراجعه فرمایید . ) 
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ممکن است نظر مرا بر باید, مرا فریفته او کند» و از هدفهاد یم بازم بدارد. 

آراسپ خنده‌ای کرد و گفت: « کوروش آيا توواقعاً فکرمی کنی که زیبایی 
یک فرد بشر می تواند دیگری را وادار کند که برعلاف مصلحتش عملی انجام 
دهد؟ شاید توفکر کنی عشق نیز مانند آتش است که بر حسب طبیعت خود هر 
کسی را بدون استثناء می سوزاند. اما بعقيدهٌ من عشق خنین نیست, عشق یک 
عامل ارادی و اختیاری است. اگر کسی نخواهد زنی را دوست داشته باشد, هرز 
به وی تمایلی حاصل نخواهد کرد بطرری که می دانی یک برادر هیچگاه عاشق 
خواهرش نخواهد شد, زیرا نمی خواهد چنین تمایلی به خواهرش پیدا کند. ولی 
دیگران به وی عشق خواهند ورزید. به همین ترتیب یک پدر هیچگاه ه عاشق دختر 
خود نخواهد شدء اما سایر افراد ممکن است عاشق او بشوند. ترس و قانون از 
عواملی هستند که انسان را از گرایش به عشق باز می دارند, زیرا هرگاه قانون مقرر 
کنند که کی که غذا قمی عوزد ناید گرسته شودم ویا اگرآنبایی که آشامیدنی 
نمی آشامند نباید تشنه شوند, ویا این که کسی در زمستان نباید احساس سرما 
کند, ونیزهیچ کس درتابستان نباید احساس گرما کند» هیچ فردی به اين 
مقررات گوش نخواهد داد؛ زیرا وضع مقررات مذ کور مخالف با طبیعت انسان 
است. اما عشق یک عامل ارادی و اختیاری است. همانطور که ما ممکن است 
بطور ارادی به بیضی از لباسپا ویا کفشهای خود علاقه بورزيم به همان نحونیز 
اگرمیل ما ایجاب کند, می توانیم تصمیم بگیریم به شخص خاصی عشق 
بور زیم .» 

کوروش اظپار داشت: «اگرعشق 2 و ارادی استء پس جگونه است 
که ما موقمی که به کسی عشق می ورزیم قادر نخواهيم بود با میل و اراده خود 
عشقمان را به دست فراموشی بسپاريم, زیرا ما افرادی را می شناسیم که قبل از 
این که عاشق موند, بردگی را از بزرگترین مصائب بش می دانند» اما هنگامی 
که دل به عشق کسی می بندند, با تمام وجود بردگی او را بر عهده می گیرند و به 
هرنوع خواری و مذلت تن درمی دهند. این افراد درراه عشق با ارزشترین جیزهای 
حود را که حتی قبل از عاشق شدن تخیل از دست دادن آنها را نیز نمی توانستند 
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بکنند, فدای عشق خود می کنند. بعضی اوقات آرزومی کنند می توانستند خود 
را از قید نامعقول احساس عشق برهانند. اما فکر و وجود آنپا آنجنان به وجود 
ممشوق وابسته می شود که حتی یک زنجیر آهنی نیزنمی تواند چنین قیدی برای 
آنها ایجاد کند. از اینرو افراد عاشق بناچار خود را تسلیم عشق می کنند». وجود 
خویشتن را به معشوق می بازند و با وجود تحمل کلية این مصائب, هرگز قصد فرار 
از عشق نخواهند کرد, بلکه بر عکس کوشش می کنند عشق آنها از دست نرود.» 

آراسپ گفت: من با آنچه ت و گفتی موافقم, ولی افرادی که آنها را توصیف 
کردی, انسانهای بیچاره‌ای هستند که نمی دانند چگونه مشکلات زندگی خود را 
حل کنند وبه همین سبب به استقبال مرگ می روند, و جالب آن‌جاست که 
اگرچه دهپا هزار راه برای وداع آنان با زندگی وجود دارد, هیچگاه دست از 
زندگی نخواهند شست. اینپا افرادی هستند که دروادی یاس و بیچارگی دست به 
دزدی و غارت اموال دیگران می زنند, ولی ما از علل و عواملی که آنها را به 
اعمال نکوهیده مذکور وادارمی کند, غافل می مانیم و بجای این که با نظر 
عطوفت به این افراد نظر افکنیم آنپارا سرزنش و مجازات می کنیم. بهمین 
ترتیب افرادی که از زیبایی سیرت برخوردارند, روا نخواهند داشت دیگران به آنها 
عشق بورزند. مردانی که دارای ارزشپای؛معنوی عالی هستند» اگرجه به طلاء 
اسب و زنان زیبا علاقمند هستند, اما ازترس این که مبادا دجار رمژک شوند از 
نزدیک شدن به عوامل مذ کور خودداری می کنند. به هر حال اين زن زیباترین زن 
آسیاست. و ما اورا برای تواختصاص داده‌ایم تا از زیبایی بی نظیرش بپره 
بگیری.» 

کوروش درپاسخ آراسپ اظپار داشت: «طبیعت آتش آنست که شخصی را 
که به آن دست می زند فوراً نمی سوزاند» و چوب نیز به فوریت شعله‌ور نمی شود» 
بنابزاین من نه علاقه دارم دست به آتش بزنم و نه این که میل دارم نگاهم را روی 
افراد زیبا متمرکز کنم, و به تونیز توصیه می کنم زیاد چشمپایت را روی افراد 
زیباندوزی, زیرا همانطور که آتش آنهایی را که آن را لمس می کنند می 
سوزاند» بهمیین ترتیب نیز زیبایی آنهایی را که نظر خود را روی آن تم رکز می 
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دهند, تسخیرمی کند. حال فرقی نمی کند که انسان اززنزدیک توجه خود را روی 
زیبایی متمرکز کند؛ یا از دون زیرا درهرحال زیبایی آنها را با آتش عشق 
خواهد سوزانید.» 

آراسپ گفت: « کوروش تو درشرح این موضوع زیاد سخت گیری می کنی» 
زیرا جون من با وجود این که بدون وقفه به زیبایی پان‌تهآ توجه دوخته ام» معپذا 
زیب‌ایی او درمن اثری نبخشيده و مرا واداربه اعمالی که نباید انجام دهم نکرده 
است. عشق یک عامل اختیاری است واگر کسی قصد نداشته باشد عاشق دیگری 
شود. هیچگاه نسبت به او کشش عاطفی پیدا نخواهد کرد.» 

کوروش پاسخ داد: «عشق اختیاری نیست و انسان معمولاً بدون اراده واختیار 
مغلوب و تسلیم عشق می شود. بهمین دلیل من میل ندارم اين زن را ببینم» زیرا می 
ترسم عنان عقل از کفم بگریزد و عاشق این زن شوم و ازپس دادن او به شوهرش 
خودداری کنم.» کوروش اضافه کرد: «بنابراین ما برای محافظت این زن باید 
مراقبت لازم را بکار بريم تا شوهرش برگردد, آن وقت او را تحویل شوهرش 
خواهیم داد, و تو خواهی دید که از رد کردن این زن به شوهرش چه نتایج بزرگی 
عاید ما خواهد شد.» 

آراسپ در برابر فرنودهای کوروش تسلیم شد و قبول کرد که حفاظت و مراقبت 
ازپان‌ته را بر عهده بگیرد تا بعدً به شوهرش تحویل شود. 

سپس کوروش به فکر افتاد جاسوسی به لیدی اعزام کند تا از اسوریپا و سایر 
دشمنانش برای او کسب خبر کند, و برای انجام این کار آراسپ را در نظر گرفت. 

و اما پس ازآن که کوروش پان ته آیهنی زن زیبای شوشی را به آراسپ 
بسپارد که تا مراجعت شوهرش از او مواظبت کند وی عاشق زن م ذکور شد و به او 
تکلیف کرد که به او دست دهد. ولی پان‌ته که زنی عفیف بود و به شوهر خود 
بسیارعلاقه داشت. تقاضای او را رد کرد. معپذا پان ته آ از فاش کردن قصد 
آراسپ خودداری کرد و نزد کوروش شکایت نبرد» زیرا نمی خواست این موضوع 
سبب کدورت و نفاق بین دو دوست شود. سپس آراسپ بر اصرار خود افزود و 
پان‌تهآ را تبدید کرد که اگر خود را در اختیار او نگذارد, وی را به زور وادار به 
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تسلیم خواهد کرد. 

هنگامی که کاربه اين‌جا رسید, پان‌تهآ ناچارشد کوروش را در جریان امر 
بگذارد. از اینرو شخصی را نزد کوروش فرستاد تا او را از جریان امرآگاه سازد. 
هنگامی که کوروش از جزییات واقعه آ گاه شد, از فکر آراسپ به خنده افتاد, 
رای اب ای اوه تجوییه قطان ستاو 
انسانی که میل نداشته باشد به کسی نرد عشق ببازد» هیجگاه ۰ 
نسبت به فرد مورد نظرپیدا نخواهد کرد. به هر حال, کوروش «آرته باذ»۲۱ 
همراه فرستاده پان‌ته نزد آراسپ گسیل داشت و به وی دستور داد احترام 
را که نزد آنپا حکم امانت دارد. رعایت کند. بعلاوه به آرته باذ خاطرنشان کرد به 
ات بگوید مگر او نبود که عقیده داشت» عشق یک عامل اختیاری است و 
کسی نمی تواند برخلاف میل خود عاشق دیگری بشود. پس چگونه وی بوسیله 
عشق پانتهآ ازپای درآمده است. 

هنگامي که آراسپ متوحه شد کوروش از قضیه آ گاه شده است, از شدت غم 
و اندوه به گریه افتاد و سخت از کرد خود پشیمان و شرمسار شد. کوروش موقعی 
که از اندوه و پشیمانی آراسپ اطلاع حاصل کرد او را نزد خود احضار نمود و به 
وی گفت: («من شنیده‌ام توبمناسبت نیت زشتی که نسبت به پان‌ته آ داشتی و من 
تورا از آن برحذر داشتم ازمن بسیاربیمناک و از قصد خود بی نهایت شرمگین 
شده‌ای, در حالی که باید هم بیم ازمن و هم شرمساری َ هر دو را فراموش 
کی هی ی ی عشق از لغزش مصون 
نیستند؛ من می دانم که حتی مردان بسیار عاقل هم در برابر عشق مغلوب شده اند, 
من همچنین اذعان دارم اگررمنهم در برابر افراد زیب را بگیرم» وبا آنبا به گفتگو 
بنشینم, قادر به مهار کردن احساسات خود رم بود. از طرف دیگر در واقع من 
خودم سبب شدم که تودر این وضع قرار بگیری, زیرا اگرمن اين موجودی را که 
۹ در برابر زیبایی اش قدرت مقاومت ندارد به تونمی سپردم, توبه دام عشق او 
و به این وضع نمی افتادی.» 
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آراسپ پاسخ داد: « کوروش توبه این امر نیز مانند سایر موارد با بزرگ 
اندیشی» روشن نگری و اغماض دربرابر لغزش نظرمی افکنی. اما اشکال اینست 
که از زمانی که مردم شنیده اند توبمناسبت عمل ناصوابی که من انجام داده ام از 
رفتار من ناراضی هستی , زندگی را به من تنگ کرده‌اند. اکنون خبر این رسوایی 
درخارج نیز منتشر شده, دشمنان من از این رو یداد شاد شده اند و دوستانم به من 
توصیه می کنند, از این سرزمین خارج شوم تا مبادا توبعلت ارتکاب این گناه 
سرنوشت شومی برایم ایجاد کنی .» 

کوروش اظپار داشت: «توباید بدانی که ما از وضعی که برای تو ایجاد شده 
و نظری که مردم نسبت به توپیدا کرده‌اند» می توانیم به شکل کامل بپره برداری 
کنیم» بطوری که این امر هم در بردارند, صلاح من و هم منفعت متحدان ما خواهد 
شد.» 

آراسپ پاسخ داد: «من از انجام هرعملی که برای تومفید باشد و اعتماد تورا 
نسبت به من ب رگرداند استقبال خواهم کرد.» 

کوروش گفت: «بتابراین توباید بعنوان این که مورد خشم و نغضب من واقع 
شهه‌ای از این سرزمین فرار کنی, و به سرزمین دشمنان من پناه ببری. در این 
صورت دشمنان من به تو اعتماد خواهند کرد درتمام امور با تومشورت خواهند 
نمود» و توقادر خواهی بود تمام نیات» اوضاع و احوال و نقشه‌های دشمن را کشف 
کنی و آنها را به من برسانی .» 

آراسپ پاسخ داد: «من با این طرح موافقم و از هم اکنون شایع می کنم به 
خاطر ترس از اين که تومرا مجازات کنی. از اين دیار قصد فرار دارم و امیدوارم تو 
هم لغزشی را که من درباره پان ته ۲ کرده ام فراموش کنی . من در واقع دو روح 
دارم یکی روح شریرو دیگری روح نبک. تومی دانی که یک روح واحد نمی 
تواند هم خوب باشد و هم بد, اما تثبه روح باعث خواهد شد که بعضی اوقات 
روح شریر بر روح نیک پیروز شود, و در این هنگام انسان مرتکب کارهای زشت 
می شود و برخی ارقات روح نیک برروح شریرپیروزمی شود و در نتیجه انسان 
به اعمال نیک مبادرت می کند. عملی که من در باره پان‌تهآ قصد داشتم انجام 


رفتار کوروش با زنان ۱۳۵ 


بدهم, ازروح شریر من ناشی شده بود؛ اما اکنون که من برای انجام اعمال نیک 
مورد حمایت تو واقع شده ام به یفین روح نیکم بر روح شریرم فائق آمد. و به انحام 
کارهای نیک خواهم پرداخت.» 

کوروش پاسخ داد: «توبرای اینکه بتوانی اسرار دشمن را به دست آوری؛ می 
توانی اوضاع و احوال ما را به آ گاهی آنپا برسانی؛ ولی باید اين مطالب را به 
شکلی با آنپا درمیان بگذاری که آنان را از انجام نقشه هایشان بر ضد ما باز دارد. 
برای مشال تومی توانی به آنپا بگویی که ما مشفول تدارک حمله به بعضی از 
سرزمینهای آنبا هستیم, زیرا هنگامی که آنپا چنین موضوعی را از تومی شنوند, 
هریک از دشمنان فکرمی کنند که ابتدا سرزمین آنپا مورد حمله قرار خواهد 
گرفت و در صدد دفاع از سرزمین خود بر می آیند, و از اینرو برایشان مشکل خواهد 
بود که نیروهای خود را دریک نقطه متمرکز کنند. درضمن توباید هرچه می 
توانی بیشتر نزد دشمنان بمانی, و باید توجه داشته باشی که آ گاهی ما از اعمالی 
که آنپا قصد دارند در هنگام رو برو شدن با ما انجام دهند, برایمان بسیار اهمیت 
خواهد داشت. همچنیین به آنبا توصیه کن نیروهای خود را در کیفیتی که تو 
برایشان صلاح می دانی صف آرایی کنند, زیرا هنگامی که تونزد ما برگشتی و 
مارا از وضع آنها آ گاه ساختی» تغیی رآن وضع برایشان آسان نخواهد بود» اگر هم 
موفق به تغییر وضع خود شوند ناچار با بی نظمی رو برو خواهند شد.» 

آراسپ پس-از شنیدن دستورات و پندهای کوروش جند نفر از مستخدمین مورد 
اعتمادش را با خود برداشت و عازم سرزمین دشمن شد. 

هنگامی که آراسپ به ممّصد روانه شد و پان ته آ شایعه فرار او را به سرزمین 
دشمن شنید, فرستاده ای نزد کوروش فرستاد و به اوپیام داد: «تواز این که 
آراسپ به دشمنان توپناهنده شده است بیمی به خود راه مده, زیرا اگر توبه من 
اجازه فرمایی به شوهرم آبراداتاس اطلاع خواهم داد برای خدمت به توبه این 
سرزمین؛بياید, و توخواهی دید که او برای تو دوستی بمراتب وفادارتر از اراسپ 
خواهد بود. من یقین دارم که شوهرم با تمام قوا وجودش را وقف خدمت به تو 
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خواهد کرد زیرا پدرپادشاه کنونی ۲۲ با او دوست بود» اما جون پادشاه حال حاضر 
تصمیم گرفت, بین من و او نفاق بوجود بیاورد» ۲۳ از اینرو شوهرم او را از نظر 
اخلاقی فاسد می داند, و بدون تردید تورا بر او برتری خواهد دادء و او را ترک 
خواهد کرد و برای حدمت نزد تو خواهد آمد.» 

کوروش پس از شنیدن پیام پان ته آ برای اوپیام فرستاد با پیشنباد او موافق 
است, و وی می تواند به شوهرش اطلاع دهد نزد او بیاید. پان‌ته جریان را به 
آ گاهی شوهرش رسانید, و هنگامی که آبراداتاس ازپیام پات همسرش و جریان 
آمر اطلاع حاصل کرد و با رمزی که پان‌تهآ برای او فرستاده بود» اطمینان یافت که 
توطئه ای در کار نیست, با خوشحالی بیش از حد و با بیش از دو هزار اسب وارد 
پایس شه و آهشگ ملاقات کوروش را کرد. اما موقعی که کوروش از ورود 
آبراداتاس ۲ گاهی حاصل کرد فوری دستور داد ابتدا او را نزد همسرش ببرند. 

دیدار آبراداتاس و پان ته ‏ بسیار شورانگیز بود. آنپا چنان از ملاقات غیر منتظره 
یکدیگر به وجد وسرور آمدند که حدی برای آن نبود. سپس پان‌ت هآ جوانمردی» 
عفت نظر و بزرگمنشی کوروش و خدمات عطوفت باری را که وی در باره او انجام 
داده بود برای شوهرش تعریف کرد. آبراداتاس از همسرش پرسش کرد: «من 
جگونه می توانم مراتب سپاس و حق شناسی خود را از خدمات بشر دوستانه ای که 
اين مرد بزرگ در حق من و تو انجام داده است بجای آورم؟» 

پان‌ته آ پاسخ داد: «توباید کوشش کنی نسبت به او همان رفتار و منشی را 
اتخاذ نمایی که او در باره توبکار برده است.» 

آبراداتاس سپس نزد کوروش رفت و بمحض اینکه او را مشاهده کرد دست 
تزا کرقت و گفت: «کوروش در برابرنیکی هایی که تودر باره من و زنم 


۲ مقصود پادشاه آسور است که در بعضی از نوشته‌های تاریخی بابل ذکر شده است. 

۳ این موضوع نشان بی دهد که پادشاه آسور به «پان‌ته "» تعلق خاطر داشته و می کوشیده است این 
زن و شوهر را ازیکدیگرجدا کند تا بتواند «پان‌ته آ» را تصاحب نماید. اما زمانی که «پان‌ته » در زیر 
حمایت وپناه کوروش قرار گرفت. این خطر از میان رنت. 


نمونه ای از عرابه‌های جنگی ارتش کوروش 


۱۳۷ 


۱۳۸ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


انجام داده‌ای» من بهتر از اين چیزی ندارم بگو یم که از این پس خود را مانند یک 
دوست خدمتگزار و متحد صمیمی در اختیار توقراررمی دهم و وجود خود را وقف 
انجام برنامه‌ها و خواستهای تومی کنم.» 

کوروش پاسخ داد: «خدمت تورا می پذیرم و اکنون تورا به خودت وا می 
گذارم تا با همسرت به صرف شام پردازی اما بعدها توباید زمانی به اتفاق 
دوستان خود و همچنین دوستان من در خیمه من به اتفاق غذا صرف کنیم.» 

سپس آبراداتاس متوجه شد که کوروش به عرابه‌های داس دار و اسب سوارانی 
که با زره مجهز شده باشند بسیار علاقه‌مند است؛؟۲ از این رو وی به ساختن 
یکصد عرابه داس دارپرداخت و اسبهای عرابه مذ کور را از سواره نظام خود انتخاب 
کرد» و خودش بر عرابه ای سوار شد که دارای چهار مال بند و هشت اسب بود. 
پان‌تهآ نیز با استفاده از موحودیهای خزانه اش زره و کلاهی از طلا برای آبراداتاس 
و بعضی وسایل دفاعی از برنج برای اسبپای عرابه او تامین کرد. هنگامی که 
کوروش عرابه آپراداتاس را مشاهده کرد به فکر افتاد که تعداد مالبندهای عرابه را 
می توان به هشت عدد توسعه داد, هشت جفت گاو به اين مالبندها بست و در 
اینصورت عرابه‌های مذ کور قادر خواهند بود برجی را که با جرخهایش دارای ۱۵ پا 
ارتفاع باشد حرکت دهند. کوروش همچنین پیش بینی کرد که اگرچنین 
برجهایی را درپشت صفوف سر بازان نرار دهد برای نیروهای او کمکی بزرگ و 
برای دشمن باعث آسیب زیاد خواهند بود. سپس کوروش دستور داد در این برحها 


۴ کوروش متوجه شد عرابه‌هایی که در آن زمان بادیپاء سریانیهاء اعراب و سایر ملتهای آسیا بر طبق 


مممول اهالی «ترو» وعز۲:۵" بکارمی برد و سربازان زبده را روی آن می نشانیدند. کارآیی 
زیادی نداشت. از اینرو کوروش عرابه‌هایی ساحت که چرخهای آنها قوی بود و از اینرو کمتر احتمال 
شکستن آنبا می رفت. محور آنها نیز درازتربود و بنابرین احتمال ولژگون شدن آنپا کمترمی رفت. جای 
نشستن عرابه‌ران ازچوب ضخیمی ساخته شده بود که به شکل برجی بلند می شد, ولی بدن عرابه ران را 
بالا تر از آرنج نمی پوشانید و او در اداره کردن اسبپا آزاد نبود. عرابه ران به استثدای دو چشمش ازسر تا پا 
مسلح بود. در دو انتپای محون دو داس آهنین به عرض دو آرش جای داده بودند, دو داس دیگر در زیر قرار 
گرفته بود و نوک تیزآنهابه طرف زمین بود و در هنگام جنگ به سپاهیان دشمن برخورد و بدن آنپا ر 
سوراخ می کرد. 
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دالانپای تنگ و کنگره‌هایی تعبیه کنند,و در هر برج بیست نفر سر باز قرار دهند. 
هنگامی که برجهای مذ کور آماده شد» کوروش آنپا را به حرکت انداخت و معلوم 
شد که راه انداحتن ماشینهای م ذ کور با هشت گاو آسانتر از عرابه کوجکی است 
که برای حمل بار وبنه بکارمی رود؛ زیرا وزن یک عرابه کوجک با یک جفت 
گاو معمولاً ۲۵۲۵ تالان است. اما هریک از برجهای مذکور اگرچه از چوبی 
ضخیم, مانند جوبی که برای ساختن صحنه‌های تاترهای تراژدی بکار می برند 
ساخته شده بود, و بیست سر باز با سلاحهای خود در آن قرارمی گرفتند. باز برای 
هریک جفت گاو کمتر از ۱۵ تالان وزن داشت. هنگامی که کوروش از 
چگونگی کار برد برجهای مذ کور اطمینان حاصل کرد, دستور داد آنپا را درپشت 
صفوف سر بازان مستقر کنند. این شیوه به نیروهای جنگی کوروش مزیت خاصی 
می داد که نیروهای دشمن فاقد آن بودند» و بهمین علت برتری نیروهای کور وش 
را نسبت به دشمن تأمین می کرد. 

گزنفون از فصل دوم کتاب ششم تا فصل چپارم به تفصیل جزئیات 
لشک رکشی کوروش را به لیدی توضیح داده, که چون هدف ما شرح سرنوشت 
«پان ته آ» و آبراداتاس می باشد تنها آن قسمتهایی از شرح لشک رکشی کوروش 
را به لیدی که به‌پان‌ته ‏ و آبراداتاس مر بوط می شود تشریح خواهیم کرد. 

هنگامی که کوروش با استفاده از احباری که بوسیلةٌ جاسوسان خود و 
همچنین آراهمپ از وضع دشمن به دست آورده بود» مشغول تنظیم نقشه حمله به 
دشمن بود» «آبراداتاس» پادشاء شوش از کوروش احازه خواست داوطلب شود 
مسئولیت عرابه‌هایی را که قرار است درصف اول جبپه به دشمن حمله کنند, به 
عهده او بسپارند. کوروش به سبب این پیشنهاد به آبراداتاس شادباش گفت, ولی 
ایرانیپا علاقه داشتند فرمانده عرابه‌هایی که باید در صف اول حبپه به دشمن حمله 
کنند با قرعه تعیین شود. قرعه کشی برای این منظور بعمل آمد و قرعه به نام 
آبراداتاس اصابت کرد و وی چنان که خواسته بود فرماندهی حمله به نیروهای 
مصری را که متحد « کرزوس» پادشاه لیدی بودند بر یدهم کرفته 


۵تالان «آات تیکی» در حدود نه من و تالان بابلی در حدود بیست من امروزی بود. 
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صبح روز بعد سپاهیان کوروش بعد از صرف غذا لباسپا و جوشنهای زیبا در 
بر کردند» کلاه خودهای جذاب بر سر گذاشتند, اسبهای سر بازان سوار و همچنین 
عرابه‌ها را مجپز کردند» رانپای اسبهای سر بازان سوار و دو سمت بدن اسبپای 
عرابه‌ها را زره پوشانیدنده بطوری که تمام سپاه در نورچشمگیری می درشقین 
عرابه آبراداتاس که مخصوصاً برای وی تزیین شده بود, دارای چپار مال بند و 
هشت اسب بود. هنگامی که او قصد داشت جوشن خودرا که از کتان بافته شده 
بود بپوشد پانتهآ کلاه خود و بازو بند ویاره‌هایی از طلاء یک ردای ارغوانی که 
تا پاشنه پا می رسید وازپایین چجین می خورد, و یک پر کلاه لعل فام به وی تقدیم 
کرد. آبراداتاس از مشاهده اشیاء مذ کور به شگفت افتاد و گفت: «آیا تواين اشیاء 
نفیس را با فروش جواهرات و زیورآلات خود تهیه کرده ای؟» پان‌ته آ پاسخ داد: 
«نه» گرانبهاترین چیز برای من اين است که تو در برابر دیگران آنطور بنمایی که 
من نسبت به توفکر می کنم.» پان‌تهآ با گفتن این مطلب سلاحپای لازم را به تن 
شوهرش کرد, و اگرچه به شدت کوشش می کرد بر احساسات خود حاکم باشد, 
اشک از گوشة جشمانش به روی گونه‌هایش روان می شد. 
تجهیزات مذ کور اببت طبیعی آبراداتاس را افزون می کرد و صباحت و 
فروهندگی خاصی به اومی بخشید. در لحظه‌ای که آبراداتاس عنان ارابه را از 
دست ارابه ران گرفت و قصد سوار شدن روی عرابه را داشت. پان‌تهآ توجه حضار 
را حلب کرد و اظپار داشت: «ای آبراداتاس اگر در دنیا تنها یک زن وجود دارد 
که برای شوهرش بیش از جان خود ارزش قائل است. یقین دارم باور خواهی کرد 
که آن زن منم. فکرتمی کنم نیازی باشد که من برای استدلال طرز فکرم به سخن 
پردازی متوسل شوم؛ زیرا يقین دارم اعمال و رفتار من بیش از منپوم کلماتی که 
ممکن است ادا کنم درتو کار برد دارند. بپرحال اگرچه تومی دانی که من 
شیدای وجود تو هستم, به حق دوستی و صمیمیتم با توسوگند می خورم که برتری 
می دهم به اتفاق تودرزیر خاک بخوابم تا این که درروی زمین با توبا ننگ و 
شرمساری زندگی کنم. بدون تردید چنین آرزو یی شایسته زندگی من و تو خواهد 
بود» زیرا من و توبرای جوانمردی ساخته شده ایم. اجازه بده اعتراف کنم که من و 
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تو تعهد بسیار بزرگی نسبت به کوروش داریم» زیرا هنگامی که من اسیر سپاهیان 
کوروش شدم و مرا برای او انتخاب کردند او با جوانمردی نه مرا بعنوان برده خود 
انتخاب کرد و نه یک زن آزاد, بلکه چنان که گویی من زن برادر او بودم مرا با 
احترام برای تو حفظ کرد. بعلاوه هنگامی که آراسپ که نگهبانی مرا بعهده 
داشت از او مفارقت کرد» من به وی قول دادم که هرگاه اجازه دهد از توبخواهم به 


آستان او بیایی , توبرای او دوستی صمیمی ترو باوفاتر از آراسپ خواهی بود.» 
نسبت به‌پانته آبرانگیخته شده بود,دستش راروی سرا وگذاشت,جشمانش رابه 
طرف آسمان بلند کرد و گفت: «خداوندا مرا یاری کن, تا بتوانم شایستگی 
همسری پان‌ته و دوستی کوروش را که اين همه به ما مردانگی کرده است؛ دارا 
باشم .» 

سپس ابراداتاس از سمت در عرابه‌ران وارد عرابه شد.وپس از اين که در جای 
خحود مستقر شد عرابه‌ران در را بست و چون پان‌تهآ دیگر نمی توانست نسبت به او 
ابراز احساسات کند, شروع به بوسیدن عرابه کرد. پس از آن عرابه شروع به حرکت 
کرد وپانته" بدون اين که بوسیله آبراداتاس دیده شود, به دنبال عرابه آن را تعقیب 
آکنزد, سرانجام آبراداتاس متوجه پان‌ته آن شد و به او گفت: «پان‌ته آ دل فوی دار 
آرزوی شادی و بپروزی‌ات را دارم» اکنون وقت آن رسیده است که برگردی و به 
خانه بروی.» دراين لحظه, مستخدمین پان‌تهآ او را به وسیله گردونه اش بردند تا 
به سمت خانه اش حرکت کند. آنبایی که شاهد اين منظرةٌ احساسات برانگیز 
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بودند» معتقدند. آبراداتاس و عرابةٌ جنگی اش, زمانی توانست در ابهت واقعی 
سپاهیگیری خود تحلی کند که پان‌تهآ از او دور شده بود, 

کوروش نیزیس از انجام تدارکات لازم به سپاه خود فرمان حرکت داد. اسلحه 
کوروش با سر بازانش تفاوتی نداشت جززاين که اسلحة کورورش مانند آینه می 
درتعشید ولی اسلحة سپاهیان او مطلا بود. کوروش حبت حرکت سپاه را نعیین 
کرد. پس از طی در حدود دو سوم فرسخ سپاه دشمن پدیدار شد. کوروش رو به 
حم 
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فرماندهان خود کرد و به «آرساماس»۲۶ فرمانده پیاده نظام دستور داد پیاده نظام را 
بطور آهسته یعنی به سرعت راه رفتن پیش ببرد و به (« کری سان تاس» فرمانده 
سواره نظام دستور داد سواره نظام را ازپشت او حرکت دهد. کوروش درپیرو 
دستورات خود به فرماندهان پیاده نظام و سواره نظام اضافه کرد: «هنگامی که من 
به محلی رسیدم که حمله از آن جا مناسبتر است سرود جنگ را می سرایم و 
همین که جنگ آغاز شد شما شتابان به طرف دشمن خواهید زفت و «آبراداتاس» 
با عرابه‌هایش به دشمن خواهد تاخت. شما باید بیدرنگ پشت عرابه‌ها حرکت 
کنید و به قلب مپاه دشمن بزنید. من نیز هر.جه زودتر خود را به شما خواهم رسانید 
تا اگر خد! خواست فراریان راتعقیب کنیم.» 

پس از آن کوروش حرکت کرد و همجنان که از برابر سپاهیان و عرابه‌ها می 
گذشت. هر گروه از سپاهیانش را به نیعی تشویق و تشجیع می کرد تا این که به 
عرابه آبراداتاس رسید. کوروش ضمن تجلیل از کوششهای آبراتاداس برای شرکت 
در آورد م ذکور به او گوشزد کرد که هنگام حمله به دشمن, او تنبا نخواهد ماند و 
ایانیبا به کمک وی خواهند شتافت. آبراداتاس نگرانی خود را از ضعف پپلوهای 
سپاه به کوروش ابراز داشت و کوروش به او اطمینان داد که در موقع لزوم خود او و 
ساير سپاهیان به کمکش خواهند رفت. 

هنگامی که کوروش زمان را برای آغاز حمله مناسب دید, به خواندن سرود 
جنگی پرداخت, وتمام سپاهیان سرود را تکرار کردند. حمله و ضد حمله آغاز شد 
و بسیاری از سپاهیان لیدی کشته و گروه زیادی نیزمنپزم شدند. آبراداتاس در 
گرماگرم جنگ مذ کور فریاد برآورد: «دوستان من مرا در حمله پیروی کنید.» با 
حمله ابراداتاس عرابه‌های سپاه او به عرابه‌های دشمن حمله نمودند و نها فرار 
اختیار کردند. در این زمان همراهان براداتاس در حال حمله به نقطه ای رسیدند 
که سپاهیان مصری تنگ به هم چسبیده بودند» بطوری که شکافتن صف آنها 
ممکن نبود. اما سر بازان آبراداتاس آنها را زیر سم ستوران و چرخپا خرد کردند. 
در بحبوحه اين حمله عرابة آبراداتاس به توده عظیمی از اشیاء مختلفی که رو یهم 
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قرار داده بودند برخورد کرد و واژگون شدء و آبراداتاس و گروهی از سپاهیانی که 
همراه او به قلب دشمن تاخت و تازمی کردند» از پادرآمدند و کشته شدند. در این 
ننک ینکن از سر بازان مصری که اززپا درآمده و زیرپاهای اسب کوروش افتاده 
بود شمشیر خود را به شکم اسب کوروش فرو برد. و سب شد که اسب کوروش او 
را به زمین بزند. دراین اثنا سربازان کوروش که در حد پرستش برای او قدر و 
احترام قائل بودند, او را نجات دادند و کوروش سوار اسب دیگری شد, و سرانجام 
سپاهیان مصری که بیش از سایر متحدان لیدی شایستگی و کارآیی داشتند یا 
کشته یا منپزم و یا تسلیم شدند و کوروش به آنها امان داد۲۷. 

پس ازپایان جنگ و شکست لیدی و هم پیمانان آن کوروش از چند نفر از 
مستخدمینش سراغ آبراداتاس را گرفت و گفت پس آبراداتاس کجاست, زیرا او 
همیشه در معیت من بود» ولی اکنون او را نمی بینم. یکی از مستخدمین کوروش 
پاسخ داد سرور من دلیل غیبت آیراداتاس در حضور توآنست که وی در هنگام 
حمله به سپاهیان مصری کشته شد. بطوری که می گویند کلیه سپاهیان او بغیر از 
دوستان نزدیکش» هنگامی که با دیوار دفاعی مصریان رو برو شدند مراحعت 
کردند. اکنون «پانته"» همسر آبراداتاس جسد او را یافته و آن را بوسیله عرابه خود 
به محلی در کتار رود «پا کتول»٩۲‏ برده و مستخدمین او مشغول کندن گوری برای 
دفن او هستند. ناظران می گویند پان‌تهآ بهترین لباسهای شوهرش را به جسد او 
پوشانیده, جواهرات خود را بر آنها نهاده» و درحالی که روی خاک نشسته» سر 
شوهرش را روی زانوهای خود قرار داده است. 

کوروش تضیخمی شنیدن این خبر جانگداز د ستش را به ران خود زد و روی 


۳ برای اطلاع از حزئیات این حد جنگ و جگونگی شکست مپاهیان لیدی و متحدان آن و دستگیر شدن 
« کرزوس» پادشاه لیدی و اقداماتی که کوروش پس از شکست دادن لیدی انجام داد, به کتاب زیر 
مراجعه فرمایید. 

جسن پیرنیاء ایران باستان با تاریخ مفصل ابران. جلد اول» (تبران: کتابفروشی ابن سیناء ۱۳۳۱)» 
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اسب پرید و به اتفاق یکمزار نفر سوار به محل مز بور شتافت. پیش از حرکت 
کوروش به دو نفر از سرداران نامی خود «گبریاس» و «گاداتاس»۲۹ دستور داد 
بپترپن لباسها وزینت آلات را با خود بیاورند تا جسد دوست خود و یک رادمرد 
بزرگ را با آن پپوشانند و گروه زیادی اسب, گاو و گوسفند آماده سازند تا برای او 
قربانی کنند. 

هنگامی که کوروش به صحن؛ رقت انگیزی که جسد آبراداتاس قرار داده شده 
بود, و پان‌ته" مشغول مویه بود وارد شد, و مشاهده کرد که پان‌تهآ روی خاک 
نشسته و در حالی که جسد شوهرش در جلوی.او قرار دارد, مشغول مو یه ودزاری 
استء اشگ از دید گانش حاری شد و اظهار داشت: «افسوس ای دوست شجاع و 
با وفا که ما را گذاشتی و درگذشتی». سپس دست پیش برد که دست راست 
آبراداتاس را بگیرد اما مشاهده کرد که دست او از بلنش جدا شده است. 
کوروش فهمید در هنگام جنگ مصریان دست او را قطع کرده‌اند. مشاهده این 
وضع بر مراتب تاثر و اندوه کوروش افزود. در اين موقع پان‌ته آ فریاد دردناکی 
برآورد و دست جدا شدهٌ شوهرش را از کور وش گرفت, آن را بوسید و به بازوی 
آبراداناس چسبانید و گفت: «کوروش تاسف توبرای مرگ آبراداتاس جه 
فایده‌ای برایت دارد در واقع من در کشته شدن او سپم بزرگی داشتم و شاید توهم 
دراین سپم شریک باشی زیرا من آنقدر دیوانه بودم که پیوسته او را تشجیم می 
کردم خود را شایسته دوستی تونشان دهد. او هیچگاه به فکر خود نبودء بلکه پیوسته 
کوشش می کرد به تو خدمت کند. او سرانجام درگذشت. اما من که به اوپند 
فداکاری می دادم هنوز زنده ام و در کنار او نشسته ام.» 

هنگامی که پاتهآ به ذ کر سخنان مذ کور مشغول بود, کوروش سکوت اختیار 
کرده و پیوسته اشگ می ریخت. سرانجام کوروش بر احساسات تاثرآور خود 
غالب آمد و گفت: «بلی او اکنون مرده است ولی افتخار آمیزترین نوغ مر که او را 
دربر گرفته است. زیرا او فاتح از دنیا درگذشته است. امیدوارم اشیایی را که برای 
زینت جسد اومی دهم پپذیری.» سپس گبریاس و گاداتاس وارد شدند و اشیاء و 
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زینت آلات گرانبهایی با خود آوردند که در اختیارپان‌ته۲ گذاشته شد. بعد از آن 
کوروش سخنان خود را دنبال کرد و گفت یقین داشته باش برای شوهرت مقبره‌ای 
ساخته خواهد شد که شایسته مقام او باشد, وقر بانی هایی برای او خواهند کرد که 


درخور سردار دلیری چون او باشد, اما در باره خودت باید بدانی که توتنپا نخواهی 
ماند. من به عفت وتقوی وسایر ارزشهای معنوی تواحترام می گذارم. تواز 
احترامات لازم برخوردار خواهی شد و به هر کجا که میل داری خواهی رفت. 
اکنون به من بو کجا میل داری بروی. 

پان‌تهآ پاسخ داد: کوروش یقین داشته باش من محلی را که میل دارم بروم از 
توپنهان نخواهم داشت. 

سپس کوروش در حالی که از رو یداد اين واقعه جانگداز که پان‌تهآ چنین 
شوهر و مردی را از دست داده و آبراداتاس تیو یک وخود ندارد که از وحود حنین 
زن بی نظری بهره بگیرد» غرق اندوه و تاسف بود, محل را ترک گفت. 

.پس از لین که کوروش از نزد پان‌ته دور شدء وی به این بپانه که می خواهد 
در تنهایی آنطور که میل دارد برای شوهرش سوگواری کند, به مستخدمینش دستور 
داد خارج شوند, و فقط دایه اش را نزد خود نگهداشت. بعد از این که مستخدمین 
پان‌ته | خارج شدند. به دایه اش دستور داد پس از این که او مرد. بدن او و شوهرش 
را با هم با یک پارچه پپوشاند. دایه پان‌تهآ به کرات با اصرار و زاری از او خواست 
تا از نکر شود کشی منصرف شود. اما چون مشاهده کرد که نه تدپا اصرار او در 
بانو یش اثری ندارد, بلکه وی را نیز خشمناک ساخته است» در گوشه ای نشست و 
به ریم و زاری پرداخت. پانت هآ خنجری را که ازپیش آماده کرده بود از زیر 
لباسش درآورد, و آن را در بدن خود فرو برد» و در حالی که خون از بدنش فواره می 
زد» سرش را روی سینه شوهرش آبراداتاس گذاشت و جان تسلیم کرد. 

دایه پان‌تهآ با مشاهده منظره دهشتنا ک خود کشی پان‌ته آ فریاد دلخراشی از 
سینه برآورد و اجساد آبراداتاس و پان‌ته را بطوریکه وی دستور داده بود دریک 
پوشش با هم پیچید. سه نفر از مستخدمین پان‌ته۱ که از ترآژدی مذ کور اطلاع 
حاصل کردند خنجرهای خود را کشیدند و با خود کشی به حیات خود خاتمه 
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دادند. 

هنگامی که خبر این رو یداد حانخراش به کوروش رسید, درحالی که از 
شنیدن خبر رو یداد مذ کور دچار آشفتگی روانی شده بود, با شتاب به سوی پان‌ته 
شتافت. تا بلکه بتواند جاره ای برای تراژدی مذ کور بیندیشد, اما موقعی که به 
مشاهده صحنه رقت بار خود کشی پاذ‌تهآ رسید. متوحه شد که زمان برای هر 
اقدامی دیر شده است. از این رو درحالی که ازیک طرفت از تپور و حس 
فداکاری پان‌تهآ غرق شگفت شده و از دگرسو رو یداد مذ کور روان وی را بشدت 
جریحه‌داز کرده بود. پس از ادای احترام به روان بزرگ شپیدان واقعه تاریخی 
مذکون و احساس اندوه بیحد و بی سابقه, با دلی دردناک آن صحنه رقت بار را 
ترک گفت. 

به دستور کوروش مراسم بسیار با شکوهی برای تشییع جنازه و دفن آبراداتاس و 
پانتهآ برگزار شدء و آرامگاه وسیع و رفبعی برای قهرمانان رو نداد تاریخی مذکور 
در کنار رود پا کتول بنا گردید. در بالای آرامگاه آبراداتاس وپان‌تهآ ستونی ساخته 
شده است که نام اين زن و شوهر را روی آن به ز بان سریانی نوشته اند. درپایین 
آرامگاه مذ کور سه گور برای سه مستخدم پان‌تهآ ساخته شده که بالای هریک از 
آنپا ستون کوجکی است که نامپای هریک از سه مستخدم مذ کور که با مشاهده 
خودکشی پان‌تهآ آنپا نیز خودکشی کردند, روی آنها به ز بان سریانی نقش بسته 
است. 

این بود شرح جوانمردی‌ها و رادمنشی های کوروش بزرگ پادشاه نامدار ايران 
وعفت نظر غیر قابل تصور او در باره زنان اسیر و مغلوب, و اکنون در گفتار بعد به 
شرح رفتار محمد بن عببدالله» پیامبر اسلام با زنان و مخصوصاً با زنان اسیر و 
مغلوب می پردازیم. و 


فصل شم 
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«جوبربه» زنی که محمد را اسیر زیبایی خود و طایفه اش را آزاد کرد 

پس از این که محمد. افراد طایفه یپودی بنی النضیرا را اسیر کرد, اموال و 
دارایی آنها را بعنوان غنائم جنگی برای خود و سپاهیانش تصاحب کرد و آنپا را 
به مدینه آورد» یکی از زنان اسیر طایفه مذ کور» زن جوان و بسیار زیبایی بود به نام 
«جویریه»» که تنها بیست سال از عمرش می کدف حویریه دختر «حارث بن 
ابودیرار» رئیس طایفه «بنی مصطلق» و همسر یکی از سران طایفه مذ کور بود. 
«ابن اسحق» می نویسد: جویریه اززیبایی شگفت انگیزی بهره می برد, بطوری 
که هیچ مردی قدرت نداشت در برابر زیبایی وی مقاوست کند.۲ 

جویریه درهنگام تقسیم غنائم» نصیب یکی از افراد مدینه (انصار) به نام 
«ثابت بن قیس بن الشماس», که درمپاه محمد در حنگ مذ کور شرکت کرده 


*به صفحات شماره ٩۸‏ تا ۷۷ همین کتاب مراجعه فرمایید. 
۲ آبن اسحق, سیرت الرسول» صفحه ۰۷۲۹ 
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بود, شده بود. اگر چه هریک از زنان ویا بچه‌ها در برابر ده شتر ویا ارزش آن 
معامله می شدند, اما با توجه به جوانی و زیبایی جویریه مالک وی مبلغ ۲۰۰ 
ازنس طلا روی اوقیمت گذاشته بود و از این رو کمتر کسی بود که قدرت 
مالی اش اجازه انجام چنین معامله گرانی را بدهد. جویریه علاوه بر زیبایی 
سحرانگیز, ژن باهوشی بود و می دانست که محمد در برابر زیبایی زنان زود تسلیم 
می شود. بنا بر اين شخصاً برای ملاقات محمد به خانه عایشه رفت. عایشه در را 
برو یش باز کرد و با دیدن زیبایی خیره کننده او دجار وحشت شد زیرا پیش بینی 
کرد که وی احتمالاً رقیب تازه زنان محمد و یکی از اعضای حرمسرای محمد 
وا هن .۲ 

محمد با جویریه وارد گفتگو شد و عايشه از چگونگی توجه محمد به سخنان 
حویریه درک کرد که فپرمان مذهب نوء اسیر زیبایی زندانی اش شده است. پیش 
بینی عايشه به تحقق پیوست, زیرا جو یریه از محمد تقاضا کرد ترتیبی دهد که 
بپای آزادی او به شخصی که مالکیت وی را در اختیار گرفته بود. پرداخت شود و 
وی از اسارت نجات یابد. محمد به وی اظهار داشت: «من پیشنهاد بپتری برایت 
دارم.» جویریه پرسش کرد: «جه پیشنهادی؟» محمد پاسخ داد: «من بهای 
آزادی ات را می پردازم و تو را به عقد ازدواج خوددرمی آورم.»؟جو یریه پیشنهاد 
محمد را قبول کرد و به عقد ازدواج او درآمد و بعنوان هشتمین زن محمد وارد 
حرمسرای او گردید. 

هنگامی که انصار و مپاجرین مشاهده کردند که محمد با جویریه ازدواج 
کرد و «حارث» رئیس قبیله یپودی بنی مصطلق عنوان پدر زن محمد را پیدا کرد» 
اسرای خود را آزاد کردند. عایشه در این باره گفته است: «من هیچ زنی را نمی 
شناسم که به اندازه جویریه برای افراد قببله اش مفید واقع شده باشد.»۵ 
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ٍ ابن اسحق» سیرت الرسول؛ صفحه ۰۷۲۹٩‏ 
ثهمان کتاب. همان صفحه. 


رفتار محمد بن عبدالله با زنان ۱1۹ 


«ربحانه» زن زیبابی که شب روزقتل همسرش بعنوان برده محمد به 
حرمسرای او رفت و دق مرگ شد ۱ 
در جریان واقعه قتل عام مردان طایفه بنی قریظه* واسارت زنان وفرزندان آنهاو 
تصاحب اراضی» اموال و دارایی آنان, هنگامی که زنان و فرزندان اسیر شده طایفه 
بنی قریظه را از جلوی محمد عبور می دادند. چشم وی به دختر جوان بسیار زیبایی 
افعاد که «ریحانه» نام داشت و تصمیم گرفت او را به همسری برگزیند» و به 
اعضاي حرمسرایش اضافه کند. 

بطوری که در فصل مر بوط شرح دادیم مدت یک روزتمام محمد ناظر فتل 
عام مردان طایفه بنی قریظه بود, و اکنون نوبت آن فرارسیده بود که محمد با بپره 
گیری از زیبایی ریحانه حستگی اش را ازمشاهده قتل عام دسته جمعی ۸۰۰ نفر 
مردان.طایفه «بنی قریظه» برطرف کند.۲ شوهر ریحانه و تمام بستگان مرد او در 
قتل عام طایفه خود, به تیغ دژخیمان محمد سپرده شده بودند, و بستگان زن او اسیر 
شده بودند» و اکنون اومی بایست شب روزی که شوهر و سایر مردان قبیله اش 
کشته شده و زنان و بجه‌های طایفه اش اسیر شده بودند, با محمد به رختخواب 
برود. 

محمد بوسیله یک میانجی به «ریحانه» پیشنهاد کرد با وی ازدواج کند و از 
تمام مزایای دیگر همسرانش برخوردار شود. اما ریحانه پیشنپاد مذ کور را رد کرد؛ و 
اظهار داشت وی حاضر نیست در این باره با احدی حتی با خود محمد وارد گفتگو 
شود. دلیل این که ریحانه حاضر نشد در بدایت امرپیشنهاد محمد را برای ازدواج 
با وی بپذیرد آن بود که اولاً جراحات روانی که از قتل همسر و بستگان م ذکر و 
اسارت و فروش افراد خانواده موتثش به وی وارد آمده بود دردنا کتر از آن بود که 


*به صفحات شماره ۹ همین کتاب مراحعه فرمایید. 
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۱۵۰ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


بتواند به خود اجازه دهد شب روزی که همسر و بستگان مذ کرش به قتل 
رسیده‌اند با قاتل آنها به بستررود, ثانیاً او حاضر نبود از کیش یپودی خود دست 
بردارد» و ثالشاً فنکرمی کرد که پس از مشاهده مصائب غیرقابل تحمل مذ کوره 
زندگی دیگر برایش رنگی نخواهد داشت.۸ 

محمد از شنیدن پاسخ منفی ریحانه مکدر شد و دستور داد وی را نزد او آوردند. 
هنگامی که ریحانه در برابر محمد قرار گرفت, خود را ناچار از تسلیم به وی دید و 
اگر چه در رد پیشنپاد محمد مبنی بر ازدواج با او اصرار ورزید, موافنقت کرد 
بصورت برده نزد او بماند. محمد سر پرستی از ریحانه را به امه سلمه‌سپرد. ریحانه 
بپیچوجه حاضر به قبول اسلام نبود, ولی یکی ازافراد قبیله «بنی هدل» به نام 
«رفیعه» که در خانه امه سلمه بسر می برد» ریحانه را پیوسته برای قبول اسلام تبلیغ 
و تشویق می کرد و از اینرو ریحانه سرانجام به قبول اسلام تن در داد. محمد با 
شنیدن این خبر بسیار شاد شد و به ریحانه پیشنپاد کرد در براب رآزادی اش همسری 
با او را برگزیند. اما ریحانه پاسخ داد: «یارسول الله» بگذار من بعنوان برده توباقی 
بمانم» زیرا این برای هر دوی ما بپتر است.»* معپذا برخی از تذ کره نو یسان 
نوشته اند که ریحانه سرانجام موافقت کرد با محمد ازدواج کند و به همسری او 
درآمد. ۱۳ 

بنظرمی رسد که تحمل آنهمه مصائب طاقت فرسایی که بر ربحانه گذشت 
سرانجام او را ازپای در آورد. زیرا وی پس از در حدود پنج سال بعد یعنی در سال 
۷ میلادی, درسن ۲۵ سالگی, یکسان قبل از رحلت محمدء درگذشت. 


ازدواج با « صفیه » زنی که همسرش زیر شکنجه جان مپرد 
پس از این که محمد یپودیان خیبر"" را شکست داد و آنها را از این منطقه اخراج 


,2 ۶ 
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۲به صفحات شماره ۱۰۰ تا ۱۰٩‏ همین کتاب مراحعه فرمایید. 


رفتار محمد بن عبدالله با زنان ۱۱ 


کرد و اموال و داراییهای آنان را تصاحب کرد» و کنانه بن ربیع رئیس خیبر را 
که حاضر نشده بود محل اخفاء جواهراتش را فاش کند, زیر شکنجه کشت به 
«بلال» ۱۲ غلام خود دستور داد «صفیه» همسر ۱۷ ساله « کنانه بن د بیع» را که 
به زیبایی در مدینه مشپور بود نزد او بیاورد. بلال بسرعت دستور ار بابش را اجرا 
کرد و «صفیه» و دختر عمویش را نزد نحمد» یعنی در صحنه جنگ که زمین از 
احساد کشتگان پوشیده شده بودء آورد. هنگامی که صفیه و دختر عمویش منظره 
هولناک و وحشت آور احساد کشته شده کنعانه و عموزاده اش را مشاهده کردند» 
دختر عموی صفیه شیون را سرداد. به سر و صورت خود زد و حاک برسر ریخت. 
محمد که شیون و زاری دختر عموی صفیه را مشاهده کرد, با خشم و غضب اظهار 
داشت: «اين زن دیو سیرت را از جلوی من دورکنید.»۱۳ سپس به بلال دستور 
داد. صفیه را به خیمه او ببرد.۱۲ آنگاه بلافاصله محمد برای دیدن صفیه و مذاکره 
با او به خیمه اش رفت و به او گفت: 

«پدر توهميشه بامن دشمن بوده و اکنون خدا او را کشته است.» 

صفیه پاسخ داد: «خداوند هیچگاه کسی را برای گناهانی که دیگران مرتکب 
شده اند سرزنش نمی کند.»۱۵ 

سپس محمد به صفیه گفت او مجاز است یکی از دو سرنوشت را برای خود 
انتخاب کند یا او باید به افراد طایفه اش پیوندد و بعنوان برده فروخته شود, و با 
اسلام اختیار کند و ازدواج با او را قبول نماید.۱۶ 

صفیه که تنپا یک یا دو ماه قبل از هجرت محمد به مدینه با کنانه بن ربیعه 
ازدواج کرده۱۲ و دختر داناوفهمیده‌ای بوداظهار داشت: «یارسول الله»من 
میل دارم مسلمان یشوم» من به توایمان دارم به توپناه آورده‌ام و دیگر با پودیان 
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۱۵۲ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


رابطه ای ندارم زیرا پدر و برادرم دیگر در بین قوم بپود نیستنده من در واقع خدا و 
رسولش را به هر چیز دیگری برتری می دهم .» 

محمد پس از شنیدن جمله مذ کور عبایش را روی سر صفیه انداخت. مضپوم 
این عمل آن بود که صفیه از آن پس به وی تعلق دارد. سپس صفیه را به بلال سپرد 
که از او مراقبت بعمل آورد. 

یکی از پیروال محمد که مسحور زیبایی صفیه شده بود تقاضا کرد دختر زیبای 
مذکور به وی واگذار گرد اما محمد دخترعموی صفیه را به او داد و وی را 
راضی کرد که از صفیه چشم پوشد.۷ 

صفیه هیچ نوع مقاومت و یا مخالفتی در برابر محمد از خود نشان نداد و قبول 
کرد که به عقد ازدواج محمد درآید و بعنوان دهمین همسر محمد وارد حرمسرای او 

مویر نوشته است. هیجیک از مورخان عرب ذکری از فاصله مرگ کنانه و 
ازدواج محمد با صفیه همسر وی نکرده اند. ابن هشام نوشته است. ازدواج محمد و 
صفیه در خیبر و یا بلافاصله پس از مراجمت محمد از خیبر انجام گرفته است. سایر 
مورخان اظپار داشته اند که ازدواج محمد و صفیه بدون تاخیر بوقوع پیوسته است و 
الوکیدی نوشته است که ازدواج بین محمد و صفیه در مراجعت از خیبر و در «وادی 
القراء» انجام گرفته است. مویر اضافه می کند آنچه که مسلم است محمد با 
ازدواج با صفیه دستور قبلی خودش را مبنی بر اینکه مسلمانان نباید تا زمانی که 
زنان امیر آنها درمده هستند با آنبا محایعمت کسن نادیته کرت :۱۹ 

«امه سلیم» مادر «انس بن مالک» یکی از خادمین محمدء صفیه را حمام 
کرد موهایش را مرتب نمود» به وی لباس عروس پوشانید, و او را برای ححله 
آماده کرد. محمد در اين زمان داماد ۶۰ ساله‌ای بود که عروس زیبای ۱۷ ساله ای 


را به زنان حرمسرایش اضافه می کرد. باید توجه داشت که جهیزیه صفیه آزادی او 
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رفتار محمد بن عبدالله با زنان ۱۳ 


بود, 

مورخان عرب نوشته اند محمد بقدری مفتون زیبایی خیره کننده صفیه شده بود 
که هنگامی که صفیه می خواست سوار شتر شود زانوی خود را خم کردء تا صفیه 
پایش را روی زانوی او بگذارد و سوارشتر گردد. صفیه نیز با عشوه و ناز ابتدا از این 
کار خودداری کرد, اما سرانجام پا روی زانوی خم شده محمد گذاشت و وارد 
کجاوه شد. و درحالی که محمد در حلوی کجاوه و صفیه درپشت او قرار گرفته 
بودلد» شتردرشب هنگام بطرف خیمه ای که درواقع حجله آنهابودحرکت کرد.» ۲۰ 

صبح هنگام, صدای خش خشی از دیوارپارچه ای خیمه به گوش محمد 
رسید. او درپس منشاء صدا برآمد و مشاهده کرد که یکی ازپیروانش بنام 
« ابو ایوب» با شمشیرش نزدیک خیمه ایستاده است. محمد علت نابهنگام حضور 
وی را پرسش کرد. ابوایوب پاسخ داد: «یا رسول الله, من فکر کردم که صفیه 
بسیار جوان است, و چون توشوهرش را کشته ای, ممکن است او سوء قصدی 
نسبت به توبکند, و از این رو نزدیک خیمه توبا شمشیر کشیده پاسداری می کردم 
تا اگراو نسست به توسوء قصدی کرد من بتوانم فورا به کمک تو بشتابم.» 

اگرجه محمد زیاد از مشاهده وی درآن ساعت درآنجا راضی بنظر نمی 
رسید. معپذا از او سپاسگزاری کرد, و به وی دستور داد به ماموریتی که برای 
خودش تعیین کرده بودء خاتمه دهد وپی کارش برود. 

مویرمی نویسد, بنظرمی رسد که نگرانی ابوایوب از خطر صفیه برای محمد 
و پاسداری احتیاط کارانه شبانه او لزومی نداشته است. زیرا اولا صفیه با میل و 
علاقه خود را تسلیم محمد کرد و انیا محمد مشاهده کرد که آثار ضرب و 
کوفتگی روی یکی ازچشمان صفیه وجود دارد. هنگامی که محمد علت اثر 
مد گوووا آزشمی کار اعیرس کردء وی پاسخ داد, در زمانی که زوجه کنانه 
بن ربیم بود» شبی خواب دیده است که ماه از آسمان روی دامان او افتاده است. 
هنگامی که رو یای مذکور را برای شوهر سابقش کنانه تعریف کردء وی بشدت 
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ضربه‌ای به چجشم او نواخت و گفت: «اين رو یای لعنتی چیست که به خواب تو 
آمده است, آیا چشم طمع درپادشاه جدید حجاز دوخته ای, و میل کرده‌ای پیامبر 
شوهر جدیدت بشود.» ۲۱ 

مورخان نوشته اند به محض ورود به مدینه, محمد زن تازه اش را در خانه 
«حارث بن نعمان» سکنی داد. آوازه زیبایی فوق العاده صفیه بين همسران انصار 
پیچید و همه برای دیدن او می رفتند. عايشه سوگلی محمد بر با رها بدور خود 
پیچید و نقابی برجپره انداخت و برای دیدن صفیه بین زنان انصار رفت. محمد 
عایشه را شناخت وضمن این که دست روی شانه اش گذاشت, از اوپرسش کرد: 
«صفیه را چگونه یافتی؟» عايشه پاسخ داد: ««یک دختریپودی که بین سایر 
دختران یپودی نشسته بود.) ۲۲ 

از «امه سلمه» نقل کرده‌اند که وی گفته است, جپار نفر از زنان عقدی محمد 
که عبارت بودند از: «عایشه» «زینب», ««حفصه» و «حو یریه» با لباس مبدل 
برای دیدن «صفیه» بین زنان انصار رفتند. امه سلمه می گوید» من شنیدم زینب 
به جویریه گفت: «آنجه که من مشاهده می کنم حکایت از آن دارد که اين دختر 
بزودی همه ما را از صحنه خارج خواهد کرد.» اما «جویریه» به اوپاسخ داد: 
«بعقیده من نظر تودرست نیست. زیرا صفیه به طایفه ای تعلق دارد که زنانش نباید 
خوشرخت تر از مردان آن باشند.» 

عایشه نقل کرده است که روزی محمد آنها را با خود به مسافرتی برد و چون 
شتر صفیه بیمارشد و نتوانست به راه ادامه دهد» محمد به زینب گفت: «ممکن 
است توتا ایستگاه بعدی شترت را در اختیار صفیه بگذاری؟» زینب پاسخ داد: 
«من هیچ جیزی به یپودی‌ها نخواهم داد.» این پاسخ جنان محمد را مکدر کرد 
که برای مدت ۲ الی ۳ ماه به زینب بی اعتنایی کرد و سراغ او نرفت, ۲۳ 

هنگامی که محمد در بستر مرگ بود و همه بستگانش اطراف رختخوابش گرد 
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رفتار محمد بن عبدالله با زنان ۱۵۵ 


آمده بودند, صفیه گفت: «یا رسول الله, ای کاش بیماری,توبه جان من می افتاد 
ومن بجای توبیمارمی شدم.» سایر همسران محمد که این گفته را شنيدند, به 
حالت استهزا به یکدیگر چشمک زدند. محمد که متوجه عمل همسرانش شده بود, 
بسیار از عمل آنان ناراحت شد و گفت: «بخدا سوگند می خورم صفیه در آنچه 
اظپار داشت صادق است.» 

در مورد دیگری؛ هنگامی که محمد به خانةٌ صفیه رفت, مشاهده کرد وی در 
حال گریه کردن است. محمد علت را از صفیه پرسش کرد. وی پاسخ داد: 
«شبب گریه من آنست که عايشه و حفصه مرا مسخره می کنند و می گویند آنپا 
بهتر از من هستند, زیرا هردوی آنها از بستگان تومی باشند.» محمد گفت: «و 
آیا توبه آنبا نگفتی ازچه جپت آنها برتر از توهستند, زیرا پدر توهارون, عموی 
توموسی و شوهر تو محمد مصطفی می باشد.» 

«صفیه» مدت چپل سال پس از رحلت محمد عمر کرد و در سال ۵۲ هحری 
قمری درگذشت. 


عشق محمد به همسر پسر خوانده اش «زینب» و ازدواح با او 
یکی از رو یدادهای عشقی محمد که مولفین تفسیر جلالین۳۰" الکشاف الحقبقة 
التنزیل **» الظبری *"و علامه ملا محمد باق مجلسی ۲۷ همه با تفاوتهای مختصر به 
ذکر آن پرداخته اند» به شرح زیر است: 

در سال پنجم هحرت. روزی محمد برای ملاقات فرزند خوانده اش «زید بن 
حارت»*۲ قصد عزیمت به خانه او را نمود. هنگامی که محمد به خانه زید رسید, 


۳ برادر جلالین (جلال الدین المحلی و جلال الدین السیوطی), تفسیر جلالین. 


* الزمخشری, الکشاف الحفيقة التنزیل (قاهره: ۱۹55). 
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ش علامه محمد باقر مجلسی. حبات القلوب با زند گی حضرت محمد ۰ جلد دوم (تپران: کتابفروشی 
اسلامیه, 4 ۱۳۷ هجری) , صفحات ۰۰۲ تا ٩۰۵‏ 

۶ «زید بن حارث» از طایفه بنی کلب بود و در طفولیت دریکی از جنگها اسیر شده بود و مردی بنام 
«حکیم بن جزا» او را بمتوان غلام خریداری کرده و در اختیار دختر عمه اش « خدیجه» که بعدها به 
همسری مجمد درآمد قرار داده بود. پس از اين که خدیجه به همسری محمد درآمد, «زید بن حارث» را به 
محمد بخشید و محمد او را آزاد و به فرزندی خود قبول کرد. 


۱۵۹ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


وی در خانه نبود و همسرش زینب, دختر جحش, که زنی سی ساله و بسیار زیبا 
بود. مشغول سل کردن بود. محمد با یک نگاه به قامت فتان و زیبای زینب, 
عاشق او شند, 

یت رو یداد مذ کور را با حزیی تفاوت با نویسندگان دیگر شرح داده و می 
نویسد, هنگامی که محمد درب خانه زید به انتظار ایستاده بود تا او را بداخل خانه 
دعوت کند, باد پردةٌ اطاق زینب را کنار زد و محمد از لای در نیمه باز, بدن نیمه 
عریان او را با لباس خانه دید و شیفته زیبایی افسونگر او شد. 

به هر حال, هنگامی که محمد وارد خانه زید شدء نظر دیگری به زینب 
انداخت و در حالی که زیبایی زینب قلبش را بشدت تکان داده و تسخیر کرده 
بود» بی اختبار گفت: «سبحان الله مقلب القلوب.» 

زینب که از شُنیدن جمله مذ کور به شور و وجد آمده بود, هنگامی که شوهرش 
زید به خانه آمد, موضوع را با وی درمیان گذاشت. زید که کمی بیش ازیک 
سال از ازدواجش با زینب می گذشت. با آ گاه شدن از جریان اس فپمید که 
عشق زینب در خانه قلب محمد جای گرفته است. از این رو فوراً نزد محمد رفت و 
به او اظهار داشت, قصد دارد زینب را طلاق دهد تا او با وی ازدواج کند. محمد 
از قبول پیشنپاد زید سر باز زد و گفت: «زنت را برای خودت نگهدار.» اما زید به 
فراست دریافت که سخنان محمد با احساس قلبی او کاملاً تفاوت دارد و محمد 
برای رعابت ظاهر امس مبادرت به ابرازپاسخ منفی کرده است. از این رو زید با 
خود فکر کرد» از آن پس صلاح نیست زنی را که پیامبر خدا به وی چشم دوخته 
است. در اختیار خود داشته باشد و زینب را بطور رسمی طلاق گفت. 

«و یلیام مویر» می نویسد, ممکن است. زید تمایل چندانی به ادامه زندگی 
با هم‌سرش زینب نداشت و از این رو در اصل قصد طلاق او را داشت و از این 
فرصت برای طلاق او استفاده کرد. همچنین امکان دارد که ازدواج با زنی که 
هم‌سرش علاقه ای برای ادامه زندگی با او را ندارد, از نظر اخلاقی در فرهنگ 
عرب زیاد غیر اخلاقی تلقی نشود, اما دربارةُ این موضوع بخصوص, باید توجه 
داشت که زید پسر خوانده محمد بود و حتی در عر بستان در زمان جهالت, ازدواج 


رفتار محمد بن عبدالله با زتان ۱۵۷ 


با همسر پسر خوانده و یا پسر صلبی غیر اخلاقی و غیرقانونی بشمار می رفت. به هر 
حال تا زمانی که زینب مجبور به نگهداشتن علّه طلاق بود. محمد شعله عشقش را 
نسبت به او مپار کرد اما بمحض این که عله زینب به سر رسیدء روزی که محمد 
در کنار عایشه نشسته بود» حبرئیل نازل شد و عایشه بر طبق معمول محمد را با 
پتو یی پوشانید تا خود را در معرض الهام آیات الپی قرار دهد. پس از خاتمه الهام؛ 
در حالی که لبخند رضایت بخشی جپره محمد را پوشانیده بود, گفت: «اکنون 
باید یک نفر نزد زینب برود و به وی مزده دهد که خداوند او را به عقد ازدواج من 
درآورده است.۲۹6 

آیاتی که به کیفیت مذکور به محمد الپام شد, زهر شرم و رسوایی ازدواج با 
همسر پسر خوانده را که تا آن روز درفرهنگ عرب غیر اخلاقی وغیرقانونی بشمار 
می رفت, زدود, و به محمد اجازه داد با زینب, همسر زید, پسر خوانده‌اش ازدواج 
کند؛ ازدواج با همسر پسر خوانده را قانونی و شرعی اعلام کرد و حتی محمد را از 
ای که عتشق خود را که خداوند مایل بوده است فاش شود پنهان نگهداشته و به 
سبب ترس از سخنان مردم در ازدواج با همسر پسر خوانده اش تردید و اهمال بخرج 
داده سرزنش کرده است. آیات م ذکور و ترجمة فارسی آنها به شرح زیر است: 


آیه 3 سوره احزاب: 


8 
یلیر ۳ یرای میهدب 
رلتیه 
با بدن انسان دوقلب قرارنداده و نیز زنانتان را که طلاق می 
دهید مادرشما بشمارنیاورده و همجنین پسر خوانده‌های شما را پسران شما 
تدابع است, این گفثارشما زبانن و غالن. ار واقیت است و خداوند نکن به. 
حق می گوید و شما را به حقیقت راهتمایی می کند.» 

آیه ۳۷ سوره احزاب: 
موز کفول کی انم اه له الصست علیه انس نوج یله 
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نف ن یات »له مره وی (کاش" واه ال آن تمد ای 
تبوطر زکجتکها لبون عل تنذییین عم ازور انجنهز 
دا َو ماش وضرا" وکان آمرام منغوژان 

«و توبا آن کس که خدایش به او نعمت داد نیکی کرده و گفتی زنت را نگهدار و 
از خدا بعرس. و آنچه در دل پنپان داشتی خدا آشکار ساخت و تواز مخالفت و 
سرزنش خلق ترسیدی و سزاوارتر بود از خدا بترسی . پس ما جم جون زید از آن زن 
کام دل گرفت, او را به نکاح تو درآوردیم تا بعد از اين موّمنان در نکاح زنان * 
پسرخوانده خود که با تشریغات شرعی از شوهرانشان طلاق می گیرند اشکالی 
نداشته باشند و فرمان خدا باید انجام پذیرد.» 


آیه ۰) سوره احزاب: 


ما وان تن ام رین( وین سول ام کالب ان اهب 


ی علیمان 
«محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست, لیکن او رسول خدا و خاتم انبیاء است 
و خدا بر همه امور عالم ۲ گاه است.» 

مویر می نویسد آیات مذ کور بطور شگفت انگیزی شرم و رسوایی ازدواج 
مذکور را زایل کرد و زید از آن پس «زید بن حارث» نامیده شد نه.«زید بن 
محمد.)) 

آیه بالا (4۰ سوره احزاب) درپاسخ منافقین مدینه نازل شد که با طعنه و 
استهزاء می گفتند: «رسول خدا با همسر پسر خحوانده اش ازدواج کرده است.» 

مویر نوشته است «سلمه» مستخدم محمد داوطلب رسانیدن پیام مذ کور به 
زینب شد, ولی « کوله» اشعار داشته است که پس از اتمام عده زینب, محمد به 
زید دستور داد نزد زینب برود و او را برایش خواستگاری کند. ۳۱ « کوله» نوشته 
است, دلیل اين که محمدء زید پسر خونده خود و شوهر سابق زینب را برای انجام 
این ماموریت انتخاب کرد آذ بود که قصد داشت به مردم نشان دهد که اين 
ازدواج بدون اکراه وبا رضایت زید همس سابق زینب انجام گرفته است و 
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همچنین با این عمل می خواست به زید بفهماند که او نید دیگرعشق ق زینب را 
وق وه کی دای ۲۱ 

کوله می نو یسد, هنگامی که عايشه از ازدواج محمد و زینب آ گاه شدء بدون 
اجازه محمد به خانه زینب رفت و به محمد گفت: «یا رسول الله, توجگوته با یک 
ملاقات و بدون خواستگاری و وجود شاهد با زینب ازدواج شرعی انجام داده‌ای؟» 
محمد درپاسخ عابشه گفته است: «خواستگار این ازدواج خداوند و شاهد آن 
حبرئیل بوده است.» ۲۲ 

"کوله بنقل از احادیث معتبر نوشته است, عايشه گفته است: «اگر در فرآن تنبا 
یک ابه وجود داشته باشد که محمد از وجود آن ناراضی بوده و میل داشته است 
آن آیه را مخفی نگهدارد آیه‌ای است که ازدواج او را با زینب همسرپسر 
خوانده اش تحو یز کرده است.) ۳۳ 

«مویر» به نقل ازعایشه می نویسد که وی گفته است» پس از این که آية 
مر بوط از جانب خداوند نازل شد و ازدواج محمد را با زینب همسر پسر خوانده اش 
تجویز کرد, وی نسبت به مبانی نبوت محمد مشکوک شده است ۳۶ 

زینب پس از ازدواج با محمد, با فخرو تکبرمی گفت: «ازدواج من با رسول 
خدا بر حسب دستورالپی انجام گرفته و خداوند خودش عامل این ازدواج بوده 
است, در حالی.که ازدواج محمد با سایر همسرانش بوسیلةٌ منسوبین آنها به عمل 
امده است.» 

رینب مدت ۵۳ سال عمر کرد و در حدود مدت ده سال پس از رحلت محمد 
درگذشت. 3 
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۰ ۵ ,۵۵۱99640 ره مان ,10116 اد 
۰ .۴ .1:0 32 
۰ ,33/910 
۰ ۵ ,۲۵۷۱۵۳۴۱۴۱۶۵ زن ع ع7 ,بان مد 


نوشته‌های تاریخی نشان می دهد که کوروش نه تنپا در امور سپاهیگری دارای 
نبوغ نظامی و در جهانگشایی و کشورداری بسیار انسان دوست و نوع پرور بوده و با 
دوست و دشمن به یکسان مدارا می کرده؛ در امور خانوادگی نیز یکی از 
وفادارترین مردان روزگار بوده است.۱ کوروش برخلاف نوشته «یوستی»۲ که از 
روایات بی مایه ای مانند « کتزیاس»۲ اقتباس شده, یک زن بیشتر نگرفته است. 


۱ شاپورشهبازی» کوروش بزرگ (شیران: انتشارات دانشگاه پپلوی, )٩‏ ۱۳ خورشیدی), صفحه ۳۳۲. 
۰ ,(1896 26۲۲۵۵۲ ۷۷ وه )۷۵۵ حعیل‌ننوه ,تاعنال ظ 2 
» کتزیاس» وهزدوع0ع» مادر « کمبوحیه» را «آمی‌تیس» ۵۹ دختر «آستياگ» دانسته 
است. تردید نیست که جون همسر «بخت النصر» نیز «آمی تیس» نام داشته است, از اینرو کتزیاس نام 
مادر کمبوجیه را آمی تیس همسر بخت النصر اقتباس کرده است. اما سایر تاریخ نو ینان بدون استثناء 
مادر کوروش را «ماندان» دختر آسیتاگ پادشاه ماد دانسته‌اند. کتزیاس در تمام نوشته هايش نسبت به 
کوروش نظر منفی داشته است. 


۱۰۱ 


۱۲ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


«هرودوت» این موضوع را با صراحت کامل تأکید و اضافه کرده است که 
کوروش درپاسبانی از خانه و میپنش ز بانزد جهانیان شده بود.؟ 

کوروش با «کاسان‌دان»* دختر «فرناسپه»* از شاهدختان خاندان هخامنشی 
ازدواج کرد. کاسان‌دان همسر کوروش قبل از خود او درگذشت و بر طبق نوشتة 
هرودوت مرگ همس کوروش را در اندوهی بیکران فرو برود و وی برای مدتی 
درسوگ همسرش مویه می کرد وپس ازمرگ کاسان‌دان تا زنده بود دیگر 
همسری برنگزید. 

هرودوت می نو یسد, مصریان به منظور این که شکست خود را از ایرانیان به 
نحوی حبران کنند, شپرت دادند که کوروش دختر «آمازیس»* فرعون مصر را 
برای ازدواج خواستگاری کرده است, اما فرعون مصر بجای آمازیس دختر 
زیباروی «اپریس»" فرعون سابق مصر به نام «نی بتیس» ۲ را که خود او 
برانداخته بود برای کوروش فرستاد و « کمبوجیه» از نی‌یتیس متولد شده است. 
نتیجةً منطقی این داستان این است که جون کمبوحیه از یک مادر مصری بوحود 
آمده بود» بنابراین شایستگی جانشینی فرعون مصر را نیز داشت و کمبوجیه در واقع 
یک شاهزاده مصری بوده است که بر ایران سلطنت می کرده, نه یک شاهزادة 
ایرانی که به مصر لشکر کشیده و آن کشور را تسخیر کرده است. 

هرودوت اضافه می کند که داستان مذ کور را مصریان برای دلخوشی خود 
جعل کرده بودند تا از شدت خفتی که بر اثر شکست بوسیلة ایرانیان تحمل کردند. 
کاسته باشند. زیرا اولاً همه می دانستند که ولیعهد ایران باید پارسی و از خاندان 
سلطنتی باشد و انیاً همه آ گاه بودند که مادر کمبوجیه کاسان دان هخامنشی بوده 


۷۵۱۰ کناا۲6۲۵۵۵ + 
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بدین شرح» کوروش بزرگ, کیازندی که بزرگترین پادشاه عصرخودو تواناترین 
مرد روی زمین بود آنقدر از نظر ارزشهای اخلاقی و انسانی بهره می برد که بیش 
ازیک زن در زندگی اووجود نداشت درحالی که در گفتار بعد خواهیم دید» 
نویسندگان محدثان, و تاریخ نویسان معتبره چپل ویک نفر زن را در زندگی 
محمدء پیامبر شاه عربی رقم زده‌اند. 3 
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ازدواج های محمد و زنان او 


احکام قرآن در باره زنان محمد 
در حالی که کوروش تنبایک همسر به نام کاسان‌دان اختیار کرد و پس از 
درگذشت یگ‌انده همسرش‌هرگز دیگر ازدواج نکرد, محمد بن عبدالله بر طبق 
نوشته‌های تاریخ نو یسان معتبر عرب اسلام و غربی بغیر از زنانی که به نحوی از 
انحاء باآنها در رابطه زناشو یی بودء با تعداد بیست و نه زن عقد زناشو یی پست , 
زن در زندگی محمد بقدری اهمیت داشته است که هفده آیه از آیات قران" به 
زنان محمد و چگونگی رفتار آنپا در اجتماع بطور کلی و منش آنان با محمد بطور 
خصوصی اختصاص یافته است. 

اببن عباس گفته است: «بالا ترین مقام مسلمانان در دنیا (یعتی محمد) از 
لحاظ شور حنسی نسبت به زنان نیز بالا ترین مقام را بين مسلمانان دارا بوده 


۱-سورهٌ احزاب: ایات شماره ٩‏ ۲۸ تا ۲ ٩۷‏ ۰ ۵ ۰۵۲ ۵۳؛ صوره تحریم: آیات شماره ۱ 
و 


۱۰۹۵ 
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است.»۲ 

علامه ملا محمد باقر مجلسی می نو یسد, از امام جعفر صادق پرسش کرده اند 
پیامبر چند نفرزن می تواند بطور شرعی داشته باشد . امام جعفر صادق پاسخ داده 
است پیامبر مي توانست هر تعداد زن که مایل بود برای خود اختیار کند. بعلاوه او 
مجاز بود با دختران عموو دختران عمه و دختران خاله و دختران دایی و هر زن 
مسلمان دیگری که اراده می کرد بدون پرداخت مپریه با آنپا ازدواج کند. بدیهی 
است که این امتیاز استشتائاً مخصوص محمد بود وسایر مسلمانان حق استفاده از 
جنین مزیتی را نداشتند.۳ 

قبل از اينکه آفهرست زنان حرمسرای محمد را توضیح دهیم باید به این نکته 
توجه داشته باشیم که آیه ۵۰ سوره احزاب به شرح زیر شش نوع همسر از طبقات 
مختلف برای محمد تجو یز کرده است: 
ملک ناویل تبرش دناماک ییات متا 
وا دیع نی علبك .نیاتنلو 
ملجزن منت" مر ره ان مت کب ین انار ای آن یس که 
عالصَة لت من دزن الموآییین* ن عینا ما ترضا علیز تا آزواجم | ومامک 
یم باعل عرب* وق له لیر کیان 
«ای پیخمبر ما زنانی را که صپرشان ادا کردی برتو حلال کردیم و کنیزانی را که 
خدا به غنیمت نصیب تو کرد و ملک توشد و نیز دختران عموو دختران عمه 
ودختران دایی ودختران خاله آنبا که با تو از وطن خود هجرت کردند و نیز زن 
مومنه ای که خود را بدون شرط و مپر به توببخشد و رسول هم به نکاحش مایل 
باشد که این حکم مخصوص توست نه مومنانی که ما می دانیم در باره زنان و 


,۳۲6۵۵ 060۲۵ 0 نو :۵۳۵ مک اه هم ۷۷۵ ا6همواو۷ 2 
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؟ علامه ملا محمد باقر مجلسی, حیات القلوب یا زند گی حضرت محمد» جلد دوم (تهران: کتابفروشی 
اسلامیه, ۱۳۷4 هحری): صفحه 1۰۰ 


ازدواج‌های محمد و زنان او ب۱ 


کنیزان ملکی آنپا چه مقر کرده‌ایم. اين زنان که همه را بر توحلال کردیم بدین 
سیب بود که بر وجود تو در امر نکاح هیچ حرج و زحمتی نباشد وخدا را بر بندگان 
رحمت بسیار است.» 

گروهبای ششگانه طبقاتی که بر طبق آیه مذ کون محمد خود را مجاز پا 
ازدواج با آنها دانسته است به این شرح است: 

۱ زنان عقدی رسمی که برطبق مقررات شرعی محمد باید برایشان مپر فائل 
شود. 

۲ - برده‌هایی که درجنگ ها اسیر و بعنوان غنیمت جنگی سپم محمد می 
شوند. بر طبق این قسمت از آیه ۵۰ سوره احزاب محمد بزده‌های مذ کور را صیغه 
می کرد و آنبا را دراختیار خود نگه می داشت, مانند جو بریه. بعضی از تاریخ 
نویسان اسلامی ریحانه را نیز جزء اين گروه از زنان محمد بشمار آورده اند. 

۳ دختران عمو دختران عمه» دختران دایی و دختران خاله. 

۲ - زنان این طبقه بر طبق مدلول آیه ۵۰ سوره احزاب عبارتند از: «آنهایی که 
با محمد ازوطن خود مپاجرت کرده‌اند.» اما مضپوم این قسمست از آیه زیاد 
روشن نیست و معلوم نمی کند که آیا هدف از «زنهایی که با محمد از وطن خود 
مپاحرت کرده‌اند.» محدودیتی بر زنان طبقه سوم بشمار می رود و یا دلالت بر 
طبقه حداگانه ای از زنان دارد. بعبارت دیگر معلوم نیست که آیا هدف این قسمت 
از ایه ۵۰ سوره احزاب «تنپا دختران عموء دختران عمه, دختران دایی» و دختران 
خاله‌ای است که محمد با آنها از مکه به مدینه مپاحرت کرده» ویا اينکه این 
قسمت از آیه حاکی از طبقه حداگانه ای اززنان بوده و بطور کلی تمام زنانی را که 
محمد با آنپا از وطن مپاجرت کرده است دربرمی گیرد. عبدالله بن مسعود؟ 
معتقد است که این زنان طبقه خاصی ازهمسران محمد رااتشکیل می دهند و 
ارتباطی با زنان طبقه سوم ندارند. «زینب دختر خزیمه» را باید جزء این طبقه از 
زنان محمد بشمار آورد. بدیپی است که چه زنان طبقات سوم و چپارم را جزء یک 


.3 ۵ ,۸60۵ ۵ هی و۷۷ ۰ 
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گروه بدانیم ویا هریک ازآنپا را طبقه جداگانه ای بشمار آوریم؛ آنچه مسلم 
است» محمد خود را ازپرداخت مپریه به آنپا معاف کرده است. باید دانست که 
در اسلام ازدواج با دختر عمومجاز است و بهمین سبب محمد مدت کوتاهی قبل 
از مرگ درصدد ازدواج با «قوتیله بنت قیس» بود که مرگ این فرصت را به او 
نداد ۵ 

۵ - زنان مومنه ای که خود را بدون شرط ومپر به محمد ببخشند و او نیز به نکاح 
آنپا مایل باشد «میمونه» جزء اين طبقه از زنان محمد بوده است. 

ابن سعد؟ در جلد هشتم کتاب خود فپرست زنان دیگری را ذ کر می کند که 
در هیچیک از طبقات پنجگانه بالا قرارنمی گيرند. اين زنان بر طبق نوشته ابن 
سعد به شرح زیر هستند: 

۱ زنانی که محمد آنها را به عقد ازدواج خود درآورده؛ ولی با آنپا وارد 
مرحله زفاف و همخوابگی نشده است. 

۲- همسرانی را که محمد طلاق داده است. 

۳ زنانی که محمد به آنپا پیشنهاد ازدواج داده ولی موفق به ازدواج با آنپا 


نشده است. 


زنان عقدی و رسمی محمد 
فپرست زنان عقدی و رسمی محمد بر طبق نوشته تاریخ نو یساد مشپور ومعتبر 
اسلامی به شرح زير بوده است: 

۱ - خدیجه دختر خوو یلید خدیحه آولین زن محمد بود که در سال ۵٩۵‏ 
میلادی, هنگامی که جبل سال ازعمرش می گذشت به عقد ازدواج محمد که 
۲۵ ساله بود درآید. خدیجه مدت بیست و چهار سال و یکماه با محمد زندگی 
کرد و در حدود سال دهم بعشت (سه سال قبل از هجرت) وفات یافت. بغیر از 
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ابراهیم کلیه فرزندان محمد را خدیجه زایش کرده است.۲ 

۲ - سوده دختر حمزه - محمد در سال دهم هجرت (۶۲۰ میلادی) با سوده که 
سی سال آزعمرش می گذشت ازدواج کرد. شوهر سابق سوده به نام «سکران بن 
عمرو» از مسلمانانی بود که به حبشه مپاجرت کرده ودر آن کشور درگذشته بود .۸ 

۳- عایشه دختر ابوبکر- عایشه سومین زن محمد و یگانه دخثر با کره ای است 
که محمد با او ازدواج کرده است. محمد در زمانی که عايشه ۶ سال داشت او را 
در مکه نامزد کرد و هفت ماه بعد از هجرت به مدینه (سال ۶۲۳ میلادی) در 
حالیکه عایشه ٩‏ سال و خود او ۵۳ سال داشت با او ازدواج کرد. عایشه 
محبوبترین زن محمد بود و تا زمان خلافت معاو یه عمر کرد و درسن ۷۰ سالگی 
ندرود حیات گفت ٩‏ عايشه لقب «صدیق» داشت و او را «عابشةً صدیق» می 
نامیدند. 

کوله نوشته است, هنگامی که عايشه از ظرفی آب می آشامید, محمد آن 
ظرف را از دست عايشه می گرفت و از همان محلی که لبهای عايشه با آن تماس 
گرفته بود, بقیه آب ظرف را می آشامید. همچنین موقعی که عایشه گوشت های 
استخوانی را می خورد. محمد استخوان را از دست عايشه می گرفت و از همان 
محلی که عایشه با دندانپایش گوشتهای استخوان را خورده بود, بقیه گوشتای 
استخوان را می خورد. "۲ 
عایشه خود نیز به دلاثل زیر معتقد بود که وی محبوبترین زن محمد بوده 
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۱ اوتنها دختر با کره‌ای بوده که محمد با او ازدواج کرده 
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است (سایر زنان محمد بدون استثناء قبلا ازدواج کرده وغیر 
با کره بودند) . 

۲ - والدین هیچیک از سایر زنان محمد مانند والدین او در 
جهت اجرای مشیت الپی به مدینه مهاجرت نکرده اند. 


۲ 0( 
ایانی 


۳ در حریان واقعه «صفوان بن معطل سپمی » 
مبتی بربیگناهی او ازآسمان نازل شنه است. 

۴ قبل از اینکه محمد با او ازدواج کند, جبرئیل تصو بر 
ویرا روی قطعه ای ازپارچه ابریشمی به محمد نشان داده و 
گفته است: «با این دختر ازدواج کنء» و محمد به این دستور 
عمل کرده و با عايشه ازدواج کرده است. 

۵ - اوبا محمد زیریک سقف حمام می کرده است. 


هیچیک دیگر از زنان محمد از جنین موهبتی برخوردار نبوده اند. 

۶ محل سکونت واستراحت او جنب مسجد و محلی بوده 
آنتنخ که‌:هخنه نمازیر گزارعی: کرده اشگن 

۷ آیه‌های قران تنها در اطاق او نازل می شده است. 

۸ - در لحظه‌ای که روح محمد از بدنش پروازمی کرد او 
سرش را بین سینه و شکم عايشه قرار داده بود. 

٩‏ محمد درروزی رحلت کرده است که شب آنروز در 
گاهنامه اک شبانه محمد نوبت عایشه بوده است که با وی 


۲ هنگامی که محمدپس از جنگ با طایفه «بنی مصطلق» از شمال غربی مکه به مدینه مراجمت 
می کرد دربین راه برای استراحت سپاهیانش خیمه زد. در موقع ترک آن محل عایشه برای قضای 
حاجت از کجاوه اش دور شده بود و مستخدمین او مرقعی که کجاوه را روی شتر گذاشتند, متوجه عدم 
حضور عايشه نشدند و اراینرو عايشه دربیابان تتپا ماند. در این جریان «صفوان ین معطل سیمی» که 
یکی از جوانان خوش میمای قبیله «بنی سلیم» و از مپاجرین بود به عايشه برخورد کرد و او را بر پشت 
شتر خود نشانید وپس ازبک شبانه روزوارد مدینه شد. اين موضوع شایعه بسیاری در بارُ اين که عايشه و 
«صفوان بن معطل سهمی» چگونه شب را با یکدیگر دربیابان گذرانیده اند بوجود آورد. سرانجام آیات ۳ 
تا ۲۹ سورف نور نازل شد و عیشه را از اتبام یا گناهی که به او نسبت می دادند, آزاد کرد. 


ازدواج های محمد و زنان او ۱۷ 


شب را به صبح برساند. 
۰- محمد درمحل سکونت عایشه دفن شده است. 
بدیپی است که عشق و محبت محمد نسبت به عايشه برایش گاهی اوقات 
بسیار گران تمام می شد زیرا بین تمام همسران او عايشه تنها کسی بود که از او 
انتقاد می کرد و حتی درجند مورد در بارهٌ نبوت محمد شک و تردید نمود. (به 
صفح؛ٌ شمار» ۱۵۹٩‏ همین کتاب مراجعه فرمایید). 
زمانی از ود محمد پرسش کردند» کدام یک از زنانش را از همه بیشتر 
دوست دارد. محمد پاسخ داد: «عايشه را.» همجنین از وی پرسش کردند» کدام 
یک از مردان را بیش از همه دوست دارد, محمد پاسخ داد: «ابوبکر را.»۲۳ 
در زنان جلافت عمرنیز هنگامی که می خواستند برای زنان محمد حقوق و 
. مقرری ماهیانه تعیین کنند, عمر دستور داد برای هریک از زنان محمد ماهیانه 
۰ درهم» ولی بمناسبت این که عايشه محبو بترین زن محمد بوده» برای او 
ماهیانه ۰ درهم حقوق و مقرری اختصاص داده شود .۱۲ 
با این وحود محلسی می نو یسد» «اين بابویه» و «برقی» به سند معتبر از امام 
محمد باقر روایت کرده‌اند» هنگامی که امام زمان ظاهرمی شود, عايشه را زنده 
می کند و به او تازیانه می زند تا برای فاطمه (دختر محمد) از او انتقام بکشد. 
راوی از امام محمد باقرپرسش می کند, جرا امام زمان دست به چنین کاری می 
زند؟ امام محمد باقرپاسخ می دهد, علت آن است که عایشه به مادر ابراهیم افترا 
زد که فرزندش متعلق به محمد نیست و از راه نامشروع نطقه ابراهیم در زهدان 
مادرش قرار گرفته است. راوی پرسش می کند که جرا محمد خود او را تازیانه نزد 
و خداوند مجازات او را به تاخیر انداخت که امام زمان این کار را انجام دهد. امام 
محمد باقرپاسخ می دهدء دلیل آنست که خداوند سحمد را برای رحمت فرستاده 
است و امام زمان را برای انتقام و عذاب خواهد فرستاد.*۱ 
: با وجود کلیه فرنودهای م ذکور و حتی اعتراف خود محمد مبنی بر این که 
تشه را بیت: از سای قتانشن دوست داشعه آستای علامه ما میحنه بافر مخلی 


.۴ ,۸۵۵۱۵۵2۵۱۱5۱ ری 4ععدا ۸ ,06۱16 ۱2 
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۱۷ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


همجنین در کلیة کتابهایش هر کجا ازعایشه نام برده, بلافاصله بعد از آن عنوان 
(«ملعونه» را بکار برده است. در ایران نیزمی دانیم که خطاب کلم «عایشه» به 
زنان بعنوان اهانت بکار می زود و هر زنانی. که بخراهند بدژتی اهانت کنند, اورا 
«عایشه» خطاب می کنند. درواقع می تواث گفت که بدنام کردن عایشه, یکی از 
اختراصات ملایان شیعه گری است که برای گرم نگهداشتن دکان دینداری خود 
همانطور که «ابوبکر» یعنی محبوبترین یار محمد را تخطله و لعنت می کننده 
همانطور نیز بر خلاف کل نوشته‌های اسلامی و حتی اعتزاف خود محمدء 
شخصیت عایشه را کیاده می سازند. این واقعیت نشان می دهد که دربعضی موارد» 
تأمین منافع شخصی و طبقاتی افراد مردم» حتی برمقدسات دینی آنبا نیز برتری پیدا 
نگ 

6 - حفصه دختر عمربن الخطاب ‏ محمد درسال سوم هجرت (۶۲۵ 
میلادی), با حفصه در زمانی که ۱۸ ساله بود ازدواج کرد. شوهر حفصه به نام 
«خنیس» در جنگ بدر کشته شده بود. حفصه تا زمان خلافت عثمان و به قولی تا 
زمان خلافت علي زنده بود و در مدینه بسر‌می برد .۱۶ 

۵ امه سلمه (هند) دختر الم یره محمد در سال چپارم هحرت (۶۲۶ 
میلادی),با امه سلمه» درزمانی که ۹٩‏ ساله بود ازدواج کرد. شوهر امه سلمه به 
نام «ابوسلمه بن ابولاصد» در جنگ احد بر اثر زخمی که به او وارد شده بود وفات 
یافته بود. امه سلمه از کلیه زنان محمد بیشتر عمر کرد وپس از همه آنپا وفات 
یافت ۱۷ 

۶ - زینب دختر خزیمه ‏ محمد در سال چهارم هجرت با زینب دختر خزیمه 
در حالیکه ۳۰ سال از عمرش می گذشت و دو ازدواج را پشت سر گذاشته بود 
وصلت کرد. شوفر اول زینب «طفیل بن حارث» و همسر دومش «عبیده» 
برادرش بوده که در جنگ بدر درگذشته بود. زینب دختر زیمه, چند ماه بعد از 
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ازدواج های محمد و زنان او ۷ 


ازدواج با محمد درگذشت.۱۸ 
۷ «حویریه دحترحارث» - جویریه دختر حارث رئیس طایفه یپودی بنی 
مصطلق بود که هنگام حمله سپاهیان محمد به قبیلة مذ کور سیر شد؟! و در سال 
پنجم هجرت (1۲۷میلادی), محمد او را صیفه کرد و سپس آزادش نمود. جویریه 
قبل از اسارت. باپسر عمویش « ابن ذوالشفر» ازدواج کرده بود. جو یریه دارای 
آنچنان زیبایی خیره کننده‌ای بود که هر فردی را مجذوب می کرد. وی درزمان 
اسارت و دستگیری تنپا ۲۰ سال داشت. تاریخ نویسان نوشته‌اند» محمد بعدها 
حویریه را به عقد ازدواج خود درآورد. حو یریه ٩۵‏ سال عمر کرد و در سال ۵٩‏ 
هجری بدرود حیات گفت.۲ 

۸-«زینب دختر ححش» - این زن یکی از معروفترین زنان محمد و دختر 
خاله او بوده است.۲۱ دلیل شپرت زینب آن است که او زن پسر خوانده مفحمد 
«زید بن حارث» بود. بطوری که در گفتارپیشین شرح دادیم» روزی محمد برای 
ملاقات با زید به خانه او رفت. زید در خانه نبود و محمد همسر زید را در حالی که 
مشغول غسل کردن بود» دید و عاشق او شد,۲۲ پس از این که زید از حریان 
رو یداد آ گاه شد, زینب را طلاق داد تا محمد آزادانه بتواند او را به عقد ازدواج 
مود درآورتن تن از این گزیه همسرش زینب را طلاق داد محمد در سال پنجم 
هحرت در زمانی که زینب ۳۸ ساله بود با او ازدواج کرد. پس از ازدواج محمد با 
زینب, اهالی مدینه از جمله «طلحه» عمل محمد را در بارةٌ ازدواج با همسر پسر 
خوانده اش تقبیح کردند و گفتند این مرد زنان را برای ما منع می کند ولی خودش 
با همسر پسرخوانده اش ازدواج می کند.۲۳ از این رو محمد آیه ۳۷ سورةْ احزاب را 
دراین باره ناز کرد و ادعا نمود که دلیل ازدواج با زینب» همسر پسرنخوانده اش 

۶ , .ز ,تصقاعه :1775 .ع بذ ,نع۸۱-۲۵ :82 .0 نله ,5224 صطل ۱۶ 
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۱۷4 کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


صدور دستور و مشیّت الپی بوده اسّت.*۲ زینب در زمان خلافت عمر درگذشت 
علامه محمد بافر محلسی می نو یسد۲۵: در ضیافتی که به مناسبت ازدواج 
زینب ترتیب داده شده بود. مپ‌مانان می خواستند بامحمد در بارة چگونگی 
ازدواجش با زینب دخثر جحش گفتگو کنند» اما محمد می خواست هرجه زودتر 
َ همسر جدیدش زینب خلوت کند. از اين رو آیه شماره ۵۳ سوره احزاب قرآن 
۳ 
2 ۱ ۱ و ت ۹ 
۳ 2 2 #9 تلا بت لت (ل ند تکرال صفا 4 0 
وم ۶ 2 ط ۳ 7 
رن انم تن شنک"  ِِ‏ نهر نان 
ز‌ ات ۴ 

ریب ری دلکرکان بذزی لتبی تسکتی منک رال من لح" ... 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه‌های ِِ نشو ید و 
دهد و بر سر سفره طعامش دعوت کندء در آن حال نیز نباید زودتر از وقت آمده و به 
ظروف غذا چشم انتظار بگشایید بلکه موقعی که دعوت شدهاید بیایید و موقعی که 
غذا تناول کردید, زود پی کار خود برو ید, نه اینکه برای سرگرمی و صحبت آنجا 
باقی بمانید که اين کارپیفمبر را آزارمی دهد و او از شرم به شما چیزی‌نمیگوید. 
ولی خدا از اظبهار واقیت به‌شما شرم ندارد ۰.. 

٩‏ - «رمد: دختر ابی سفیان» --«رمله» معروف به «امه حبیبه» در سال هفتم 
هحرت 1۲۸ میلادی)» پس از مراحعت محمد از خیبر به عقد ازدواج او درآمد. ام 
حبیبه بیوةٌ «عبدالله بن ححش» بود که به اتقاق شوهرش به حبشه مسافرت کرده 
تردق شیهرین بر آنجا اسام را درک نیو و رای شاه بو : فس از رک 
ای زو بت تفت خن رش کر مت 
حبشه بود, ازدواج کرد. ۲۶ 

۰ «صمیه دختر حی بن أخطب» - صفیه از طایفه بپودی بنی النضیر و 


۴" همان کتاب» هنان صفحه . 
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ازدواج‌های محمد و زنان او ۱۷۵ 


همسر کنانه بن ربیم رئیس خیبر بود که در سال هفتم هجرت (1۲۸ میلادی) در 
جنگ خیبر بوسیلةٌ سپاهیان محمد اسیر شد. جون « کنانه بن ر بیع» شوهر ((صفیه» 
در هنگام دستگیری اش» حاضر به افشای محلی که حواهراتش را مخقی کرده بود 
نشد محمد دستور داد با شکنجه اورا وادار کنند محل اخفای جواهرات و 
نقدینه‌هایش را بازگو کند. کنانه بن ربیع زیر شکنجه جان سپرد و محمد, همان 
شب روزی که کنانه بن ربیع را مقتول کرده بود, همسر ۱۷ ساله بسیار زیبایش 
«صفیه» را با خود به حجله برد.۲۲ محمد ابتدا صفیه را صیفه کرد و بعد گویا او را 
به عفد ازدواج خود درآورد ,۲۸ 

۱- «میمونه دختر الحارث» _ محمد در سال هفتم هحرت, پس از مراحمت 
از ححهة الوداع با «میمونه» که ۲۷ سال از عمرش می کافت: ازدواج گرد 
میمونه خواهر العباس» عموی محمد و پیش از ازدواج با اوه زن« ابوز بره» بود. 
میمونه در سال ۳٩‏ هجری درگذشت.٩۲‏ 


صیغه های محمد 

۱ - «ماریه قبطیه دختر شمعون» -- «ماریه» برده سیاهپوست, ولی بی نهایت 
زیبایی بود که «مقوقس» پادشاه مصر در سال هفتم هجرت او را بعنوان هدیه برای 
محمد فرستاده بود. محمد بشدت زیر تأثیر زیبایی استثنایی ماریه قرار گرفت و او 
را صیغه کرد و درمجاورت خانه صفیه وی را سکنی داد. محمد تا بایان عمر 
«ماریه قبطیه» را در حرمسرای خود نگهداری کرد. «ماریه» پسری زایید که 
ابراهیم نامیده شد» ولی پس از بیست و دوماه که از عمرش گذشت. وفات کرد. 
«ماریه» خود درسال ۱ هجری» یعنی پس ازپنج سال از رحلت محمد 
درگذشت 

وجود ماریه قبطیه در حرمسرای محمد سب ایجاد دو رو یداد مپم شده که 


۲به صفحات شماره ۱۵۰ تا ۱۵۵ همین کتاب مراجمه فرمایید. 
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۱۷۹ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


رو یداد اول باعث نزول آیه اول سوره تحریم قرآن شده و رو یداد دوم را علی پسر 
عموو داماد محمد و خلیفة چهارم ذکر کرده است. رو یداد اول را بیشتر تاریخ 
نویسان اسلامی و اسلام شناسان" ۲ نقل کرده اند و نویسند این کتاب شرح 
رو یداد م ذکور را بدون هیچ تغییری از کتاب حیات القلوب. تألیف علامه ملا 
محمد بافر مجلسی از اعلم علمای تشیع نقل و اقتباس می کند. ملا محمد باقر 
مجلسی نوشته است,۳۱ روزی محمد از «حفصه» دختر عمر که یکی از زنانش بود 
دیدارمی کرد. حفصه برای تیار پدرش محمد را تک کرده و زودتر از فناق 
پیش بینی شده از خانه؛ پدرش مراحعت نمود و هنگامی که به خانه اش رسید» 
مشاهده کرد که در اطاقش ازپشت بسته شده است. پس از این که حفصه چند 
ضر به به در نواخت, محمد درحالی که عرق ازپیشانی اش سرازیر می شد, در 
اطاق را بروی او باز کرد. حفصه با مشاهده وضع محمد بزودی به جریان امرپی 
برد و از این که محمد درغیاب او «ماریه» برده سیاهپوست صیغه اش را به 
رختخواب او برده و با وی همبستر شده بود بشدت خشمگین شد. محمد برای 
تسکین حفصه سوگند خورد که ماریه را بر خود حرام خواهد کرد و دیگر با وی 
همبستر نخواهد شد. بعلاوه محمد برای دلحویی بیشتر از حفصه اظپار داشت که 
اگر او سوگند بخورد که رازی را برای همیشه نزد خود نگهدارد, وی راز مپمی را 
به وی خواهد گفت. پس از این که حنصه سوگند خورد که راز مذ کور را نزد نحود 
محفوظ نگاه خواهد داشت, محمد به وی اظپار داشت که پس از او ابوبکر و عمر 
به نوبت جانشین او خواهند شد و خلافت را عهده دار خواهند گردید. حفصه 
موضوع را با عایشه در میان گذاشت و بعد هر دوی آنها پدران خود را از جریان امر 
آ گاه ساختند . 

سپس هر چهارنفر آنپا درصدد ,رآمدند محمد را مسموم کنند, اما جبرییل 
موضوع را به محمد اطلاع داد و از اين رو نقشة ابربکر و عمر و دخترانشان در این 
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ازدواج‌های محمد و زنان او ۱۷ 


باره فاش و خنثی شد.۲" شرح توطهُ این چهار نفر برای مسموم .کردن محمد را تنپا 
ملا محمد بافر مجلسی نوشته و ساير تاریخ نویسان اسلامی متذ کر این نکته 
نشده اند. 

بپرحال, به دنبال سوگندی که محمد در باره حرام کردن ماریه قبطیه به خود 
یاد کرده بود» آبه اول سوره تحریم نازل شد و خداوند به محمد دستور داد که وی 
مجاز است سوگند خود را بشکند و با «ماریه قبطیه» در آینده همبستر شود. این 
موضوع سبب شد که محمد مدت ۲۹ روز از معاشرت با سایر زنانش خودداری کرد 
و این مدت را تنپا با «ماریه قبطیه» بسر برد. آية اول سوره تحریم قرآن که دراین 
باره صادر شده به شرح زیر است: 

ها ی یم محومرما رعل افدکت ‏ تنس مَرصَاتَازژاجك وله عَورَ وی 

«ای پیخمبر برای جه کنر توحلال کرد برای خشنود کردن زنانت 
پر خود حرام کردی و خداوند آمرزنده و مپر بان است.» 

رو یداد دوم در باره شرح زندگی محمد با ماریه قبطیه را « گیللوم» ۳۳ از اسلام 
شناسان معروف غربی وعلامه ملا خحمد باقرمحلسی ۳۴ توضیح داده اند. 
« گیللوم» از قول اببن اسحق,*۲ و ابن هشام*" و ابن خطیرء۳۲ نقل می کند که 
علی ابن ابیطالب روایت کرده است که چون پسر عموی ماریه قبطیه به نام 
«معبور»۳ دائما به محل سکونت ماریه رفت و آمد می کرد. محمد به علی دستور 
داد رفتار «ماریه» را زیر نظر بگیرد و چنانچه متوحه شد که معبور با ماریه رابطه 
نامشروع برقرار کرده است فوراً او را بکشد. علی به محمد اظپار داشت: «با سر و 
جان امر تورا اطاعت خواهم کرد و هیچ مانعی مرا از انجام این وظیفه باز نخواهد 


۲ همان کتاب» صفحه ۰1۱۰ 
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۲ مجلسی. حیات القلوب با زندگی حضرت محمد» جلد دوم صفحه ۵٩)‏ 
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ف «ابن خطیسر» نام پسر عموی «ماریه قبطیه» را «معبور» ذکر کرده است. همان کتاب» همان 


صفحه. 


۱۷۸ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


داشت. اما آیا تنپا مشاهده شخص من ازعمل نامشروع این دو برای اجرای دستور 
تو کافی خواهد بود؟» محمد پاسخ داد: «آری, بطوریقین, مشاهده شخص توبه 
تنهایی برای اجرای این دستور کافی خواهد بود.» 

علی می گوید او شمشیرش را برداشت و بمنظور اجرای دستور محمد 
ملاقاتهای ماریه و معبور را زیرنظر گرنت. درضمن جریان تعقیب آنها متوجه شد 
که ماریه و معبور در خانه ماریه خلوت کرده‌اند. هنگامی که معبور خانهٌ ماریه را 
ترک می گفت علی با شمشیر کشیده اش به او حمله برد. اما معبور که متوجه 
جریان امر شده بود فرار اختیار کرد و در ضمن فرار از نخل خرایی که سر راه 
فرارش بود بالا رفت. هنگامی که معبور از نصف درخت خرما بالا رفته بود» متوجه 
شد که علی دارد به او نزدیک می شود از اين رو خود را به پایین پرتاب کرد و 
روی علی افتاد. هنگامی که ضمن پایین افتادن از درخت خرماء لنگ معبور به 
هوا بالا رفت. علی متوجه شد که فاقد آلت مذ کر جنسی است؛ از اینرو شمشیرش 
را غلاف کرد و نزد محمد رفت و جریان را به وی گزارش داد. محمد پس از 
شنیدن ماجراء شکرخدای را بجای آورد. 

۲ - «ری‌انه دخترزید» - ریحانه زن بسیار زیبایی بود از طایفه یپودی بنی 
النضیر که با زید, یکی از جوانان طایفه یپودی بنی قریظه ازدواج کرده بود. در 
سال پنجم هجرت (1۲۷ میلادی) در جریان قتل عام مردان طایفه بنی قریظه, 
شوهر ریحانه مقتول شد و محمد او را بعنوان سهم غنیمت جنگی خود تصاحب 
کرد"" و شب همان روزی که شوهرش را کشته بود, ریحانه را با خود به 
رختخواب برد. * محمد بارها به ریحانه اصرار کرد به عقد ازدواج او درآید, اما 
ریحانه پیشنهاد محمد را رد کرد و هردفعه پاسخ داد وی برتری می دهد بعنوان 
برده و صیغه او باقی بماند» زیرا اين امرمتضمن فایده برای هردوی آنپا خواهد 


*"به صفحات شماره ۱1٩‏ و ۱۵۰ همین کتاب مراجعه فرمایید. 


,۱۱0۲۵۳۷ آونطمموملن(۳ ۷۵۳ عا) مرج جوز زماوهنعوا2 رععون8 ۱۰ عطامعد1 ۵ 
۰ ۰ ,(1968 .18 


ازدواج‌های محمد و زنان او ۱۷۹ 


بود.۲۱ ریحانه درسال دهم هجرت (۱۳۲ میلادی)», یک سال پیش از محمد 


وفات یافت ۲۲ 


ساير زنان محمد 

عموم تاریخ نویسان اسلامی نوشته اند بغیر از زنانی که محمد یا آنپا را به 
عقد ازدواج خود درآورده ویا آنان را صیغه کرده بود و فپرست آنها در گفتارهای 
بالا شرح داده شد, وی با حدود بیست زن دیگر نیز دارای روابط زناشو یی بوده و یا 
دست کم فکر زناشویی با آنپا داشته است, ولی آنچه مسلم است وی با هیچ 
یک اززنان این گروه, برای مدت زیادی, مبادرت به زناشو یی نکرده است. ۲۳ 
فپرست زنان اين گروه به شرح زیر است: 

۱-«عصمابنت نعمان» - درباره رابطه این زن با محمد پین نو یسندگان 
اختلاف نظر هست. ابن سعد»؟* طبری,۲۵ و ابن اسحق,** نوشته اند محمد در 
سال نپم هجرت عصما را به عقد ازدواج خود درآورد» اما پیش از زفاف طلاقش 
داد 

ملا محمد باقرمجلسی نوشته است, هنگامی که عصما را برای ازدواج نزد 
محمد اوردند» عایشه و حفصه نسبت به او حسودی کردند و وی را فریب دادند تا 
ازدواجش با محمد انجام نگیرد. بدین شرح که به وی اظپار داشتند اگر می 
خواهد محبت محمد را بخود جلب کند, باید نسبت به وی بی اعتنایی و بی میلی 
نشان دهد. از این ری هنگامی که عصما با محمد رو برو شد گفت: «بنظرم می 
رسد که من از دست توباید به خدا پناه ببرم!» محمد به وی پاسخ داد: «من فکر 


:۱۵(۱4۵2۱) دنک 5۵۲۱2۲ ع(ز ج«ه عدعظ لش کال ۵۵ بکوهنا هناد + 
.0 ,(1983 ,هذ۳ 1۲۵ 290 معالم 
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می کنم بپتر است توبه افراد خانواده ات پناه ببری» و سپس فوراً او را طلاق 
کفت ۶۷ 

۲- «فوتیله دختر فیس» - قویله خواهر «اشعت بن قیس» بود که بر ضد 
ابوبکر شورش کرد و سپس یکی از رهبران مهم اسلام شد. هنگامی که محمد در 
شرف ازدواج با فوتیله بود» وی درگذشت.۲ بعضی گفته اند. محمد پیش از 
همخوابگی او را طلاق داد ۲٩.‏ 

۴ «ملائکه ذختر کعب» - گروهی معتقدند محمد در رمضبان سال هشتم 
هجرت با «ملائکه» ازدواج کرد و او پس از آن وفات یافت. "۵ عده‌ای نیز عقیده 
دارند که محمد پس از ازدواج و قبل از زناف, وی را طلاق داد.۵۱ 

6 - «بنت جندب دختر دمره» - گروهی ازدواج محمد را با اين زن تأیید و 
عده‌ای آن را تکذیب می کنند.۵۲ 

۵ - «فاطمه دختر صحا ک» - تاریخ نو یسان اسلامی نوشته اند محمد در ماه 
ذیقعده سال هشتم هجرت با فاطمه دختر صحاک ازدواج کرد و سپس وی را 
طلاق گفته است. ٩۳‏ اما ملا محمد باقرمجلسی درباره این زن شرح دیگری دارد. 
او می نو یسد محمد.در هنگام نزول آیات شماره ۲۸ و ۲٩‏ سوره احزاب با «فاطمه» 
ازدواج کرد اما فاطمه از زیب و زیور اين دنیا و محشور شدن با خدا و رسول او در 
دنیای آخرت, اولی را انتخاب کرد و از محمد حدا شد.۵۲ آیات شماره ۲۸ و ۲٩‏ 
سوره احزاب به شرح زیر است: 
لقن لمات زنکنثنتردت ال وت لین مکی 
رس یله «برز نکش نید له سوه والک اهر له 


۷ مجلسی » حیات القلوب با زندگی حضرت هحمد حلد دوم صفحه ۰۵٩۷‏ 
.۴ ,۲۱50۵6 م10 :۱7765 .۵ ب1 رنتهط۸۱-۲2 :158.16 ,1058 .۲ بثذاا ,52240 عط] ۶ه 

۰ مجلسی » حیات القلوب با زندگی حضرت هحمدء حلد دوم» صفحه ۰۵٩۷‏ 
۰ 8 .158 ,106 .۵ ۷ ,52240 صوز ۵ 
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ِ مجلسی » حیات القلوب با زندگی حضرت محمد» جلد دوم صفحه ۰۵٩۷‏ 


ات او ۱۸٩‏ 


4 اک منکن جاوما 

«ای پیغمبر به زنان ۱ دنیا هستید بیایید 
تا من مپر شمارا پرداخته و همه را بخوبی و خرسندی طلاق دهم. و اگر طالب 
خدا و رسول و مشتاق زندگی آحرت هستید هنمانا خدا به نیک وکاران از شما زنان 
پاداشی عظیم عطا خواهد کرد.» 

ملا محمد بافرمجلسی می و یسد, اين زن پس از جدا شدن از محمد برای امرار 
معاش در خیابانپا فضله شتر جمع آوری می کرد وپیوسته می گفت: «من جقدر 
بدبخت بودم که بین زندگی این دنیا و آخرت» اولی را قبول کردم.»۵۵ 

7 -«عمره دختر بزید» - عده ای از تاریخ نو یسان اسلامی نوشته اند» محمد با 
این زن ازدواج کرد و سپس او را طلاق داد.۶* اما مجلسی نوشته است, چون عمره 
مبتلا به مرض جذام بود محمد او را طلاق داد.۵۷ 

۷- «عالیه دختر زبیان» - بر حسب نوشته تاریخ نو یسان اسلامیء محمد با 
این زن نیز ازدواج کرده و سپس او را طلاق گفته است ت۵۸ 

۸ «سبا دختر سفیان» - این زن نیز ابتدا به عمّد ازدواج محمد درامده و بعد 
محمد او را طلاق داده است ٩‏ 
٩‏ «نشأه دختر رفیعه» - محمد با اين زن نیز ازدواج کرده و سپس او را طلاق 
داده است. ۶۰ 

۰- «قضیه دختر جابر» - این زن به «امه شریک» معروف بوده و عموم 
تاریخ نویسان اسلامی عقیده دارند که وی در جهت آن قسمت از آیه ۵۰ سوره 
احزاب قرآن که می گوید «محمد با زن مومنه ای که خود را بدون مپر و شرط به 
وی ببخشد و رسول هم مایل به نکاح او باشد می تواند ازدواج کند» و دربالا شرح 


* همان کتاب همان صفحه. 
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داده شد خود را بدون مپر و شرط در اختیار محمد گذاشته و به عقد ازدواج وی 
درآمده است. اما بعضی از نو یسند گان معتقدند که محمد خود به وی پیشنهاد 
ازدواج داده ولی قبل از زفاف او را طلاق گفته است :۶۱ 

۱- «فاطمه دختر شوره» ب حزئیات ازدواج محمد با این زن برای 
نویسندگان اسلامی روشن نیست وآنها معتقدند شاید وی بانام دیگری شناخته 
شده ات ۶۲ 

۲ - «صنما یا سبا دختر سلیم» - محمد با این زن ازدواج کرد اما وی قبل 
از زفاف بدرود حیات گفته است ۶۳ 

۳ «الشنباء دختر عمر» - محمد این زن را به عقد ازدواج خود درآورده, اما 
جون وی معتقد بوده است که مرگ ابراهیم فرزند محمد مشکوک می باشد لذا 
محمد وی را طلاق داده است. ۶۴ 

6 - «خوله دختر الحوحیل» - محمد این زن را به عقد ازدواج خود درآورده» 
ولی قبل از زفاف وی بدرود حیات گفته است.۶۵ 

۵ - «شرق دختر خلیفه» - این زن خاله خوله بود وپس از مرگ خوله بای 
او به عقد ازدواج محمد درآمد.۶۶ 

۲ - «خوله دختر حکیم (سلیم)» - این زن از طایفه عبدالشمس بود که به 
طایفه هاشم مربوط می شود. خوله دختر حکیم پس از مرگ همسرش «عثمان بن 
مأُذون» که در حدود جنگ احد اتفاق فتاده بود» خود را بدون قید و مهر و شرط به 
محمد بخشید. اما محمد از قبول او برای ازدواج خودداری کرد و گو یا جون وی 
یو یکی از مسلمانان اولیه بود, محمد او را در خانواده اش پناه داد و خوله نیز به 
خدمت او درآمد. بعضی از تاریخ نویسان اسلامی نوشته اند علت خودداري محمد 


۰( .۴ ,2 وز | ۶ :1775.7 ,15 .1774 با ,۸۲۵5 :۱۱0-۱2 وم بئناه ,5224 جو] اه 
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ازدواج های محمد و زنان او ۳ 


از ازدواج با خوله بالا بودث سن وی ویا شاید هم علت دیگری بوده است ,۶۷ 


بر از تست وه رتامد کور که فپرست آنبا خزیالا درنه کروه درک 
تاریخ نویسان اسلامی» از هفت زن دیگر نیزنام برده‌اند که بین آنها و محمد 
گفتگوی ازدواج درمیان آمده, اما هیچگاه جنبةٌ عملی به خود نگرفته است. دو نفر 
از زنان مذ کور جزء انصار بودند که خود با محمد برای ازدواج با وی وارد گفتگو 
شده بودند» اما خانوادهُ آنپا جون از محمد اطمینان نداشتندء آنها را از اين ازدواج 
منع کردند. فهرست زنان هفتگانه م ذکور به شرح زیر است: 

۱- «حبیبه دختر سهل» -- از انصار*۶ 

۲ «لیلی دختر خاتم» - از انصار,** ملا محمد باقر مجلسی از قول «ابن 
شپراشوب» نوشته است, «لیلی» از محمد خوشش نیامد و از ازدواج با او 
خودداری کرد. مجلسی اضافه می کند که گرگ این زن را درید."۷ 

۳« امه هانی دختر ابیطالب » - از طایقه قریش» هاشم ,۲۱ 

6 -«امه حبیب دختر العباس» - از طایفه قریش» هاشم.۲۳ 

۵ «دو به دختر امیر» از طایفه سعسعه ۷۳ 

1 - «صفیه دختر بشامه» از طایفه تمیم» الانبار ۷۴ 

ماه یا عمامه دختر حمزه» از طایفهٌ قریش, هاشم,۲۹ 

گیللوم یکی از اسلام شناسان معروف غربی در رابطه با نظر محمد نسبت به 
زن و ازدواج» حدیشی نقل می کند که ابن اسحق آن را از «ابن عباس» شنیده 


3۰ .۴ ,۷ ,52240 م0[ 7 
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است. بر طبق حدیث مذ کور ابن عباس می گوید روزی محمد طفل دختر او را 
که روی زمین می خزید مشاهده کرد و اظپار داشت, هرگاه در زمانی که این 
طفل رشد می کند او زنده باشد, با وی ازدواج خواهد کرد. اما محمد در زمانی 
که هنوز طفل دختر ابن عباس دور طفولیت را می گذرانید وفات یافت. این طفل 
که «امه حبیب» نامیده می شد. هنگامی که به سن ازدواج رسید با «الاسود بن 
ابوالاسد» برادر «ابومیلمه» ازدواج کرد. امه حبیب یک پسر به نام «رزق» ویک 
دختر به نام «لربابه» زایش کرد. دلیل اين که دختر امه حبیب را لوبابه نامیدند 
این بود که مادر بزرگش معروف به « ام الفضل» نیز لو بابه نامیده می شد.۷۶ 


علامه ملا محمد باقرمجلسی که ازمشاهیر علما و افقه فقهای تشیم می باشد, 
در حیات القلوب, از جند زن دیگر که روابط زناشو یی با محمد داشت اند نام می 
برد. زنان مذ کور به شرح زیر می باشند: 

۱-«شینیا دختر سالت» - برطبق نوشت؛ مجلسی , محمد قصد ازدواج با 
«شینیا» را داشت. اما قبل از این که دختر مذ کور را برای او پياورند» دار فانی را 
وداع گفت ۷۷ 

۲ - مجلسی, بدون اين که نام ببرده می نو یسد محمد در صدد ازدواج با زنی 
بود که پدر وی با ازدواج او با محمد مخالف بود و از ان رو به دروغ اظهار داشت 
که دخترش مبتلا به مرض جذام می باشد. مجلسی می نو یسد بمحض این که پدر 
دختر مبادرت به اظهار دروغ مذ کور نمودء دخترش فوراً بوسیلة قدرت معجزهٌ پیامبر 
دچار مرض جذام شد.۲۶ 

۳- مجلسی, همچنین بدون اين که نام ببرد» سخن از زن دیگری بمیان می 
آورد که به قول اوبعضی گفته اند محمد زن مذ کور را قبل از ازدواج طلاق داد و 
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۲ مجلسی حیات اقلوب یا زند گی حضرت محمد» جلد دوم, صفحه .۵٩۷‏ 
۳ همان کتاب. همان صفحه, 


ازدواج‌های محمد و زنان او ۱۸۵ 


برخی اظپار داشته اند محمد با وی ازدواج کرد و سپس او را طلاق گفت"") شاید 
این زن» یکی از زنانی بوده است که ابن سعد» طبری و ابن هشام در فپرست خود 
نام او را ذ کر کرده اند. 

6 - «تکانه» - مجلسی می نو یسد تکانه نیز دختر برده سیاهپوستی بود که 
«مقومس» پادشاه مصر مانند «ماریه قبطیه» به محمد هدیه کرد. محمد ابتدا او را 
آزاد کرد و سپس وی را به عقد ازدواج خود درآورد. بعد از درگذشت محمدء عباس 
با او ازدواج کرد. "۸ 

۵ - «بنت ابی الحون» - دختری بود از قبیله « کنده» که محمد او را به عقد 
ازدواج خود درآورد. اما موقعی که ابراهیم فرزند محمد مرد, «بنت ابی الجون» 
اظبار داشت اگر محمد پیامبر خدا می بود فرزندش نمی مرد. این امرباعث شد 
که محمد قبل از مقار بت «بنت ابی الجون» را طلاق گفت. ۸۱ 

ملا محمد بافر مجلسی می نو یسد»برطبق ,روایات متعدد محمد با پیست و 
یک نفرزن ازدواج کرده, درحالی که شیخ طبرسی تعداد زنان رسمی محمد را 
هیحده نفروامام حعفر صادق پانزده نفر ذکر کرده اند لسن در رابطه با 
ازدواحپای محمد و زنان او به شرح نکاتی پرداخته است که بی مناسبت نیست در 
پایان این فصل, به تقل برنعی از نکات مذ کور مبادرت وّرزیم. 

کلینی به سند معتبر از قول امام رضا روایت کرده است که قدرت جماع محمد 
با چپل مرد برابربود. محمد نه نفرزن داشت و در هر شبانه روزبا همه آنها 
همخوابگی می کرد. ۸۳ 

مجلسی می نویسد, زنی که نامزد ازدواج با پیغمبررمی شود ولوآن که ازدواج 
او با پیغمبر عملی نگردده حق ندارد تا پایان عمر با مرد دیگری ازدواج کند. او 
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۱۸۹ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


اضافه می کند پس از مرگ پیغمبن ابوبکر و عمر هر دو اجازه دادند دو نفر از 
زنانی که نامزد ازدواج با پیفمیر بودند با دیگری وصلت کنند. یکی از آنها بر اثر 
قدرت معجزة پیغمبر به مرض جذام دچار شد و دیگری دیوانه گردید.۸۴ اما معلوم 
نیست چرا علامه مجلسی نام اين دو نفررا ذکر نکرده است. مجلسی اضافه می 
کند بعلاوه باید دانست زنی که با پیغمبر دارای روابط زناشویی بوده, حالت 
تقدس پیدا کرده و دست هیچ مردی تا پایان عمر نباید به او برسد. بدیپی است که 
بیشتر علمای تسنن معتقدند زنی که قبل از همخوابگی با پیغمبر از او طلاق گرفته 
باشد می تواند شرعاً با مرد دیگری ازدواج کند, اما علمای تشیع این عقیده را مردود 
دانسته و معتقدند اگرزنی نامزد ازدواج با محمد شده باشد, حتی اگر رابطه او با 
پیغمبر به مرحلةٌ ازدواج و زفاف هم نرسیده باشد, حق ازدواج با مرد دیگری را 
ندارد ۸۵ 

مجلسی همچنین ی نویسد هرزمانی که محمد با زنی قصد ازدواج داشت» 
زنی را می فرستاد تا بدن نامزدش را آزمایش کند و به وی دستور می داد گردن و 
سایر قسمتپای بدن وی را بو کند» و بببند آیا قسمتهای مختلف بدن او خوشبوست 
یانه. همجنین محمد به فرستادهةٌ خود دستور می داد» قوزکهای پاهای زن مورد نظر 
را نیز آزمایش کند و ببیند ایا آنها پر گرشت هستند یا نه. زیرا محمد معتقد بود که 
اگر قوزکها پر گوشت باشند نشانة آن است که تمام بدن پر گوشت است.۸۶ 

دراين گفتار رو یهمرفته از چهل و بک نفر زن نام برده شد که محمد یا با آنها 
رابطة زناشویی دائم از نوع عقدی ریا صیفه داشته ویا به نحوی از انحاء برای 
زناشویی با آنپا وارد مذاکره شده است. برای درک نظر و حساسیت محمد نسبت 
به زن» بی مناسبت نیست رو یداد زیر را .که بوسیلةٌ علامه ملا محمد باقر مجلسی 
نقل شده است. نقل کنیم. مجلسی از کلینی روایت می کند که روزی موذن 
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ازدواج‌های محمد و زنان او ۱۸ 


محمد به نام «اپن امه مکتوم » که شخص نابینایی بود برای ملاقات محمد وارد 
اناقش شد. جون در آن هنگام عایشه و حفصه آنجا حضور ذاشتندء محمد در لحظة 
ورود ابن امه مکتوم به عایشه و حفصه تکلیف کرد که اتاق را ترک گویند. آنها 
گفتند ولی این شخص نابیناست و قدرت بینایی ندارد. محمد پاسخ داد: «ولی 
شما که نابینا نیستید.»۲ و 


۲ همان کتاب» صفحه 1۱۲ 


بخش چمارم 


درگذشت کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


قرآن؟ چقدرازنظر علم هیأت و ستاره شناسی توخالی» ولی از 
لحاظ شعرو شاعری عظیم است. 


پوشکین 


آنبایی که تا موقعی که خشکی می بینند فکرمی کنند دریابی 
درعالم وجود ندارد» کاشفین بدی هستند. 


فانیس بیکن 


۱۸۹ 


درزمان کوروش؛ تنپا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ کیلومتر مر بع ازمجموع ۱4۸,۸۲۲,۰۰۰ 
کیلومتر مربم خشکیهای روی زمین شناخته شده بود که تنپا در حدود 
۰ کیلومتر مربم آن را جهان متمدن آن زمان تشکیل می داد و 
کوروش موفق شده بود ۸,۰۰۰,۰۰۰ کیلومتر مر بم از آن سرزمینپا را درنقشة 
امپراطوری ایران وارد کند. امپراطوری ایران که به دست توانای کوروش بنیان 
گزاری شد. از بزرگترین امپراطوریهای جهان بود و حدود آن از شمال به دریای 
سیاه و از مشرق به رود سیحون, از جنوب به حبشه و از مغرب به مصر و قبرس 
منتهی می شد. این امپراطوری وسیع همه کشورهای امروزی ترکیه» سوریه, 
لبنان, اردن هاشمی, اسرائیل, عراقء عربستان شمالی, ایران, افغانستان» 
پا کستان و جمپوریپای آسیای میانه شوروی تا کناره‌های رود سیحون را در بررمی 
گرفت. 

درشمال شرقی اين امپراطوری وسیع. قبایل آریانژاد نیرومند ترک و تاتار 


۱۹ 


۱۹ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


ف تسیا کف توسند کاق یونانی آنپا را «سکایی»۱ و «ماساگت» ؟ نامیده اند و 
ماه اوه عموم نویسند گان ایرانی که رو یدادهای تاریخی ایران باستان را از 
نوشته‌های نو یسندگان یونانی اقتباس کرده‌اند, آنپا را درنوشته‌های خود بهمین 
نامپا خوانده اند, ولی جون ما درز بان فارسی قبایل مذ کور را به نام « تورانیان» نام 
می بریم. در این گفتار نیز از این پس آنها را به همین عنوان یعنی «تورانیان» نام 
خواهیم برد. 

قبایل تورانین از دیر باز عادت کرده بودند. به مرزهای ایران تجاوز کنند, اما 
به قول «بنيامین»۳ روان سرزنده و هوشبار نژاد ایرانی هیچگاه به آنها امکان نداده 
بود که برای مدت طویلی سرزمینای ان کشور را در اختیار خود بگیرند و ایرانیان 
آنبا راد زا کت خود بیرون رانده بودند. اکنون که کوروش شکست ناپذین وسعت 
و حدود سرزمینهای ایران را به نزدبکیهای رودهاي سنه و جیحون و سیحون 
رسانیده بود. دیگرنمی توانست وجود قبایل تجاوزگر تورانی را در شمال مرزهای 
مپراطوری وسیم خود تحمل کند و درصدد برآمد که با لشکر کشی به سرزمین 
مذ کور قبایل تورانی را سرحای خود بنشاند. 

هرودوت می نوبسدء جگونگی ش کسات کوروش را که در لشک رکشی به 
سرزمیین تورانیان به وقوع پیوسته. به چند گونه با زگفته اند و او به نقل روایتی که 
بیش از سایر روایات بنظرش درست می رسد می پردازد.؟ بنا بر نوشتهُ هرودوت در 
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 _۶‏ «ماساگت»‌ها در دشتهای مبان کوههای بالکان بزرگ تا کرانث پایین 
«آمودریا»ه (رود جیحون) می زیستند. شش بیله از «ماساگت»ها که در تاریخ نام برده شده اند, 
عبارتند از «آپی سکه) ۸291 (مکاهی دریایی با آبی)؛ «آثرگالوی» تمافوده ی 
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درگذشت کوروش ۱۳ 


آن زمان شهبانویی بنام «تومیریس»* برقبایل تورانیان فرمانروایی می کرده که 
بیوة سابق پادشاه این سرزمین بوده است. کوروش بمنظور این که بدون جنگ و 
خونریزی بر سرزمین تورانیان دست یابد» از وی درخواست همسری کرد اما 
تومیریس فپمید که کوروش طالب خود او نیست. بلکه قصد دارد سرزمینهای او را 
تصرف کند و ازاین رو ازپفیرش درواست کوروش سرباز زد. پس از آن 
کوروش تنصمیم گرفت به سرزمینهای تومیریس که در خاور دریای خزر قرار 
داشت لشکر کشی کنر ۶ 

کوروش بمنظور ورود به سرزمین تورانیان دستور داد قایقهایی را به یکدیگر 
بپیوندند و بوسیله آنپا پلی بر روی رودخانه سیحون بوجود بیاورند و بمنظور محفوظ 
نگهداشتن سپاهیانش از دستبرد دشمن, برجهایی روی قایقها بسازند تا 
لشکریانش بتوانند به آسانی و با امنیت از رود مذ کور عبور کنند. هنگامی که 
تومیریس از اقدامات جنگی کوروش آگاه شد برای او پیامی بشرح زیر فرستاد: 
«ای پادشاه مادها, دست از این جنگجویی بردارو به فرمانروایی بر سرزمین خود 
خورسند باش و بگذار ما هم بر کشور خود حکومت رانیم. ولی جون می دانم به این 
اندرز گوش فرا نخواهی دادء به توتوصیه می کنم, اين کار بیبوده پل سازی را رها 
کن و بگذار سپاهیان ما از رود سیحون به مسافت سه روز راه (۱۸ فرسخ) به داخل 
سرزمینهای ما دور شوند, آن وقت به سپاهیانت دستور بده آسوده از رود بگذرند تا 
درون خاک ما با یکدیگر نبرد کنیم ویا توو سپاهیانت به مسافت سه روز راه به 
داخل خاک ایران عقب نشینی کن تا ما از رود بگذریم و در سرزمین توبا 
سپاهیانت رزم آزمایی کنیم.» 

کوروش با سران سپاه خود در این باره مشورت کرد. همه معتقد بودند که بهتر 
است کوروش به داخل خاک ايران عقب بنشیند و بدین وسیله مپاه تورانیان را به 
داخل خاک ايران کشانیده و آنپا را نابود کند. اما کرزوس پادشاه لیدی که پس 


٩ 6 
* 116۲0004۷25, ۷۵۱, 1, ۲. 204, ۰ 


۱۹4 کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


از شکست از کوروش مورد عفو و محبت و احترام او قرار گرفته بود و پیوسته در 
خدمت کوروش بود؛ اظهار داشت به عقيدةٌ او بپتر است به سپاه تورانیان تکلیف 
شود داخل خاک خود عقب نشینی کنند» سپس ما آنها را تعقیب خواهیم کرد و 
درمحلی خوراکیپا و نوشیدنیهای لذیذ و گوارا می گذاریم و آنپا را به گروهی از 
مردانی که قادر نیستند در جنگ شرکت کنند می مپاریم» آن وقت تورانیپا که به 
چنین خوراکیم‌ای لنیذی عادت ندارند, آنقدر خواهند خورد که جنگ را از یاد 
تشر آرکاوظا به آنپا حمله خواهیم کره و آنان را ازپای درخواهيم آورد. 

کوروش, رای کرزوس را پسندید و به تومیریس پیام فرستاد به خاک خود 
عقب نشینی کند و کرزوس را به کمبوجیه سپرد تا با نهایت احترام باوی رفتار 
کند و هر دو را به ایران فرستاد و خود با مپاهیانش برای رو برو شدن با تورانیان از 
رود سیحون عبور کرد. 

کوروش وارد خاک تورانیان شد ر آنجه را کرزوس به وی توصیه کرده بود 
بکار بست. در نتیجه سپاه تورانیان به محل تمرکز خوراکیمپا و نوشیدنیپا رسنیدند» 
نگببانان پارسی را از دم تیغ گذرانیدند و آنقدر خوردند و آشامینند که مست 
شدند. دراین حال سپاهیان کوروش به آنپا حمله کردند و گروهی از آنها را 
کشتند و جمعی را اسیر کردند. . پسر توبیریس به نام 9 اسپ رگپی سس» ۲ نیز حزء 
دستگیر شدگان بود. او از کوروش تقاضا کرد زنجیر از دست وپایش بگشایند و 
پس از این که درعواست او مورد پذیرش کوروش قرار گرفت و آزاد شدء دست به 
خود کشی زد. 

هنگامی که وبیریس ازمرگ فرزنه و همچنین اين که کوروش به سخنان او 
اعتنایی نکرده آگاه شد, کليةٌ مپاهیان خود را جمع آوری کرد و درصدد جنگ 
بنزرگین با کوروش برآمد. جنگی که بدین ترتیب بین کوروش و شهبانوی تورانیان 


آغاز شدء یکی ار شضدیدترین نبردهای آن زمان بوده است. سرانجام تورانیان بر 


۰ عم 
سپاهیان کوروش پیروز شدند و برطق نوشته هرودوت کوروش در این جنگ 
کشته شد و تومیریس سرش را درخیکی که پر از خون بود فرو برد تا باصطلاح از 
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خون سیرش کرده باشد.* 

بعضی ازنویسندگان نوشته هرودوت را دربارهُ سرانجام کوروش خالی از 
واقعیت می دانند. درست است که کوروش باید درقلب سرزمین تورانیان با 
کوهستانپای سخت گذرو بیراهه و دشمنان نیرومند و ازجان گذشته رو برو شده و 
در برابر مشکلات طبیعی و اوضاع و احوالی که هر نوع ابتکار جنگی را از کوروش 
سلب کرده بود» ازپای درآمده باشد, اما افتادن سر او به دست تومیریس افسانه 
است» زیرا ایرانیپا پیکر او را به پاسارگاد بردند و درآنجا دفن کردند. 

«بروسوس»" و کتزیاس دربارهةٌ سرانجام کوروش» شرح دیگری دارند. 
«بروسوس» نوشته است کوروش با طایفه «داهه» جنگید و به دست آنپا و در 
میدان جنگ کشته شد."۱ کتزیاس می نو یسد کوروش با «آمرایوس»۱۱ پادشاه 
فبایل « دربیگی » وارد جنگ شد و جون گروهی از هندوها با فیلپای بسیار به 
پاری «دربیگی» ها آمده بودند؛ اگرجه سپاه کوروش مردانه در برابر جنگاوران 
فیل سوارهندو سخت پایداری کرد اما سرانجام سپاه او شپلیده شد و کوروش 
خود از اسب بزیر افتاد. دراین هنگام یکی از هندوها با زو بین زخمی بر ران وی 
زد و سپاهیان کوروش او را از صحنه جنگ دور کردند. 

روز دوم جنگ «آمورگس» ۱۲ پادشاه «اسکوتپا» با بیست هزار تن به یاری 
کوروش آمد و درجنگی که محدداً بین دربیگی ها و سپاهیان کوروش درگرفت» 
سپاه کوروش پیروز شد و دربیگی ها با بجای گذاشتن سی هزار کشته فرار احتیار 
کردند. «آمرایوس», پادشاه دربیگی ها و دویسرش نیز درحنگ کشته شدند. 
پس از جنگ مذکو دربیگی ها فرمانبردار و باجگزار ایران شدند. اما کوروش بر 
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ثرزخمی که به رانش اصابت کرده بود, پس از سه روز درگذشت. 
« دیودوروس» ۱۳ نوشته است, شپبانوی تورانیپا» کوروش را دستگیر کرد و به 
چپارمیخ کشید. «استرابو» ۱۴ و «ر وستینوس»۱۹ (به نقل از نوشت؛ «تر و گوس 
؛پومپیوس»*۲) شرحی شبیه به روایت هرودوت درباره مرگ کوروش نقل 
کرده اند. 
روایت دیگری حاکی است که اصولا مرگ کوروش بطور طبیمی اتفاق افتاده 
است. بدین شرح که کوروش یکصد سال عمر کرد و در این زمان که سالخورده و 
از کارافتاده شده بود. روزی دستور داد, دوستان قدیمش را به حضور وی بیاورند 
اما به او گفتند که پسرش « کمیوخه» آنبا را ستمگرائه گشته است. این خبر 
چنان کوروش را اندوهگین کرد که تندگی را برایش تلخ نمود و درنتیجه آن پس 
از جند روزبیماری درگذشت. ۱۷ ۱ 
« گزنفون» می نویسد» هنگامی که کوروش به سن سالخوردگی رسید, شبی 
خواب دید که سروشی به وی گفت: « کوروش, زمان آن فرا رسیده است که 
آهنگ رفتن کنی و به خدایان پیوندی.» کوروش پس از بیداری به کوهپا رفت و 
بنا به آیین ایرانیان برای «اهورامزدا» و خورشيد و «میترا» و دیگر خدایان قر بانیها 
کرد و دگررون, کمبوجیه فرزند بزرگش را جانشین خود ساخت و فرمانروایی 
ارمنستان و « کادوسیان» را به «بردیه» فرزند کوجکترش مپرد. آنگاه وصیت کرد 
پس ازمرگ کانیدش را درزرو سیم و یا چیز دیگری نهند و زود آن را به خاک 
بسپارند وپس ازآن دست یاران و فرزندانش را فشرد و به آرامی و آسودگی بدرود 
حیات گفت ۱۸ 
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و 

از آنچه درباره مرگ کوروش گفته شد می توان نتیجه گرفت که قبایل 
گونا گون نیرومند و جنگجو و از جان گذشته تورانیان که در شمال شرقی ایران بسر 
می بردند با یکدیگر متحد شدند و کوروش, فرزند شکست ناپذیر سرزمین پارس: 
سردار بیمانند و بنیانگزار تاریخ پادشاهی در ایران و جهان را در کوهستانهای 
سخت گذر غافلگیر کردند و پس از وارد آوردن شکست به سپاهیان کوروش, او را 
هلاک کردند. اما مپاهیانش نگذاشتند جسدش به دست دشمن بیفتد» بلکه آن را 
با خود به پارس بردند و پس از این که آن رامومیایی کردنده درپاسارگاد به خاک 
شور کزان 13 مدت سلطنت کوروش ۲۸ سال بود. 

پس از درگذشت کوروش, بطوری که از نوشته‌های تاریخ نو یسان برمی آید, 
کمبوجیه به سرزمین تورانیان لشکرکشی کرد و به خونخواهی پدرش آنها را 
فرمانبردار ایران کرد, زیرا بطوری که تاریخ می گوید» در روزگار داریوش بزرگ 
کلية قبایل تورانیان فرمانبردار ایران بوده اند. "۲ج 


۳ شهبازی. کوروش بزرگ؛ صفحه ۳۷۷. 
"۳ همان کتاب, همان صفحه. 
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مسجد محمد درمدینه. گنبد مسحجد دربالای مزار محمد (اطاق عابشه) ساخته شده است. 


بل دهم 


پس از این که محمد از مسافرت حجه الوداع از مکه مراجعت کرد, در صدد اعزام 
یک نیروی نظامی به سوریه برآمد. شکست او در «متا»۱ و مخصوصاً کشته شدن 
«زید بن حارث»؟ به دست رومیان در جنگ م ذکون برایش بسیار گران آمده بود و 
پس از شکست مز بو پیوسته درصدد بود که این شکست را جبران کند. به عقیدهٌ 
او اکنون (تابستان سال ٩۳۲‏ میلادی), زمان برای تلافی شکست مذکور بسیار 
متأسب می نمود. 

محمد که در ادارةٌ امور مر بوط به رهبری مسلمانان» استاد بکار بردن اصول 
روانشناسی بود, «اسامه» فرزند زید بن حارث را به فرماندهی لشکری که قرار بود 
برای جنگ به سوریه اعزام شود منصوب کرد تا خشم «اسامه» از کشته شدن 
پدرش در لباس انتقام از دشمن نقش خود را بخوبی ایفاء کند. «اسامه» از طرف 


آبه صفحات شماره ۱۵۵ تا ۱۵٩‏ همین کتاب مراحعه فرمایید. 


لقشی 
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مادن, فرزند «برکه» پرستار سیاهپوست محمد بود که همسر اول زید شده بود. البته 
اسامه جوان باهوش و لایقی بود. اما تدپا ۲۰ سال از عمرش می گذشت و دارای 
تجربه نظامی نبود. از این رو لشکریان محمد با انتصاب اسامه یعنی یک جوان 
۰ ساله به فرماندهی نیرو یی که قرار بود در برابر سپاه توانا و مجپز روم جنگ 
کند. موافق نبودند و برایشان مشکل بود زیر بار اسامه بروند. اما محمد به نظر آنها 
اعتنایی نکرد» زیرا معتقد بود سن و مرقعیت اجتماعی در کارآیی افراد اثرچندانی 
ندارد. 

محمد اسامه را در مسجد احضار کرد پرچم اسلام را به وی داد و به او توصیه 
کرد که باید درجنگی که درپیش است برای پرچم مذ کور احترام و افتخار 
بیشتری کسب کند. اسامه مقام فرماندهی نیروهای عازم سوریه را پذیرفت و مرکز 
فرماندهی خود را در سه میلی خارج از شپر مدینه درمحلی که « الحرف» " نامیده 
می شد قرار داد و مشغول ایجاد مقدمات لازم برای عزیمت به سوریه شد. اما صبح 
روز بعد قبل از این که الجرف را ترک کند. شایع شد که محمد به بیماری 
شدیدی مبتلا شده است و از این رو اسامه درحرکت از الحرف تردید کرد و 
تصمیم گرفت نا روشن شدن وضع محمد از حرکت بطرف سوریه خودداری کند. 
توقف اسامه درالحرف تا زمانی که محمد رحلت کرد ادامه یافت. پس از رحلت 
محمد خلیفةٌ اول مسلمانان ابوبکن با همان برنامه ای که محمد تعیین کرده بود» 
اسامه را به فرماندهی مپاه اسلام به سوریه اعزام کرد. 

تا کنون, هیجکس سبب بیماری محمد را بطور قطعی کشف نکرده است. 
پیروان او زهری را که زینب یپودی در خیبر به بزغاله پریان شده؟ زده بود» سبب 
مرگ او می دانند تا به مرگ وی رنگ شپادت بزنند. حود محمد یز در زمانی که 
در خانة عایشه دربستر بیماری بود و مادر «بُشر» برای عیادت او آمده بود, علت 
بیماری اش را به خوردن بزغالة زهرً گین مر بوط نمود. بدین شرح که محمد از مادر 
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رحلت محمد بن عبدالله ۷.۳ 


تحت سح اس تست 
بشر پرسش کرد: : «مردم دربارة پیماری من جه می گویند هِ« مادر بشر پاسخ داد؛ 
«مردم می وید توبه بیماری ذات الجنب مبتلا شده ای.» محمد اظپار داشت: 
«خحداوند هیجگاه احازه نخواهد داد پیامبرش به جنین بیماری مبتلا شود زبرا این 
بیماری را شیطان برای بندگان خدا ایجاد می کند و شیطان هیچ قدرت و اثری 
روی من ندارد. بیماری من بر اثر بزغاله آلوده به زهری که من به اتفاق فرزند تو 
در خیبر خوردم» ایجاد شده است. بسیاری اوقات من از اثر زهر مذ کور رنج می 
بردم » آما اکنون اثر زهر کارساز شده است.) ۵ 
اما این موضوع که محمد بر اثر خوردن بزغاله زهرآ گین رحلت کرده باشد, به 
عقیدهٌ «بودلی» * بعید بنظرمی رسد زیرا اولاً این قضیه مدت 4 سال پیش اتفاق 
افتاده بود؛ ثانیاً محمد لَمٌ زهرآلود را فرو نداد و بمحض این که از مزة گوشت 
بزغاله متوجه شد که به زهر آلوده است, آن را بلافاصله از دهان خارج کرد؛ ثالا تا 
. زمان مرگ, محمد از تندرستی کامل بهره می برد. پ پس از ماحرای مذ کور او به 
تبوک لشکر کشی کرده و در برابر «هوازین»ها ی 
کرده و همچنین مکه را فتح نموده بود. اگر اثر زهر در بدن محمد می بود» او نمی 
توانست به چنین اقدامات مشکلی دست بزند. 
علامه ملا محمد باقر مجلسی نوشته است, «عیاشی» به سند معتبر از حضرت 
امام جعفر صادق روایت کرده است که عايشه و حفصه دو تن از زنان.محمد او را 
بوسیلة زهر شهید کرده‌اند.۸ 
کوله می نو یسد: «زیاده روی در نفس پرستی برای سالهای متمادی و 
مداومت در انجام اعمال جنسی با همسران متعددی که محمد در حرمسرایش 
داشت, ساختمان مزاجی و سازمان سیستم عصبی او را ضعیف و فرسوده کرده بود 
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و نیروی هرنوع مقاومتی را برای برابری با بیماری از او سلب نموده بود. بطوری که 
اگرچه موفقیتهای جنگی او, تنور روحیه اش را گرم نگهداشته بود» اما سونعت 
چراغ عمرش نقصان یافته بود و تبی که در هنگام بیماری بر او غلبه کرد, در مدتی 
کمتر از دو هفته وی را ازپای درآورد ٩».‏ 

گروهی متقدند, محمد بر اثر عارضة یک مالاریا ویا تیفوئید مبلک و 
سپمگین رحلت کرده است. نشانه های بیماری او بر طبق نوشته‌های مورخین به 
شرح زیر بوده است: 

در هنگام بیماری, محمد به تب بسیار شدیدی مبتلا بود و از درد روده‌ها و 
پشت رنج می برد. او به سرعت بیمار شد و بلافاصله رحلت کرد. قبل از اين که 
روش تلقیح ضد مالاریا و تیفوئید در عر بستان معمول شود میلیونها نفر مانند محمد 
به همان ترتیب درگذشته بودند. بعلاوه زندگی محمد به نحوی بود که برای آلودگی 
به بیماری مذکورآمادگی نداشت. ۱ 

با توجه به کمبود آب در صحاری عر بستان, اعراب به هرنوع آبی که دسترسی 
پیدا کنند آن را می نوشند. البته در ٩۰‏ درصد موارد مذ کور شخص ممکن است از 
مبتلا شدن به بیماری مصون بماند: اما در ۱۰ درصد سایر موارد. فرار از عواقب 
خحطرناک آشامیدن آبپای آلوده امکان پذیر نیست. برای مثال» دریک مورد 
هنگامی که محمد از عطش غیرقابل تحملی درمکه رنج می بردء از آبی که در آن 
خرما شسته بودند نوشید. درمدینه نیز ز آب انباری که سر آن پوشیده نبود آب می 
آشامید. بعلاوه محمد به سن ٩۳‏ سالگی رسیده بود, اما لحظه ای از تقلا و تکاپوباز 
نمی ایستاد. 

به هرحال, یقین است که صبح روز بعد از اعزام «اسامه» به مأموریت 
جنگی» هنگامی که محمد از خواب برحاست, احساس سر درد و س رگیجه و شکم 
درد شدید نمود. اما سعی کرد خود را کنترل کند و وخامت حالش را تا حدی از 
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اطرافیانش مخفی نگهدارد. بنابراین مانند روزهای عادی تندرستی, به ادارهُ امور 
روزمره اش پرداخت و به نوبت به ملاقات همسرانش رفت. معپذا احساس می 
کرد که گویا با رو یدادی که برایش ابتدای فرجام است رو بروشده است. 
در شب دوم بیماری, محمد اطاق میمونه, یکی از همسرانش را که بر 
طبق نوبت می بایستی آن شب را با وی بسر می برد ترک کرد و با یکی از 
غلامانش به فبرستان رفت. در قبرستان, محمد به راز و نیازپرداخت و برای آنهایی 
که پیش از او درگذشته بودند به شرح زیر دعا کرد: 
«در حقیمت من وشما هر دو دعوت حق را اجابت کرده‌ايم, شما اهل قبور 
باید شاد باشید, زیرا یک مرحله از افراد زنده جلوتر هستید. شما در واقع طوفانپا و 
عواقبی را که زد کنان از آن وحشت دارند پشت سر گذاشته اید...» سپس محمد 
مرگ را به تسوی آمنبات بالا بروق اخامه داد «حداوندا به افزادق که در ای قور 
آرمیده اند. رحم و عنایت ارزانی بدار.» 
پس از آن. محمد به غلامش نظری انداخت و گفت: «خداوند به من اختیار 
داده است که بین ادامه زندگی و بپشت بعد ازآن و یا ملاقات فوری با خدای 
خودم؛ یکی را انتخاب کنم ومن ملاقات با خدای بخود را ب رگزیده‌ام.» بعد, 
محمد یکبار دیگر اهل قبور را مخاطب قرار داد و گفت: «خداوند شما اهل قبور را 
غریق رحمت کند! امیدوارم غذا شما و ما را عف و کند. شما پیش از ما 
د رگذشته اید و ما بعد از شما به دنیای شما خواهیم پیوست.» 
سپس محمد به خانهٌ میمونه مراجعت کرد. روز بعد حالش وخیمتر از روزهای 
پیش شد. تبش بالا رفت و درد بسیار شدید و طاقت فرسایی او را رنج می داد. با 
خود فکر کرد که او نیاز به پرستاری دارد و این کار از عهده میمونه ساخته نیست» 
بلکه این کارعايشه است. العباس, عمویش, آن‌جا بود و ازوی دعوت کرد به 
خانة او برود تا وی و هم‌سرش از اوپرستاری لازم را بعمل آورند. اکنون دیگر 
مسلم بود که محمد روزهای واپسین عمرش را بسرمی آورد و العباس با خود فکر 
کرد اگر محمد در خانة او رحلت کند به نفع اوست, زیرا اومی توانست از این 
موضوع بهره برداری لازم را بعمل آورده و ادعا کند که محمد بعلت توجه و احترامی 
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که نسبت به وی قائل بوده با اراد خود خانة او را برای رحلت انتخاب کرده 
است. اما محمد هنوز آن‌قدر بیمار نبود که از تصمیم گرفتن عاجز باشد و در حالی 
که العباس و علی بن ابیطالب زیر بازوهای او را گرفته بودند اصرار کرد او را به 
منزل عایشه ببرند. سایر همسران محمد نیز با اين امر موافق بودند. 

عايشه که بین همسران محمد سوگلی او بشمارمی رفت, دراين زمان فقط 
هیجده‌سال داشت وهرگز پرستاری یک شخص بیمار و یافردی را که نزدیک به‌مرگ 
بود» تجر به نکرده بود. عايشه نقل می کند که او نیز درآن زمان دارای سردرد بود و 
گفت: «آ, سرمنهم درد می کند.» محمد پاسخ داد: «سردرد تو بزودی مرتفع 
خواهد شد. اما درمان سردرد من کار آسانی نخواهد بود.» بهر حال» عایشه با 
کمال رغبت و صمیمیت پرستاری از محمد را در روزهای آخر عمرش عپده‌دار 
شد. محمد نیز زیر تأثیر محبتهای عایش تا حدودی احساس بهبودی کرد و توانایی 
حسمی ومغزی خود را تا حدودی بزیافت. هنگامی که محمد در خانة عايشه 
بستری بودء به وی خبر دادند بعلت انتقادهایی که از اسامه می شود, هنوز وی به 
سوریه حرکت نکرده است. محمد با شنیدن خبر مذ کور, ابتدا استحمام کرد و 
سپس لباسپای خود را پوشید و به مسجد رفت وپس از اين که بر طبق معمول به 
اتفاق پیروانش نماز بجای آورد, بالای منبر رفت و گفت: «من نمی دانم چرا شما 
مردم با انتصاب اسامه به فرماندهی سپاهی که قرار است عازم سوریه شود مخالفت 
می ورزید؟ اگرشما مرا بعلت انتصاب اسامه به فرماندهی نیرو یی که عازم 
سوریه است سرزنش می کنید, باید مرابه سبب انتصاب پدر او زید بن حارث نیز 
ملامت کنید. من به خداوند سوگند می خورم که زید شایستگی فرماندهی را 
داشت و فرزندش نیز از این شایستگی برخوردار است. من باید اعتراف کنم 
همان طور که به پدر اسامه علاقه فراوان داشتم, به اسامه فرزند او نیز بسیار 
علاقه‌مندم. بنابراین امیدوارم شما انتصاب او را به اين مأموریت پذیرا شوید, زیرا 
او یکی از بپترین بردانی است که بین شما وحود دارد.» 

سخنان محمد هنوز مانند سابق نانذ بود و کسی را یارای ایستادگی در برابر 
خواست او نبود. سپس محمد ادامه داد: «شما باید بدانید که خداوند به یکی از 
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بن دگانش اجازه داده است بین زندگی دراين دنیا وپیوستن به او (خداوند).یکی 
را انتخاب کند و بندة او پیوستن به خدايش را برگزیده است.» 

ابوبکر تنها فردی بود که متوجه مضپوم سخنان محمد شد و اشک جشمانش را 
پر کرد. محمد روی کرد بطرف دوست قدیمش که درتمام روزهای خوب و بد در 
کنار وی بود وبا احساس اظپار داشت: «درواقع؛ یگانه کسی که از بین شما 
بیش از همه به من محبت و صمیمیت داشت. ابوبکر بود. اگر قرار بود من از بین 
شمایک دوست محرم راز انتخاب کنم این شخص ابوبکر می بود. اما اسلام 
یک برادری نزدیکتری بین همه ما ایحاد کرده است.» سپس محمد در حالی که 
آنبایی را که بین مستمعینش اهل مکه بودند (مپاجرین) مورد خطاب قرار می 
داد ادامه داد: «من ازشما می خواهم که به انصار مدینه احترام 1 
مسلمانان ممکن است زیاد شود» ولی تعداد انصار هرگز افزون نخواهد شد. انصار 
حزهء خانوادهُ من بودند ومن خانه خود را دربین آنپا یافتم. به آنپایی که نسبت به 
انصار نیکی می کنند, خوبی کنید و رابطه دوستی خود را با آنهایی که نسبت به 
انصار دشمنی دارند, قطع کنید.» ‏ پس از اظهار مطالب مذکور و اندرزهای 
جند دیگری که محمد به پیروانش داد, از منبرپایین آمد و به طرف خانه عايشه به 
راه افتاد. 

راه پیمایی به طرف مسجد و مراجعت از مسجد, محمد را خسته کرده بود و وی 
شب آن روز را به ناراحتی گذرانید, بطوری که صبح فردای آن شب قادر نبود برای 
برگزاری نماز به مسجد برود. از اینرو به ابوبکر دستور داد که پیشوایی نماز را بر 
عهده بگیرد. تردید نیست که این اقدام محمد» در واقع اشاره ای به جانشین 
آینده‌اش بود. محمد با این عمل قصد داشت کسی را که پس ازمرگش باید 
جانشینی اش را عده‌دار گردد؛ به پیروانش معرفی کند.۱۱ دلیل این امر آنست که 
هر زمانی که محمد قادر به پیشوایی نماز بودء این کار را عود بعبده می گرفت, اما 
هر زمانی که به هر دلیلی قادر به اين کار نبود» هریک از گروندگان اولیه به 
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اسلام که در مسجد بودند» پیشوایی نماز را عهده‌دار می شدند. ولی فرنود این که 
محمد در آن روز هیچ یک ازعمس عشمان ویا علی را برای پیشوایی نماز جماعت 
انتخاب نکرد و اين کار را بر عهده ابوبکر گذاشت. این بود که می خواست با این 
عمل, ابوبکریعنی دوست دیرینی را که درتمام غمپاوشادیهای از زمان ظپور 
اسلام با او بود, به حانشینی خود تعیین سازد. البته دلیل این که محمد خانه 
عايشه را برای گذرانیدن دورة بیماری خود و عایشه را برای پرستاری اش انتخاب 
کرده بود. نیز به ثبوت نیت او در تعیین ابوبکر بعنوان خلیفه مسلمانان بعد از 
مرگفن: کیک می جوز ۱3 

درچند روزبعد, تب محمد بقدری بالا رفت که دیگر قادر به ترک رختخوابش 
تشد زمانی که شدت تب محمد غیر قابل تحمل می شد» دستپایش را در کاسة 
آبی که در نزدیکیش قرار داشت, فرو می برد. معپذا شدت تبش به اندازه‌ای بود 
که حرارت بدنش حتی به لباسپایش نیز سرایت کرده و در آنها احساس می شد. 
محمد گاهگاهی می گفت: «خداونداء به من در اين حال بحرانی ام کمک کن» 
خداوندا به من کمک کن.» با توجه به اینکه محمد از شدت بیماری شکوه و بی 
تابی مي کرد دریکی از این موارد, عايشه به سرزنش او پرداخت و گفت: «یا 
رسول الله» اگریکی ازما بیمارمی شد و این چنین که توناله و بیتابی می کنی؛ 
از بیماری شکایت می کرد توبه يقین نسبت به او خشمناک می شدی!» محمد 
پاسخ داد: «عايشه بیماری من بسیار شدید است و دلیل این امر آنست که خداوند 
برای مومنان» شدیدترین مصائب را مقدرمی کند تا گناهان آنها را بشوید و آنها 
۳ به بالا ترین مناصب ارتقاء دهد ولو این که درد مومن, بعلت خاری باشد که در 
دربارة جانشینی محمدء اهل تشیع عقیدهدارند, محمد هنگام رفتن به جنگ تبوک, عی را در 

مدینه به جانشینی خود تمین کرد و گفت: نت منی حنزله هارون من موسی الاانه لانبی بعدی. (ترجمه: 

منزات توبه من بمنزلة هارون است نسبت به برادرش موسی.), نقل از: مجتبی موسوی کاشانی» جله‌ای 

از جبرة محمد. پیامبر اسلا (قم: کتابفروشی حکمت, ۱۳۵۳ خورشیدی), صفحات ‏ ۷ و ۷۵. 
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کف پایش فرو رفته است.»۱۳ 

پرسشی که در این حا برای یک انسان آزاد اندیش بوجود می آید, آن است که 
در حالی که خداوند به قول خود محمد قصد دارد پیامبرش را بعنوان مرگ نزد خود 
فراخواند» چرا آنقدر در هنگام مرگ به او عذاب و رنج و شکنجه می دهد. پاسخی 
که یک مسلمان متعبد به پرسش بالا می دهد.اتکاء به قول خود محمد است که 
گفته است, خداوند بندة مومن نیک خود را در موقع احتضار رنج و عذاب می 
دهد تا گناهانش را بشوید و اورا رستگار کند و در حایگاه رفیعی در آن دنیا 
قرارش دهد. در این صورت, انسان اندیشمند و آزاداندیش مذ کور محدداً به این 
اندیشه رهنمون می شود که اولاً آیا این شایستة خداوند توانا و عادل و مپر بان است 
که بنده؛ُ ضعیف و زبونش را در موقع احتضار این چنین زجر و عذاب دهد ثانیاً 
مگر متحهنادن یعنی رسول و پیامبر خدا مرتکب گناهی شده است که خداوند بخواهد 
با زجر دادن او در هنگام مرگ گناهانش را بشوید! حال اگر فرض کنیم» استناد 
این صفت یعنی زجر دادن به انسان مومن در هنگام مرگ به خدای تبارک و تعالی 
درست باشد آیا پس جرا محمد آنقدر به خدا التماس می کند تا درد و عذاب و 
رنج مرگ او را کاهش دهد. اگرواقعاً روش الپی بر این شیوه جاری باشد که 
بندهُ مومن و رستگارش را در موقع مرگ رنج و عذاب دهد آیا استغاثه و التماس 
محمد از خداوند باریتعالی برای رهایی از رنج احتضان حاکی از تمرد از اراده 
الپی و کوشش او برای تغییر مشیت الهی ویا رهایی از آن نخواهد بود! 

بعضی اوقات محمد دربستربیماری هذیان می گفت, اما روی هم رفته 
مفزش بطور عادی کارمی کرد و وی بر اوضاع و احوال پیرامون خود کنترل داشت 
و دوستان دیرینش را که دور وی جمع آمده بودند, بخوبی تشخیص می داد. اما؛ 
گاهی اوقات شدت تب او را به حالت غش و ضعف می انداعت. دریکی از این 
موارد» هم‌سرانش مقداری دارو که در حبشه برای درمان بیماری ذات الجنب 
استعمال می شد در دهان وی ریختند. هنگامی که محمد به هوش آمد و از 
موضوع مذ کور آ گاهی حاصل کردء اگرچه از شدت تب و بیماری شدید رنج می 
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برد» برای مجازات همسرانش که مبادرت به این عمل کرده بودند» دستور داد هر 
یک مقداری از داروی مذ کور را در حضور او بخورند. حتی میمونه نیز که در آن 
روز روزه دار بود نعوانست از مجازات معاف بماند و مجبور شد مقداری از داروی 


مذ کور را بخورد.؟۲ 

تتی از کشت مدتی از زمانی. که محمد دستور داد ابو بکر وظيیفة پیشوایی 
نمار را در مسحد بر عپده یکنوم برایش آب برای استحمام آماده کنند. پس از 
استحمام لباس تمیز بر تن کرد و با کمک علی و العباس روان مسحد شد. او 
زمانی به مسجد رسید که ابوبکر نیمی ازنماز را برگزار کرده بود. هنگامی که 
مسلمانان متوجه ورود محمد به مسجد شدند. همهم توام با شگفتی آنپا باعث شد 

۰ ۰ و ‌ِ 
که ابوبکر به خود بیاید و سر خود را برگرداند. موقعی که ابوبکر متوجه حضور 
محمد شد. فوراً نماز را متوقف ساخت, اما محمد با اشاره دستور داد نماز را ادامه 
بدهد. پس از اين که ابوبکر نماز را به پییان رسانید, محمد روی منبر رفت و یکبار 
۳ ۳2 

دیگر برای پیروانش به شرح زیر به سخنگو یی پرداخت: 

«شنیده‌ام شایمه مرگ قریب الرقوع من شما را نگران کرده است. ولی آیا 
هیچ یک ازپیامبران پیش از من عمرجاودان کرده‌اند؟ هر جیزی در این دنیا بر 
طبق اراد باریتعالی روی می دهد و دارای زمان معینی است که نه می توان آن را 

3 ك تب 
زیاد و نه کم کرد. من بسوی کسی برمی گردم که مرا بوجود آورد و آخرین دستور 
من به شما این است که اتحاد و اتفاق خود را حفظ کنید. یکدیگر را دوست داشته 
باشید. برای یکدیگر احترام قائل شوبد و همدیگر را حمایت کنید و درتقویت 
۶ ده ۳۹ 2 ۰ ۰ ‌ 

ایمان و تشویق یکدیگر در انجام اعمال و رفتار نیکو باشید. تنپا بوسیله پیروی از 
این اعمال شما رستگار خواهید شد. بفیر از اعمال مذ کور, هر عمل دیگری شما را 
به تابودی رهنموتن خواهد شد.» 

سپس محمد با کوشش بسیارسعی کرد روی پاهایش بایستد و در حالی که 
آهنگ صدایش را مانشد سابق بلندمی کرد» اظهار داشت: «من قبل از شما 
خواهم رفت و شما درپی من خواهید آمد. مرگ در انتظار همه ماست. بنابراین 
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شما انتظار نداشته باشيدٍ که من از مرگ فاصله بگیرم. زندگی من وقف بپیودی 
شما شد و مرگم نیز همین هدف را دنبال خواهد کرد.» 

این درواقع آخرین مرتبه ای بود که محمد بین پیروانش حضور یافت و نیز اینها 
آخرین کلماتی بودند که ازز بان او خارج شدند. سپس محمد نگاهی به حضار 
انداحت و با کمک علی به خانة عايشه با زگشت. 

هنگامی که محمد به خانه عایشه وارد شدء در حالی که خسته بنظرمی رسید» 
روی فرش اطاق نشست و عایشه لباسپای وی را از تدش خارج کرد. محمد برای 
مدتی دستهای عايشه را دردست گرفت و آرام باقی ماند. در واقع حالت احتضار 
برای محمد بسیار سخت و دردناک بود. جپرة او به تناوب گلگون و پریده رزنگ 
می شد و از شدت تب قطرات عرق مانند مروارید از جانه اش پائین می افتاد. 
عایشه با یک قطع پارچه ای که در آب خیسانیده بود. صورت سوزان محمد را 
مرطوب می کرد و محمد با گستردن لبخندی در بستر چهره» محبتش را پاسخ می 
داد. گویی بتدریج کلمات و جمله‌ها در گلوی محمد خشک می شد. معپذا از 
استخاثه به درگاه خدا بازنمی ایستاد ومی گفت: «خداوندا, التماس می کنم, 
رنج مرگ را برمن آسان کن... جبرئیل نزدیک بیا. به من نزدیک شو.» 

محمد جمله‌های مذ کور را چندین مرتبه تکرار کرد. سپس بعد از چند لحظه 
سکوت, نیروی از دست رفته اش را بازیافت» جشمپایش باز شد وبا فصاحت 
گفت: «خداوندا مرا بیامرز و اجازه بده به مقربان درگاهت بپیوندم. خداوندا, مرا 
به جمع افراد خوشبختی که در بپشت بسر می برند, ملحق کن.» 

پس از ادای جمله‌های مذکور لبپای محمد بیحرکت شد و سرش را روی 
سینه عایشه بین ریه‌ها و گردنش قرار دادء عايشه که دستپای محمد را در دست 
داشت احساس کرد که بطور نا گهانی دستهای شوهرش از حرارت خالی شد. 
برای مدت یک دقیقه همه حا سکوت کامل حکمفرما شد. سپس عايشه به آرامی 
سر محمد را روی متکا قرار داد, لباسپایش را مرتب کرد و یکبار دیگر با تشو یش 
به جپره رنگ پریده شوهرش نظر انداخت. اگرچه محمد ساکت شده بودء اما 
سکوت او با اوقاتی که در خود فرومی رفت و اظبارمی داشت جبرئیل آیات 
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الهی را به وی البام می کند تفاوت داشت. دیگر محمد به این دنیا تعلق 
نداشت. عايشه اشکمایش را درچشم ذخیره کرد و پیشانی اولین و یگانه مردی که 
زندگی اش را وقف او کرده بود بوسید. سپس محمد را ترک کرد و وارد حیاط 
خانه شد وبه جمع سایر زنان محمد که با تشویش و دلهره انتظار آگاهی از 
چگونگی حال شوهرشان را داشتند پیوست. 
صدای گریه و موی زنان محمد درمجاورت مسجد طنین انداز شد. یک 
حالت بهت و شگفتی برپیروان محمد غالب آمد. هیچ کس» حتی عمر نمی 
توانست باور کند که محمد بدرود حبات گفته است. مرگ محمد منظره و موقعیت 
بی سابقه ای بوجود آورده بود. اگرچه محمد پیوسته می گفت او هم مانند سایر 
افراد مردم یک فرد بشر است که با سایرین» و همچنین پیروانش تقاوتی ندارد, اما 
پیروانش ناخودآ گاهانه میل داشتند او را موجودی بالا تر از انسان بدانند. آنچه را 
که چند ساعت پیش از زبان محمد شنیده بودند, نمی توانستند فرنود مرگ او 
بدانند. 
دلیل این امر کاملاٌ روشن بود. محمد به گردن مردم مکه و مدینه حق بزرگی 
داشت. اهالی این دو شپر زیر لوی رهبری محمد, از حضیض فقر و مسکنت به 
درجه‌ای از رفاه, ثروت و بپروزی رسیده بودند که هیچ یک از بنایر طوایف عرب 
از جهات مذکور با آنپا قابل مقایسه نبود. البته درطی تحولی که اهالی مکه و 
مدینه را از فقر و مذلت به مکنت و ثروت رسانید, مشکلات سختی نیز در راه 
حصول هدفهای آنپا وجود داشت, اما با رهبریپای داهیانه محمد آنپا موفق شده 
بودند» بر اشکالات م ذکور پیروز شوند. در واقم هر زمانی که پیروان محمد به 
اشکالی برخورد می کردند, بیدرنگ به محمد مراجعه می نمودند و وی آننها را به 
راه حل مشکلاتشان رهنمون می شد. بنابراین برای افراد مذ کور مشکل بود باور 
کنند» کسی که پیوسته آنپا را در برابر سختی هایشان راهنمایی و هدایت می کرد 
وآنان را به سعادت و بپروزی رسانیده بود. دیگر در این دنیا وجود نداشته باشد. 
کوله می نو یسد بعضی ازتذکره نو یسان اسلامی, در شرح چگونگی رحلت 
محمد مانند آنچه که درشر زندگی وی تذشخه نت به کراقه کوییبانن 
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پرداخته اند تا محمد را بصورت یک فرد مافوق عادی نشان دهند. برای مثال» 
تذکره نو یسان نوشته اند, خداوند دررسه رو زآخر عمر محمد» هر روز جبرئیل را نزد 
اومی فرستاد تا از چگونگی حال اوآ گاه شود. روز سوم هنگامی که جبرئیل 
برای ملاقات محمد به خانة او رفتء اسماعیل فرشته در رأس:۷۰,۰۰۰ و بقولی 
۰ فرشته نیز جیرئیل را همراهی می کرد و هریک از فرشتگانی که زیر 
فرماندهی اسماعیل فرشته بودند, به همان تعداد فرشته در رکاب خود داشتند. 
هنگامی که عزرائیل ویا فرشته مرگ برای گرفتن. جان محمد وارد خان؛ او شدء در 
خارج از اطاق آنقدر انتظار کشید, تا محمد به وی اجازٌ ورود داد. همجنین 
تذ کره نو بسان نوشته اند» در لحظاتی که محمد دارفانی را وداع می گفت و مسیر 
ورود به بمشت را می پیمود» به متصدی جپنم دستور داده شدء آتش جهنم را 
خحاموش سازد. هنگامی که محمد در راه پیمودن مسیر ورود به بپهشت بود» 
حوریپای بپشتی تقاضا کزدند به آنها اجازه داده شود که خود را برای ورود محمد 
آرایش کنند و به فرشته‌هایی که میز بانی محمد برعهدة آنپا واگذار شده بوده 
دستور داده شد به احترام ورود محمد به بپشت» همه در صف قرار بگیرند. نکات 
مذکور جزیی ازمطالبی است که تذ کره نو یسان اسلامی دربارهةُ رو یداد رحلت 
محمد برشتهُ تحریر درآورده‌اند. کوله همچنین می نو یسد, هیچ انسان معقولی نمی 
تواند تردید داشته باشد که کليةٌ اين داستانپا از تخیللات بلندپرواز دوستان و 
هواخواهان محمد تراوش کرده است.۲۹ 

پس از رحلت محمد, ناآرامی اقصی نقاط دنیای آن روز اسلام را فرا گرفت و 
بیم آن می رفت که حکومت اسلامی متلاشی شود. زیرا از یک طرف در داخل 
مدینه بی نظمی هایی بوجود آمد. سر پوش از روی دشمنیهای ديرينة انصار و 
مب‌اجرین برداشته شد و «سعد بن عباده» خود را حا کم جدید شپر مدینه اعلام 
کرد. از دگرسی چون محمد بطور صریح و مستقیم برای خود جانشینی تعیین نکرده 
بود» امکان ادام؛ حکومت اسلامی آسان بنظرنمی رسید. از اين رو ابو بکر برای 
گرفتن بیعت از مسلمانان برای نجات اسلام به تکاپوافتاد. درواقع می توان گفت 
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همانپایی که برای ساختن اسلام به محمد کمک کرده بودند در این زمان در 
صدد زنده نگهداشتن ن آن برآمدند. 

بلافاصله پس از رحلت محمد رو یداد تامطلوبی بین ابو بکر و عمر بوقوع 
پیوست که ابن اسحق*۱ آن را به شک ل زیر شرح داده است: «قبل از این که خبر 
رحلت محمد منتشر شود» عمر با صدای بلند به افرادی که در مسجد جمع شده 
بودند می گفت: بعضی از افراد شایع کرده‌اند که محمد مرده است اما بخدا 
قسم محمد نمرده است. بلکه مانند موسی که پس از جهل روز که از نظر پیروانش 
مخفی مانده بود و همه آنپا فکر می کردند وی مرده است, مراحعت نمود؛ محمد 
نیز که اکنون نزد خدا رفته است. به یقین بزودی از پیش خدا مراحعت خواهد کرد 
و دست وپای آنبایی را که می گو یند محم مرده است. قطم خواهد نمود.» 

هتگامی که عمر مشفول ادای سخنان مذکور بود, ابوبکر که ناظر مرگ 
دوستش محمد برد» وارد مسجد شد و به عمر گفت: «یا عمر به من گوش بده» اما 
عمربه سخنال او اعتنایی نکرد و به سخن گفتن ادامه داد. ابوبکر که متوجه شد 
عمربه او توجبی ندارد» خود رشت؛ سخن را بدست گرفت و در حالی که افرادی 
که تاکنون به سخنان عمر گوش می دادند, برای استماع سخنان ابوبکر به سمت 
او روی آوردند اظپار داشت: «ای مردم» هریک ازشما که محمد را می 
پرستید» باید بداند که او اکنون مرده است, اما هر کسی که خداوند را می پرستد» 
باید بداند که خداوند همیشه زنده است و هیچگاه نخواهد, مرد.» سپس ابوبکر به 
ذکر آیة 6 )۱ وی و ۳ 
.ما لوق منک من کنو ای ین مات از ول رل 
عبر رنب عل عقببه دک مر و 0 
(«و محمد ینت کر وی شم یرگ 2 ی از او نیزپیغمبرانی بودند و از 
این جپان درگذشتند» اگراو نیز به مرگ یا شهادت درگذشت بازشما به دين 
جاهلیت خود رجوع خواهید کرد؟ پس ه رکه مرتد شود بخدا ضرری نخواهد رسانید 
خود را بزیان انداخته و هرکس شکر این نعمت گذارد و در اسلام پایدار بماند البته 
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خداوند جزای نیک اعمال پشکرگزاران عطا خواهد کرد.» 

آی؛ م ذکور که بقول ابن اسحق گویا مردم تا آن زمان آن را نشنیده بودند» در 
آنها اثری شگفت بخشید و عمررا هم آرام کرد و وی به طرز فکر ابو بکر گراییده 
شد ۱۷ 

در جریان ناآرامیپای مذکور دفن جسد محمد تقریباً به فراموشی سپرده شد و 
اگرچه بر طبق مقررات اسلام جسد مرده باید فورً دفن شود» با وجود شدت گرمای 
تابستان, جسد محمد از ظهر دوشنبه که روح ا زآن پرواز کرد تا صبح هنگام 
چپارشنبه روی زمین باقی ماند. پس از اين که ابوبکر موفق شد اوضاع و احوال را 
آرام سازد و برای خود ازپیروان محمد بیعت بگیرد» در صدد دفن جسد محمد 


برآمدند. 
زمانی که می خواستند جسد محمد را دفن کنند برسر محل دفن جسد. بین 
مسلمانان اختلاف نظر بوجود آمد. گروهی معتقد بودند که حسد محمد باید در 
مسجد و زیر منبری که او بالای آن وعظ می کردهء دفن شود. عده دیگری معتقد 
بودند که مناسبترین محل برای دفن حسد محمد زیر نقطه ای است که وی در 
آنجا نماز جماعت را پیشوایی می کرده است. گروهی نیز اظهار عقیده کردند که 
محمد خود میل داشته است بین ساير مسلمانان در گورستان دفن شود. ابو بکر 
سرانجام این مشکل را حل و اظبار داشت» محمد خود زمانی اظهار داشته است 
که پیامبر باید در همان محلی که جپان را بدرود می گوید دفن شودء از این رو 
بنابه قول خود محمدء باید وی را درهمان مطی که رحلت کرده. یعنی در اطاق 
عایشه دفن کرد. چون کسی با نظر ابوبکر مخالفت نورزیدء همه موافقت کردند 
که حسد وی در همان محلی که رحلت کرده است دفن شود. 
در اجرای پیشنهاد ابوبک قبری در اطاق عايشه حفر شد. شال سبز محمد را 
در کف گورپپن کردند و علی و اسامه و ابوالفضل پسر عموی محمد یعنی پسر 
العباس, به آرامی جسد کفن شدهٌ محمد را در گور قرار دادند و بعد آن را با سنگ 


ریزو شن پر کردند. 


۱ ۵۰ 
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بدین ترتیب مجمد درروزسه شنبه ٩‏ ژوئن سال ٩۳۲‏ میلادی برابر با 
چپاردهم ر بیع الاول سال یازدهم هجرت درسن۱۳سالگی از دنیارخت بر بست. 
مزار وی که اکنون زبارتگاه مسلمانان جهان است. امروز در همان محل» یعنی در 
اطاقی که در حدود ۱:۰۰ سال پیش» محل سکونت عایشه و مرکز حرمسرای 
محمد بود واقع شده است.۱۰ چون عايشه پس از مرگ محمد به سکونت درآن 
محل ادامه داد. از اين رو برای مدتی مقبرةٌ محمد را از محل سکونت عایشه با یک 
دیوار پرده ای جدا کردند, اما بعدها هم ساختمانی که عايشه در آن بسر می برد و 
هم مقبرة محمد به ساختمان مسجد انزوده شد و امروز زیارتگاه عمومی مسلمانان 
حجبان است. #۶ 
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اگراسلام اینست که ما می بینیم؛ پس هم ما مسلمان هستیم. 
گونه 


کوشش برای اثبات مذهب. در وافع تقلا برای مرگ آنست. 
دانش بایگانی مرده های مذاهب است. 


اسکاروایلد 


وف 


۹ و 
شخصیتهای کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


برای بررسی و شرح شخصیت کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله ناچار باید از 
نوشته‌های موجود دربارٌ این دو نفریاری جوییم. اما اشکال بزرگ در راه اين 
تحقیق آن است که جون کوروش یک پاذشاه ایرانی بوده و ادعای تماس با مراجم 
ماوراء الطبیعه نداشته است, آنجه در بارهٌ عناصر تشکیل دهنده شخصیت او نوشته 
شده, تقریباً یکسان ویک پارچه است, ولی با توجه به این که محمد ادعای 
پیامبری داشته و خود را به عوامل متافیزیک و الپی وابسته می دانسته است. از اين 
رو پیروان او داستانهایی به وی وحتی به بعضی اصحابش نسبت داده‌اند که با 
عقل سلیم و منطق علمی سازگاری ندارد. بمنظور نشان دادن مبالغه‌ها و 
خیالپردازیهایی که نویسند گان اسلامی در بارهُ محمد و شرح جگونگی زندگی او 
کرده‌اند» به جند مورد از داستانهایی که نویسندگان اسلامی در این باره برشتة 
تحریر درآورده‌اند, به شرح زير مبادرت می کنیم: 


«ابن شهر اشوب» روایت کرده است» هنگامی که هنوز محمد متولد نشده بود 


۳۹ 
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و نطفه اش در صلب پدرش عبدالله قرار داشت, از برابر هر سنگ و درختی که 
عبدالله عبور می کرد, آن سنگ ویا درحت به او سجده و تعظیم می کردند و سلام 
می گفتند.۱ 

«عطاء الله ببن فضل اله» مولف کتاب روضة الاحباب , نوشته است. اگر 
چه محمد دارای قد و قامت متوسطی بود, معپذا هنگامی که با مردان بلند قد راه 
می‌بزفت» از هبة آنپا بندتربنظرمی وید وهرزماتی که درزفعلی پیز سای فاد 
می نشست, از همه بزرگتر جلوه می کرد. ۲ 

«ابن شبر آشوب» و نویسنده کتاب انوا از علی بن ابیطالب روایت 
کرده‌اند که درهنگام تولد محمد, هرسنگ و کلوخ و درختی خندید." بتها 
کون نزن طاق کسری شکست و به دو حصه تقسیم گردید... تخت کلية 
پادشاهان آن زمان سرنگون شد و جمیع سلاطین در آن روز قدرت سخن گفتن را از 
دست دادند و لال شدند و معلومات کاهنان از نظرشان محوشد.؟ 

«ابن بابویه» و دیگران نوشته‌اند, در موقع تولد محمد ۱4 کنگره از ایوان 
کسری به زمین افناد.۵ 

علامه ملا محمد باقر محلسی نوشته است. در روایات خاصه و عامه وارد شده 
است که شبی محمد برای زیارت قبرپدرش عبدالله به مزار او رفت. هنگامی که 
محمد به قبر عبدالله نگاه: کرد» قبر شکافته شد و محمد مشاهده کرد که پدرش 
عبدالله در قبر نشسته بود.۶ 

امام جعفرصادق گفته است, محمد معمولاً در حضور کسی قضای حاجت 

" علامه ملا محمد باقرمجلسی, حیات القلوب با ناگی حضرت محمد. جلد دوم (تهران: کتابفروشی 
اسلامیه, 4 ۱۳۷ هحری): صفحه ۳۵. 


" عطاالله بن فضل الله, روضة الاحیاب. 

" مجلسی, حبات اقلوب یا زند گی حضرت محمد: صفحه ۰۵۵ 
؟ همان کتاب» صفحات ۵۹:۵۵ 

* همان کتاب» صفحه۵۵. 

* همان کتاب صفحه ۳۵. 
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نمی کرد. اما روزی درمکانی بود که ساختمان وبا گودالی در آن محل وحود 
نداشت و محمد نیاز به قضای حاحت داشت. بنابراین به دو درحت خرما که در آن 


مکان وجود داشت دستور داد به یکدیگر نزدیک شوند و بهم بچسبند. سپس محمد 
درپشت آن دو درعت رفت و قضای حاحت کرد. پس از آن که وی برحاست و از 
پشت درعتان بیرون آمد, یکی از اصحاب او به پشت درختها و محلی که محمد 
قضای حاجت کرده بود رفت» ولی چیزی در آن‌جا ندید.۲ 

علامه ملا محمد باقر مجلسی همچنین می نو یسد. محمد سه صفت داشت 
در کسی نبود, بدین شرح که او را سایه نبود. از هرراهی که می گذشت تا سه 
روزبوی خوش او در آن راه می ماند» و درختان و سنگها به او سجده می کردند.۸ 

«ابن هشام». «الطبری» «الوکیدی» و «ابن سعد» نوشته اند, محمد در 
هنگام دفن «سعد بن معاذ» گفته است: «عرش الهی بمناسبت دفن سعد بن معاذ 
به لرزه افتاده, درهای آسمان باز شده و هفتاد هزار نفر فرشته که تا کنون پایشان به 
زمین نرسیده, در مراسم تدفین سعد بن معاذ شرکت کرده اند.»۱ 

بطوری که در مطالب فصل چپارم همین کتاب شرح داده شد. سعد بن معاذ 
یکی ازپیروان محمد بود که در جنگ خندق نیزه‌ای به او اصابت کرد و اثر 
جراحت نیزه مذ کور او را ازپای درآورد و در شرف مرگ قرارش داد. بر طبق نوشتة 
تاریخ نویسان اسلامی,۱۰ سعد بن معاذ حتی از خدا تقاضا کرده بود قبل از مرگ 
فرصتی برای او ایجاد کند تا انتقامش را از افراد طایفه یپودی «بنی فریظه» که 
فکرمی کرد در جنگ مخحندق به قریش خدمت کرده بودند بگیرد. درحالی که 
سعد بن معاذ تا این حد نسبت به افراد طايفهةٌ بنی قریظه نفرت می ورزید, معپذا 
هنگامی که محمد به طایفه مذ کور حمله کرد و آنپا تسلیم شدند» قضاوت در با 


۲ همان کتاب صفحه۱۱۸. 
* همان کتاب» صفحه ۱۲۹ 

2 ۰ ,(1923 ,اه6۳2) حطهل :طعطهنهت) عمج( رن عنا م7 ,نب هنااز۱۳۷ و 
یه صفحات شمار» ۸٩‏ ت| ٩6‏ همین کتاب مراجمه فرمایید . 


۳۳۲ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


سرنوشت آنها را به سعد بن معاذ واگذار کرد. سعد بن معاذ رأی داد که کلیه ۸۰۰ 
نفر مردان طایفه یپودی بنی قریظه قتل عام و زنان و اطفال آنپا اسیر و فروخته شوند 
و اموالشان نیز ضبط گردد. محمد موافقت کرد که داوری سعد بن معاذ موبه مو 
اجرا گردد و از این رو در حدود ۸۰۰ نفرمردان طایفه یهودی مذ کورظرف یک روز 
قحل عام شدند. آن وقت آیا می توان باور کرد که عرش الپی از مرگ چنین 
عنصری به لرزه بیفتد و درهای آسمان بروی او گشوده گردد! 

بطوری که می دانیم, افرادی که در گذشته خود.را پيامبر و فرستاد حدا معرفی 
می کردند» مردم ارآنپا درحواست می کردند معحزه ای از خود نشان دهند تا آنها 
بتوانند به رسالت آنان بعنوان پيامبر خدا ایمان پیاورند. هنگامی که محمد در برابر 
این درخواست مردم قرار می گرفت با اعتماد به نفس کاملی قرآن را بعنوان یگانه 
معجزه خود به مردم عربستان معرفی می کرد. محمد در جهت اثبات این ادعا, 
زمانی اظهار داشت که اگرجن و انس جمع شوند» نمی توانند کتابی مانند قرآن 
بیاورند (آیه ۸۸ سوری اسری). زمان دیگری ادعا کرد که هیچ کس قادر نیست 
یک سوره از سوره‌های قرآن را بیاورد (آبه ۲۳ سوره بقره) و درموقعیت دیگری اظهار 
داشت که کسی قادر نیست ده سوره ماننده سوره‌های قرآن بیاورد (آیه ۱۳ سوره 
هود). 

بپرحال آنج مسلم و یقین است, محمد تنپا معجزه خود را قران می دانست و 
بغیر از آن هیچ عمل غیر عادی دیگری که حاکی از قدرت مافوق بشری او باشد از 
وی دیده نشد. اما نو یسندگان اسلامی , هزاران معجزه به وی نسبت داده‌اند.۱۱ از 
جمله «ابن شهرآشوب» به روایت علامه محمد باقر مجلسی در شرح معجزه‌های 
محمد نوشته است که وی یکی از شعرای عر بستان بنام «زهیر» را که بر ضد وی 
شمری سرود ملاقات کرد و با اشاره به او گفت: «خداوندا, مرا ازشر شیطان در 


پناه خود حمایت فرما.» با ابراز این مطلب. زهیر شاعر بکلی استعداد شاعری اش 


"1 به فصل «معحزه‌های مجمد» در کتاپ علامه ملا محمد باقرمحلسی , حیات القلوب یا زند گی 
حضرت محمد. حلد دوی صفحات ۱۱۲ تا ۲۵۷ مراحعه فرمایید. 
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را از دست داد وتا زمانی که مرد» حتی یک بیت شعر نتوانست بسراید.۱۲ 

داسشان تال چوضا اودان نار عالي ات که‌شحی جنر ماو قاغرافی ان 
قبیل «عصما» دختر «مروان», «ابوعفک» و« کعب بن الاشرف» را که با 
اشمار خود او را هجومی کردند, ظالمانه کشتند. ۳ حال اگر محمد با ادای یک. 
جمله می توانست استعداد شاعری را از شعرا بگیرد, جه لزومی داشت که اینسان 
دستور کشتار ظالمانةً شعرایی که او را هحومی کردند صادر نماید. 

بنظر می رسد که نویسندگان متعصب و متعبد اسلامی در مبالغه گویی نسبت 
به زندگی محمد و عناصر تشکیل دهندة شخصبت او بعضی اوقات نیز با نوشته‌های 
خود باعث پایین آوردن شأن و ارزش انسانی او شده‌اند. برای مثال, علامه ملا 
محمد بافر مجلسی در حیات القلوب , در شرح عناصر تشکیل دهندهٌ شخصیت 
محمد نوشته است: «محمد درجشم راست سه میل و در چشم چپ دو میل سرمه 
می کشید و خود را برای اصحایش زینت می کرد.»؟۱ 

عطاء الله بن فضل الله, مولف کتاب روضة الاحباب , نوشته است خداوند 
در انجیل به عیسی الپام کرده است که به پیروانش بگوید, موقعی که زمان ظهور 
محمد فرا می رسد به او ایمان بیاورند. مولف مذ کور اضافه می کند که خداوند به 
عیسی گفته است: «ا گر بخاطر محمد نبوده من آدم بپشت و دوزخ رانمی 
آفریدم. در واقع هنگامی که عرش را آفریدم, پیوسته می لززیدو آرام نمی گرفت, 
تا این که من روی آن نوشتم: لااله الاالله, محمد رسول الله, سپس عرش آرام 
گرفت.» 

واقعاً مشکل است تصور و درک کرد که چگونه نو یسنده‌ای چنین دروغ 
بزرگی را به کتابی که بیشتر جمعیت دئیا آن را کتاب مقدس خود می داننده 
نسبت دهد. گویا نامبرده اصولاً نمی دانسته است که انجیلء از نوشته‌های عیسی 

۳ همان کتاب صفحه ۲۱ 


۳به صفحات شماره ۵٩‏ تا ۵۸ و ٩۲‏ تا ٩۷‏ همین کتاب مراجعه فرمایید. 
۳ مجلسی. حیات القلوب یا زند گی حضرت محمد. جلد دوم» صفحه ۱۲۹ 


۱ 
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مسیح نبوده وحواریون وی پس از درگذشت ای کتاب مذ کور را به رشتذ تحریر 
دراورده اند ۱۵ 
بپرحال» حون هدف نو بسندة این کتاب یک پژوهش بیطرفانه علمی در بارةٌ 
۱ و ۳۹ ۳۹ 
مقایسه شخصیتهای کور وش بزرگ و محمد بن عبدالله می باشد برای ادای حق 
این مطلب از آثار نو یسند گان معروفی که دربیطرفی و ارزش تألیف و تحقیق آنها 
۱ تردیدی وحود ندارد یاری می حوید و به نوشته‌های آنپا استناد می کند. 
با توجه به نکاتی که بعنوان پیش گفتار این فصل توضیح داده شد و با پیروی از 
هدف وروشی که بیان گردید, اینک بررسی و مقایسة شخصیتهای کوروش 
و ۰ ‌ ۰ 2 ۰۱2۲ 
بزرگ و محمد بن عبدالله را با شرح شخصیت کوروش بزرگ آغاز می کنیم. 


۰ ,(1888 ,۵۵)086: 8۷ سک وه ۲۵۱۱۵ ,۵۵۱6 ۷۷ و در 
۹1۰ 


نوشته‌های نو یسندگان و تاریخ نویسان نامی باستان و نوین نشان می دهد که 
کمتر پادشاه و یا سرداری در جپان توانسته است نام و ارزشی برابر با کوروش 
بدست آورد. کوروش آنقدر در مردم دوستی و ارزشهای انسانی عالیقدر بود که نه 
تنها او را پیشرو پادشاهان و سرآمد جهانگیران جهانی دانسته‌اند» بلکه حتی او را 
در سطح فرشتگان و در شمارپیامبران جهان به قلم آورده‌اند.. کوروش هنگامی 
ظپور کرد که دنیا درستمگری و نادانی می سوخت و تشنة داد گری و انسان 
پروری بود. در زمان کوروش, بعضی از رهبران بزرگ دینی مانند بوداء 
کنفوسیوس, زرنشت و اشعیاء و فیلسوف و دانشمند شهیری چون «سولون» که 
یکی از هفت حکیم درجه اول دنیا نام گرفته است, برای تپذیب اخلاق بشر ظهور 
کردند. اما کوروش از جبت خرد داد و انصاف و بشر دوستی پیشرو همه آنبا 
بشماررفته است. اشعیای نبی» کوروش را مسیح الله و برگزیده خدا خوانده و 
حتی پژوهشگران عصرماء از جمله ابوالکلام احمد آزاد که خود از دانشمندان بنام و 


۳۳۵ 
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سالها وزیر فرهنگ هندوستان بود, او را پیامبر دانسته است.۱۶ 

در حالی که تورات کوروش را در سطح پیامبران بشمار آورده و حتی ملتهایی 
که بوسیلةٌ او شکست می خوردند بطوری که در صفحات بعد خواهیم دید در حد 
پرستش برای کوروش احترام قایل بودند و رفتار و منش بشردوستانه بی نظیر او با 
آن همه قدرتی که داشت, ثمجید و ستایش همگان را برمی انگیخت و ملتهای 
گونا کون او را «خداوند گار» می خواندند» بدیپی است که اگر او ادعای پیامبری 
می کرد مردم دنیا با آغوش بازپیروی از او را پذیرا می شدند, اما کوروش با همة 
این امکانات ادعای پیامبری نکرد. از طرف دیگ بطوری که در گفتار بعد 
خواهیم دید با وجود این که هتجار محمد در بسیاری موارد خودخواهانه و 
ستمگرانه بود و بغیر از افرادی که بمنظور غارت اموال مغلوبین» دور او را گرفته 
بودند. هیچ کس ادعای رسالت او رابه پیامبری جدی نمی گرفت و تقریباًتمام 
فلاسفه و نویسندگان شهیر دئیا او را پیامبری قیقاب خوانده‌اند معپذا او خود 
را پیامیر حدا و آنبم ختم پیامبران معرفی کرد. 

هدف کوروش این بود که یک حکومت جهانی به رهبری ایرانیان و پارسیان 
بوجود آورد و برنام؛ او برای اجرای این هدف تا زمان مرگش با موفقیت کامل پیش 
رفت و سرانجام سر خود را در رسیدن به این هدف باخت و دریکی از میدانهای 
جنگ چپره در نفاب خاک کشید, اما نام خود را بعنوان بزرگترین مرد تاریخ بشر 
حاودان ساخت. 

کوروش همه ارزشها و هنرهای یک رهبر بزرگ را یکجا دارا بود. او سرداری 
بود ماهر و سیاسنمداری کاردان. اراد؛ و فوی و عزمش راسخ و در تصمیم کرشن 
بسیار سریع بود. او با تندی وتیز منزی قادر به تشخیص خوب از بد و انتخاب 
روش موثر وپسندیده بود. کوروش یشتربه عقل و درایتش متکی می شد تا به 
شمشیر. او همیشه درصدد بهتر کردن زندگی و خوشبختی افراد ملتش بود و هرگاه 
مشاهده می کرد اندیشه نادرستی دریارانش نفوذ کرده است با نرمی و 
خوشخویی آنبا را به راه راست هدایت می کرد و با همه نرمخویی؛ در هنگام 


۴ عباس خلیلی» کرروش بزرگ. (تپران» مسب مطبوعاتی علمی» ۰)۱۳۲4 صفحات ۰۷۱,۷۰ 
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لزوم با رعایت اصول دادگری کامل, افراد خطا کار را به سزای اعمالشان می 
اند 

تاریخ نویسان, کوروش را یکی از سه مرد بزرگ تاریخ جهان دانسته اند. دو 
مرد یک تا رگ تاریخ عبارت بوده اند از اسکندر۱۷ و قیصر روم (رول سزار). اما 
هیچ یک از اين دو نفر در انسانیت و مردم دوستی و کوشش برای ایجاد آسایش و 
آرامش بیشتر برای ملتهای گونا گون به پای کوروش نرسیدند.۱۸ کوروش بیش از 
هرپادشاه دیگری بامردم نزدیک بود. او جون مردم عادی می زیست و خود را در 
سطح آنان می دید. بدیپی است که ارزش تاریخی و جهانی کوروش تنها از 
جبانگیری او ناشی نمی شودء زیرا پیش از او کشورهای مص بایل و آسور نیز 
پادشاهان بزرگ و نامداری داشتند و آسور در زمانی تمام آسیای غربی و مصر را 
زیر فرمان خود داشت. البته درست است که وسعت سرزمینهایی که سرداران 
نامبرده در اعتیار داشتند, به اندازة قلمرو کوروش نبودء اما شپرت کوروش و 
عظمت تاریخی او بیشتر از ارزشهای انسانی و معنوی و مردم دوستی او سرحشمه 
می گیرد. زیرا نه تنها اثری از رفتار ستمگرانه پادشاهان پیش از او در وی یافت 
نمی شود. بلکه سلوک و رفتار او با دشمنانش نیز انسانی و بزرگ منشانه بود. 
انسان دوستی وبزرگ اندیشی کوروش زمانی آشکارتر می شود که می بینیم 
کشتارهای همگانی, غارت و چپاول, و یرانگری ناموس دریدگی و به بردگی 
کشیدن ملتپای شکست خورده از رسوم معمول و عادات جازی پادشاهان آن زمان 


و نوشته‌ها معتبر تاریخی نشان می دهد که از نظر ارزشهای انسانی و روش کشورداری نه تنها نمی 
توان اسکندررا با کوروش دریک سطح آورد, بلکه حتی مقایسه آنپا نیز بدون موضوع است. زیرا در 
حالی که کوروش در جهانگیری از خونریزی و یرانی و سوزانیدن و نهب وغارت خودداری می کرد 
«سبکتکین سالور» به ذکر) ۱ مورد از کشتارهای دستجمعی, اسارت زنان و فرزندان آنها و به آتش 
کشیدن شپرها و و یران کردن آنپا بوسیله اسکندر پرداخته است. سبکتکین سالور, بنیاد شاهنشاهی ابران» 
(تبران: شرکت نسبی اقبال و ش رکاء, ۱۳4۰ صفحات ۱۰,٩‏ 

* شاپور شببازی, کوروش بزرگ, (شیران انتشارات دانشگاه پپلوی, ۱۳4٩‏ خورشیدی), صفحه 
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بوده, ولی کوروش بر عکس روشهای ناپسند و غیر انسانی یادشاهان پیشین و 
هزمان خود با دشمنانش با مپربانی و انسان دوستی رفتارمی کرد و حتی با رفتار 
بشر دوستانه اش دوستی و محبت آنها را به خود جلب می کرد. چنان که پس از 
شکست دادن « کرزوس» و «تیگران» آنها حزء نزدیکترین یاران او درآمدند, 
برای آ گاهی از روشهای غیر انسانی و وحشیانة پادشاهان پیشین و معاصر کوروش 
با ملشپایی که به دست آنپا شکست می خوردند, کافی است بین دهپا کتیبه ای 
که از روشهای وحشيانهة سرداران آن عصر با ملتهای شکست خورده باقیمانده, تنها 
به ذ کر خلاصه‌ای از کتیبه «آسور نازیر بال»۱۱ به شرح زیر توجه کنیم: 

بفرموده «آشور» و «ایشتار» خدایان بزرگ که حامیان من بودند با لشکریان و 
ارابه‌های جنگی خود به شهر «گینابو» حمله بردم و آنجا را به یک ضرب شست 
تصرف کردم. ششصد نفر از سپاهبان دشمن را بیدرنگ سر بریدم سه هزار نفر 
اسیر را زنده زنده طعمه آتش ساختم و حتی یکنفر را باقی نگذاشتم که به اسارت 
برود. حاکم شهر را به دست خود پوست کندم و پوستش را به دیوار شهرآو یختم. 
از آن جا به شبر «طلا» روان شده. چون مردم آن سرزمینن به عجزو التماس 
نیفت‌ادند وتسلیم من نشدند, از اینروبه شپرشان یورش بردم و آن را گشودم. سه 
هزار نفر از آنبا را از دم تیغ گذراندم. بسیاری دیگر را درآتش کباپ کردم. 
اسرای بیشماری از آنها گرفتم, دست و انگشت و گوش و بینی آنها را بریدم و 
هزاران چشم از کاسه و هزاران ز بان از دهان بیرون کشیدم. از اجساد کشتگان 
پشته ساختم و سرهای بریده آنها را به نا کهای بیرون شه رآو یختم.» 

آن وقت دربرابر روشهای وحشیانه و ستمگرانه پادشاهان و سرداران آن عص 
کوروش با آزاد‌منشی و بشردوستی بی نظیر و حاص در منشور خود که در سال 
۹ میلادی هنگام کاوش درخاک بابل قدیم کشف شده و خلاصه‌ای از آن 


"در اینجا آورده می شود می گو ید: 


(«منم کوروش» شاه حپان» شاه رک شاه نیرومند شاه بابل» شاه سومر و 
اکد شاه چهارگوشة حپاد... با آرمش به بایل آمدم و در میال شادی مردم بر 


1۶ ۸ ۵۵ 


شخصیت کوروش بزرگ ۳۹ 
آورشگ شاف تصصی میاه بخارموبانل «ا رز گرفتدانی ۵ که کنس: را 
بیازارند. به هیچ کس اجازه ندادم که مردم سرزمین سومر و اکد را دستخوش بیم و 
هراس سازد. نیازهای بابلیان و نیایشگاهمپایشان را در نظر گرفتم تا جملگی را رفاه 
و آسایش بخشم. یوغ بندگی را از گردن مردم بایل برداشتم. خانه‌های و رانشان را 
از نوساختم و به رنجها و شکوه هایشان پایان دادم ... 

...شپرهای «آشور»» «نوس»» «] گاده», و «اشنونا» و.. و همه شپرهای 


مقدس آن سوی دجله را که پرستشگاهپایشان از دیر زمانی پیش و بران شده بود 
آباد کردم و پیکره‌های خدایان آنها را بجای خود بازگرداندم. همه مردم اين 
سرزمینها را در دیارشان گرد آوردم و خانه‌هایشان را به آنان پس دادم... 

کوروش بر خلاف روشپای وحشیانة معمول درآن زمان, درشپرهایی که به 
تسخیر او درمی آمد, کشتارنمی کرد به ادیان و مذاهب ملتهای شکست خورده 
احترام می گذاشت و حتی به هزينة خود معابد و پرستشگاههای آنها را نوسازی و 
رونق می داد. برای مثال» پس از تسخیر بابل معابد «اساهیل» و «آزیدا» را 
نوسازی کردو دستور داد معبد بزرگی دربیت المقدس بسازند. پس از کشته شدن 
«بلشضر» پسرپادشاه بابل» کور وش فرمان داد حتی در در بارپارس عزای عمومی 
اعلام شود. هنگامی که لیدی را تسخیر کرد از خود اهالی آن سرزمین حکمرانی 
برای لیدی تعیین نمود. شپر «صیدا» را که «بخت النصر» پادشاه پیشین بابل نیمه 
ویرانه کرده بود, دستور داد نوسازی کردند و از خود دارای پادشاه شود. کوروش 
میل نداشت در روان ملتهای شکست خورده احساس حقارت و حفت بوجود بیاورد 
ویا دین و آداب و رسوم و عواطقشان را خوار دارد و آنها را ناامید و بی پناهببیند. 

بدین ترتیب با پادشاهی کوروش بر سرزمین ایران در صد ساله ششم قبل از 
میلاد, دورة خونریزی و خونخواری و درنده خویی و و یرانگری به پایان رسید و 
دورة نوینی آغازشد که در آن دوره بر عکس دوره‌های پیشین؛ صلح و انسان 
دوستی رواج یافت. حقوق و عواطف انسانی مورد توجه قرار گرفت, دادرسی و 
داد گری در اجتماعات انسانی رونق یافت و ارزش انفرادی و اجتماعی افراد 
انسان مورد احترام واقع شد. بدیپی است که چون کوروش ایرانی و زاده شده و 
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تربیت یافته در این سرزمین بود تافتُ منش فروهنده و آنهمه ارزشهای انسانی و 
معنوی او را فرهنگ و رسوم و آداب ایرانی بافته بود. 

بی مناسیت نیست بحث مر بوط به شرح چپرة انسانی» سیاسی, جهانی و 
تاریخی کوروش کیازند را با نظر ونوشته‌های نو بسند گان بزرگ ونامی جهان 
دربارهةُ او خاتمه دهیم. با توجه به اين که نویسند گان یونانی نسبت به ایرانیان 
خوشبین نبودهاند, هنگامی که می خوانیم نو یسند گان یونانی از قبیل هرودوت و 
گزنفون چگونه کوروش را در مقام یک انضان بی نظیر و بزرگ و برتر ستایش و 
تمجید کرده‌اند. آن وقت به بزرگی مقام انسانی» رهبری, جهانگیری: و بشردوستی 
کوروش بزرگ بیشترپی می بریم. 


نظرتاریخ نویسان ونویسند گان خارجی دربارة کوروش 


گزنفون 

گزنفون باآن که یونانی بوده, در کتاب مزعهمنن ویا تربیت 
کوروش ۰ آن حنان از کوروش تحلیل بعمل آورده که می توان گفت هیچ کس 
تا کنون از پادشاهی آنقدر تمجید نکرده است. گزنفون در این کتاب از کوروش 
بصورت یک انسان کامل, یک سرمشق بیمانند زمامداری و یک مربی ایدهآل و 
یک رهبر عالیقدر نام برده است. گزنفون می نویسد» کوروش نابغة بزرگی بود که 
درتمام عمر از هدفی مقدس و عالی پیروی می کرد. او دوست انسانها و طالب 
علم و حکمت وراستی و درستی بود. کوروش عقیده داشت, پیروزی بر کشوری 
این حق را برای سردارپیروز ایجاد نمی کند که ملت شکست خورده را اسیر 
کند.۲۱ در هنگام جنگ باید سعی کرد که آتش جنگ به کشاورزان و مردم غیر 


۰ ۳۵۴۵۵۵۵ رحمطاوموعع 20 
۳ رضا مشایخی, کوروشنامه صفحه 4 ۹. 
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سپاهی سرایت نکند وشپر شکست خورده را تباید غارت کرد. ۲۳ کوروش موفق 
شد حتی ملتهای شکست خورده را نیز شیفتة خود کند بطوری که پارسیان او را 
پدر خواندند و ملتپایی که بوسیله کوروش مغلوب شده بودند آن را «خداوندگار» 

۳-4 
می نامیدند. کوروش برترپن مرد تاریخ دنیا» بزرگترین, بخشنده‌ترین, پاک 
‌ ۰ 4 ۰ 0 ۳ و 1 
دل‌ترین و دریادل ترین مردان بود و بزر گترین هواخواه فرهنگ و آموختن بشمار می 
رفنت ,۲۳ 
کوروش عقیده داشت پادشاه برای ملت خود باید در مقام یک شبان انجام 
وظیفه کند, زیرا همانطور که یک شبان نمی تواند از گله اش بیش از آنجه بدان 
خحدمت می کند توقع داشته باشدء پادشاه نیز از شپرها و مردم تابع خود باید به 
همان اندازه استفاده کند که آنها را خوشبخت و مرفه نگه می دارد. کوروش با 
این طرز فکر قصد داشت سرآمد هم نیکوکاران جهان باشد. کوروش با سایر 
پادشاهان چه آنهایی که از راه میراث به تاج و تخت رسیده بودند و چه آنانی که با 


کوشش و تلاش به قدرت پادشاهی دست يافته بودند, تفاوت داشت. زیرا در 
حالی که اگرپادشاهان بتوانند بر کشور زیر فرمان خود حکومتی نیرومند داشته 
باشند. از دست اندازی به سرزمینپای همسایگان خودداری می کنند, اما 
کوروش بسیاری از کشورها و ملتپای آسیا, ارو پا و افریقا را فرمانبردار خود کرد و 
بزرگترین پادشاهی تاریخ را بنیاد گزارد. 

گزنفون گذشت و رادمردی وفاداری, فداکاری, هنر رزم آزمایی» 
جپانداری» خویشتن‌داری» خردمندی, بلندپروازی و کیاست کوروش را می 
ستاید و رفتار او را با دوست و"دشمن, دربزم و دررزم, در خانه و سفر با خو یشان 
و بیگانگان تمجید می کند و از او بعنوان یک نمونة کامل انسان منحصر بقرد که 
همه ارزشها و نیکیهای بشری را یکجا داشته نام می برد.۲۴ 


۳ همان کتاب» صفحهٌ ۱۸۵. 
۳ همان کتاب صفحه 1۷ ۲. 
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۰ ۰ ۳۹ و ۰ ۰ 0 
گزنفون می نویسد» کوروش برای گرفتن جیره سربازی در صف سپاهیان می 
‌ و ۳۳ ۰ 3 
ایستاده وهر سپاهی در این هنگام حق هرنوع ایرادی به رفتار کوروش داشته 
۳ ۱ ۳۹ و سس ۰ و 2 
اسنت ۲۵ همچنین کوروش درباره؛ تقسیم غنیمتهای حنکی بین سر بازان» در 
حضور جمع عقید؛‌انبا را پرسش می کرد. به خواست سپاهیانش احترام می 
گذارد. زیرا ممتقد بود, در نظر داشتن لیاقت افراد شرط رعایت اصل برابری می 
باشد۲۶ روش دراین جپت می گوید. همان طور که درهنگام انتخاب یک 
اسب خوب, تابمیت اسب مورد نظر قرار نمی گیرد» به همان گونه نیز شرط ارزش 
یابی انسانها باید لیاقت و کارآیی آنبا باشد نه تفاوت بین پارسی ویا غیرپارسی 
بودن آنپا.۲۲ کوروش همچنین عقیده داشت که تنها با دوستی و صمیمیت می 
توان در قلب یاران و سپاهیان راه یافت» نه ترس و وحشت.۲۸ 
کوروش به سر بازان خود می گفت» درپوشیدن لباس ساده به من نگاه 
کنید.۲ او ازاين که با دشمنان خود رفتار ناجوانمردانه بکارنمی برد و با همه با 
م ۳ مج رم اه ۳ ‌ . 
داد گری رفتارمی کرد و ملتهای گونا گون زیر امپراطوری خود را با نیروی تقوا و 
فضائل انسانی اداره می نمود. بخود می بالید.۳۰ کور وش برای خود حق و یزه‌ای 
قایل نبود و پیوسته به سربازانش می گفت, به منش و کردارمن با دقت چشم 
بدوزید و مواظب باشید که من به وظیفهةٌ خود عمل کنم.۳۱ اما در گفتار بعد 
خواهیم دید که محمد چه در آمور فردی واجتماعی و جه مذهبی خقوق و مزایایی 
برای خود قایل بود که انحصار به خود او داشت و دیگران از استفاده از آن حقوق و 
5 ۰ ۳۹ و ۳ ی ۳ ۳ ۳ عءر۰ 
مزایا محروم بودند.۲۳ کوروش در هنگام مرگ وصیت کرد اتباعش حرمت قانون 
۵ رضا مشایخی » کوروشنامه. صفحه .٩۲‏ 
۴ همان کتاب صفحة ۵ ۶۶ 
۲ همان کتاب صفحة ۶۷. 
(۲ همان کتاب» صفحه ۷۸ 
۲ همان کتاب» صنحة ۲۱۹ 
"۲ همان کتاب: صنحة ۲۷۲ 
۳" همان کتاب» صنحهٌ ۲۷. 
۲"به صفحات شماره ۲٩۲‏ تا ۲۹٩‏ همین کتاب مراجعه فرمایید. 


شخصیت کوروش بزرگ ۳۳۳ 


را بر خود واجب شمارند. ۳۳ گزنفون درپایان گفتار خود نتیجه می گیرد که 
کوروش دومین ارزش و فضیلت انسان را پس ازپرستش خدایان, بسط عدالت می 
دانست و اتباع و فرمانبرداران خو یش را فرزند خود می نامید,۳۴ 
تورات 
2 ۳4 

تورات کوروش را از انسانهای بزرگ وبی نظیر روز کار دانسته و ارزش انسانی و 
معنوی او را در سطح یک پیامبر آسمانی قرار داده است. کتاب اصلی تورات یعنی 
تواریخ ایام با نام کوروش پایان می پذیرد و قسمت دوم تورات یعنی از کتاب 
عزرا ببعد نیز با نام کوروش آغاز شده است. بطور کلی» تورات بیش از شانزده 
مورد در فصول مختلف با لحن ستایش آمیز و بی سابقه‌ ای از کوروش یاد کرده و 
حتی دریک مورد به وی عنوان «مسیح خداوند» داده است. 

نکات زیر قسمتی از مطالبی است که تورات در باره کوروش نوشته است: 

«خداوند در باره کوروش می گوید که او شبان من است و هرچه او کند آن 
است که من خواسته‌اع»*۳ «اين سخنی است از خداوند به کوروش: تومسیح من 

2 و ۰ ۳۹ ۳ 

هستی. من دست راست تورا گرفتم تا بحضور توامتپا را مفلوب کنم و کمرهای 
پادشاهان را بگ‌شايم. تا درها را بروی توباز کنم و دیگر دروازه‌ها برو یت بسته 
نشوند. من همه جا پیش روی توخواهم بود. ناهمواریپا را برایت هموار خواهم 
کرد.. و پا‌شاهان را درپایت خواهم افکند. من کمرتورا زمانی بستم که مرا 
نشناختی و هنگامی تورا به نام خواندم که هنوز به دنیا نیامده بودی.»۳۶ 

«منم (خداوند) که او( کوروش) را از جانب مشرق برانگیختم تا عدالت را 
روی زمین برقرار کند. من امتها را تسلیم وی می کنم و او را برپادشاهان سروری 


۳ رضا مشایخی, کوروشنامه» صفحه ۳۲۷. 

۳ همان کتاب؛ صفحهٌ صفحه ۲۸۲. 

* کتاب اشعیاء نبی؛ باب جپل و چهارم: بند ۲۸: 
۶ همان کتاب همان باب و همان بند. 


۲۳۹ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


می بخشم و ایشان را مثل غباربه شمشیر وی و مانند کاهی که پراکنده شود به 
کمال او تسلیم می کنم.»۲۷ 

«من کوروش را به عدالت برانگیختم وتمامی راهپا را درپیش رو یش استوار 
خواهم ساخت.»*۲ 

«منم که شاهین خود ( کوروش) را از جانب مشرق فرا خواندم و دوران عدالت 
را نزدیک آوردم.»۳۹ 

«خداوند کوروش را برگزیده و فرماندار جهانش کرده است. بازوی او را بر 
کلدانیان فرو خواهد آورد و راه او را همه حا هموار خواهد ساخت. من او را 
برگزیده ام و خواندم.» ۲ 

«در سال اول سلطنت کوروش پادشاه پارس کلام خدا کامل شد. خداوند 
روح کوروش پادشاه فارس را بر انگیخت تا در تمامی سرزمینهای خود فرمانی 
صادر کند که (بپوه) خدای آسمانها تمام ممالک زمین را به من داده است و امر 
فرموده است خانه ای برای او در اورشلیم بنا کنم.۱6 
گیرشمن "۲ 
«گیرشمن» باستان شناس فرانسوی درباره کوروش می گوید, کمترپادشاهی 
است که پس از خود مانند کوروش چنین نام نیکی باقی گذاشته باشد. کوروش 
سرداری بزرگ» سخی و نیکوخواه بود. او آنقدر خردمند بود که هر زمانی کشور 
تازه‌ای را تسخیرمی کرد به آنها آزادی مذهب می داد و فرمانروای جدید را از بین 
بومیان آن سرزمین انتخاب می کرد. او شپرها را غارت و و بران نمی کرد. 


۲ همان کتاب باب جپل و جپارم بند ۰۲۸ 

همان کتاب باب‌جپل وپنجم بند ۱۳. 

٩‏ همان کتاب باب جمل و ششم, بندهای ۱۱ و۰۱۳ 

"؟ همان کتاب؛ باب چپل و هشتم, بندهای ۱۴ ر ۰۱۵ 

۲ تواریخ ایام باب سی و ششم , بندهای ۲۲ و ۳۳. 

۳ گیرشمن, ایران ازآغازنا اسلام» ترجمه دکتر معین (تپران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب, مجموعة 
ایرانشامی شماره ۰۱ ۰/۱۳۲7 صفحات ۰۱۲۳ ۰.۱۲4 


شخصیت کوروش بزرگ ۲۳۵ 
ملتپای آنپا را فتل عام نمی نمودء بلکه به آنها آزادی می داد. 
ایرانیان کوروش را «پدر» ویونانیان که سرزمینشان بوسیله کوروش تسخیر 
شده بود وی را «سرور» و « قانونگزار » می نامیدند و بپودیان او را («مسیح 
خداوند» می خواندند. 


گیرشمن می نویسد. از نوشته‌های هرودوت چنین برمی آید که در زمان 
هخامنشیان قضات غیر قابل عزل بوده و تا زمان مرگ به وظیفة خود ادامه 
میدادند, مگر آنکه بر اثر اجرای عدالت از کاربرکنارمی شدند.۲۳ «ویل 
دورانت» نیز از قول هرودوت نقل می کند که در زمان هخامنشیان حتی شاه نمی 
توانست کسی را به صرف ارتکاب جرم محکوم به اعدام کند و سوابق متهم می 
بایستی با توجه به اصول عادلانه دادرسی در داد گاهمپای مر بوط بررسی گردد. ٩‏ 

می دانیم که کوروش بزرگ, بنیانگزار سلسلة پادشاهی هخامنشیان» در 
حدود ۱۲۰۰ سال پیش از ظپور محمد بر ايران فرمانروایی می کرد. بطور طبیعی 
می بایستی در ۱۳ سده بعد که محمد در عر بستان ظپور کرد حقوق و آزادیپای 
انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و پیشرفت قابل توجپی کرده باشد. اما بطوری 
که تاریخ اسلام نشان می دهد, در ۱۳ سده بعد از سلطنت هخامنشیان, نه تنها 
محمد بلکه خلفای اسلامی نیز به آسانی و بدون هیچ نوع تشریفات دادرسی » 
دستور اعدام افراد را صادرمی کردند و این موضوع فرنود بارزی از اختلاف بین 
فرهنگ پیشرفته ایران و آداب و رسوم بیابانی و عقب افتاده اعراب می باشد. دلیل 
این که پادشاهان ایرانی نیز تا قبل از انقلاب مشروطیت اختیار صدور حکم اعدام 
افراد را داشتند, ورود رسوم و آداب بدوی و عقب افتادهُ اعراب به این کشور بود. 
زیرا بطوری که می دانیم بر طبق شرع اسلام, آخونذی که به نام قاضی شرع تعیین 
می شود اختیارقضایی داشته و می تواند بدون هیچ نوع تشریفاتی حکم جزایی 
صادر کند. 

۳ همان کتاب صفح ۱17. 

نف و یل دورانت تاریخ تمدن, کتاب اول. ترجمة احمد آرام» صفحه ۰۵۳۲ 


۳۳۹ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


کنت دوگوبینو؟ 
«کنت دوگوبینو» سفیر فرانسه درتپران در سالهای ۱۸3۱-۹۳ در کتاب خود 
تاریخ ایران می نویسد تا کنون هیچ فرد انسانی موفق نشده است اثری را که 
کوروش در تاریخ جهان بافی گذاشت» درافکار میلیونها مردم حهان بوجود آورد. 
از زمان کوروش تا کنون» تحولات بسیاری در دنیا بوجود آمده و ملل بسیاری 
پر کنده شده ویا جای خود را به دیگران سپرده‌اند, اما درمیرائی که به نسلهای 
پیاپی منتقل شده, هميشه نام کوروش در ردیف با عظمت ترین و درخشان ترین 
خاطره‌ها باقی مانده است. هرجا که پای تمدن شرق و غرب بدانجا رسیده نام 
این پادشاه بزرگ آسیایی نیز دهان به دهان تکرار شده است. 

من اذعان سی کنم که اسکندر و سزار و شارلمانی ردان بزرگی بودند, ولی 
هر کس که اثر مردان بزرگ را در تاریخ جهان بررسی کند, درخواهد یافت که 
کوروش بر هم آنها مزیتی انکار ناپذیر دارد. 

کوروش بر همه رهبران ملل برتری دارد و تا کنون کسی در تاریخ جهان بوجود 
نیامده است که بتواند با او برابری کند. کتابهای مقدس ما کوروش را مسیح 
خوانده اند و این سخن کاملاً بجاست. کوروش یک مسیح واقعی بود, مردی که 
سرنوشت او را برثر از همه گذشتگان قرار داد. 

کنت دوگوبینونوشته است» کوروش بر خلاف شیوه‌ای که تا آن زمان معمول 
بود» هیچگاه حریفان و دشمنان شکست خورده اش را به دست دزخیم نسپرد» پلکه 
برعکس چنان‌با محبت و احترام با آنها رفتار کرد که آنها جزو مریدان و پیروان 
صمیمی او درآمدند. نمونة یکی از این افراد « کرزوس» پادشاه لیدی بود که بس 
از شکست از کوروش جزو ندیمان و یه او در آمد و تا آخر عمرمشاور صمیمی 


کور وش بود. 


*"حسن پیرنیا, ایران باستان يا تاریخ مفصل ایراد» جلد اول (تهران: کتابفروشی ابن سیناء ۱۳۳۱ 
خورشیدی): صفحه ۷۴ . 


شخصیت کوروش بزرگ ۳۳۷ 


کنت دوگوببنو دربارایانیان می نویسد, هیچ قیمی تا کنون نتونسته است 
بر ایرانیان پیروز شود و به‌شخصیت و استقلال معنوی ایرانی آسیبی برساند. ایرانی 
قت کت نت مانند سنگ خارایی که دستخوش امواج دریامی شود به این سوو آن 
سوافکنده شود اما چون سنگ خارا محکم و قوی و فناناپذیر باقی خواهد ماند. 
ایران همیشه باقی خواهد ماند, زیرا اين ملت هیچ گاه نمی تواند از بین برود. 


دیودوروس سیسولوس 

«دیودوروس سیسولوس»» تاریخ نویس مشپور نوشته است کوروش پسر 
« کمبوجیه» و «ماندان» دختر پادشاه ماد در دلاوری و کارایی خردمندانه, حزم و 
سایر حصائل نیکوسرآمد مردم زو رگا رود بود. در رفتارش با دشمنان دارای 
شحاعتی کم نظیر و در کردارش نسبت به زیر دستان پاک اندیش و انسان دوستانه 
بود واز این رو پارسیان او را «پدر» می خواندند.۶؟ 


هرودوت 
«هرودوت» کوروش را پادشاهی ساده, بلند همت و رادمرد و شجاع می داند که 
با اندیشه‌های خردمندانه اش پارسیان را از باجگزاری رهایی بخشید و بزرگترین 
ملت جهان را ساخت و برای آنپا نیرومندترین پادشاهی های جهان را پی‌ریزی 
کرد. به عقیدهُ هرودوت کوروش با اتباع حود رفتاری مشفقانه»,مپر بان و پدرانه 
داشت. او بخشنده, آداب دان و رعیت نواز بود و چون همیشه خیر و سعادت اتباع 
خود را می خواست, ایرانیان او را «پدر» خواندند. ۱ 

هرودوت» همجنین کوروش را جنگ آوری آزموده و دور اندیش, دوستی 
وفادار و برازنده وپادشاهی پا کدل و آزاده و نرمخوی و شايستة ستایش تصو یر می 
کید ۲۷ 


۰ 22 ر ,نانک رکنازم100] مه 
(1941 :000«م1) ۱ 


۲۳۸ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


افلاطون 
افلاطون می نریسد. کوروش سرداری بزرگ بود. در زمان او ایرانیان از آزادی 
برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر دنیا فرمانروایی می کردند. بعلاوه او 
به همه مللی که زیر فرمانروایی او قرار گرفتند, حقوق مردم آزاد بخشید. این امر 
سبب شد که همه اورا ستایش می کردند. سر بازان او پیوسته برای وی آماده 
جانفشانی بودند و بخاطر او از هرخطری استقبال می کردند. اگر دربین اتباع او 
مرد خردمندی بود که رأی و نظر او می توانست برای دیگران سودمند باشد, نه تنپا 
کوروش به وی حسد نمی ورزید بلکه به وی پاداش نیز عطا می کرد. بدین 
سبب کشور ایران زیر رهبری کوروش از هر لحاظ پیشرفت کرد و مردم آن نیز از 
آزادی و رفاه بی سابقه ای برخوردار بودند و آن چنان نسبت به یکدیگر محبت می 
ورزیدند که گویی همه با یکدیگر خو یشاوندی دارند.۲۸ 


فلویگل *۲ 
«فلویگل» می نویسدء موقعی که اوضاع و احوال تاریک و اندوهبار جهان را در 
عصر پیش از کوروش بیاد می آوریم. اهمیت بیکران آن پادشاه ۳ 
نمایان می شود و از این رو باید گفت که به حق به او عنوان «بزرگ» داده‌اند. 
دلیل این که کوروش را بزرگ می ذمند آن بود که وی با امکاناتی ناجیز موفق 
شدء برای اولین مرتبه نیرومندترین دولت روزگار را بوجود بیاورد. وسعت 
امپراطوری کوروش همان قلمرو اسکندر بود ولی کوروش مانند اسکندر با 
دولتپای فراخ, اما پوسیده و درحال فرو ریختن رو برو نشد, بلکه او دولتهای 
نیرومند زمان خود را بزیر فرمان خود دراورد. 

کوروش «بزرگ» بود زیرا او درراه درستی و داد جنگید و حتی در این راه 


*" افلاطون. کتاب‌سوم قوانین؛ د کتر صناعی » نظر افلاطون در باره بردگی و تباهی خاندان هخامنشی: 
(« محله سخن», دوره باردهم شماره ۱۲ (نوروز ۱۳۶۰)» صفحات ۱۲۸۱ تا ۰۱۲۸۵ 
۰ ۱۲۵۵5 جع بنازی۴ ۷ ((22 ۱۱۵۵ ۴۶6۲۵۵۵۱ ۵8۵ دیدن ,لوزن(۳ ۷ 9+ 
597-0۰ .00 ,(1907 :عمفعمصا) نز ناموت۷ 5 


۳۱۳۹ 


جان داد. کوروش مانند آن فرمانده رومی "۵ نبود که مانند افراد مادرکش شمشیری 
را که «جمپوری» به او سپرده بود برضد خود او بکار برد. همچنین او مانند آن 
سردار آلبانی "* و یا آن رهبر فرانکی ۵۲ ویا آن خان مغولی "۵ نبود که بمنظور سیر 
کردن حس آزمندی و جنگجویی خود بر سر مردمان بیگانه بتازد, بلکه او پادشاهی 
بود که چون دولت ماد به او حمله کرد و لیدی و بابل و مصر بر ضد او هم پیما 
شدند, برای دفاع از تخت وتاج و سرزمین پدرانش بر آنهاتاخت و به بزرگترین 
پیروزیپا دست یافت. 

بعلاوه کوروش انسان والا ارزشی, بود که درمنش انسانی او خونریزی و 
خونخواهی ویا کینه جویی و ستمگری جایی نداشت. او به دشمنانش شکنجه 
نداد و آنپا را بیرحمانه نکشت و هم میپمانش را به دست دخیمها نسپرد. حتی 
زمانی که لیدیپای خیانتکار را برای مرتبه دوم به زیر فرمان خود درآورد, اجازه نداد 
کسی بروی آنپا شمشیر بکشد, اما اسکندر بارها فرمان کشتار همگانی صادر 
کرد. کوروش هیچیک از جنایاتی را که رومیان در باره سردار دلیر و آزاده 
«ارونیان» "*واسکندر در باره «برانخیدیها»۵*  .‏ «کلیتوس»**و«رپارمینون»۵۲ 


"* منظور «ژولیوس سزار» است که در ابتدا نمایندهٌ حکومت حمپوری بود, اما بعلت خودکامگی 
بدست حجمیز یخواهات کشته شد. 
گوبا اشاره به «آتیلای» معروف پادشاه هونپاست که درنیمةٌ سدهُ پنجم میلادی مردم آرو پای 
جنوبی و شرقی را به خاک و خون کشید. آلبانی از استانهای مرکزی دولت او بشمارمی رفت. 
۲ منظور «شارلمانی» ‏ 2716۳2806 است که رهیر فرانکها بود و اقوام ارو پایی را فرمانبردار نعود 
کرد و امپراطوری بزرگی را بنیاد نهاد که باعث ایجاد دولتهای فرانسه و آلمان شد. 
۳ منظور چنگیز مفول, انسان درنده خو و وحشی صفتی بود که میلیونپا نفررا کشت و صدها شهر را با اک 
یکسان کرد. 
** «بیتویتوس» وزز13 پاداه رادمنش و شجاع ‏ هز0ع ۸۷‏ بود که مدتی در برابررومیان جنگید» 
اما آنپا اورادرهنگام گفتگوهای صلح ناجوانمردانه کشتند. 
مولزطموروع3 گروهی از «میلیتوسیان» بودندکه در زمان خشایارشا به طرفداری از ايران قیام کردند و بعد 
به «سفد» آمدند و تا دور اسکندر در آنجا ماندند. اسکندر مقدونی آنپا را بدون اینکه مرتکب گناهی شده باشند 
فتل عام کرد. .5 لذ۷ ,ونان 4 
« کلیتوس» و116 از دوستان بسیار نزدیک اسکندر بود و بارها جانش را از مرگ حتمی نجات داد» اما 
اسکندر بر او خشم گرفت و اورا بدست خود با نیزه کشت. .8 ,1۷ ,کاکت۵ ,5ناطه۲ ۸ 
5 «پارینون» 00زو]ج۳ ء سردار دلاور و سالخورده و مورد اعتماد اسکندر بود, اما پس از اينکه اسکندر 
ایران را تسخیر کرد, دستور داد «پارمینون» و یارانش را کشتند و دارایی او را ضبط کرد. 
4 رلنا ,عاکه۸4:۵ روناطه۸۲۲ 


۷۰۰ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 
سالخورده انجام دادند مرتکب نشد. کور وش» هیچگاه شپرهایی را که تسخیر می 


نمود و یران نکرد و آنپا را به آتش نکشيد. کوروش برتر از آن بود که در انديشة 
ملت و با روز کار نکنعدر او سیاستمدار بزرگی بود که آینده را درپیش می دید, 


کوروش با سخاوت و رادمنشی وصف اپذیربه آنهایی که به دست وی شکست 
می خوردند آزادی می داد و با اطمینانی دلاورانه دشمنان شکست خورده اش را 
فرمانداری اعطا می کرد. بر اساس همین شیوه تسین برانگیز بود که (« کمبوحیه» 
پسر کوروش در پیشاپیش کاروان شادی در جشن بابلیان شکست خورده شرکت 
کرد و پس از تصرف مص حکومت اداری مصر را که مرکزش در«سائیس»۵۸ بود 
به دریاسالار مصری «اوزاهورسنه»۵۱ پسر کاهن بزرگ «سائیس» واگذار نمود. 

کوروشء سازمانبای نظامی واداری را از یکدیگر جدا می کرد, فرمانداری 
نظامی را به یاران پارسی و مادی وفادارش می سپرد و حکومتپای اداری را به 
بزرگان محلی واگذارمی کرد. نه تنبا پارسیان کوروش را با قلب و مغز 
فرمانبرداری می کردند و اورا «پدر» خود می خواندند, بلکه بیگانگان نیز به 
دلخواه خویش و به زیان پادشاهشان برپای او می افتادند و فرمانبرداری از او را 
اخشیار می کردند. چنان که مردم نینوا و مخصوصاً صور که «بخت النصر» " * و 
اسک‌ندر نتوانستند بر آنپا دست يابند, خود را تسلیم کوروش کردند. همچنین قوم 
یبود تا کنون به هیچ انسانی.مانند کرروش احترام نگذاشته اند. یپودیان کوروش 
را مسیح ومنجی خویش می دانستند زیرا کوروش آنها را از نابودی نجات داد و 
دستور داد آنها بعنوان یک ملت, زندگی. خود را از سر بگیرند و شاهزاده ای از خود 
آنها برایشان حکومت براند. 

بپرحال کوروش آفریننده و پدر زمان خود بود که وجودش یکتا و بیپمتا در 
تاریخ جهان مانده است. اویک دورف تاریخی رابه پایان رسانید و دور نوینی را 
آغاز کرد. یمنی فرمانروایی جهان را از چنگ سامیان بدر آورد و برای همیشه به 
دست آریاییان سپرد. 


عاح5 1۶ 
20۵ و: 


ِ به مطالب فصل سوم همین کتاب مراحعه فرمایید. 


شخصیت کوروش بزرگ ۷۰۱ 


پرسی سایکس ۶۱ 
«پرسی سایکس» در جلد اول کتاب خود تاریخ ایران می نو یسد. کوروش یکی از 
شخصیتهای بزرگ تاریخی جهان است. او ابتدا پادشاه سرزمین کوجکی بود؛ 
ولی سرانجام بزرگترین دولتی را که تا آن زمان در جهان بوجود آمده بود بنیاد 
گوارد: کش رکشایپای کوروش شگفت انگیز و دلاورانه بوده است. او لیدی و 
بابل را در مدت زمانی کوتاه تسخیر کرد و پادشاه لیدی را بطور نا گهانی و 
باهنرنمایی شکست داد. 

کوروش, هیچگاه خوشگذرانی وتن آسانی, یعنی دو بلایی را که بسیاری از 
بزرگان جهان با آن آلوده شده‌اند به خود راه نداد. او در رادمنشی و انسان دوستی 
درحد کمال بود. « کاسان دان» دختر «فرناسپة» هخامنشی را به همسری 
پذیرفت. در هنگام مرگ او بسیار زاری و مویه کرد. او از غرور و خودپرستی 
دوری می کرد و مردم را به آسانی وبا روی خوش می پذیرفت, درحالی که 
شاهان پیش از او از باردادن به مردم پرهیز می کردند. او همجنین انسانی خوش 
زبان و شوخ طبم بود. از کتاب مقدس تورات و نوشته های یونانیان و سایر تاریخ 
نویسان اینطور بر می آید که او به حق شايسته عنوان «بزرگ» بوده است. 

سایکس می نویسد, او سه بار به زیارت آرامگاه کوروش نایل آمده و اين امر 
را برای خود موهبت بزرگی بشمارمی آورد. سایکس معتقد است که برای مردم 
آریایی (هند و ارو پایی) هیچ بنایی دردنیا مهمتر و با ارزشتر از بنای آرامگاه 


کوروش نیست. 


۰ ۳ 
جورج راولینسون ۲" 
«جورج راولینسون» استاد شهیر تاریخ شرق باستان نوشته است بدانگونه که 


ی 0 صوقللاه6 ۸62 تممفجما) .6۵ 3۲4 ,1 ۷۵۱ ,متووظ زه ب(جواعذق ۸4 ,م5۱ متوظ ءزق نو 
.2 (1951 ,60)نصطصنا 

۷۵۱ ,۲۷۵۴۱۵ «وعاحص بوع۸۳ عو۱ هن حعاول مه( 0۳۵۱ مب ,جمعطن ۳۵ عوعمعن ۰2 
۰ ۳ ,(۱879 :8۵00«م) 
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یونانیان به ما.نشانی می دهند, کوروش مظبر شایسته‌ترین پادشاه باستانی 
خاورزمین بوده امست. او پادشاهی نیرومند, زیرک, جیره دست و در سپپسالاری 
دارای و بژ گیهای استثنائی بود. کوروش با اتباعش جنان رفتار دوستانه ای داشت 
که هم آنبا فدایی او می شدند. اما وی از پذیرش درخواستهایی: که برای آنها 
زیانبار بود خودداری می کرد. 

کوروش همچنین بذله گوو شوخ حبع بود و برای هر موردی که با او گفتگومی 
شد پاسخی سریع و مناسب زیرزبان داشت که معمولاً نا بر فرهنگ خاورنشینان, 
رنگ مشلبا و داستانبای اخلاقی بخود می گرفت. در رفتار با دشمنانش نرم و 
ملایم بود وحتی معمولاً گناهان بسیاربزرگ آنها را می بخشيد. با خودبینی ها و 
خودپسندیهای فرمانروایان خود کامه خاوری بیگانه بود. خود را با یارانش برابرمی 
دانست و با آنها با آزادمنشی سخن می گفت. 

کوروش در سختی ها ورزیده بود و در هنرمندی دستی گشاده داشت. وی در 
زندگن خصوصی و خانواد گی نیز همان سادگی و میانه روی آزادانه ای را که در 
کارها داشت, بکار می برد. او بیش ازیک زن نگرفت. همسرش « کاسان دان» 
از خاندان هخامنشی بود که چون درگذشت, کوروش را در اندوهی گران فرو برد. 


ادوارد می یر" 

«ادوارد می‌بر» تاریخ نویس شهیر آلمالی می نویسد» کوروش که در آغاز پادشاه 
قومی ناشناخته بود, دراندک زمانی امپراطوری بزرگی بنیاد نهاد که از رود سند و 
آمودریا (جیحون) تا دریای اژه و مرز هندوستان وسعت داشت. این موفقیت 
شکرف نشان:می دهد که او جپانگی زخپاندازی بزرگ و بیمانند بوده است: او 
انسانی آزادمنش و جوانمرد بود. او از پای افتاد گان حمایت می کرد هیچ شهری 
را به و برانی نکشید و هیچ سردارمغلوبی را به درخیم نسپرد. در بابل جون 
پادشاهی قانونی و قانونگزار رفتار کرد. پارسیان او را پدر می نامیدند و یونانیان و 
سایر دشمنانش به بزرگی اوسر کرش فرود می آوردند. از اين رو باید اذغان 


۰ 8 ۷3 ,۷۵۱ ,9.۷ ,60 ط۱1 بصعنجهز۳ منفءهواه‌ ور ده 


شخصیت کوروش بزرگ ۱:۳ 


داشت که گزنفون به حق او را بعنوان قپرمان سایر انسانها مورد ستایش قرار داده 


است. 


ویلیام دورانت ** 
«و یلیام دورانت» تاریخ نویس و فیلسوف نامدار امریکایی دربارٌ کوروش می 
نویسدء کوروش از افرادی بود که برای فرمانروایی آفریده شده بود. به گفتهة 
«امرسون»** همه از وجود او شاد بودند. روش کوروش در کشورگشایی حیرت 
انگیز بود. او با شکست خوردگان با جوانمردی و بزرگواری رفتارمی کرد و نسبت 
به دشمنانش مپربان بود. بهمین دلیل است که یونانیان در بارهٌ او داستانهای 
بیشماری نوشته و او را بزرگترین جهان قهپرمان پیش از اسکندر دانسته اند. 

کوروش خوش چهره و نیکو اندام بود و سلسله هخامنشی را که یکی از 
سلسله‌های بزرگ پادشاهی ایران است بوجود آورد. کوروش جنان سازمان و 
نظمی به سپاهیان مادی و پارسی داد که ارتش او بصورت سپاه شکست ناپذیر 
درآمد. او بر سارد و بابل مسلط شد و فرمانروایی اقوام سامی را بر مفرب آسیا چنان 
پایان داد که تا یکپزار سال پس اززآن دیگر نتوانستند دولت ویا حکومتی بوجود 
بیاورند. کوروش کلیه کشورهایی را که در زیر لوای بابل و لیدی و آسیای صفیر 
بود. ضمیمه ایران کرد و از مجموع آنها یک امپراطوری ایجاد کرد که بزرگترین 
سازمان سیاسی پیش از ایحاد روم قدیم ویکی از بپترین دوره‌های تاریخی حپان 
بشمار می رود. 

کوروش سرداری بود که بیش از هر کشورگشای دیگری محبوبیت داشته و 
پایه‌های سلطنتش را بر بخشندگی و رادمنشی قرار داده بود. دشمنان او از 
جوان‌مردی و سخاوت او آگاه بودند و از اینرو مانند فرد ناامیدی که برای کشتن با 
کشته شدن نبرد می کند, با او جنگ نمی کردند. او کرزوس را پس از شکست 


.532-3 ۰ ,(1954 :۷۵۲۷ با ومع آمنوعزم0 یب ,اجحعاظ صوهنازبزا مه 
۰ ده 


۳:4 کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 
از سوختن درمیان هیزمپای آنش نجات داد و بزرگش داشت و او را مشاور خود 
نمود و یپودیان دربند را نیز آزاد کرد. 

کوروش به عقاید دینی ملتپایی که در جنگ با او شکست می خوردند احترام 
می گذاشت و این نشانة آنست که او ی دانست چگونه برملتپا حکومت کند. او 
هرگز شبرها را غارت نمی کرد و معابد ملتهای شکست خورده را و یران نمی 
ساخت. بلکه نسبت به خدایان ملل مغلوب به چشم احترام می نگریست و برای 
نگاهداری پرستشگاهها از خود کمکمهای مالی نیزبه آنها می کرد. حتی مردم 
بابل که در برابر او سخت ایستادگی کردند, هنگامی که احترام اورا نسبت به 
معابد و خدایان خویش مشاهده کردند, مقدم او را گرامی داشتند. کوروش حتی 
بیش از ناپلئون به آزادی ادیان ملتهای شکست خورده احترام می گذاشت 

هنگامی که نوشته «دورانت» را دربارةُ آزادمنشی کوروش و احترام او به 
کلي؛ ادیان و مذاهب ملتهایی که به دست او شکست خوردند می خوانیم و می 
بینیم که او چگونه به ملتهای شکست خورده احترام می گذاشت, و پیوسته برای 
پیوند دوستی ملتهای گونا گون با یکدیگر می کوشید, به یاد آیه 4 ۵ سور مائده قرآن 
می افتیم که محمد به پیروانش موعظه می کرد با یپودیان و مسیحیان دوستی 
نکنند. آیه ) ۵ سوره مائده و ترحمه فارسی آن بشرح زیر است: 
این منوا روالد یازا و 9 
کر کرو منقع زین له ز ری الکررالطللیزیج 
«ای کسانی که ایمان آورده اید با بات و مسیحیان دوستی نکنید, آنپا دوست 
و یاریکدیگرندو هر کسی که با آنها دوستی کند به حقیقت از آنپا خواهد بود و 
همانا خداوند ستکاران را هدایت نخواهد کرد.» 

صرف نظراز فلاسفه و نویسندگان شپیربالاء شخصیتهای فلسفی و ادبی 
دیگری نیز از فبیل: استرابون, جغرافی دان و تاریخ نویس شهیریونانی؛ اشیل» 
شاعر بزرگ یونان درتراژدی معروف ایرانیپا؛ و یکتور هوگو نو یسنده نامدار 
فرانسوی؛ بوسرئه, نویسنده و خطیب معروف فرانسه و شاتو بریان, سیاستمدان 


۹ یت کوروش بزرگ ۲4۵ 


نویسنده و تاریخ نویس شپیر فرانسوی نیز درنوشته‌های خود از مقام برتر انسانی و 
تاریخی کوروش تجلیل و تمجید فراوان کرده‌اند, که ما تنپا شرح نوشته‌های 
نویسندگان بالا را ازاين جهت بسنده می دانیم. و 


فصل دوازدهم 


شخصیت محمد بن عبدالله 


نویسنده این کتاب در بازشناسی قرآن نیز فصلی به شرح «شخصیت محمد» 
اختصاص دادم» اما در اين پژوهش» شخصیت محمد را از قول نو یسندگان مشپور 
اسلام و همچنین نو یسندگان غربی با ژرفای بیشتری بررسی می کنیم. بنابراین 
بی مناسبت نیست, این پژوهش را با شرح احادیثی که «عطاء الله بن فضل الله» در 
کتاب روضة الاحباب فی سیر النبی والال و الاصحاب نقل کرده است. آغاز 


۱ «عطاء‌الله بن فضل الله» ملقب به «جمال حسینی» اززتاریخ نویسان و محدثان بسیار معروف 
اسلامی قرن دهم هجری است که در شیراز ایران زایش یافته و در مدرسه سلطانیه هرات به تدریس اشتفال 
داشته است. کتاب روضة الاحباب من سبرالنبی و الال و الاصحاب این نویسنده که درشرح زندگی محمد و 
خاندان و اصحاب او به زبان فارسی نوشته شده, از نظر صحت و اعتبار احادیشی که در کتاب مذکور 
آمده, در محافل اسلامی از شهرت و یژه ای بهره می برد. آثار دیگر «عطاء الله بن فضل الله» عبارتند از 
احوال اولاد امیرالمومنین؛ تحفة الاحبا الاربعون حدیثا ونکمیل الصناعة فی القوافی. با توحه به این که نسخه 
فارسی کاب روضة الاحباب حتی در ایران نیز در دسترس نبود» از این رو نو یسنده نا گزیر مطالب این 
گفتار را از کتاب « کوله» اقتباس و به فارسی برگردان می کند. 

(1888 بجمصو‌هذن۳ :جمفصما) همه ورن مان ,عزآم0 1 ۱۷۷۰ .5 
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۳۹۸ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


پرهی زکاری فحبد 

روزی جبرئیل به حضور محمد رسید .و گفت: «خداوند به توسلام می رساند و می 
فرماید اگر تو مایل باشی » تمام کوهپای مدینه را برای استفاده تو تبدیل به طلا و 
نقره خواهد کرد و به هرکجا که توبروی, کوههای مذ کور نیز به دنبال تو خواهند 
آمد.» محمد پس از شنیدن پیشنهاد مذ کور سرش را پایین انداخت و برای جند 
لحظه به آندیشه فرو رفت و سپس سرش را بلند کرد و گفت: «یا حبرئیل این 


دنیاء خانه کسانی است که جایی دربپشت ندارند و از این رو درپی ثروت این 
دنیا هستند اما آنپایی که دارای بپشت و معنویات حاودانی هستند, نیازی به 
ثروت این دنیا ندارند: تنپا افراد ابله در حستحوی ثروت هستند.»۲ 

شرح روایت مذ کور انسان را به یاد آیه ۲ سوره مجادله قرآن و عمل محمد با 
سران یپودیان خبر می اندازد. زیرا بطرری که درفصل چهارم همین کتاب شرح 
دادیم۲ محمد پس از فعح خیبر دستور داد با دادن زحر و شکنجه به « کنانه بن 
ر بیع» و عموزاده اش آنها را وادار به اعتراف به محل اخفای حواهراتشان بکنند و 
کنانه زیر شکنجه جان سپرد. همچنین آه ۱۲ سوره مجادله قرآن مقرر کرده است؛ 


آنتتانین که قصد ذاکره با پيامیر را دارند باید ازپیش به او صدقه بدهند. آن وقت 


معلوم نیست, چگونه محمد به سبب خصیصه پرهیزکاری اش حاضر شده است 
چنین پیشنهاد خداوند را در باره این که تمام کوپای مدینه تبدیل به طلا و نقره 
شود و در مالکیت ار درآید» رد کرده است. 


عادات محمد ه#رخوردن و آشامیدن 
محمد با سه انگشت و گاهی اوقات با چهار انگشت دست راست غذا می خورد. 


.357-8 .08 ,19:0 2 
آبه صفحات شماره ۱۰۲ و۱۰۳ همین کتاب مراجعه فرمایید. 


شخصیت محمد بن عبدالله ۲۱:۹ 


اوهیجگاه تنها با دو انگشت غذا نمی خورد و عقیده داشت که شیطان با دو 
انگشت غذا ی خورد. شیطان با دست جپ عی خورد ومی آشامد و ازاین :رو 
خوردن و آشامیدن با دست حپ را محمد برای پیروانش منم کرد. پس از تمام 
کردن غذاء محمد آبتدا انگشت میانه: سس انگشت اشاره وبعد از آن شستش را 
می لیسید. او هیچگاه قبل از لیسیدن, انگشتمایش را پاک نمی کرد. او همچنین 
به دوستانش توصیه می کرد انگشتهایشان را بلیسند و ته ظرف غذا را پاک کنند. 
محمد در بارة فلسفه این عمل به پیروانش می گفت: «شما نمی دانید برکت غذا 
در کدام قسمت از غذا نهاده شده است, از اینرو باید ته ظرف غذا را کاملا پاک 
کنید تا از برکت آن بهره‌مند شوید. بعلاوه هنگامی که شما ته ظرف غذا را پاک 
می کنید, آن ظرف برای شما از حداوند تقاضای آمرزش می کند.»؟ 

زمانی بزمجه پخته ای در سفره محمد گذاشته بودند, ولی او به آن لب نزد. 
اصحابش پرسش کردند آیا خوردن بزمحه حرام است؟ محمد پاسخ داد: «نی 
حرام نیست. اما چون این حیوان درسرزمین ما وجود ندارد من میلی به خوردن آن 
ندارم.» در مورد فیگرق) هنگامی که بزمحه ای در سفره او گذاشته بودند» اظپار 
داشت: «اين موحودات در زمانپای بسیار قدیم انسان بودند و سپس به بزمحه تبدیل 
شدند) ۵ 

محیبد راغ یوت کوشخار کار اتطاده نمی گرددو کرفت را با دندانباشن 
پاره می کرد. او درباره فلسفه این کار می گفت: «بریدن گوشت با کارد کار 
ایرانی هاست. بپتر است گوشت را با دندان پاره کرد زیرا هم سالمتر است و هم 
زودتر هضم می شود.» علمای اسلام عقیده دارند منظور محمد از صدور دستور بالا 
دو نکته بوده است: یکی این که بریدن گوشت با کارد برای مسلمانان بصورت 
عادت درناید و دیگر این که هدف محمدء گوشتبایی بوده است که بریدن لزوم 
ندارند, زیرا خودش گوشت شانه و کمر گوسفند را با کارد می بریده است.* 

۰ 8۰ 1 وین ۷ ,6((ع0 + 
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۳۵۰ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


محمد به پیروانش دستور داده بود, هنگامی که شب فرا می رسد بگو یند 
«بسم الله» وسپس روی ظرفهای غذا و آشامیدنی را ولوبا یک تکه چوب 
بپوشانند. « کوله» درزیر نویس کتابش می نو یسدء هدف محمد از صدور دستور 
مذکون محافظت ظرفپای غذا و آشامیدنی از نیروهای خبیثة شب و تاریکی بوده 
است, نه بهداشت آنها.۷ 


عادات محمد در مسافرت 

محمد پیوسته» روزپنجشنبه و بعضی اوقات روزهای دوشنبه, یکشنبه و یاچپارشنبه 
ی ار 
گفت: : «آگرمردم می دانستند مسافرت در شب چه خطراتی دارد. هیچ کسی 
شببا در جاده‌ها تنها یافت نمی شد.» محمد مسافرت برای زنها را بکلی قدغن 
کرده بود, مگر این که آنها زیر سر پرستی یک مرد ویا یکی از منسوبانشان 
مسافرت کنند. محمد همچنین توصیه می کرد که فرشته‌های حوب, کسی را که 
سگ ویا زنگ همراه داشته باشد: همراهی نخواهند کرد» زیرا زنگ, موسیقی 
شیاطین است. هنگامی که محمد از مسافرتی رات ی کرد هی کش 
وارد شهرنمی شد وپیروانش را نیز از ین کارمنع کرده بود ٩.‏ 


عادات محمد در همخوابگی 

نویسنده کتاب روضة الاحباب. می نویسد محمد با زنانش بسیار مپر بان بود و 
ینب ی چگرنگی ناگی دبا هرفن بدا آشه کر از 
ترجمه این موضوع درمتن کتاب خودداری کرده ونوشته است, اگرجه مسلمانان 
حتی به شرح عادات محمد در همخرابگی با همسرانش نیز افتخارمی کنند» اما 
من از شرح این موضوع خودداری می کنم و آن را در زیر نویسی درپایین صفحه 


۰ .و .1۵:4 7 
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شخصیت محمد بن عبدالله ۲۱۵۱ 


می آورم. در این صورت خواننده می تواند یا از خواندن موضوع مذ کور بگذرد ویا 
اگرفیل داشت آنرا بخواند بة زترتو یش مراحمه کید ۱۰ پیرحال عادات تحبد خر 
همخوابگی با همسرانش برپاية نوشتة مولف کتاب روضهالاحباب , به شرح زیر 
است: 

بعضی اوقات محمد در ابتدای شب با همسرانش همخوابگی می کرد» مپس 
حمام می گرفت و به خواب می رفت. گاهی اوقات نیزپس از همخوابگی فقط 
وضومی گرفت و می خوابید و سپس در آخرشب حمام می کرد. بکرات اتفاق 
می افتاد که محمد دریک شب ویا یک روزبا تمام نه همسرش همخوابگی می 
کرد و سپس تنبا یک مرتبه حمام می گرفت. برخی مواقع نیز با همه همسرانش 
همخوابگی می کرد و پس از هردفعه عمل مزاجعت. حمام می گرفت. زمانی از 
او پرسش کردند: «یا رسول الله, جراء درجنین مواردی تو بحای این که یک دفعه 
حمام بگیری, پس از هر دفعه عمل همخوابگی حمام می گیری؟» محمد پاسخ 
داد: «زیراء اين روش بپت تمیزتر وپسندیده‌تر است.» با یقین کامل, اثبات شده 
است که محمد در آمیزش جنسی با زنان» از نیروی سی مرد برخوردار بود. از اینرو 
می توان گفت که داشتن هر تعداد زنی که او مایل بود, نه نفریا بیشتس برای او 
مجاز و مشروع بود.۱۱ 

کوله نوشته است. تفاوت بین ارزشهای اخلاقی مسلمانان و مسیحیان آن 
است که نو یسندگان مسلمان برای اثبات ر بانی بودن پیامیرشان بدون رعایت هیچ 
نوع احتیاطی به ذ کر چنین نکاتی می پردازند, اما نو یسندگان مسیحی, حتی 
جرات ذکر بعضی موارد تاریخی را بدون پوزش نیز ندارند.۱۲ 


عادات محمد درنظافت شخصی 
۰ .۴ .7:0 ۱0 
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می داد. محمد دست راستش را ِ" وضو غذا خوردن و شانه کردن موی سر و 
ریش, مسواک کردن دندانپا و آب به بینی کشیدن و امثال آنها بکارمی برد و 
دست جپش را برای فعالیتهای غیرمطلوب. مانند گرفتن بینی ۲۳ و طهارت مورد 
استفاده قرار می داد. اگر او می خواست به کسی چیزی بدهد ویا از کسی چیزی 
بگیرد نیز دست راستش را بکارمی برد. هر شب او سه میل سورمه درچشممایش 
مصرف می کرد و بعضی اوقات سه میل سورمه در جشم راست و دو میل در چشم 
ایکا هن و۱۳ 

بر طبق احادیث موثق و معتبن محمد موهایش را با سورمه نگ می کرد. 
حدیث دیگری حاکی است که او بوهایش را با مخلوطی از سورمه وگ 
می کرد. حدیث دیگری نیز می گوید که محمد برای رنگ کردن موهایش 
زعفران بکار می برد.۱۵ 

برخی از احادیث اشعار می دارند که محمد آنقد ر موهایش سفید نشده بودند 
که نیاز به رنگ کردن داشته باشند و برطبق یک حدیث معتبر او بیش از بیست تار 
موی سفید در سر و جپره نداشت. بپرحال, از فحوای کلیه احادیث م ذکور می توان 
گفت که محمد بعضی اوقات برای رفع سر دردء سورمه به موهای سرش می زد. اما 
آنپایی که ناظر این عمل محمد بودند, فکر می کردند که وی موهای سرش را با 
سورمه زنگ می کند. بعضی اوقات نیز او آنقدر روغن به موهایش می زد که رنگ 
آنپا تغییر می کردند و از این رو مرده تصورمی کردند که محمد موهایش را رنگ 
کرده است. اما تعدادی از امامان, معتقدند که روایات مبنی بر این که محمد 
موهایش را رزنگ می کرده است. قویتر و معتبرتر از سایر روایات است.۴ 

محمد برای ازالة موهای بعفی از قسمتهای و یژه بدنش (موهای زهار) 
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شخصیت محمد بن عبدالله ۱۵۳ 


واحبی (نوره) بکارمی برد و بعضی اوقات نیز همسران عقدی اش این عمل را 
در بارة او انجام می دادند. حدیث دیگری نیزمی گوید که محمد برای ازاله 
موهایش از قیحی استفاده می کرد, نه واحبی ین هن 
احادیثت موحود دلالت دارند که محمد بغیر ی دفعه آنیم در مدینه» هیجگاه از 
حمام عمومی استفماده نکرده است. اما بعضی از علمای حنفی عمّیده دارند که 
محمد از حمامپای عمومی استفاده می کرده است۱۷۰ 


عادات محمد درپیشگوبی 
محمد به اسامی و کلمات خوب خوشبین بود و آنبا را به فال نیک می گرفت و 
نامپاو کلمات بد را نشانة بدشگونی می دانست. او در امور رسمی از شنیدن 
کلمات خوب و مثبتی مانند «صحیح», «درست», و غیره لذت می برد. او میل 
داشت همیشه نامهای خوب را بشنود و می گفت: «نامپایی که خداوند آنپا را 
بیش از سایر نامپا دوست دارند, عبارتند از «عبداله» و «عبدالرحمن» و نامی که 
خداوند بیش از همه نامپا ازآن متنفر است» عبارت است از «شاهنشاه». او 
عادت داشت نامپای بد را به نامپای خوب تغییر دهد. برای مثال او نام «بر» را 
که درعربی معنی «زخم» می دهد به «زینب» که معنی «یک نوع درحت زیبا 
و خوشبو» می دهد تغییر داد. زمانی که او می خواست, مأموری را برای انجام 
کاری به محلی گسیل دارد» نام وی را پرسش می کرد. اگر نام مأمور مذ کور خوب 
بود. محمد به شعف می آمد, اما اگرنام مأمور مورد نظر خوب نبود, آثار نارضایی 
_ مشاهده می شد. او به پیروانش توصیه می کرد: «اگر شما چیز بدی 
را می بینید این دعا را بخوانید: «خداوندا» هیچ کس بغیر از توقادر به ایحاد 
یکین 9 تواند بدي را دور نگمدارد . درواقع 
همه نیروها از وجود توسرچشمه می گیرد.»۸ 


۰ .و ,1510 ۱7 
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عادات محمد درسلام وتعارف 
محمد عادت داشته, پیوسته ابتدا به دیگران سلام کند. او به پیروانش توصیه می 
کرد اکن کشین پیش از سلام چیزی از آنپا درخواست کند به او پاسخ ندهند. 
روایت است که زمانی شخصی به خانة محمد آمد و گفت: «احازه می دهید, 
وارد شوم.» محمد گفت: «ابتدا به این شخص یاد بدهید چگونه اجازه ورود به 
تخانه بکیرد و ناو رایه شاه رادوهیر ۱۹۸۵ 

محمد همچنبن هر زمانی که به گروهی مرکب از مسلمانان و مشرکین برخورد 
می نمود به آنپا سلام می کرد. هرگاه کسی ابتدا به اوسلام می کرد» وی سلام 
را به همان کیفیت ویا به شکل بپتربه اوپاسخ می داد. محمد پیروانش را از 
سلام کردن به بپودیان و مسیحیان منع کرده بود. کوله می نو یسد, هنوز نیز 
مسلمانان قشری به مسیحیان و غیر مسلمانان سلام نمی کنند. "۲ 


عادات محمد درعطسه کردن و خمیازه کشیدن 
محمد با صدای خفیف عطه می کرد و درهنگام عطسه صورتش را با آستین 
ردایش می پوشانید و دستش را جلوی بیتی اش می گرفت. او می گفت: «خداوند 
عطسه را دوست دارد, اما از خمیازه کشیدن متنفر است.» محمد به پیروانش 
توصیه میکرد» در هنگام عظسه بگو یند: «الحمد الله». هر کسی نیز که صدای 
عطسه دیگری را می شنود باید بگو ید: «خیر باشد.»۲۱ 


روش محمد دربارة رو با 
هر زمانی که محمد خواب می دید آن را برای دوستانش تعریف و تعبیر می کرد. 
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شخصیت محمد بن عبدائله ۲۵۵ 


بعضی اوقات نی دوستاتش خوابپای خود را برای او شرح می دادند و از وی تقاضا 
می کردند رو یاهای آنها را تعبیر کند. محمد دربارةُ رو یا به پیروانش توصیه می 
کرد: «هرزمانی که شما خوابی می بینید که به نظرتان بد و نامطلوب می آید» سه 
مرتبه به سمت چپ خود تف کنید و از خدا بخواهید شما را در برابر جنبهٌ نامطلوب 
خواب و شیطان حفظ کند. همچنین کسی که خواب بد می بیند» اگرروی 
سمت راست بدن خوابیده است باید به سمت چپ بدن و اگرروی سمت چپ 
بدن خواییده است باید روی سمت راست بدن تغییر حجهت دهد و رو یایش را نباید 
با احدی درمیان بگذارد. این کار سبب خواهد شد که اثر نامطلوب رو یا از بین 
برود و به تحقق نپیوندد. اما اگر کسی خواب حوب می بیند» باید آن را با دوست و 
یا شخص فهمیده‌ای در میان بگذارد.» ۲۷ 


تجویزات و درمانپای پزشکی محمد 

محمد بیماران را با تجو یزات پزشکی درمان می کرد. اگر کسی از تب منقطع رنج 
می برد محمداورابا اب سرد درمان می کرد. روایت شده است, زمانی که 
محمد مبتلا به تب ادواری می شد, دستور می داد یک مشک آب روی سر او 
بریزند و به پیروانش توصیه می کرد هر کسی که مبتلا به تب ادواری شود باید سه 
شب در لحظ؛ طلوع فجر به او آب پپاشند. محمد می گفت: «تب بر اث رآتش 
جبنم ایجاد می شود اما آب آن را سرد و خنک خواهد کرد.» علمای اسلام 
معتقدند, درمان تب ادواری با چنین روشی مخصوص مردم حجاز بوده است. زیرا 
سبب بیشتر تبپای ادواری در اين منطقه, اثر تاش خورشید بوده و تنپا یک روز 
طول می کشیده است. محمد تجویزمی کرد بیماری که مبتلا به تب ادواری 
است باید وارد آب سرد شود و از آن آب بنوشد.۲۳ 


هنگامی که محمد دجار سر درد می شدء به سرش سورمه می مالید و می 
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گفت: «با عنایت خداء در واقع سورمه برای رفع سر درد مقید خواهد بود.» 
هنگامی که کسی ازسر درد نزد محمد شکایت می کرد. او به بیمار توصیه می 
کرد که سورمه به سرش بمالد. علمای اسلام می گو یند, این تجو یز برای رفع سر 
دردء مخصوص افرادی است که سبب سر دردشان گرمای خورشيد است نه علل و 
عوامل بدنی. آنپا همچنین اظپار عقیده می کنند که بیشتر سردردها و تبپا از 
حرارت خورشید بوجود می آید.۲۴ 

محمد برای چشم درد استراحت و آرامش تجو یز می کرد. زمانی علی بن 
ابیطالب مبتلا به چشم درد گردید و محمد خوردن خرما را برای او منع کرد. هر 
زمانی. که یکی از همسران محمد به حشم درد مبتلا می شدء وی تا بپبودی کامل 
به او نزدیک نمیشد.۲۹ ۱ 

محمد معتقد بود که شکم درد بر اثرابتلاء معده بوجود می آید و برای درمان آن 
داروهای ملین تجویز می کرد. زمانی شخصی به محمد مراجعه کرد و اظهار 
داشت برادرش مبتلا به شکم درد است و از او چاره طلبید. محمد برای رفع شکم 
درد برادرش» شربت عسل تجویز کرد. آن شخص مدت دو تا چهار مرتبه به 
برادرش شر بت عسل خورانید, اما نتیجه ای مشاهده نکرد. از اینرو نزد محمد 
بازگشت و جریان را با وی درمبال گذاشت. محمد اظپار داشت: «تجویز 
خداوند در باره برادرت درست بوده, اما شکم برادرت در برابر تجو یز خداوند 
بازتاب مثبت نشان نمی دهد و اشتباه عمل می کند. علمای اسلام در باره تجویز 
مذکور می گویند» منظور از «اشتباه عمنل کردن شکم این شخص» آن بوده است 
که ابتلاء بیش از حد معده, سبب شده بوده است که شر بت عسل اثر خود را برای 
درمان شکم درد او از دست بدهد. سیس» محمد توصیه کرد یک وراک دیگر از 
شربت عسل به بیمار داده شود. پس از انجام این دستور» بیمار درمان گردید. 
علمای اسلام در بارة روش این تجو بز معتقدند, اگر دارو به اندازه کافی به بیمار 
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داده نشود, اثری نخواهد داشت؛ اگر بیش از حد لزوم به بیمار دارو داده شود او را 
ضعیف خواهد کرد» اما مقدار لازم و مناسب دارو بیمار را درمان خواهد نمود.۲۶ 

محمد بیماری استسقاء را با مخلوطی از شیر و ادرار شتر درمان می کرد. او 
برای درمان تنبلی معده (یبوست), دارو یی که سبب باز کردن معده بشود بکار می 
برد. محمد برای اين هدف از داروی «سنا» استفاده می کرد و می گفت: «اگر 
تنپا یک دارو وجود داشته باشد که بتوان آن را بر ضد مرگ بکار برد, آن دارو سنا 
است.» ۲۷ 

محمد برای بیماری ذات الجنب » کاستوس قرمز و روغن زیتون تجو یز می 
کرد و برای خارش و شپش زد گی دستور می داد که شخص پیراهن ابریشمی 
بپوشد. اگر کسی دچار زخمی می شدء محمد برای او استراحت کامل تجو یز می 
کرد و برای درمان ناراحتی قلبی دستور می داد بیمار خرمای مدینه بخورد. و اگر 
زنی دجار تعرق بدن می شید محمد دستور می داد وی یک دم گوسفند عربی را به 
سه قسمت تقسیم کند و هرقسمت را صبح ناشتا, جمعاً سه روز متوالی بخورد۲۸ 

محمد به اثر حجامت (خون گیری) در درمان بیماریپا بسیار عقیده داشت و 
پیوسته خود را در معرض ححامت قرار می داد. او می گفت: «خون گیری یکی از 
موثرترین روشهای درمان بیماریپاست. شب معراج فرشته‌ها به من گفتند به 
پیروانم توصیه کنم که از روش خون گیری غافل نشوند.» در جنگ خیبر٩۲‏ که 
یک زن کلیمی قصد داشت او را با بزغاله ای که به آن زهر زده بود مسموم کند» 
محمد دو مرتبه از ناحية بین شانه‌ها و همچنین از سرش خونگیری کرد. او تبوع را 
نیز روش موثری برای درمان ناراحتی شکم می دانست, ۳ 

3۰ .ع ,1۳ 26 
مد 

*"به صفحات شماره 4 ۱۰ و ۱۰۵ همین کتاب مراجعه فرمایید. 
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درمان بدچشمی 
محمد به پیروانش دستور داده بود, برای خنثی کردن اثر بدچشمی, طلسم به کار 
ببرند. روایت شده است که زمانی « امیرین ربیع» بدن لخت «سهل بن حنیف» 
را در هنگام حمام گرفتن دید و درحالی که زیر تاثیر زیبایی بدن سهل قرار گرفته 
بو با شگفتی گفت: «به خدا قسم من تا کنون بدن زیبایی مانند تونه بين 
مردان دیدهام ونه بین زنان حجابدار.» پس از اين که امیربن ر بیع جمله مذ کور را 
ادا کرد» سپل‌بن ربیع روی زمین افتاد و بیپوش شد. هنگامی که موضوع را به 
آگلهی فحمد رساندند» او از این رو یداد غشمناک شد و به امیر گفت: «توباید 
هنگامی که بدن زیبای انسان دیگری را می بینی» بجای این که او را بکشی» در 
راه خدا قربانی بدهی.» مپس محمد دستور داد امیر بن ر بیع » بلافاصله غسل 
کند و آبی را که با آن غسل کرده روی بدن سپل بن حنیف بریزد. پس از اجرای 
این دستون بفاصله یک ساعت سپل بپوش آمد. روایت شده است که روزی 
محمد. دختر رده سیاهی را در اتاق امه سلمه مشاهده کرد و اظپار داشت من در 
قيافة این دختر آثار وجود شبحی را می بینم . بنابراین بهتر است طلسم و یا دعای 
مخصوصی برای او بکار برود.۳۱ 

مولف کتاب روضة الاحباب ‏ معتقد است احادیث معتبر حاکی است که 
تحویزات پزشکی و درمانی محمد حون ناشی از الپامات الپی بوده» در درمان 
بیماران و اعلده؛ سلامت کامل آنما تأثیر قطعی داشته, ولی درمانهای اطباء عادی 
چون ناشی از عناید وتجر بیات و آزمایشهای آنپا بوده چنین اثری را نداشته است. 
اگر کسی با تجو یزات محمد به درمان کامل نایل نشده, بطور یقین باید بداند که 
دلیل عدم موفقیت او در درمان, فقدان یمان او بوده است. برعکس, هر کسی که 
دارای ایمان و اعتقاد باشد, بلافاصله بیماری اش درمان کامل و قطعی خواهد شد. 
بهمین مناسبت لست که افراد بزرگ و برجسته ای که بر طبق تجو یز قرآن» عسل را 
برای انواع بیماربها بکار می برندء بزودی درمان کامل می شوند.۳۳ 
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عادات محمد درانجام فرایض مذهبی 
روایت شده است که هر زمانی که محمد قصد ورود به محلی را داشت» 
انگشترش را از دست خارج می کرد و ابتدا پای چپ را وارد مکان مورد نظر می 
کرد و می گفت: «خداوندا, از هر شری بتوپناه می برم.» و هنگامی که می 
خواست از مکانی:خارج شود» ابتدا پای راستش را پیش می گذاشت و می گفت: 
«خداوندا, مرا عفو کن.» ۳۳ اما هنگامی که محمد قصد ورود به مسحد را داشت» 
ابتدا پای راستش را وارد مسجد می کرد و می گفت: «ازشر شیطان رحیم به 
خدای بزرگ پناه می برم.»۳۴ 

محمد برای باریدن باران دعا می خواند. گاهی اوقات برای این منظور بالای 
منبرمی رفت وبعضی اوقات درمحلی که نشسته بو به‌خواندن دعا می- 
پرداحت. روایت است که در هنگام خواندن دعا دستپا را بسوی آسمان بالا می 
برد. هنگامی که هوا طوفانی می شد و ابر در آسمان پدید می آمدء آثار اضطراب و 
پریشانی درجپر؛ محمد مشاهده می گردید و او به داخل خانه می رفت و تا طوفان 
ادامه داشت در آن محل می ماند. اما هنگامی که طوفان برطرف می شد و باران 
می بارید» او مسرور می شد. زمانی عایشه علت پناه بردن-محمد را به داخحل خانه 
در هنبگام طوفان از وی پرسش کرد. محمد پاسخ داد: «طوفان مرا به یاد زمانهای 
گذشته می اندازد که خداوند برای مجازات بندگانش ابرهای مجازات آور به 
آسمان می فرشتاد و مردم نمی دانستند که آن ابرها و طوفانپا برایشان پیش درآمد 
عذابپای شدید است, نه باران.» محمد همچنین می گفت: «باد از روح خدا 
ناشی می شود و آورند؛ باران رحمت برای دوستان و عذاب سخت برای دشمنانش 
خواهد بود.» زمانی شخصی در حضور محمد به طوفان لعنت فرستاد. محمد اظپار 
داشت: «به طوفان لعنت مکن, زیرا او تنها یک مأمور است و در حقیقت کسی 
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که حیزی را که استحقاق لعنت شدن نداشته باشد, لعنت کند» آن لعنت به خود او 
بازخواهد گشت.» ابن عباس روایت می کند» هر زمانی که باد ویا رعد و برقی 
مشاهده می شد, محمد زانومی زد و دعا می خواند.۳۵ 

در هنگام خسوف (ماه گرفنگی) وبا کسوف (خورشيد گرفتگی). محمد دو 
مرنبه به رکوع می رفت و دعا می خواند. ابن عباس روایت می کند دریکی از 
خواقعی که شورشید گرفتةه بود او حضی‌داشت ومشاهته کرد که عسمد آنقدز روش 
پا ایستاد و دعا خواند که آن مدت پرابر خواندن تمام سوره بقره بود. به محض این 
که خواندن دعای محمد خاتمه یافت, خورشید باز شد. محمد می گفت: «در واقع 
خورشيد و ماه نشانه‌های خدا هستند, اما اگرجه خسوف و کسوف برای بشر مرگ 
آور نیستند, معپذا درهنگام مشاهده آنها باید به یاد خدا افتاد.» زمانی اصحاب 
محمد به وی گفتند: «یا رسول الله ما در موقعی که تو دعا می خواندی,مشاهده 
کردیم که دست خود را دراز کردی: مانند این که می خواهی چیزی را بگیری و 
بعدآن را رها کردی.» محمد پاسخ داد: «در حقیقت, درآن زمان من بپشت را 
دیدم و قصد داشتم یکی از شاخه‌های تاک آن را بگیرم. اگرمن موفق به این کار 
شده بودم, شما می توانستید تا ابد میوه انگور آن را بخورید و آن هیچگاه تا ابد تمام 
نمی شد. من درآن زمان», جهنم را نیز دیدم, اما هم رگز تا کنون جنین جیز 
وحشتناکی مانند جهنم در تمام عمر ندیده ام و بیشتر ساکنان آن را زنان تشکیل 
می دادند.» اصحاب محمد از او پرسش کردند: «یا رسول الله, جرا بیشتر سا کنان 
جپنم زنان می باشند؟» محمد پاسخ داد: «سبب آنست که آنپا وظایف خودرا 
در بارةُ شوهرانشان انجام نداده اند.»۳۶ 

محمد عادت داشت در اوقات شب وبا روز از بیماران عیادت کند. او 
پیوسته می گفت: «هر زمانی که شخصی از برادر مسلمان بیماری عیادت می 
کند درتمام موقعی که برای رسیدن به محل بیمار راه می رود در واقع از باغ 
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پپتشتت عوزمی. کند و هنکامی .که ور کتار تسار تشمته استی آنعت ریت را 
شامل حالش خواهد شدء تا اين که آوغرق در رحمت شود. اگرشخص عیادت 
کننده در موقع صبح از بیماری عیادت کند, تعداد ۷۰,۰۰۰ فرشته تا شب هنگام 
جهت او شفاعت خواهند کرد. اگربیماری از زخم ویا جراحتی رنج می برد» 
منخمد انگشت سبابه اش را روی زمین فشارمی داد و سپس آن را برمی داشت و 
هی گفت: «به قدرت خداء گرد زمین ومخلوطی از شیر و روش زیتون, ناخوشی 
ما را درمان خواهد کرد.» هنگامی که محمد آثارمرگ درچهره کسی مشاهد می 
کرد به بیمار در حال مرگ می گفت؛ هر کسی سرانجام سرنوشتش به ابدیت 
خواهد پیوست و به او توصیه می کرد توبه کند و وصیت نامه ای از خود بحای 
گذارد. همچنین بر اساس رسوم عهد جاهلیت, محمد بازماند گان شخص درگذشته 
را ازپاره کردن یبقه و لباس وزدن به سر و صورت درسوگ مرده منع وبه آنها 
سفارش می کرد شکیبا باشند و بگو یند: «انا لله و انا الیه راجعون.» ۳۷ 

محمد به پیروانش اصرار می ورزید که شخص مرده را هرچه زودتر بشو یند و 
دفن کنند. او توصیه می کرد که رهبران و زمامداران نباید شستشو داده شوند» تنپا 
باید زره و سلاحبای آنبا از بدنشان باز شود. « کوله» می نو یسد, محمد این 
دستور را برای این صادر کرده است که خود نیز مشمول آن واقع شود.۳۸ او همچنین 
توصیه می کرد» هنگامی که زایری دررمی گذرد. در هنگام دفنء لباس مخصوص 
زیارت او را روی سرش نکشند زیرا او روز قیامت باید بتواند برخیزد و بگو ید: 
«من یک زایر هستم.» هنگامی که مرده‌ای را دفن می کردند. محمد می گفت: 
«شخاب کنید زیرا اگر او نک وکار باشد باید فوراً وارد بهشت شود و هرگاه 
گناهکار بوده باشد, هرچه زودتر که او را از خود دور سازیم بهتر است.»۲ 

این حدیث فلسفهة «روزقيامت» را که قرآن در ۲۵۰ مورد به آن اشاره کرده 
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است بکلی منتفی می سازد. زیرا اگر انسان پس از مرگ بلافاصله وارد بهشت و 
یا جهنم شود. معلوم نیست پس چرا باید روزقيامت و حسابرسی وجود داشته باشد 


و مرده‌ها پس از مرگ در اين روز برای حسابرسی زنده شوند. 

محمد صدقه را روشی می دانست که هم به طبقه بینوا کمک می کند و هم 
سبب خوشنودی روانی ثروتمندان می شود. او اموالی را که می توانست موضوع 
صدقه قرار بگیرند به چپار طبقه تقسیم کرده بود: طبقه اول شتر . گاو و گوسفند؛ 
طبقه دوم طلا و نقره؛ طبقه سوم غله و میوه و طبقه چهارم کلیه انواع و اقسام 
کالاها. محمد خود را موظف به دادن صدقه نمی دانست, اما او محاز بود, 
صدقات مردم را جمع آوری و به افراد مستحق بدهد. این نکته نشان می دهد که 
محمد تنها خود را از قواعد و مقررات مربوط به زناشویی معاف نکرده بود, بلکه از 
مزایای دیگری نیز بطور استثنائی بپره‌بی برد."؟ هر کسی که به محمد صدقه می 
داد, او به صدقه دهنده دعا می کرد. محمد مأمورانی را به طوایف مجاور مدینه می 
فرستاد تا صدنه جمع آوری کنند وپس از اين که آنبا را به افراد مستحق می 
دادند, زیادتی آنْ را برای مصرف محمد می آوردند. محمد بی نهایت علاقمند بود 
که از مازاد صدقات استفاده کند.۱؟ 

محمد برای عبادت و خواندن دعا در بعضی از ایام ماه رمضان با خود خلوت 
می کرد. خلوتگاه او خیمه ای بود که درمسجد افراشته شده بود. هنگامی که 
محمد برای عبادت در خیمه مذ کور بسر می برد گاهی اوقات سرش را وارد اتاق 
عایشه می کرد ت او موهای سرش را شانه بزند و هریک از زنانش راکه میل داشت 
احضارمی کرد ت شب را با او بگذراند.۲؟ 


عادات واحوال و حقوق و امتبازات و بره محمد 
بعضی از علمای اسلام مخالف شرح عادات و احوال و حقوق احتصاصی و و بزه 
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شخصیت محمد بن عبدالله ۱۳ 


محمد هستند و معتقدند, جون آنپا مر بوط به گذشته بودهاندء ذکرشان فایده ای 
برای زمان حال ندازد, اماپیشتر علمای اسلام عقیده دارند که نه تنها شرح عادات 
واحوال و کردار و حقوق اختصاصی محمد مباینتی با احکام شرع ندارد, بلکه این 
عمل حتی واجب ولازم است» زیرا آن گروه از مسلمانان که از عادات و احوال و 
حقوق و بژه محمد آ گاه نیستند و آنپا را در احادیث می خوانند» ممکن است فکر 
کنند که آنپا نیز می توانند عادات و کردار مذ کور را از محمد پیروی کنند.۳؟ 

محمدء شخص خود. خانواده و فرزندانش را از دریافت صدقه‌هایی که بمنظور 
رفع بلا داده می شود. معاف کرده بود. زیرا محمد مقام خود و افراد خانواده‌اش را 
بالا تر از این می دانست که صدفه‌هایی را که مردم برای رفع بلا می دهند» 
دریافت کند. همچنین محمد خود و افراد خانواده اش را از دریافت صدقه‌هایی که 
برای کمک به فقرا داده می شود معاف کرده بود. در عوض محرومیت محمد و 
خانواده اش از دریافت صدقه‌های مذ کور» خداوند یک پنجم غنایمی را که در 
جنگبا نصیب مسلمانان می شد به محمد اختصاص داده بود. (آیه 4۱ سوره 
انفال). اما جون در اعصار بعد از محمد, جنگهای مسلمانان با کفار و در نتیجه 
غنائم حاصله ازآنها متوقف شد علمای اسلام که خود را در واقع نماینده محمد در 
جامعه اسلامی می دانند گرفتن صدقه‌های م ذکور را.برای خود مجاز می 
شمارند.؟۲ بهمین دلیل است که ملایان مذهب تشیم نه تنها از گرفتن هیچ نوع 
پول و با کالایی بعنوان صدقه ابا و امتناعی ندارند, بلکه قسمت عمد؛ زندگی 
بطالت بار آنپا بر اساس صدقات و خیرات و مبراتی که از مردم می گیرند می 
گذرد. 

یکی دیگر از عادات عجیب محمد این بود که هنگامی که برای جنگ با 
دشمن, خود را به زره و سلاح مجپزمی کرد تا در جنگ با دشمن درگیررنمی 
شد» سلاح خود را زمين نمی گذاشت.۲۵ 


12 <ه 
۰ وم , :م7 مه 
۰ . ,2 که 
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محمد خود را مجاز کرده بوده قبل از توزیع غنایم جنگی, آنچه را که ميل 
داشت برای خود انتخاب و تصاحب کند. پس ازآن که وی سپم خود را از غنائم 
انتخاب می .کرد و در اختیارمی گرفت» سپس مقررات تقسیم و توزیم غنانم 
جنگی بین سایرین بر طبق اصول حاری معمول می گردید. ۴ اما برپاية نوشتة 
گزنفون, کوروش در بارةُ تقسیم غنائم جنگی بین سر بازان, در حضور جمع عقيدة 
آنبا را پرسش می کرد و به خواست مپاهیانش احترام می گزارد.۲۷ 

در حالی که هیچ کس مجاز نبود در حریم مقدس کعبه خون کسی را بریزد؛ 
اما محمد اين عمل را برای خود مجاز و مشروع می دانست. بهمین دلیل در هنگام 
تسخیر مکه.,محمد دستور کشتن«ابن خلد» که خود را به پرده‌های کعبه بسته 
بودء صادر کردو به فرمان محمد» خون اين خلد در محاورت خانه کعبه ريخته 
خر ۲۸ 
هنگامی که محمد بر پا اطلاعات شخصی خود در باره کسی قضاوت می 
کرد رای او نانذ و قابل اجرا بود» درحالی که سای قضات از اين حق محروم 
بودند ۲٩‏ 

محمد خود را مجاز کرده بود. هرجیزی را که تملکش برای دیگران نامشروع 
بود در اختیارو ملکیت خود داشته باشد, اما از این مزیت همیشه استفاده نمی 
برد. "۵ 

در هشگام نبانه محمد می توانست. هرنوع اغذیه و اشربه‌ای را که میل داشته 
باشد از دارندگان آنپا تصاحب کند. چنین فردی نیز موطف بود برای زنده ماندن 
محمد آنجه را که از اغذیه و اشر به در اختیار و تملک خود داشت, به وی بدهد. 
ولواین که این کاربه قیمت جانش تمام می شد و ممکن بود او از گرسنگی 
بمیرد. از این مزبت نیز محمد هميشه استفاده نمی کرد.۵۱ 
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شخصیت محمد بن عبدالله ۲۹۵ 


در حالی که اگر افراد عادی به خواب بروند» بر طبق مقررات شرع» وضو یشان 
باطل می شود اما محمد معتقد بود اگر قبل از خوابیدن وضو بگیرد, خدا وضو یش 
را باطل نخواهد کرد, زیرا ادعا می کرد اگرچه در موقم خواب چشمانش بسته می 
شود اما قلب او بیدار است. «بخاری» از معروفترین و معتبرترین شرح حال 
نویسان و محدثان اسلامی» روایت کرده است که محمد گفت, سایرپیامبران نیز 
از این خصیصه برخوردار بودهاند. اما بعضی از امامان گفته اند این مزیت و ی 
پیامبر اسلام بوده است. ۵۲ 

با توجه به اين که مسلمانان مجاز نیستند بدون وضوویا سل لازم در اما کن 
مقدس حضوریابند, محمد خود را از انجام این فریضه معاف کرده و می توانست در 
هرحالتی دراما کن مذ کور حضوریابد, ۵۳ 

درحالی که هر مسلمانی که قصد ازدواج داشته باشد باید اصول شرعی از قبیل 
حضور عاقد و شاهد و منسوبین وغیره را رعایت کند, اما محمد مجاز بود بدون هیچ 
نوع قید و شرطی هرزنی را که بخواهد در اختیار بگیرد. دلیل این امر آنست که 
محمد خود را از هر ضامن و شاهد و عاقدی بالا ترمی دانست و در شأن او نبود 
ازدواجی را که با زنی انجام داده است انکار کند. اما اگر زنی ازدواج خود را با 
محمد تکذیب می کرد. کسی به ادعای او گوش نمی داد. بعضی از امامان 
معتقدند» کر زین که محمب مدعی است با او ازدواج کرده, زناشویی خود را با 
محمد انکار کند, آن زن کافرتلقی خواهد شد. محمد در ازدواج با صفیه و 
زینب؟٩‏ از اين مزیت استفاده بعمل آورد .۵۵ 

محمد مدعی بود» پیروان سایر پیامبران قبل از او مجاز بودند پیامبران خود را با 
نام آنپا بخوانند» اما پیروان وی باید حتماً او را به نام «رسول خدا» بخوانند. 
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همچنین محمد می گفت درحالی که درقرآن خداوند به زندگی او به شهر او و 
به رسالت او و مذهب او سوگند خورده, بر طبق روایت ابن عباس, خداوند 
هیچگاه به پیامبران دیگر سوگند نخورده است.۵۶ 

مالکیت غنائم برای محمد و پیروان او جایز و مشروع شناخته شده. در حالی 
که پیروان پيامبوان پیش از او موظف بودند غنائم حاصله را نزد پیامبرشان ببرند تا 
بوسیله آتش آسمانی سوزانیده شود ۵۷ 

بمنظور تحلیل از محمدء خداوند زان او را مادرهای مومنان تلقی کرد. بعبارت 
دیگ خداوند این عنوان را برای زنان محمد مقر کرد تا مومنان آنپا را مادران خود 
بدانند و ازدواج با زنان محمد غیرمشروع تلقی شود و این موضوع در آیه ٩‏ سوره 
احزاب بطور آشکار تصریح شده است. روایت است که سبب اختصاص دادن 
عنوان مادر مومنان برای زنان محمد و نزول آیه مورد نظر این بود که زمانی «طلحه 
بن عبدالله» اظهار داشت که پس از مرگ محمد. عایشه را به عقد ازدواج خود 
درخواهد آورد ٩۸.‏ 

گفته شده است که محمد پشت سر خود را مانند جلوی رو یش می توانست 
ببیند. بعضی از علمای اسلام معتقدند که محمد بین شانه هایش دو چشم داشت 
که شبیه به سوراخ سوزن بود و اوبا آنپا قادر بود پشت سرش را نیز ببیند. و 
لباسهایش مانع دیدهای پشت او نبودند, اما برحی دیگر از علمای اسلام تأکید می 
کنند که جشمان اضافی محمد درواقم چشمان مغزی او بوده‌اند.** 

بر طبق نوشت؛ مولف کتاب روض الاحباب بدن محمد به اندازه‌ای سبک بوده 
است که نور ماه و خورشید قادر نبودند سایه او را روی زمین منعکس کنند."* 


آبن عباس» روایت می کند که بحمد زمانی به اصحایش گفته است: ((شما 
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می دانید که ابراهیم دوست خداء موسی محرم راز او عیسی روح خدا و آدم بندهٌ 
خالص خدا بود؛ اما اکنون شما باید بدانید که من دوست محبوب و عزیز خدا 
هستم ,»۶۱ 

محمد زمانی گفت. من از خدا درخواست کرده‌ام که هیچ ملتی حق حکومت 
بر ملت مرا نداشته باشد و خداوند دعای مرا قبول فرموده است. ۶۲ در باره دعای 
مذ کور و اثآن باید گفت که دنیای ما امروز از ۱۸۹ کشور تشکیل شده و دارای در 
حدود پنج میلیازد جمعیت است. از این ۱۸۶ کشور تنها ۲۵ کشور"* آن در قوانین 
اساسی خود اسلام را بعنوان مذهب رسمی کشور خود انتخاب کرده اند. با توجه به 
این که جمعیت مسلمانان حپان در حال حاضر در حدود نپصد میلیون نفر استء 
تنها در حدود ۵۰۰ میلیون نفر آنپا در ۲۵ کشور مسلمان مذکور بسر می برند و بدین 
حساب در حدود چپارصد میلیون نفر از جمعیت مسلمان دنیا در حال حاضر تابع 
دولتب‌ای غیر مسلمان هستند. برای مثال در حدود ۲٩‏ میلیون نفرمسلمان درجین 
کمونیست, ۳۲ میلیون نفر در شوروی» ۳ میلیون نفر در فیلیپین ۸٩‏ میلیون نقر در 
هندوستان» ۱۵ میلیون نفر در اتیوپی» ۳ میلیون نفر در تابوان» ۷ میلیون نفر در 
تایلند» ۳ میلیون نفر در امریکای شمالی, ۳ میلیون نفر در یوگسلاوی, ۷ میلیون نفر 
در تانزانیا تابع حکومتهای غیر مسلمان هستند. همچنین در حدود شش میلیون نفر 
فلسطینی بوسیلةٌ دولت یپودی اسراییل آواره شده‌اند که در حدود ششصد هزار نفر 
آنبا زیر یوغ دولت یپودی اسرائیل بسر می برند. اين آمار نشان می دهد که وقت 
آن فرارسیده است که انسان متمدن عصر فضا واقعیات اجتماعی را با دیدة 
ژرف‌تری که کمتر احساس و هیجان درآن وجود دارد بررسی کند. شاید هم چارة 
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۳" کشورهایی که در قوانین اساسی خود دین اسلام را بعنوان دین رسمی پذیرفته اند عبارتند از: اردن» 
الجزاین امارات متحده عربی » ایران, بحرین بنگلادش, بورونی» پا کستان, تونس, سودان, سومالی » 
عراق» عربستان سعودی, عمان. قطن کاموروس؛ کویتء لیبی » مالزی» مراکش؛ مصر» ملاوی» 
موریتانیاه یمن جنوبی ویمن شمالی . 
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دیگر آن باشد که چپارصد میلیون نفر مسلمان که درحال حاضر زیر حکومت ملل 
غیر مسلمان بسر می برند» از قول شکنی خدا به محمد شکایت برده و یا از انجام 
نرسیدن وعده محمد به پیروانش به خدا پناه برند. 

درعصر محمد هیچ کس اجازه نداشت با آهنگ صدایی که بلندتر از محمد 
است با وی سخن بگوید.؟* اين موضوع را آیه ۲ سوره حجرات نیز آشکارا گوشزد 
کرده است. 

اگر مردم عادی کسی را در هنگام نماز صدا کنند و اوپاسخ دهد, نمازش 
شکسته خواهد شد و باید از ابتدا نماز بگذارد, اما اگرمحمد کسی را صدا کند و 
او به وی پاسخ دهد, نمازش شکسته نخواهد شد.۶۵ 

پلیرفتن هرنوع هدیه ای برای محمد مشروع» ولی برای ساير قضات و 
حکمرانان ممنوع و غیر مجاز است.۶* 

بستن دروغ به محمد پطور عمدی با بستن دروغ به افراد عادی تفاوت دارد. هر 
کسی که بطور عمدی به محمد دروغْ ببندد. مرتکب شرم آورترین رسواییپا شده 
است ۳۲ 

هر کسی محمد را در خواب ببیند» می تواند يقین داشته باشد که در وقع او را 
در بیداری ملاقات کرده است. این موضوع مبتنی بر حدیثی است که خود محمد 
ذکر کرده است, مبنی براين که: «هر کسی مرا در خواب ببیند. می تواند یقین 
کند که مرا دربیداری ملاقات کرد» است. زیرا شیطان نمی تواند تقلید مرا در 
آورد.) ۶۸ 

محمد اولین کسی است که وارد بیشت می شود زیرا بر حسب حدیث معتین 
او گفته است: «هنگامی که من در روزقيامت دربپشت را می زنمی دربان 
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شخصیت محمد بن عبدالله ۷۹۹ 


بپبشت سوال خواهد کرد تو کی هستی؟ من پاسخ خواهنم داد: من محمد هستم. 
آن وقت: دربان ببقت خواهد گفت: من دستور ندارم دربپشت را پیش از توروی 
کسی باز کنم.» بدین ترتیب پیروان محمد نیز قبل از ملتهای دیگر وارد ببشت 
خواهند شد.۱" بطوری که معلوم می شود این حدیث با یکی از احادیثی که قبلا 
ذکر شد مبنی بر این که محمد گفته است شخص مرده را هرچه زودتر دفن کنید تا 
اگر انسان نک وکاری بوده» زودتر وارد بپشت شود تفاوت دارد. ۷ 

امام بخاری ذکر کرده است که حون «خمیازه» از کارهای شیطان است» 
۱ محمد در تمام عمرش هیچ کاه ارم فک خن ۷۱ 
در تمام مدت عمر محمد هیچگاه اتفاق نیافتاد که مگسی روی بینی او 
۷۲ 


۹ 


۱ نظر اسلام شناسان خارجی در بارة محمد 


مونتگمری وات 

اتکی وات» از اسلام شناسان معروف حپان که کتب متعددی در باره 
اسلام برشتة تحریر درآورده استء می نو یسد هیچ یک از مردان بزرگ عالم» بیش 
از محمد مورد انتقاد و بدگویی واقع نشده است ۷۳ 
دانته 


«دانته» محمد و رسالت اورا با کلمات تند و موهنی ارزیابی می کند و معتقد 


:427-8 .وج ,هنم ۵ 

""به صفحه شماره ۲٩۱‏ همین کتاب مراحعه فرمایید. 
۰ .۳ ,1۵۱ 7۱ 
۵ 2 
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۳۷۰ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


امتت جرم مسمد این بود که با آوردن یک مذهب دروغین» مذهب و ارزشهای 
معنوی آن را با انکار و عقاید و کردار عاصش به رسوایی کشید .۷ 


شا 

بعضی ازنویسندگان اوایل قرن هیجدهم با نظر معتدلتری به محمد و موضوع 
رسالتش نگیستم و اسلام را یکی از مذاهب مفید غیر مسیحی تلقی کرده‌اند. سیل 
در سال 4 ۱۷۳ ترجمه ای از قرآن تپیه کرد که برای مدتها یگانه ترجمه اصیل قرآن 
تلقی می شد. سیل در ترجمه مذ کور شخصیت محمد و اثر رسالت او را برای بشر 
همطراز با «نوما»٩۲‏ و «ترئوس»۲۶ دانسته است ۷۷ 


دوبولن ویلی برز 
«دو بولن و یلی یرز»*۲ در کتابی که تحت عنوان زند گی محمد بمنظور اثبات 
برتری اسلام نسبت به مسیحیت برشته تحریر درأورده, کوشش کرده است محمد 
ن ۰ و ۰ ۰ 9 
را قانونگزاری خردمند و واقع بین نشان دهد که سعی کرده است, مذهبی بوحود 
بیاورد که فاقد نقاط ضعف مذاهب یپود و مسیحیت می باشد.۷۹ 
۷) ۷۵۵2۵۱ ۱36۵0۵۲۱۱ .که اخ۵ ال ۵0۵ ۷۵ 1106 ۰ ۷۵/۵۱۵۱۱۵۵4 ۸۵0۲6۵۱ 1411۲07 
۰ .0 ,(1935 .186 ,00۱ 200 فممه ۷۵۴ 
ت ودانااع۳۵ ع ( ۷۱۵-۰۲۳۷ قبل ازمیلاد) - دومین پادشاه رومی ازنسل ‏ 520186 
است. رومی ها بمدها او را خردمندترین و پرهی زکارترین پادشاهان باستانی روم دانسته اند. «نوما» در 
مدت پادشاهی خود اقدامات اصلاحی زیادی برای تأمین رفاه و بهبود زندگی رومیان بعمل آورد که از 
جمله عبارتند ازن اصلاح تقویم تأسیس مدارس مدهبی و ایجاد حقوق مذهبی . 


۳ ۲3:65 یک قپرمان آتنی است که تا حدودی جنبهُ افسانه‌ای دارد. «تزئوس» 
فرزند ۸6865 بادشاه آتن بوده است. او ولین پادشاهی است که آتن را بصورت یک شپر متحد 
درآورد. در ترازدیپای یونانی از «تزئوس» بعنوان شخصیتی که مظبر انسانیت و بشر دوستی است یاد می 
شود. 
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ساواری 
ساواری نیز در ترجمه‌ای که درسال ۱۷۵۲ ازقرآن بعمل آورده کوشش کرده 
است از هدف «دوبولن و یلی برز» پیروی کند. این نویسنده, محمد را یکی از 
جپره‌های استشنایی تاریخ می داند که از بناور گمنامی ظپور و با تغییر محیط» 
بشریت را به زندگی بهتری رهنمون شد. ساواری می نو یسد» اگرچه محمد در 
یک خانواده بت پرست پا بعرصة وجود گذاشت, عقیده به یکتاپرستی خدا را در 
سراسر عر بستان رایج کرد. محمد ضمن مسافرتهای خود به کشورهای همجوار 
متوجه شد که مسیحی ها به فرقه‌ها و دستجات مختلف تقسیم شده و بر ضد یکدیگر 
صف آرایی کرده و هر فرقه ای فرقه دیگررا به کجروی و گمراهی محکوم می 
کند. یپودیبا نیز با تعصبی منطق‌ناپذیر به اصول دین خود جسبیده و آنپا را بهترین 
و مفیدترین مقررات تغییر ناپذیر برای زندگی بشر و فلاح و رستگاری او می 
دانند .۸۰ 

دررچنین شرایط و اوضاع و احوالی» محمد تصمیم گرفت دینی بوجود بیاورد 
که خمیرمایه آن از نهادهای عقلائی » یعنی اعتقاد به حداوند یکتایی که عمل 
نیک را پاداش و کردار بد را مجازات می کندء ناشی شده باشد. ساواری می 
گوید. محمد به سادگی نمی توانست» مردم را به گرایش به چنین آیینی وادار 
بکند. بلکه برای اين که افراد مردم را برای پذیرش آیین مذ کور تحریک کند» 
ناجار بود ادمای نبوت و رسالت بنماید. بهمین دلیل محمد خود را پیامبر خدا 
معرفی و ادعا کرد که از طرف خداوند برای هدایت و ارشاد بشر به نبوت مبعوث 
شده است. البته محمد در ادعای خود صادق نبود» ولی از دگرسو مقتضیات زمان 
برای قبول ادعای او از هر لحاظ مناسب بود. با این زیر بنای فکری و با کمک 
اوضاع و احوال و مقتضیات موجود, محمد تا آنجا که برای مردم عر بستان امکان 
۷۱ 26 ۷:۶ وا ع عو۵9۲ صرق ۲۶ج ۲۵۲۵۰ 2 ۱۳۵۵0۱ 00۳۵۳ ما ,۲دبج5 10 
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۳۱۷۲ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


قبول داشت. اصول اخلاقی ادیان یپود و مسیح را در آیین تازه بنیاد اسلام وارد 
کرد. بدیپی است که محمد در انور نظامی, سیاسی و همچنین حکومت بر مردم 
استمداد خارق العاده‌ای داشت و مرفق شد از توانایی ذاتی اش در بهره‌برداری از 
اوضاع واحوال مناسب زمان برای پیشبرد هدفش که ترو یج آین تازه بنیادی بود 
استفاده کند و بدین ترتیب عر بستاف را زیرجتر دین نو بنیادش درآورد. 

ساراوی در کتاب خود نتیجه می گیرد که محمد یک پیامبر واقعی و راستین 
نبود و موضوع رسالت او به نبوت از واقعیت خالی بود, معپذا نویسنده م ذکور, 
محمد را یکی از بزرگترین مردان تاریخ بشمارمی آورد. ۸۱ 


ولتر 

«ولتر» در مقدمه کعابی که در سال ۲ تحت عنوان تراژدی برشته تحریر 
درآورد. عقاید و نوشته‌های «دو بولن و یلی یرز» را در باره شخصیت محمد رد 
کرده ومی نویسد اگرمحمد درمقام شاهزاده پدنیا آمده بود و بوسیله مردم به 
قدرت انتخاب شده و توفیق پیدا کرده بود, قوانین و مقررات عادلانه ای ایجاد و از 
کشورش در برابر دشمنان دفاع کند, می توانست رهبری درخور ستایش تلقی شود» 
ولی هنگامی که شخص شترچرانی مانند محمد ظپون مردم را به طفیان تحریک 
وادعا می کند با جبرئثیل گفتگوداشته و محتو یات کتابی را که عقل سلیم 
درباره مطالب واهی هر صفحه آن دجار حیرت می شود, او از طرف خدا به وی 
تلقین کرده است و بعلاوه برای وادار کردن مردم به قبول آیینش, مردها را مقتول و 
زنان را می رباید, جنین شخصی را بید انسانی نامید که عقل و منطق از وحودش 
رخت بربسته و خرافات و اوهام کلیه شرایین مفزش را پر کرده اند. ولتر 
می‌نویسد این عقیده درست نیست که فک کنیم» محمد بطور عمدی مرتکب 
تبپکاریپایی گه به او نسبت داده شد. است گردید, اما از طرف دیگ کسی که 
بر ضد هم میپتان خود, آنپم بنام خدا جنگ و خونریزی راه بیاندازد استحقاق هر 
انبامی را که » وی نسبت داده شود, دارد. ولتر بعدها در کتابی که تحت عتوان 


9۱ 1610, ۴. 4: 


شخصیت محمد بن عبدالله ۷۳ 


۳۸5 25 50۸۲ 50دک به رشتهة تحریر در آورد» لحن معتدلتری در بحث 
راجم به محمد انتخاب کرد و اگرچه او را شخصی بزرگ و توانا نامیده است» 
مظالم و شقاوتهایی را که وی مرتکب شده نکوهش کرده است. ولتر معتقد است 
در مذهب محمد هیچ جیز تازه ای بغیر از این که او («پیغمبر خداست» وحود ندارد. 
عقيدهة ولتر در بارةٌ محمد قبولیت عام یافته است, ۸۲ 


دیدرو 
«دیدرو» ادعا کرده امتت که تابر کرو دوست زنان و سرسخت ترین 
دشمن عقل سلیم بوده که از این حپات دنیا نظیر او را ندیده ات ۸۳ 


توماس کارلابل 

اولین نویسنده‌ای که نسبت به نبوت محمد با نظرمثبت نگاه کرده است؛ «توماس 
کارلایل» می باشد. کارلایل سخنرانی روز جمعه ۸ مارس سال ۱۸4۰ خود را 
درباره «قپرمان پرستی» به شرح شخصیت محمد اختصاص داد. اين نو یسنده 
معتقّد بود» دادن عنوان پیغمبر کذاب به کسی که بانی ایجاد یکی از مهمترین 
ادیان دنیا شده است. کار آسانی نیست. کارلایل معتقد است, محمد نیز مانند هر 
اتکی هن متالتی ده مت زرا جک تن بر کین وان خی 
صادق باشد. تردید نست به رسالت محمد را می توان محصول عصر شکاکیت و 
نتیجه فلج مغفزی و هلاکت ارزشهای معنوی داننشگ, رد دین اسلام در واقع 
کوششی برای ترو یج افکار مر بوط به انکار وجود خداست. محمد انسانی بود که 
وقایع زندگی را درک کرد و برای بشریت از عالم لدنی خبر آورد. ما باید محمد را 
یا پیغمبر ویا شاعر بنامیم» زیرا سخنان او نمی تواند گفته‌های یک فرد عادی تلقی 
شود ۸۴ 
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تور آندره 
«آندره» عقاید و افکار کارلایل را در باره محمد نمقد کرده و می نو یسد معتقدات 
کارلایل درباه محمد ناشی ازیک «ایده آلیسم ذهنی و خیالی»۸۵ است که 
فرض می کند اگریکی از افراد انسان از نبوغی سرشار برخوردار بود؛ وی در نتیجه 
نبوغ مذکور قادر خواهد بود خود را مظهر قدرت الپی و نماینده خدا نیز بداند و اين 
امر را یکی از واقعیات زندگی بشری بشمار آورد. محمد با نبوغ سرشارش جبرئیل 
و خدا را وسیله قرارداد و با تخیلات خود مقرراتی بنام دین و الهامات الهی برای 
مردم به ارمغان آررد. حتی آن گروه از محققانی که نسبت به محمد و دین او دارای 
خسن نیت بوده اند نتوانسته اند از ابراز این عقیده خودداری کنند که در رسالت 
محمد هیچ نوع واقعیتی وحود نداشته است. این امر نمی تواند غیر ممکن باشد که 
شخصی واقماً از طرف خداوند مورد الپام قرار بگیرد و معپذا بسیاری از اصول 
مذهبی را از خود جعل کند و مذهب او ترکیبی از الهامات خاص الپی و افکار 
پوچ و ساحتگی خودش باشد. انسانی که مورد البام پیامپای خاصی قرارمی 
گیرد. ممکن است کابوسهای رو یا مانندی بر مفزش چیره شوند و شخص الهام 
شده, آنها را واقعی تلقی کند.۸۶ 

«آندره» سس در ادامه بحث می نویسد متأسفانه نمی توان گفت که محمد 
از صداقت و پارسایی بپره می برده است. محمد حوادث دورة قدرتش را با رفتاری 
حیله گرانه و ترفند آمیز حل کرده است. در طبیعت روانی محمد یک نوع خحصلت 
موذیگرانه ای وجود داشت که معمولاً از عصوصیات افراد «خود درون گرا» می 
باشد. افراد خود درون گرا حیال پروربوده و صراحت و شجاعت اخلاقیء 
مخصوصاً در هنگام عمل کمتر از آنان مشاهده می شود. از طرف دیگ افراد طبقه 
مذکور دارای قدرت اراده‌ای بسیارقوی و نیرو یی فوق العاده بوده و قادر به انجام 


صعنامعل1 عنامعط۳0 ۶ 
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اعمال و رفتار بسیار متپورانه و بی با کانه ای هستند که معمولاً به شرم و رسوایی 
منتبی می شود. ۲" 

اک عه مها #یوری اه گفت انگیز, قرآن را الهامات الهی به پیروانش 
معرفی وبت پرستی را در عر بستان نابود کرد» اما در درون خویش از حس اعتماد 
به نفس برخوردار نبود, در اداره روابط شخصی اش با دیگران ضعیف بود و توانایی 
لازم برای ابراز عقاید واقعی خود را نداشت. محمد نیز مانند «سنت پاول» در بیان 
بسیار نیرومند ولی هنگام حضور در برابر دیگران صعیف بود و از اين رو بطوری 
که دربالا شرح داده شد معمولاً به حیله و نیرنگ متوسل می شد,* محمد پیوسته 
برای تحقق بخشیدن به هدفهای شخصی و سیاسی اش آیه صادر و آنپا را خواست 


و میت البی معرفی میکرد. ۸٩‏ 


گوستاو ویل 

دانشمندان بعد از توماس کارلایل نیز تا حدودی از عقیده وی در باره کیفیت 
رسالت محمد پیروی کردند. ولی بعضی از آنپا محمد را انسانی که فاقد سلامت: 
مغزی بوده دانسته اند. "۲ « گوستاو و بل» نوشته است که محمد دچار بیماری صرع 


٩۱.دوب‎ 


الویز اسپرنگر 
«الویز اسپرنگز» پا را فراتر گذاشته و اظهارعقیده کرده است که محمد علاوه بر 
بیماری صرع از ناراحتی روانی هیستری نیز رنج می برده است. ۱۲ 


8 ]۵:2., ۲. ۰ 
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۳۷۹ 


یلیام مویر 


«مویر» محمد را پیامبری دروغین نامیده و معتقد بود تا هنگامی که محمد درمکه 
آنامت داشت» واعظی با صداقت بود که با حسن نیت مردم را به نکوکاری ارشاد 
می کرد اما هنگامی که به مدینه مپاجرت کرد در راه کسب قدرت و موفقیت 
دنیوی مغلوب وسوسه های شیطان شد, ۳" 

مویر همجنین می نو یسد» برطبق نوشته‌های تاریخ نو یسان معتبر» محمد نه 
تنبا در رفتار با دشمنانش از رحم و شفقت نشانی نداشتء بلکه اعتدال را نیز 
رعایت نمی کرد. چنان که در جنگ بدر با مشاهدُ اجساد مردگان بطور عجیب و 
غریبی» به وحد و سرورآمد. همچنین درگ مذکور دستور داد چند نفر 
زندانیانی را که تنهپابه 0 شک و تردید نسبت به عقایدشان در باره اسلام 
زندانی شده بودند» اعدام کنند. از مجموع نکاتی که و یلیام مو پر و و 
محمد نوشته» میتوان گفت که وی محمد را مردی «قبقاب» تلقی می‌کرده است ۴ 

منش ستمگرانه محمد با دشمنانث نش بویژه از اين نقطه نظر جالب اهمیت است 
که در گفتارپیشین دیدیم هیومنیسم کوروش با دشمنانش به اندازه ای قوی بود که 
دشمنانش را تبدیل به نزدیکترین دوستان و همدمانش می کرد جنان که 
«کرزوس» و «تیگرن» پس از شکست بوسیله کوروش» در سمت نزدیکترین 


دوستان و مشاوران او درآمدند.۹۵ 


مارگولیوت 

«مارگولیوت» با ایمانی قاط محمد را به افسون کردن مردم متهم کرده و اظبار 
داشته است, دعوی نبوت محمد ثابت می کند افرادی که دارای تواناییپای غیر 
عادی بشری هستند» به آسانی می توانند مردم را با موهومات افسوت و درجگونگی 


513-0 .2۲ ب۵عط ها هک زن حل 1۳:2 ,۲ذد ۱۷ ذا 
۰ .0 #:0/ 4و 


*به صفحات شماره ۱۱۲ تا ۱۱٩‏ و ۱٩۳‏ و ۱۹6 همین کتاب مراجعه فرمایید. 


شخصیت محمد بن عبدالله و۷ 


ذهنی و عقیدتی آنبا رسوخ و نقوذ نمایند.۶* 


تنودور نولد که 

«تشودور نولد که» در حالی که الپاماتی را که به محمد شده از واقعیت دور نمی 
ننداشت» و عقیده نداشت که محمد به بیماری صرع مبتلا بوده است, معتقد بود که 
محمد بعضی اوقات زیر فشار حمله های عصبی و هیجانی قرارمی گرفت و فکر 
می کرد درمعرض الهامات الپی واقم شده است. ۱۲ 


جان آرچر 
«حان آرچر»۱۸ که نسبت به رسالت محمد نظری بسیار خوش بینانه و مثبت دارد 
نوشته است, محمد نه تنپا از نظرفکری, بلکه درعمل نیز صوفی منش بود. درآن 
زمان افرادی که در عربستان و سرزمینهای مجاور آن از تمدن نسبی آن عصر 
برخوردار بودند» با روشپایی که امروز «خود هیپنوتیسم» کردن نام دارد آشنا بودند 
و با بکار بردن روشهای مذکور برای خود خلسه و آرامش مغزی, روانی و بدنی 
بوجود می آوردند. محمد نیز باروشهای آرامش آور مذ کور آشنا بود و با حسن نیت 
اعتقاد داشت, هنگامی که خود را زیر نشاهٌ حالات غیر عادی خلسه قرار می دهد 
قادر است با مبانی متافیزیک و آسمانی رابطه برقرار کند و باعوامل الپی مذاکره 
نماید. این روش را زهاد. دیرنشینان و صوفی منشان آن زمان نیز بکارمی بردند و 
عقیده داشتند که در هنگام ایجاد حالات غیرعادی نشأه آور مذ کور قادر نعواهند 
شد با مبانی الپی رابطه ایجاد نمایند. 

محمد اعتقاد داشت افکار و عقایدی که در هنگام هیجان حالات غیر عادی 
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۲۷۸ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


م ذکور برایش پوجود می آید» به دلایلی که ذکر شد از طرف خداوند به وی الهام 
می شود و بتدریج به این عقیده رسید که او برای الپام گرفتن از عقاید و افکار 
مذ کور از طرف خداوند برگزیده شده است. موفقیت محمد در نشرو ترو یج مکتب 
اسلام و ایجاد کاب مقدسی بنام قرآن بوسیلة او فرنود اعتقادش به رسالت نبوی 


خحو یش بوده است. 


ما کسیم رادیسرن 
«ماکسیم رادیسون» یکی از اسلام شناسانی که نسبت به رسالت محمد نظر مثبت 
داشته و دربار؛ حمله‌های تند و شدیدی که سایر نو یسندگان غربی به او کرده‌اند» 
از وی دفاع نموده» دربارة و یژگیپای روانی محمد می نو یسد» بطور کلی محمد 
فردی عاقل, آگاه و سلیم بود. در تمام عمرش پیش از گرفتن هر نوع تصمیمی » 
ابتدا فکر می کرد و بعد تصمیم می گرفت. در ادارة امور فردی و عمومی مدیر و 
توانا بود. او می دانست چه موقعی دست به عمل بزند و چه زمانی از انجام عملی 
خودداری ورزد و بدین ترتیب» زمانی که برای انجام طرحپایش دست به کاری 
می زد با موفقیت رو برومی شد. شهامت و جرات او درعمل اگرچه بیشتر 
اکتسابی بود تا غریزی, معپذا کافی برد تا او را در جنگ با دشمنانش پیروز کند. 
او یک سیاستمدار بسیار برجسته بود و پیوسته امور سیاسی را با برهان, روشنی و 
منطق اداره می کرد. با اين وجود نباید فراموش کرد که محمد در زیر سطح ظاهری 
عوامل م ذکور دارای طبعی ستیزه جوم عصبی تندخوو ناآرام بود و برای دست 
یابی به آرزوهای غیر ممکن با ناشکیبایی در هیجان بسر می برد. این حالت 
بقدری در محمد شدید بود که او را به وعی از بحرانبای عصبی که بطور مسلم نیاز 
به درمان داشتء آلوده کرده ود ٩٩‏ 

محمد داری کلیه شرایط زندگی یک مرد موفق و خوشحال بود, اما با این 


,30016 معط) ۱۵۵ ۷۵۲۱۰ ع) ۲اه موم .عصوا ,۸/۵/۵۳۰۹۵۵ بوموز۴۵0 عصوز۱۷/۵ ۶ 
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شخصیت محمد بن عبدالله ۲۷۷۹ 


ا. ۰۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 74 
وجود از زندگی خود راضی بنظرنمی رسید. بطوری که می دانیم» موفهیت و 
خوشبختی نیز دارای حدودی است و تا حدی برای افراد موفق, آرامش و رضایت از 
۳3 ت - 
زندگی بوحود می آورد. اما این عوامل انپابی را که دارای سرشت برتر حو بی بوده 
و به هر هدف بزرگی که دست يابند, به دنبال هدف بزرگتری می روند, راضی و 
خشنود نمی کند. این حالت روانی در محمد که در طفولیت بجه یتیمی بود که از 
فقر و محرومیت رنج می برد» بخوبی مشاهده می شد زیرا آرزوها و هدفپای او 
درزند کی بی انقها به نظرمی رسید. بدیپی اضست که با موفقیت فوق العاده‌ای 
در کسب قدرتی بالا تر از توانایی بشری, می توانست چنین شخصی را آرام و به مرز 
آرزوهایش نزدیک سازد. ۱۳۱ 
عِ 

بعلاوه, محمد از ناامیدیهای دیگری نیز رنج می برد بدین شرح که اعراب و 
همچنین اقوام سامی ء از نداشتن فرزند ذکوری که وارث آنها بشود بسیار رنج می 
بردندء تا حایی که جنین شخصی را «ابتر» می نامیدند که تقریباً معنی «نافص» 
می دهد. محمد از این ناراحتی بشدت رنج می برد زیرا خدیجه نتوانسته بود فرزند 
ذکوری برایش بیاورد.۱۱ ريشه های ناراحتی روانی محمد را از این حهت می 
توان در سبب نزول آیه‌های سوره کوثر بشرح زیر مشاهده کرد: 

۳ 7 م, مرا و و ط ۱ 
.وا آغطبنات ورن «.فصل روک و انخرن مق ماه و الابتر 5 
4 ۰ 3 و #۷ 

ما به تو فژونی بخشيده ايم. پس برای پرورد ارت عبادت و قربانی کن. و اين که 
دشمن تو ابتر (بدون دنباله) است. 

بدون تردید نارضایی محمد از نداشتن فرزند ذکور در رابطةٌ او با خدیجه نیز اثر 
گذاشته است. زنپای متععددی که محمد یکی پس از دیگری اعتیار نمود و 
حرم‌سرایش را از زن اشباع کرد, ثابت کنندهُ گفتة «ناتان» می باشد. ناتان گفته 
است. همانطور که در آن زمان کشور ایران مرکز قدرت دنیا بود و هیچ یک از 
کشورهای دنیا به اندازة ایران قدرت نداشتند» در هیچ کشوری به اندازٌ روم ثروت 


,53-4 .مج .1۵۵ ۱00 
۰ .1۵ ۱0۱ 


۸۰ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


یافت نمی شد و درهیچ سرزمینی به اندازهُ مصر سحر و جادو معمول نبود» به همان 
گونه نیز هیچ یک ازملل دنیا به اندازة اعراب میل به زنا نداشتند. «ناتان» می 
گوید, اگر قراربود از نظر همخوابگی با زنان یرای ملل گونا گون سهم تعیین شود» 
نه دهم آن باید در اختیار اعراب گذاشته شود و یک دهم آن به سایر ملل وا گذار 
۱۳ 

بدین ترتیب, محمد مشاهده می کرد که قریشیای ثروتمند غرق در بهره گیری 
از زنان بودند, بویژه بازرگانان و مسافران برپایه رسوم و عادات معمول بطور موقت 
زن اختیارمی کردند» بطوری که به سختی ممکن بود فحشاء آشکار را از ازدواج 
موقت تشخیص داد؛ همچنین هر کسی به آسانی قادر بود دختران جوا و زیبای 
برده را خریداری کند. اما محمد زندگی خودرا وقف خدیجه کرده بود و از این 
نظر از لحاظ روانی فشار بر او وارد می شد. 

نارضایی دیگر محمد این بود که وی از ابتدای عمر خود را از لحاظ داشتن 
علاقه به امور مذهبی و معنوی و کفایت و رهبری در امور سیاسی استثنایی و یگانه 
می پنداشت. اما مشاهده می کرد که دوستان وآشنایان او و همچنین قریشیهای 
پولدار بوسیله ثررت خود دارای نود بودند و این موضوع باعث رنج محمد شده واو را 
بصورت یک ابده آلیست بی آزار که با زندگی عملی و واقعی بیگانه می نمود 
درآورده بود. 

بپر حال, ناامیدی محمد از داشتن وارث ذکو س رکوفته شدن شور شدید 
جنسی او بعلت وابستگیهای وجدانی و اخلاقی به زوجه اش خدیجه؛ دیدن رفتار 
تحقیر آمیز ازدیگران, در حالی که او خود را سرآمد همگان می دانست؛ همه با 
یکدیگر جمع شدند و وی را برای یک ظپور انقلابی آماده کردند.۱۳ 

داستان دوفرشته ای که روزی محمد را خوابانیدند و قلبش را از بدنش خارج 
کردند؟۱ ممکن است ساختگی بوده و یا امکان دارد محمد در زمان طفولیت 


72 02 
۰ .م ,10 102 


۴ به صفحات شاره ۲۸ تا ۳۰ همین کتاب مراجمه فرمایید. 


شخصیت محمد بن عبدالله ۷۸۱ 


دارای و یژگیپای مفزی شخصیتهای مذهبی آسیای شمالی و مرکزی و همچنین 
ساحران و جادوگران استرالیایی که باسحر و افسون بیماران را درمان می کنند بوده 
باشدء زیرا افراد مذ کور نیز درهنگام درمان بیماران, احساس می کنند که یک 
روح نامرثی اعضای داخلی بدنشان را درآورده و آنبا را با اعضای جدید عوض 
کرده است. حال خواه فرض اول درست باشد ویا فرض دوم آنچه مسلم است 
محمد از نوعی حمله‌های هیستریکی در زمان بلوغ رنج می برده است. مسیحیان 
بدبین, معتقدند ناراحتی مذ کور صرع بوده است. اگر این فرض درست باشد, باید 
گفت که صرع محمد از درجه ملایم و بدون ضرر بوده است. همچنین احتمال 
زیادتر دارد که محمد از نقطه نظر روان بدنی دارای و یژگیهای اهل تصوف بوده 


ات ۱۰۵ 
تست و 


در کلیه اجتماعات بشری و بین تمام نژادها, افرادی یافت می شوند که بعلت 
سازمان مغزی ویا تاریخ زندگی شخصی, برایشان مشکل است که خود را با 
حواستهای اجتماعی که در آن بسر می برند» تطبیق دهند. بعضی اوقات دیده شده 
است, که رفتار اين افراد با محیطی که در آن بسر می برند, تضاد شدیدی پیدا می 
کند. بعضی از این افراد دارای استعداد فوق العاده هستند و جیزهایی می بینند و یا 
می شنوند که برای افراد عادی مردم امکان احساس آنپا وجود ندارد. در عر بستان 
پیش از اسلام» بعضی اوقات نظیر افراد مذ کور مشاهده می شد. برای مثال, گفته 
۳ . کاهنان و غیبگویان بوسیلهاشباح و ارواح مورد لام قرارمی 
گرفتند. کاهنان معمولگ دارای بصیرت غیر عادی بودند» ولی مپمتر از همه معروف 
بود که آنها دارای روحبای مصاحبی بودند که آنپا را دوست وبا پیتگرفن 
نامیدند. الهام روحپا به کاهنان با کلمات بریده و آهنگ مخصوص بعمل می آمد 
و هنگامی که کاهنان زیر تأثیر الهامات مذ کور قرارمی گرفتند, با لباس خودء 
حویشتن را می پوشانیدند و به پیشگویی می پرداختند. مردم برای کاهنان احترام 
بسیار قایل بودند و در امور شخصی وعمومی با آنپا مشورت می کردند. بطوری که 
معاصران محمد گفته اند. وی دارای بسیاری از و بگیهای کاهنان بوده و بدون 
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تردید هنجارو منش اوچه از نظربدنی وجه از لحاظ روانی شبیه کاهنان بوده 
است. محمد نیز مانند کاهنان دچار حمله‌های هیجانی می شد و در آن حالت می 
توانست آنجه را که از توانایی مردم عادی خارج بود ببیند و بشنود و احساس کند. 
آما جون محمد دارای شخصیتی بمراتب تواناتر از کاهنان عادی بود از اینرو 
نارضاییهایی که از زندگی داشت, او را به اندیشه گری ژ رفی فرو می برد واز این 
راه او قادر با تعقلهای استثنایی که از توانایی افراد عادی مردم خارج بود می شد. 
اگرچه شغل کپانت در آن زمان درعر بستان بسیار احترام داشت» ولی محمد نه 
کاهن بود و نه وظیفة مشورتی برای مردم انجام می داد بلکه از استعدادهای روانی 
سرشارش برای ادار امور اجتماعی اعراب و پیشرفت زندگی آنپا استفاده بعمل 
می آورد. او بعنوان یک تاجرعادی, یک شوهر و پدر خوب و یک مرد معقول و 
دور اندیش باقی ماند, اما پیوسته در حال آموختن واندیشیدن بود. محمد بتدریج 
آنقدر در این راه پیشرفت کرد که سرانجام از محدودیتهای زمان و مکانی که او در 
آن بسر می برد فراتر رفت,۱۶ 
«رادیسون» می نویسبد, فلاسفه خرد گرای۱۲ قرن هیجدهم و همچنین 
دانشمندان علوم مذهبی مسیحیت, به رسالت محمد به شکل یک نمونة کامل حیله 
گری و فریبکاری نگاه کرده اند. دانش پژوهان مذ کور حتی با توجه به چگونگی 
زندگی محمد معتقد بوده اند که وی برای جلب توجه معاصرانش به حیله و افسون 
متوسل شده است. سپس «رادیسون» درمقام دفاع از محمد برآمده و ادامه می 
دهد در حالی که فلاسفه این غقیده را دربارةٌ کلیه پيامبران و مذهب آوران 
داشته اند, اما جون در زمان ظپور محمد: اعراب در وضع رقت باری بسر می بردند» 
محمد برای کمک به اعراب و تعدیل وضع مشقت بار زندگی آنپا» بفیر از توسل به 
حیله و نیرنگ جارة دیگری نداشت. آنگاه «رادیسون» به نقل نوشت؛ یکی از 
دانشمندان آلمانی متخصص درفرهنگ اعراب به نام « گریم»۱۹ پرداخته است. 
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کریم به نقل از رادیسون می نو یسد» در زمان ظپور محمد برای اصلاح وضع اعراب 
مکه باید چاره‌ای انديشیده می شد ویگانه راه اين اصلاح از بین بردن شکاف بین 
افراد ثروتمند و محروم بود. اما چون محمد از جنگ شدید طبقاتی بین ثروتمندان و 
تپیدستان تصوری نداشت. ناگزیر بود با اختراع شیوة پیامبری و نئوریپای روز 
قيامت و ازنوع آن» ثروتمندان را با پذیرش تئوری «زکوة» وادار به پرداختن مالیاتی 
که بتواند شکاف بین ثروتمند و تبیدست را از بین بردارد بکند,۱۹ 

رادیسون پس از نقل مطالب بالا می نویسد» آنچه را که بعضی افراد در بارة 
حیله کریبای محمد در امر رسالت به پیامبری او نوشته اند از نظر دانشهای 
روانشناسی و روان پزشگی» تعبیر روشنی دارد. بدین شرح که بعضی افراد گاهی 
اوقات زیر تأثیر الهامات ناخودآ گاه, به شنیدن, دیدن و تخیل اوهامی می پردازند, 
که تصور می کنند اوهام مذ کور دارای حقیقت می باشد. بدیپی است, آنچه را 
که محمد بعنوان الهامات الپی وانمود می کرده, مطالبی بوده است که کلیمی ها 
و مسیحیانی که محمد با آنها معاشرت می کرده است دربارُ نیروهای برتر از 
طبیعی برای او توضیح می داده‌اند. منتپا» محمد مطالب مذکور را با تجر بیات 
عملیء رشته‌های فکری, رو یاها و در خود درون نگریها و حاطرانش از 
شنیده‌های داعلی و خارجی خود, درهم آميخته و از آمیزش همة آنها به الهاماتی 
دست یافته که تصورش برای دیگران غیر مقدور بوده, ولی او آنبا را واقعی تصور 
کرده و بعنوان الهامات الپی به دیگران معرفی نموده است ۱۱ 

صرف نظر از آنجه که و وت انسان صوفی منش 
بوده و می دانیم که افراد صوفی منش» بعضی اوقات به گفتة «دلااکرو یکس۱۱۷ 
وحود خداوند را در کالبد خو یش متحلی می بینند.۲۱۲ کليةٌ صوفی منشان مذاهب 
گوناگون با لحظاتی رو برو می شوند که خود را از وجود حویش خالی می بینند و 
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تحلی خداوند را دردرون خویش احساس می کنند. محمد را می توان نمونة 
3 ۰ هم 2 ۷1 
بارزی از اين و بر کی صوفیگری بشمار آورد. ۱۱۴ 


دوگوبرت رن 
«دوگوبرت ردْ» می نو یسد, محمد از سن 4 سالگی دچار حمله‌های صرع شد و 
اگرجه در ایام جوانی آثار حمله های مذ کور متوقف گردید, اما در سالپای بعد به 
شکل شدیدتری مجدداً بروز کرد.۱۱۴ هنگامی که محمد دچار حمله‌های صرع می 
شد توهمات و رو یاهای ارتباط با منابم متافیزیک و ماوراء الطبیعه بر او چیره می 
شد.۱۱۵ معلوم نیست چه عواملی سیب شدند که محمد شترجران با یک زن 
سالخورده که بی گو یند بطور غیر عادی زشت چپره بود ازدواج کند.۱۱۶ محمد 
خود را ختم پیامبران می خواند "۱۳ و کلیهُ گناهانی را که قبل از ظهور او بوسیلة 
افراد بشر ارتکاب شده بود بخشید. اما مخالفت با پیامبر بودن خودش را گناهی 
نابخشودنی اعلام کرد.۱۱۸ دربارهُ خودش نیز اعلام داشت, هنگامی که جوان 
بوده, دو فرشته قلب او را باز کرده و آخرین اثر «گناه اصلی»۱۱۱ را از وجودش 
خارج کرده اند. 

دوگوبرت رن از قول ابن هشام‌می تویسد محمد مانند اعراب بدوی و 
چادرنشین کارولها را غارت می کرد به دهات حمله می نمود و ساکنان آنها را 
يا قتل عام می کرد و یا به اسارت درمی آورد. آنپایی را که از آي ییْن او سر پیجی و 
فرار می کردند. «ستمایشان را قطع می کرد و چشمانشان را از حدقه درمی آورد و 


۱۱۵ 8001808, ۶۵/۵۲۲۱۳۲6۵, ۰ ۰ 


آمنطوموم( ۲۱۲ چع۱() ,عمهریوء هرز توا ,حعجنظ ۲۰ بعدمعظ ۱۱ 
۰ .0 ,(1988 ,نطاب 
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۲ آیه 4۰ سوره احزّب. 
۰ ۵ ۵و۲ ۵۲ بروامرموواخوظ روعون8 ۱۱۶ 


۲ «رگناه اصلی» درمسیحیت عبارت از گناهی است که از راه ارث به انسان منقل می شود و سبب 
آن گناهی است که آدم‌بعلت نافرمانی از خواست البی در خوردن سیب مرتکب شد. 


شخصیت محمد بن عبدالله ۸۵ 


در بیابانپا رهایشان می کرد. و حتی دادن آب به آنها را در حال جان دادن در زیر 
نور سوزان خورشید بیابانهای عر بستان قدغن کرده بود. باید گفت در واقع آنچه که 
از بیرحمیپای سبعانه او گفته اند» بدون انتپاست. محمد دستور داد» کلیة افرادی 
را که به آیین او گردن نمی نپادند از عر بستان اخراج کنند و هریپودی را که به 
دستشان افتاد یکشند. ۱۲۰ 

متسد کشت فنها لذت من در این دنیا سه جیز است: زن و عطر و عبادت. ما 
آ گاهی زیادی درباره عبادتهای محمد نداريم اما تمام ادو یه جات عربستان دز 
برابر عطر علاقه او به زنان اثر خود را از دست دادند.۲۲۱ او با صدورجند آیه, خود 
را از مقررات مر بوط به ازدواج استثنا کرد و از قول جبرئیل اظهار داشت, هر زنی 
که خود را به وی تسلیم کند, او می تواند وی را تصاحب کند, اما اين کار برای 
سایر مسلمانان حرام و منع است.۱۲۲ او حتی بسر خوانده اش را وادار کزد که 
هم‌سرش را طلاق بدهد و او را در اختیار وی قرار دهد و اين کار را خواست البی 
معرفی کرد.۱۳۲ او شب روزی که شوهران «ریحانه» و «صفیه» را با بیرحمی 


مقتول کرد» اين دو زن زیبا را با خود به رحتحواب برد.؟۱۲ 


کوله 

«کوله» و نیز گروهی از اسلا شناسان نوشته اند,۱۲۹ محمد مرتکب سه عمل غیر 
اخلاقی شده که با هیچ منطقی قابل دفاع نیست. اول این که» درفرهنگ قومی 
عرب. ازدواج با زن اسیری که منسوبینش در جنگ کشته می شدند, تا سه ماه 


او را مج در ۳ ۳ 3 ئ محر 
پس از گذشت مرگ شوهر مشروع نبود» ولی محمد این قاعده را زیرپا گذاشت و 


۰ 8 ,قطع۲ وط] ۱2۵ 
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۲ آیه ۵۰ سور احزاب. 


بش آیه ۳۷ سوره احزاب. 
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شب همان روزی که شوهر صفیه به دستور او کشته شد, وی را با خود به 


2 ۳2 
رخحتخواب همسری برد.*۱۳ دوم اين که بر طبق اصول فرهنگ قومی عرب. مرسوم 


بود که حتی راهزنها ازقتل وغارت زایرین مکی آنیم درماهپای حرام خودداری 
می کردند و درغیر از ماههای حرام فقط به کاروانپای تجارتی حمله و دستبرد 
می زدند. ولی محمد این قاعده را نیز شکست و برای مشروع قلمداد کردن عمل 
خودء آیه ۲۱۷ سوره بقره را نازل کرد. و سوم اين که در دوران جاهلیت, ازدواج با 
همسر فرزند خوانده حتی پس از مرگ شوهرش نیز نامشروع بود, اما محمد عاشق 
زینب همسر فرزند خوانده اش زید شد وپس ازاين که زید همسرش را طلاق داد» 
متسد قزر وی را به عقد ازدواج خود درآورد۱۳۷ و برای مشروع نشان دادن عملش 
آية ۳٩‏ سورةٌ احزاب را نازل کرد. 


ویلسون کش 
«و یلسون کش» از قول ابن اسحق اولین کسی که مبادرت به نوشتن شرح حال 
محمد کرده است. می نویسد» برطبق سنت معمول بین اعراب» همیشه قطع 
کردن و سوزانیدن درختهای خرما در جنگهای درون قبیله ای ممنوع بودءاما محمد 
در جنگ با طابفه یپودی بنی التضیر دستور داد,درختهای خرمای آنها را بکنند و 
بسوزانند. همچنین دستور داد اسیران جنگی را قتل عام کنند و خود با کمال 
خونسردی کشتار آنبا را تماشا می کرد. یکی دیگر از اعمال محمد با اسیران 
جنگی این بود که دستورمی دادء آنها را برای افشای محل اخفای جواهراتشان 
شکنحه کنند ۱۸ 

(«(کش» می نویسد رفتار محمد درجنگها با زنان مورد انتقاد عموم 
نویسندگان فرار گرفته و شرارتها و بیرحمیهایی که او در جنگها نسبت به زنان 
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۲ به صفحات شباره ۱۵۵ و ۱۵۹ همین کتاب مراحعه فرمایید. 


۳۲۵55 ۲۱۵۱۷۵۹6 و تطهن۴0 :صمل‌وم) صعاعا زن «حاعوه‌مد 7۳6 رطافمت دوز ۷ ,۷۷ ۱2۶ 
۰ ,18 ,0 ,(1928 


شخصیت محمد بن عبدالله ۸۷ ۲ 


مرتکب شده است» شبیه رفتار امپراطوری عثمانی با ارامنه بوده ات ۱۳۷ «کش» 
از قول چپار نفر نویسنده معروف و معتبر ۱۳ که دو نفر آنپا عرب هستند و سایر 
حدیث نویسان می نویسد, درجنگ با طایقه بنی التضیر لشکریان اسلام زنان 
طایفه بنی النضیر را در کنارچاهپای «موریسی» مورد تجاوز جنسی و ناموسی قرار 
دادند. نویسند؛ مذ کور ادامه می دهد شرارتپای بیرحمانه‌ای که امپراطوری 
عشمانی که خود را خلیفه و حانشین پیامبرمی دانست, نسبت به زنان ارامنه کرد» 
در واقم تقلید کامل عملیات محمد بوده است .۱۳۱ م9 


۱29 ۵ 
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بایان گفتار 


دانش وتاریخ ازیک طرف و مذهب ازد گرسواز دشمنان سوگند 
خورده یکدیگرند. 
نابلئون 


بطوری که در جریان پژوهشهای زرف اين کتاب دیديی کمترنویسنده و یا 
پژوهشگری است که دربارةٌ کوروش» کیازند ایران, نظر منفی ابراز کرده باشد, 
بلکه بعضی ازنو یسندگان تا حد یک پیامبر به مفهوم واقعی » ارزشهای بی نظیر 
انسانی کوروش راچه از نظرفردی» چه از لحاظ جبانگیری وچه از جهت 
حهانداری ستوده و او را کیازندی دانسته اند که هدفش آزادی ملتپا, کمک به 
انسانباء بالا بردن فرهنگ و معتویات بش گسترش داد گری و ایجاد امکانات 
زندگی مرفه برای افراد انسان بوده است. دلیل این که ملتهای گوناگون حهان آن 
روز مقام کوروش را تا حد پیامبری بالا برده اند» در واقع «هیومنیسم» او می 
باشد. انسان گرایی در منش انسانی و فرماندهی کوروش بقدری قوی است که 
کمتر انسان قدرتمندی را می توان در تاریخ پیدا کرد که آنیمه از سرزمینهای 
جپان را در اختیار و زیر فرمانروایی خود داشته باشد و معپذا آنقدر درمنش و 
هنجار او سادگی» انسانیت, آزادگی و بشر دوستی دیده شود. در علوم سیاسی 
گفته‌ای وجود دارد که حاکی است: «قدرت فساد می آورد.» اما واقعیات؛ 
مدارک و نوشته‌های تاریخی نشان می دهد که هر جقدر بر قدرت جهانگیری و 
حهانداری کوروش افزوده می شده, وی آزاده‌تر و بشردوستانه‌تر رفتار می کرده 
است. بر عکس, درهنجار رفتار محمد با ساير افراد نشانی از هیومنیسنم وجود 
ندارد. بیشتر نو یسندگان و تاریخ نو یسان نوشته اند» هر چقدر که بر قدرت محمد 


۱۸۹ 


۳۱۹۰ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


افزوده می شده. وی بیشتر ستمگری‌امین کرده است. برای مثال, «و پلسون کش» 
می نویسد بررسی زندگی محمد و متون قرآن نشان می دهد بتدریج که محمد به 
قدرت رسید. اصول و ارزشهای انسانی واخلاقی او به ضعف گرایید. مسلمانان 
تحصیل کرده به این امر وقوف کامل دارند و معتقدند سوره‌هایی که در مدینه نازل 
شده باید از قران حذف شود. سوره‌هایی که در مکه نازل شده, همه دلالت برپند و 
اندرز و آموزش اخلاقیات دارند, ولی سوره‌هایی که در مدینه نازل شده, محمد را 
جنگجوی مبارزی معرفی می کنند که برای کسب قدرت, ستمگرانه دستور قتل و 
کشتارمی دهد.۱ از طرف دیگر با توجه به این که محمد در بارةٌ کوچکترین امور 
فردی زندگی اش مانند چگونگی صدا کردنش بوسیلة دیگران» سخن گفتن با او" 
رفتار مپمانانش درخانه او ساعت ورود و خروج آنها, چگونگی غذا خوردن 
مپ‌مانانش ویا کیفیت رفتار او با همسرانش از قبیل رعایت نوبت آمیزش با آنها و 
یا طلاق دادن آنبا و همچنین طرز صحبت کردن سایر افراد با همسران خود" به 
اصطلاح از اسمان بوسیل؛ خداوند آیه نازل کرده, بنظرمی رسد که او دربین 
پیروانش از قدرت معنوی لازم برخوردار نبوده است, وگرنه شأن خداوند بزرگی که 
بر کائنات عالم باید نظارت داشته باشد بالا تر از آن است که به جنین امور فردی 
بی اهمیت بنده‌ای ولوپیامبرش پردازد. بدیپی است که اداره امثال اين امور 
بوسیله نیروی جاذبهٌ شخصیت کار مشکلی نخواهد بود. 

بپر صورتء در حالی که تقریباً عموم نو یسندگان و مورخان» کوروش را مظبر 
انسانیت, آزادمنشی و بشر دوستی بشمارمی آورند. اما نو یسندگانی را که در باره 
محمد و رسالت و شرح زند گانی اوپژوهش کرده‌اند» به سه گروه می توان تقسیم 
کرد: گروه اول نویسندگان عرب و مسلمان که تمام اصول و قواعد طبیعی و 
یریکی نا در راه پرستش او زیرپا گذاشته, نظم و قدرت طبیعی کائنات را در 


,۳۲۳655 ۴۱056 جع تداطاه:۵ظ :جم0عمآ) موز زه ««0خدوهمد 71:6 ,فجن جمواز ۷ ۱ ۱ 
۰ .2 ,(1928 


۲ آیات ۱ تا ۵ سوره حجرات. 
" آیه ۵۳ سوره احزاپ. 


پایان گفتار ۳۹۰۱ 


برابر وجود او به هیچ شمرده و محمد رایک «اپوتیوسیس» وزوممط)۸0 ویا 
«خداءانسان» فرض کرده و دراين جپت تا آنجا پیش رفته اند که عقیده دارند, 
خداوند حتی آفرینش کائنات را نیز مدیون وجود او می باشد.؟ گروه دوم» 
توپسندگانی که زسالت هخمه زا با خوش بیتی تلقی کزده وغیده دارنء مخمد 
قفصد اصلاح وضع عقّب افتاده و درماندهٌ اعراب و کمک به نیازمندان را داشتء 
ولی چون از نظر اجتماعی انسان پینوا و ضعیف و بی پناهی بود, محبور شد برای 
رسیدن به هدف. به خود بر چسب پیامبری بزند و به رسالت از طرف خداوند تظاهر 
کند. تا بتواند به هدفهای انسان دوستانه اش دست یابد. گروه سوم عقیده دارند, 
محمد اصولاً یک پیامبر دروغین بوده است که بمنظور جامهٌ عمل پوشانیدن به 
نیازهای انسانی و شورهای قدرت طلبانه فطری و روانی اش, با توسل به خیله و 
ترفند خود را پیامبر خدا معرفی کرده و هنگامی که به قدرت تکیه زده, از دست 
ردن به هیچ نوع عمل ناانسانی و حتی خلاف اخلاق خودداری نورزیده است, تا 
چایی که آداب و ارزشهای سنتي و قبیله ای اعراب را از قبیل رسوم خودداری از 
ازدواج با زن اسیری که شوهرش در جنگ کشته شده تا سه ماه پس از مرگ 
شوهر قتل و کشتار درماههای حرام و ازدواج با همسر پسر خوانده و خونریزی در 
حریم خانه کعبه را نیز زیرپا گذارده است. 

بدیپی است که چون ملت عرب در سدهٌ هفتم قبل از میلاد, یعنی در زمان 
ظبور محمد ملتی بادیه نشین و عقب افتاده بود و در شرایط بدوی و فقر و فلاکت 
بسر می برد» با قبول دین مذ کور جیزی از دست نداد؛ اما ورود و تحمیل دین و 
آداب و رسوم بیابانی و عقب افتاده عرب به ایران, فرهنگ درخشان ملت مجمدن 
ایران رامسخ کرد و سرزمین ایران که تا آن زمان دارای درخشانترین تمدنهای روی 
زمین بود» ازپیشرفت و ترقی بازایستاد. نقل چند نکتة کوتاه از جند نو یسندة شهیر 
دربارة اعراب و چگونگی زندگی آنپا به شرح زیر بهترما را به ماهیت ملت عرب 
کی ابتدایی و عقب افتادة آنبا در زمان ظپور اسلام آشنا می کند. 


"به صفحه شماره ۲۲۳ همین کتاب مراجعه فرمایید. 


۳۹۲ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


« گوستاو لوبون» خامعه شناس شهیر فرانسوی نوفته است: ساکتان فسمت 
م رکزی عر بستان» اگرجه با اهالی حبشه روابطی داشتند, اما به حال نیم وحشی 
باقی مانده و از تمدن نشانی نداشتند. هرگاه بخواهيم وضع اعراب را در سه هزار 
تسا فسش افروهو: کنیم؛ بهتر است به حال حاضر آنها (کتاب درسال ۱۸۸۵ 
منتشر شده است). نگاه کنیم. . دراین مدت تنها تفییری که در وضع آنپا پدید 
آمده, ظهور دین اسلام در اجتماع آنپا بوده است... اعراب مردمی نهایت سرکش و 
خونخوار و درعین حال مغرور هستند. کمین کردن برای غارت و جپاول یک قافله 
و لخت کردن مسافران, همان افتخاری را برای آنپا بوجود می آورد که ما آن 
افتخار را با فنح یک شپرویا یک ولایت احساس می کنیم... تمام فتوحات 
اسلامی در زمان خلضفای راشدین (ابوبکن عس عثمان و علی) از راه همین 
انگیزه, یعنی قتل و غارت و چپاول اموال مردم انجام گرفته است.۵ 

علی دشتی می نویسد قبل از اسلام عرب به قبیله و نسب خود می بالید و 
حتی تیره‌های مختلف بر یکدیگر تفاخر می کردند. دراین مفاخره پای مکارم و 
فضائل هم درمیان نمی آمد. برتری درزور در کشتن, غارت و حتی درنحاوز به 
ناموس دیگران بود ۶ 

علی دشتی, در جای دیگر کتاب ۲۳ سال از آبن هشام و طبری نقل کرده 

ست. هنگامی که محمد در آستانه مرگ بود» عباس ابن عبدالمطلب به علی بن 

ابیطالب توصبه کرد از محمد در بارهٌ شخصی که باید جانشین او شود. پرسش 
۳ من اين کار را نخواهم کرد» زیرا اگرمحمد جانشینی اش را از 
مادریغ کند, گر کی به ما روی نخواهد آورد. سپس دشتی در دنبالة مطلب 
می نویسد: «اگرنیک بنگریم تاریخ اسلام جز تاریخ رسیدن به قدرت نیست. 
تلاش مستمری است که ریاست طلبان در راه وصول به امارت و سلطنت بکار 
بسته اند و دیانت اسلام وسیله بوده است نه هدف.»۲ 


* گوستاو لوبون, تمدن اسلام و عرب» ترجمة محد تقی فخر داعی . صفحات ۶۰ تا ۹۰. 
* علی دشتی» ۲۳ سال» صفحات ۰۲۷۲ ۲۷۸. 
۲ همان کتاب؛ صفحه ۲۷۹. 


پابان گفتار ۱۹۳ 


یک مثل عربی می گوید انسان برای سه چیز زندگی می کند: حلق و دلق و 
رلق. عقیده عموم نویسندگان برآنست که اسلام برپیه دوعامل اول و سوم این 
گفته بنیاد گرفته است. 
«آرنولد تو ین بی» تاریخ نویس مشپور و برجست؛ُ بریتانیایی می نویسد» علل و 
عوامل اصلی پیروزی اعراب عشق به غارت و جپاول بوده است.۸ 

نوشته های تاریخی نشان می دهد که اعراب برای تبلیغ دین اسلام جنگ نمی 
کردنده بلکه هدف آنبا از عنگ؛ تاراج و چپاول اموال بود.۱ بر طبق نوشت؛ُ بهرام 
جوبینه اگرجه علی ابن ن ابیطالب, خليفة چهارم و امام اول شیعیان, درنیج 
البلاغه شاقن ۱ است؛ عتاننی که در جنگپای مسلمانان با کفار حاصل می شودء 
مخصوص آنمایی است که شمشیر زده‌اند» با این حال در حالی که خود قو دک 
با ایرانیمان شرکت نداشت, تنبا از فروش یک قطعه فرش بهارستان مبلغ 
۰ درهم نصیب او شد. جوبینه اضافه می کند که همسر علی» فاطمه 
دختر محمد و حتی پسرانش حسن و حسین نیز از اموال چپاول شده مداین سهم 
بردند,۱۱ 

«اسد بی» نوشته است. زمانی محمد به پیروانش گفته است: «شنیده ام 
کاروانی از فریش در راه است و کالاهای گرانبهایی با خود حمل می کند, به آن 
حمله کنید و شاید خداوند بخواهد و آن را بعنوان غنیمتی نصیب شما کند.» ۱۲ 

در حالی که بنا به مدارک تاریخی معتبری که تقریباً عموم نو یسندگان شهیر 
آورده‌اند, هدف لشگریان اسلام, در اصل و قبل از هرچیز غارت و جپاول اموال 
مورد هجوم واقم شون گان بوده است و بخیر از نو یسندگان بالاء فلاسفه و 
نویسندگان شهیری چون برتراند راسل, لئون کاتانی و امام احمد بن یحیی البلد 


۴ ماگ ۱۷۵۱۲۵ 4 جمظ ۲عو۵۱ ۵ ۵و۵ واه ,ععطهیو۲ ۵امرم ۶ 
۰ ۰ (1976 ,۳۶665 ۲ازوبنونا 0 8۵00۰م1) ۲۲۵۳۱۵ 
"رام چویینه, نشیع وسیاست درایراه جلد دوم» صفحه ۳4. 
۲ نیج البلاغی ترجمه و شرح فیض الاسلام. صفحات ۰۷۲۸ ۰۷۲۹ 


۳ جوبینه» تشیع و سیاست درایران؛ جلد دوم صفحه ‏ ۳. 


-006۲م0) :۵جم۲) ۲عع67وو با انصاع .عمدتا ,۵۲۵۵۵ ,برع 0حووم ۱2 
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۳۹ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


هوری۱۳ موضوع مذ کور را بطور صریح وآشکار در نوشته‌های خود تأ کید کرده اند, 
جنان که در کتیآ وبیتن خواندیم» کوروش بزرگ به مپاهیان خود فرمان قطعی 
داده بود که درهنگام تسخیر سرزمینهای دشمنان مطلقاً از دست زدن به اموال 
شتت و کال دوعس رز ۱۳ 

در کتاب صورالاقاليم , می خوانیم هنگامی که لشکریان اسلام وارد ایران 
شدند. مداین را خراب کردند و موقعی که در برابر گنجینة حکمت ایران و 
کتابهای فارسی قرار گرفتند, عمر(خلیفة دوم) گفت: «اين کتابپا به کارماانمی 
آید وما را قرآن بس است.» بنابراین لشکریان عرب, هم کتابها را سوزانیدند و 
آنپا را از بین بردند.۱۵ 

هنگامی که اعراب وارد ایران شنند و همچنین در طول مدتی که آنبا بر این 
کشور حکمروایی کردند. دست به ارتکاب چنان فجایعی زدند که نظیر آن در 
تاریخ کمتر دیده شده است. «عبدالرفیع حقیقت», نوشته است, اعراب بر طبق 
اصول قرآن به هرکجا وارد می شدند. حق داشتند زنان و مردان غیر نظامی را 
بکشند ویا به بردگی بگيرند و زنان و کودکان را بنده سازند. هر مال منقولی از 
فبیل طلاء نقره» منسوج و اسب و دامپا را تصاحب کنند. اسیران برده از زن و مرد 
نیز جزو غنایم جنگی شمرده می شدند. خمس (یک پنجم) مجموع غنایم می باید 
در اختیار امام یا خلیفه گذاشته می شد و چهار پنجم غنایم میان سپاهیان تقسیم 
می گردید ۱۶ 

«حجاج بن یوسف»» یکی از حکمرانان خلیفه اسلامی بود که در حدود مدت 
بیست سال در مشرق خلافت اسلامی (ایران) حکومت کرده است. مسعودی می 
نویسدء حجاج بن یوسف که درمال ٩۵‏ هجری مرد بغیر از ایرانیانی که در 
جنگ کشته شده بودند. یکصد و بیست هزار نفررا گردن زده بود. پنجاه هزار مرد و 

""به صفحات شماره ۱۱٩‏ و ۱۲۰ همین کتاب مراجعه فرمایید. 
*"به صفحه شماره ۲۳۱ همین کتاب مراجعه فربیید. 


* صورالاقالیم (هفت کشور), باب دوم نر یسنده ناشناس (بنیاد فرهنگ ایران: ۷4۸ هجری): 


٩۲ صفحه‎ 


عبدالرفیع حقیقت, تاریخ نپضتمای فکری ابرانیانه صفحه ۷۵. 


پابان گفتار ۳۹۵ 


سی هزار زن در زندان او بودند و از زنان مذ کور شانزده هزار نفر در زندان برهنه 
نگهداری می شدند. زندان زنان و مردان یکی بود و حفاظی نداشت که مردم را از 
آفتاب تابستان و باران و سرمای زمستان محفوط نگهدارد .۱۷ 

«هندوشاه بن سنجر بن عبدالله نخجوانی» نیز در کتاب تجارب السلف در بارة 
اعمال شرم آور و غیر انسانی حجاج بن یوسف می نو یسد, او دستور داد به چندین 
هزارنفر از زندانیان آب آميخته با نمک و آهک خورانیدند و به جای غذا به آنها 
شرگن آمیخته با مدفوع الاغ دادند...۱۸ 

محمد قزو ینی می نویسد, «سلم باهلی» سردار معروف حجاج بن یوسف 
چندین هزار نفر از ایرانیان خراسان و ماوراء الشهر را قتل عام کرد و دریکی از 
جنگپا نیز به سب سوگندی که خورده بود, آنقدر از ایرانیان کشت تا توانست از 
خون آنپا آسیایی را به حرکت درآورد و بوسیله آن گندم آرد کند. سپس ازنان 
پختة آردی که از آن گندم بدست آمده بود, تناول کرد. این شخص, زنها و 
دخترهای ایرانیان را نیز در حصور خود آنپا بین لشکریان عرب تقسیم می کرد.۱۹ 

بهرام چوبینه می نویسد, اعراب به ایرانیان «مولی» یعنی (ایرانی اسیر) لقب 
داده بودند و اعتقاد داشتند سه چیز نماز را باطل می کند, سگ» الاغ و مولی . 
اعراب با ایرانیپا دریک صف حرکت نمی کردند و درمپمانی ها ایرانیان را سر 
راه می نشانیدند تا مردم بدانند که آنپا عرب نیستند. "۲ 

بپرحال, درپایان این کتاب نباید این واقعیت را ناگفته بگذاریم که به قول 
«بولس» دانشمند شپیر بریتانیایی که شرح آن در زیر خواهد آمد, از بین کليةٌ 
کشورهایی که اسلام به زور شمشیر به مردم آنپا تحمیل شد. هیچ کشوری بیش از 
ایران قربانی آثار آداب و رسوم عقب افتاده و متحجر ملت عرب و دین اسلام نشده 
است. دلیل اين امس یکی از و پژگیهای مذهب شیعه گری, یعنی وجود ملایان و 


۳ مسمودی, مروج الذهب. جلد دوم صفحه ۱۱۸ 

ِ هندوشاه ن سنجربن عبدالله نخجوانی» تاریغ خلفا تا زمان مستعصم آخرین خلیفة عباسی. ‏ 
* محمد قزوینی ؛ بیست مقاله قزوینی: صفحات ۱۸۰-۱۷۰ 

" چوبینه» نشیع و سیاست درایران» جلد دوم» صفحه 5۷. 


۳۹۹ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


آخوندهایی است که از متعلقات تشیع بشمار می روند. شرح موضوع بدین قرار 
است که پس از این که اسلام بوسیلهٌ شمشیر اعراب به ایران وارد شد و به مردم 
آریانژاد این سرزمین که دارای تمدن وفرهنگ درخشانی بودند» تحمیل گردید, در 
ابتدای قرن دهم هجری, شاه اسماعیل صفوی بمنظور استحکام قدرت خود یکی از 
اشکال آن را به نام تشیع در ایران رایج کرد. شاه اسماعیل شخص با هوش و 
مدیری بود و می دانست در صورتی موفق خواهد شد قدرت سیاسی اش را در سراسر 
کشور گسترش دهد که آن را ناشی ازیک نیزوی برتر از طبیعی قلمداد کند و از 
اینرو تصمیم گرفت, قدرت سیاسی حکومت را با نیروی مذهبی توام و سلطان را 
بصورت مقامی درآورد که نه تنها حکومت دنیوی, بلکه وظیف ارشاد معنوی و 
روحانی مردم را نیز در اختبار داشته باشد. 

نصرالله فلسفی» استاد دانشگاه تهران نوشته است. تا زمان ظهور شاه اسماعیل 
صفوی, مردم ایران سنی بودند. شاه اسماعیل» برای شایع کردن مذهب شیعه, 
گروهی افراد را که هیک حامل تبری بودند و به آنپا تبرداران می گفتند» مأمور 
کرد در کوجه وبازار حرکت کننه و با صدای بلند به ابوبکر و عمر و عثمان دشنام 
بدهند. افرادی که این کلمات را می شنیدند» می بایستی می گفتند: «بیش باد و 
که شاف اگر کی از گفتن جمله مذ کور خودداری می کرد تبرداران بیدرنگ 
سر آن شخص را با تبر جدا می کردند. نصرالله فلسفی اضافه می کند که شاه 
اسماعیل همجتین دستور داد که خطب‌ی شیعه, « اشهد آن علیا ولی الله» و «حی 
علی خیرالعمل» را در اذان وارد سازند.۲۱ 

بدیپی است که شاه شهاهیل برای بیغ انکار ود و اصول جذهب تخیع »انار 
به مبلغ و واعظ داشت. بنابراین او وسلاطین بعد از وی؛ گروهی از وعاظ شیعه 
ض را از جبل عامل لبنان که مرکز تشیع خاورمیانه بود, به ایران وارد کردند و در 
مراکز شپرها آنها را سکونت دادند و ملایان مذ کور که شاه اسماعیل به آنبا قدرت 
فراوان داده بود: در مرکز شپرها درزیر ساي؛ تیغ تبرهای مأموران تبردار شاه 
اسماعیل به وعظ و تبلیع شیعه گری پرداختند. 


"۲ نصرالله فلسفی ء زند گی شاه عباس اول؛ صفت ۰۳۱ 


پابان گفتار ۳۹۷ 


مبلغان و فقبای شیعه برای نیرومند کردن بنیاد قدرت شاه اسماعیل و بطور 
طبیعی استحکام قدرت و مزایای خود به ساختن حدیث و روایت پرداختند. پرای 
مشال, برپایه نوشت؛ کتاب تاریخ شاه اسماعیل» روایت کرده اند که اولاد شیخ 
صفی روز بروز درترقی خواهند بود, تا زمانی که قائم آل محمدء مپدی هادی 
کاف کفر را از روی زمین برطرف کند.۲۳ 

یکی ازپیروان شاه اسماعیل نیز روایت کرده است که در راه مک شاه 
اسماعیل را در صحرای بین نجف و بغداد مشاهده کرده که حضرت مهدی, تاج 
قرمز بر سرش نهاده و کمرش را بسته و شمشیر حمایلش کرده و گفته است: «برو 
که تورا اجازه جهاد و خروج دادیم.» ۲۳ بطوری که می بینیم» امثال اين احادیث 
شبیه همان روایات و گفته های سفیپانه و ترفندآمیزی است که ملایان در زمان 
روح الله خمینی در ایران شایع کردند و گفتند چپره خمینی درماه دیده شده است 
و یا به هریک از سربازان و مخصوصاً جوانان خردسالی که به جبهه جنگ با عراق 
می رفتند یک کلید پلاستیکی می دادند و می گفتند آن کلید غرفه بپشت است و 
با این که ملایان شایع کرده بودند که خحواب دیده اند» حوانان خردسالی که در 
جنگ کشته می شوند» با اسب سفیدی که امام زمان روی آن سوار است؛ 
سربازان کشته شده در جنگ را به بهشت منتقل می کند. 

بدیپی است که نسل فعلی ملایان و آخوندهای ایرانی» به همان ملایانی که 
شاه اسماعیل صفوی آنها را از جبل عامل لبنان برای تبلیغ شیعه گری به ایران وارد 
کرد» می رسد. بهمین دلیل است که ملایان پس از به قدرت رسیدن در ایران, با 
تمام اصول و موازین و آداب و رسوم و فرهنگ ایرانیان مخالفت آغاز کردند و این 
طبیعت وویژگی غیرملی خود را آشکارا با مخالفت با انجام آداب و رسوم 
فرهنگی اصیل ایرانی» از قبیل برگزاری مراسم عید نوروز باستانی ایرانیان» جشن 


۳ تاریخ شاه اسماعیل؛ نسخه خطی: تثیع وتصوف. صفحه ۳۸۸ (نقل از چوبینه, نشیع وسیاست در 
ابران: جلد دوم» صفحه ۳۰۱. 


۳ چوبینه» نشیع و سباست در ابران» حلد دوم» صفحه ۳۰۱. 


ال 
۲۹۸ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


مپرگان و غیره نشان دادند. می دانیم که زبان یکی از عوامل مهم ملی و 
ناسیونالیسم ملتها بشمارمی رود و بهمین دلیل در سالای قبل از انقلاب. 
گروهی از دانش پژوهان ایرانی» برای پاک کردن ز بان فارسی از کلمات و 
واژه‌های عربی کوشش می کردند. اما آخوندها بعد از به قدرت رسیدن, مجدداً 
أ استعمال کلمات و واژه‌های عربی ازقبیل «طاغوت»» «مستضعف»» 
«مستکبر» «استکبار جهانی» و غیره را رایج کردند. 

۲ زیانبای بنیادی, تاریخی وملی و برانگر وغیر قابل جبرانی که ملایان و 
آنحونه‌های ایرانی که دارای طبیعت ارتجاعی و عقب گرا هستند, به فرهنگ و 


ادب ایران و همچنین به هستی فردی واجتماعی و بو یژه به تاریخ ملی ما زدند و 
جنایات ملی و سیاسی آنپا خود در خور کتاب جامع جداگانه‌ای است که این 
گفتار گنجایش آن را ندارد, معپذا برای نشان دادن ماهیت ارتجاعی وپوسیده و 
فاسد اين طبقه انگل صفت اجتماعی به چند نکتة مستند تاریخی به شرح زیر می 
پردازیم: 

«بولس» از پژوهشگران و دانشمندان معروف دانشگاه ۲ کسفورد, در سال 
۲ کتابی زير عنوان اثر اسلام در کشورهای مسلمان برشتة تحریر درآورده است 
۱ که تنها دو نکته از فصل چهارم کتاب مذ کور که زیر عنوان ‏ . 07/و] «وزوجع 


۳ ۰ ی 2 9۹ 1 ۳ ۳ 5 تِ 
نوشته شده است, بدون هیچ تغییری برگردان آن عینا به فارسی به شرح زیر اورده 


ی و 

«بولس» می نو یسد, هیچ کشوری در دنیا بیش از کشور ایران بعلت دین 
اسلام» قربانی بازماندگی ازپیشرفتهای سیاسی نشده وایرانیان بر اثر وجود اسلام 
در این کشور نرصتهای بزرگی را برای پیشرفت از دست داده‌اند. تاریخ نشان می 
دهد که اسلام, ایران را بصورت یکی از وامانده‌ترین کشورهای دنیا از نظر ترقی و 
پیشرفت درآورده است. نو يسندهٌ کتاب مذکور ادامه می دهد بر طبق آنجه که 
«گزنفون» و «هرودوت» درباره ناریخ امپراطوری ایران نوشته اند سازمانپای 
«ساتراپی» درلتی اين کشور پیش از اسلام, شباهت بسیار زیادی با سازمانهای 


پابان گفتار ۳۹۹ 


سیاسی کشورهای پیشرفتةٌ امروزی دنیا داشته اند.؟۲ 

بولس در جای دیگری می نویسدء یکی از مهمترین دلایلی که سبب شد 
انقلاب ایران نتواند به اندازهة انقلاب ترکیه توفیق پیدا کند, نفوذ ملایان بر امور 
اجتماعی ایران بود. بولس تاکید می کند که ملایان در ایران دارای قدرت و 
اختیاری بیش از کشیشپا در کشورهای مسیحی هستند, زیرا آنها به خود عنوان 
قاضی و حقوقدان می بندند و وظیفه خود می دانند که در تمام امور مردم دخالت 
نمایند. بدین ترتیب ملایان در ایران هميشه برای ترقی وپیشرفت این ملت حالت 
ترمز را داشته‌اند» زیرا پیشرفت مردم و کشور مخالف منافع طبقاتی آنپا می 
راشد ۲۵ ِ 
بولس بطور کلی به ماهیت قهقراطلبانه و براس گرانه ملایان شیمه گری و 
نقش آنبا در بازماندگی چرخ پیشرفتهای اجتماعی و سیاسی کشور ایران اشاره 
کرده است, ولی ما برای نمونه تنها به چند شاهد تاریخی از جنایات ملایان شیعه 
گری به شرح زیر اشاره می کنیم: 

۱ «محمد بن سلیمان تنکابنی» می نویسد» درسال ۱۲۱ هجری, در 
حالی که ایران آمادگی جنگ با روسیه را نداشت. ملایان فتحعلی شاه قاحار را 
واداز کزقهه با روسی وازدخنک شید ورتهیجه شک میات وود 
میرفتاح فرزند میرزا یوسف مجتهد درجه اول تبریز, اين شپر را به سپاهیان روس 
تسلیم و میرفتاح سپس از ترس مردم به روسیه فرار کرد و در یک خانه 
اشرافی که دولت روسیه به پاداش خیانتش در تفلیس در اختیار او گذاشت. به 
زندگی اشرافی مشغول شد.۲۸ 


,06 هذال ۷۷ صاهعصنا تجو0صم) سعاع زه ۵/۵۳۵۵ 16 ,ویا0ظ صطامل ۵عحبو۴0 2 
4 .۳ ,(1932 
۰ ,86 .۳0 .0و 25 


* محمد بن سلیمان تتکابنی؛ قصاص العلماء (تپران: ۱۳۰4), صفحه ۳٩؛‏ رضاقلی هدایت, روضة 
الصفای ناصری» حلد نهم (تپران: ۰۱۳۳۹ صفحه 4۳٩؛‏ محمد تقی سپپر لسان الملکء ناسخ التواریخ 
(تبران)» صفحه ۱۹۳ 

5۲ نادر میرزاء ناریخ و جفرافی در دارالسلطنه تبریز (تهران: ۱۳۲۳)) صفحهٌ ۲۵۰. 

:م۲) ادج زن و۳۳۵۷۵۱۵ م7۳۵۵ ۱۳۱6 و |7۳۵۵ رصعطهط ۱۷ ظ 2۶ 
۰ .0 ,(1839 


۳۰۰ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


۲ روزنامه تایمزلندن نوشته است, در سال ۱۹۰۳ ملایان نامه‌ای به 
مظفرالدین شاه نوشتند و ضمن آن او را تهدید کردند که هرگاه به خواستهای آنان 
عمل نکند, سلطان عثمانی را دعوت خواهند کرد تا ایران را تصرف کند .۲۹ 

۳ «راوندی» در کتاب تاریخ اجتماعی ایران می نویسد در انقلاب 
مشروطیت. اکثریت عظیمی از علمای درجه اول طرفدار رژ یم استبداد و مخالف 
مشروطیت بودند و تنها اقلیت ناجیزی از روحانیون از حکومت مشروط؛ُ متکی به 
فانون اساسی طرفداری می کردند. "۳ «د کتریاوری» در کتاب نقش روحانیت در 
تاریخ معاصر ایران ثابت کرده است که حتی آن تعداد قلیل نیز سرانجام به طرفداران 
استبداد پیوستند ,۳۱ 

)۹ بپرام چوبینه در کتاب تشیع وسیاست درایران نوشته است: «در حمله 
مغولان به ایران علمای شیعه با آنها همکاری کردند و از این راه مخالفان خود را به 
دست تیغ لشکریان مغول سپردند.» ۲۲ 

۵. محمود محمود در کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس درقرن نوزدهم» 
فپرست بیست نفر از علمای درجه لول شیعه ایرانی را ذ کر کرده است که ده نفر از 
آنبا در ايران وده نفر در بغداد سکونت داشتند و ماهیانه از دولت انگلستان مقرری 
دریافت می کردند.۲۲ 

مجل؛ معروف و معتبر برمن7 ووزوزژنع می نویسد, از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۷ 
سازمان 1۸ مبلیونها دلار بطور مرتب به آیت الله‌ها و ملاهای ایران پرداخت می 
کرد تا بدینوسیله همکاری آنها را نسبت به رژیم شاه جلب کند و آنپا را از هر نوع 
مخالفتی با رزیم مذکور باز دارد. درسال ۱۹۷۷ کارتر رئیس جمپوری وقت 
امریکا با وجود مخالفت شدید 01۸ که معتقد بود اگر پرداخت پول به آیت الله‌ها 

۰ و۸ 27 ,وم17 29 

ی راوندی, تاری اجتماعی ابران» جلد سوم (نپران: امی رکبیر: ۱۳۵7), صفحات ۵۲۸ ۰۵۲٩‏ 

س دکترم. یاوری. نقش روحانیت درتاریخ معصر ایران (۱۳۹۰)» فصول چپارم و پنجم. 

۳" چوبینه. تثیع و سیاست درایران؛ جلد اول (۱۳۹4)» صفحه ۲۸۷ 


" محمود محمرد. تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس درقرن نوزدهم حلد ششم (تهران: شرکت نسبی 
اقبال و شرکای ؛ ۱۳۲)» صفحات 6 ۱-4 ۱۷. 


۳ 


بایان گفتار ۳۱ 


و ملاهای ایران متوقف شود» آنها باعث سرنگونی رژ یم شاه خواهند شد - دستور 
داد از پرداخت پول به آیت الله‌ها و ملاهای ایران حودداری شود. احرای این 
برنامه, یعنی عدم ادامه پرداخت پول به علما و روحانیون و قطع درآمد آنپا از 
سازمان اوقاف آنپا را دربرابر رژيم شاه شورانید و سرانجام منجر به وقایع فوریه 
سال ۱۹۷۹ و سقوط رژیم سلطنتی در ایران شد. *۳ 

بدیپی است که شکوه فرهنگ و تمدن تابنااک و پیشرفتة ایران در زمان پیش از 
حمله عرب به این کشور و توجه به این واقعیت تاریخی که نيا کان ما بنیانگزار 
تمدن و فرهنگ پیشرفتة دنیا بودند» برای همة ایرائیان پاک نپاد سیب احساس 
غرور و افتخار است. رو یداد سال ۱۳۵۷ خورشیدی و به قدرت رسیدن ملایان در 
کشور ما که منجر به و یرانی سرزمین ملی ما شد, ما را سالپا به عقب برگردانید و 
ارزش ملی ما را در جامعه بین المللی ضعیف کرد هم ما را به اد مصیبت 
تاریخی در حدود ۱4۰۰ سال پیش و هجوم قوم عرب به سرزمین ما و نابودی تمدن 
و فرهنگ ما درآن زمان می اندازد. تمام شرق شناسان و دانشمندان و 
نویسندگانی که درباره ایران و ایرانی پژوهش کرد‌انده ایرانی را ملتی اصیل و 
برحسته بتمار آورده اند. برای مثال « کنت دوگوبینو پژوهشگر و سیاستمدار و 
دانشمند فرانسوی نوشته است: «هجومپایی که به سرزمین ایران شده و پیروزیهایی 
که ملل و اقوام خارجی در این کشور بدست آورده, همواره با نا کامی رو برو شده 
است, زیرا فاتحین خارجی دراین سرزمین خیلی زود نیروی خود را از دست می 
دهند و نابود می شوند بدون اين که بتوانند به شخصیت و آزادی معنوی ایران 
آنتجیی وارد سازند. ممکن است ایران را تجزیه کنند و قطعاتی را از پیکرش حدا 
سازند. ممکن است حتی نام آن را از آن بگیرند, ولی ایران هميشه ایران باقی 
خواهد ماند» زیرا که اصولاً این ملت نمی تواند بمیرد. من هر زمانی که به این 
ملت می اندیشم, به فکر آن سنگ خارایی می افتم که امواج دریا آن را به هر سو 


,(000 یازا ,0عنا۳ صعع1 اعتععد هآ ۳۲۳6 ,ع۲۳:۵۵2 (عنمورز 34 
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می غلتانند وبه آن ضربت می زنند و سرانجام به گوشه و کنارساحلش می 
افکنند تا باد و باران وآفتاب همه نیروهای خود را برای درهم شکستن آن بکار 
ببرند. اما با این همه سنگ خارا همچنان که در اصل وجود داشته, باقی می ماند 
و گذشت زمان و شذت عداصزی که به آن خمله‌ورمی شوند در نابودی آن اثزی 
نخواهند داشت ۳۵ 

«ابن حلحل» در کتاب طبقات الاطباء والحکماء می نو یسد, زمانی که 
اسکندر بر کشور پارس استیلا یافت نامه اي به ارسطو استاد و رایزن خود نوشت و 
اشمار داشت: «ای دانشمند صاحب فضیلت, من در سرزمین پاس مردانی می 
بیتم ببس خردمند و هوشیار که خر ی و کینه‌توزی درسر دارند, مرا بیم آنست 
که این افراد به کین خواهی برخیزند و مردم پارس را بر من بشورانند. از اینرو برانم 
که همگی آن افراد را بکشم و دل از انديشة آنان آسوده دارم در این باره رای تو 
چیست؟» ارسطو در پاسخ اسکندر نوشت: «اگربرآنی که خون دانایان و 
خردمندان پارس را بریزی, انجام این کار مشکل نخواهد بود و توبرای انجام آن 
توانایی داری اما کاری که هیچگاه از دست توبرنخواهد آمد» کشتن کشوری 
است که این مردان را ساحته است. بداف که تومی توانی مردم خردمند این 
سرزمین را نابود کنی» اما کشتن سرزمینی که جنین مردانی را در دامان خود 
پرورانیده است از دست توساخته نخراهد بود. پس جاره این است که با پارسیان 
نکویی کنی, تا دلب‌ایشان را بدست بیاوری و به دوستی ایشان پیروزمند 
گردی.»۳۶ 

تردید نیست که ما به حکم تاریخ بر فروغ گُذشتة خود از گیرودار این مصیبت 
شوم و خانمان برانداز تاریخی نیز عبور خواهيم کرد و آن را پشت سر خواهیم 
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پایان گفتار .۳ 


گذاشت و ایرانمان را دوباره خواهیم ساخت, ولی ما باید همواره این گفتة 
«سانتایانا» فیلسوف اسپانی الاصل امریکایی را در نظر داشته باشیم که می 
گوبهه دای کار که وی یه مانند, محکوم به تکرارآن 
هستند .)4 

با توجه به نکاتی که دربالا شرح داده شد باید قبول کنیم که آزادی ما در 
گروی دو عامل, یکی آزادی مذهب و دومی جدایی سیاست از مذهب خواهد بود. 
این واقعیت تاریخی را نباید فراموش کنیم که فرنود ضعف قدرت دولتی ایران در 
آخر دور ساسانیان که منجر به هجوم اعراب و پیروزی آنان گردید, علاوه بر رواج 
فساد در در با رآنعرین پادشاهان ساسانی» دخالت روحانیون (مغ ها) در امور 
دولتی بود که موخبات شکست دولت ساسانی را به دست اعراب فراهم آورد. 
روحانیون در دوره آخر ین پادشاهان ساسانی در واقع حکومتی در داخل حکومت 
ساسانی تشکیل داده بودند و مانع کارآیی دستگاههای دولتی شده بودند و این امر 
باعث تضعیف بیشتر حکومت و سرانجام شکست آن به دست اعراب شد. 

این امرنیز نباید از نظر دور بماند که هنگامی نیز که سیاست و مذهب از 
یکدیگر جدا می شوند و هریک راه ویر خود را می روند. نه تنها ملایان باید به 
مساجد برگردند, بلکه باید بطور قطعی از حق استفاده از لباس و یره صنفی خود» 
یعنی عمامه و عبا که هميشه زیر اولی خیانت و سالوس پیشگی و زیر دومی 
شمشیر پنپان کرده‌اند, محروم شوند. همانطور که کشیشهاء قضات. استادان 
دانشگاه و نظامیان و سایر گروههای دولتی و اجتماعی حق استفاده از لباس و یژة 
صنفی خود را در مجامع عمومی ندارند, آخوند و ملایان نیز نباید در مجامع عمومی 
حق استفاده از لباس ویرهُ صنفی خود را داشته باشند. البته زمانی که آنها به 
مساجد می روند می توانند ازعبا و عمامه استفاده کنند» ولی جنین حقی را مطلقاً 
نباید در اجتماع داشته باشند. حق استفاده از لباس و یژه در اجتماع, نشانة 
نابرابری افراد و دلیل خودنمایی و مزیت طلبی طبقاتی دربرابر سایر طبقات و 
گروهپاست که بکلی باید در اجتماعات آزاد نسخ شود. بهمین ترتیب حن 
استفاده از عناو ین کاوک و توخالی آیت الله, حجت الاسلامی حاجی و غیره نیز 
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۱ باید از ترهنگ ملی با بکلن شخوشود:. سا اد بانیم که قا ونبای این افراد از 
کالبد حامعة ایران پااک نشود, ملت ما روی آزادی» پیشرفت و بپروزی نخواهد 


دید 

۱ تاریخ شرح رو یدادهای گذشته نیست, بلکه هدف تاریخ تجزیه و تحلیل 
واقعیتهای گذشته تاریخی و تحر به آمرزی وپندگیری از رو یدادهای گذشته برای 
سازندگی تاریخ آینده است. بنابرابن برپایةُ رو یدادها و واقعیتهای تجربه شده 
۲ ۰ سال تاریخ سیاسی و ملی گذشته ماء به جرات می توان گفت: 
/ «اناو یسم »۲۲ تاریخی شکوهمند گذشته ما بیش از هجوم اعراب, گروگان آزادی 
مذهب, جدایی سیاست از مذهب و «ریسیدیو یسم» ""مذهبی به خلوت خانه های 


زود کر حصوصی افراد است. 9 


۳ صوزبها۸ رو یداد دو باره لحظات شکوهمند نسلپای گذشته در زندگی انسان. 
۸ صولانفهع تمایل به برگشت به حالت ویا آیینی که مربوط به روشهای زندگی 


انسان د رگذشته بوده است. 
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0601020۴61۲, ۸۵۱6۵0 9۵0۱67. ۷۵۱۵. 1-2. ۲۲۵۱۱6: ۰ 

۵ 1 ۵۵۱۵۲۱۴۸۵ زن ع ۱۲۱۵ 0۲ راچآ م۷۵ ۸۶۲۵0۰ 6ص عاانین 
ا ۱۷۵2۵2۲2 روع۹001 علانصع ۵ 
۰ ,۳۲۵۹۹ ازوع۲ نو 

.4 :00۸50۲0 .56۳70 0 7۳2011015 186 ,سس 

۰ ۸۱۷۸۱۵0۱۱۱۵ رن 1۸۵ 76 .۵۲۵ع۳۲۲ 20صصصعطه۳۷ رل۲۱۵۵ 
ان ممتعصه اما ,۱:8۸ .تعناد۳2 .اج .۸ هی 1۶۳8211 
۰ ,01162101085 2۷ 

0 :1,۵0000 ۵۵۱۰ 4۳۱6۵۲۱۱ ۱۳6 رز ۲۳۲۵ روتاا0 ۲۱۵۲۵0 

۷ ,۳۳۵۱۱۵0610۳1۸ ۲۵۱۱۰ زه عاجدعظ مهره م1 17:6 .«16ع11 ,۲۱۱۵۵۱65 
۰ 1۱۱0018001 .ظ رل :۲۵۲۷ 

۰ 2 ,۱۵۱60161 ۱۷۷ ۳۰ .60 ,۸۱۵ آع۳ 6۳۵۱ ۲۵۱ محصعطع(۳ 9[ 
1859-0۰ ,00۱00۵۵60 

5۰ ,1810670 ۷۵1۶۰ 9 ,5262 .۴ .60 .1606801 .۹820 08[ 
...۰ 1604 :۵۵ با ,ومد .معممظ .فنازصاتفباظ ره .وه .فناطامعون ل 
.0 ,تا0٩1‏ 

۰ ۱0۵۱۱۱۵00۴۱۱۲۴۲۰ له #ع«رره/۷۵0 ۷۷۰ .5 ,106116 
۰ ,26088 131۷1۵ 

۲ ۱۱۶ 0۲ ۵967 6 ال ۵۵/۸۵۳۸۸۸۸۵ ۱۷۵۲۱۵۰ ,قطن 
۰ روز ۲۲۵7 20 حعلاه 0660۴86 :عمجم ۳6۵۶۰اهک 

۰ ۱۵۷ .7:۱۵ که :4 معا صفعصنا رللمهم۱۷260 
۰ ,۳۲6۹۹ 1۵۲۵۲۱۵5 ۲۵۲ 0015 ,۳۲۲66۲۵۲۲ 

.7ها75 ه 6و1 ۱۱6 ۵ ۷۵/۱۵7۸۴۸۵۵ 1۲۳.۰5۰ رطانامنا0ع۱۷۵8 
۰ ۹085 و طهه) ۳ 

0 ۲۳۱0۳ 5۳۵2115 2۱۱۵0 ت4۵ هعب۱ع «زع[ 11:0 . 

.4 :0۲۳6 ۷ ۱۱۵۷ .۶/۵۱ ن 152( ۱۱2 


فپرست مآخذ ومنابع زبانپای خارجی ۳۱ 


۰ .۲۲۰ .۸۵ .۵۵5 .۳۱۵۱۳۵۶ ۱۱:۵ ]0 و5ع۵ظ 17:6 2 ۰ .0۰ ,۷2۵۵6۲۵ 
۰ :101200۳8 

۵ 2:4 ۱6۲ ۵ .۵۱۵۳7۱0۵۵ زن ع/] 17۳6 .صصهنللا۱۷ ,۱۷۵۲ 
۰ ,)06۲2۵0 مطمز :طعتیطاهت۴ ۷۷۵۱۲۰ طا ۳۴۵01610 

ناج ۵0۳۱۱۳۵0۷۵ 1۷010771۳۳۹۱6۵06 116 .سس 

6 167۲۱۴5 64 ۸۳۵65 دع ۱ دععع ع2 .۶ .136000۲ ,۵10616( 
0 

۰ ,۲12۵۴80۷6۲ ۷۵۱۵۳۲۱۳۱۵۵5۰( «عحامآ دور 

6۳۳۴/۵۳۶۶ ,11۵001 ۷۲۵۱6۲( 1 32 و۳۵ .06۵9101۲ 
۰ 205518 1116 ,1280670 ۰ ۵۷ 0 :۷/۵82۳( 0۲0۳:۵<ع/4م 
۰ :۱008 من ,وع۴ز۳7۱] 

دامز ۱۵۲ .رزهاع 3 ۱ ۳6۲۵۵6 ۱6 ۵۵ ,هزبآو۲6۲۵-۲۷۵۲ ,وع۵ع۳ 0 
۴۳ :۱۷۵۴۵۴۵6 :۳۲۵۵۳۴6۸ قق 1۱6۲0 ۳۲6 رثا 16600۲6 رکطمنان0ه 
19۹0۰ 

۰ 200 .زا6۳۵۵ هزور00 ۲۲۰ ۷۷۰ رهنه)ه:ع9اهایا1۲ 0ج2 ۳۵۲ 
6*۰ :016220 

۷ .۳۲6۵۹6 ۲۲۰ .ل 9۷ م1 ۷۵۱ .۳:01 ۴ه 1۳۵۳ 716 رعاذامظ 
۰ .60 ۱۷6۱۷۲11180 ۱۷۲۵۲ 

0 ۲۱66۲۱۱ ۱:2 0 1:65 ۷۵۲۱۵۲ 6۳۵۵۱ ۶۳۶۷۵ 060۲86۰ رطهوه۱ ۷ ۳۵ 
۰ :102008 .111 ۷۵۱ .۲۷۵۳۱۵ 

۰ :1,۵۴۱00۴0 1۳۵۲۲۰ ۱۱:2 هن سم آهزهک 7:6 ۰ ,1۳006۲۸5 

۱۱۵۲ .0۵۳۱6۲ ده .عصوا 20۵۵4 ,۷1۵116( رجهعن۳۵0 
8001٩ ۰‏ )۳۵۵ 

مادنا جع اه عومع0 تحمصص .۲۵9 4۲202 بت رتدتا۳0[ 
4۰ ,1,1۳01)60 

:۲ ۱6۱۷ .۵۵ ور روهظ ۱۰ اعع00ع1۳2 رومصب1۳ 
۰ .86 ,۲0۲۵۲۷ آم‌نطم0و110طظ 

۰ ۱۱6۱۷ .ریامهع0] ۳۴:۱ ۲۷۵۹۱۵۳۷ رن برج0رو3 ۸4 71۲۵۴0۰ ,اعووب۲ 
:4 56۳۷5۲6۲ 280 ممجوند 

۵ 2 16 ۵0۲682 ی ۲۵6۵2 6۵۲۵۵۵ ۱۳۵۵ 60۲۵ ما 52۷0۲۷۰ 
۵۱60و ,(۱165 ,۳۳۱6۲۱26 06 ۷۵8 ۲6ا۷]60(؟) .۵۵۱6۱( عه 
۰ و ۵۳۵ ۱۱۵ 11:6 ۸۵/۵۱۱۵۱۵۵۰ ,۸80۲۵6 

۰ ماع ۷ 1۱/۱6 آن بزوهاه روط عو(ع ۵۵ وعاو ۸۵0۲6۰ 56۲۷۱۵۲۱ 
5٩0۳۱099۵۲ ۹085, 7‏ وع(:2ظ ۷۵۲۱۵۰ ۱۵۱۷ :۵۵0611( -عو۷]0( .5 .هر 

6۳۴ ۵۴۱0 2۸۵/۵۳۸۵۵ روهظ ر۲عوجمو5 

۵۵و۵۳ سم ۵۱۵۳۱۵۸۵۵( ۵ 1 11:2 . 
۰ :۸11202020 

۰ ۱ زاجم رز ۸۵۳۲۳۸۵۵۵ ۲۰ 0۰ بوتعند 


۳۲ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


س_ ِ_ 

مه صقالای ۱۷ عومجم ۰ 2 .۲51۵ زن «19۱0۳ 73 2۸ ۳۵۲۵۰ ردع 5 
0۰ ,1۱۳01060 رم 

50۳۵90۰ 66082۳۵۵1۰ 5: ۰ 

6 ۷۰ .64 ب(ععآه) ایات۰ ۵۳-۱۷۵۹ و7 نوطو]ج 
1879-0۰ ,161067 .عا۷۵ 15 ,عزع00 

۵ 44۸ ۱۱ص حعرار ۵( وه ۵ .۸۲۱۵۱0 ,96و۲0 
,۳۳656 1721۷675167 04 :408عم .۱۵۲ عو رن بزحمروز۳۲ 
.197 

۰ ۳ ۹ 6۵516۲ 7۳۵۲۱36۵۵ ۱۳۵ ۱ 71۳۵۷۵5 :1 ,صتحطهعط ۱۷ 
۰ :108008 

.۱۲۰ 024اع ۵-۵ (۵ 21-۱۷۷2 

۰ )امه ۲۵۲۵۵۲۰ ۷۵۵ .6۵ زحمباجهک(-اه طوباز اب 

۰ 06 نع عب۳2 ۱۵ .1 ,صمونادطزا ۱۷۸ 

۸ ۷۵۳ 2۱0 ۹6۱2267 صا 1512007 062 ۷۵۲ ۷)60182* سس _ 
5 :۴6۲۱ 

۰ :26۲98۵ .۵0۵( 1 ۷۵1۵1:00۵۵ سس 

۰ :16۲11 .عاب 23۱069 ۸۲۵۵۱56۳۳ 916 

۱ 81۷6۲1۷, 
060۲۵ ۳۲6۹۹, ۰ 

م۱028 ۱۵۱۱۵۲ع ی( ۲ع «عق«عوص عیام‌عناطنم ,من رازم۱۷ 
1996۰ 

۵8۰ ,5۳16 ,۹۰ .۵۵8( 26۵20۵۵۵0۰ گن ۷۷۵۳۵ ۷۷۲0۱6 ع۳- 
9001 ,ک۲۳) ۵ اب5۱ ۱ چرن رمجآورمع رعطان ۵صد 
6۰ 00۷۵۵ ,6۵۷ ۷۵۲۴ ,۵۳ .0 تستعع۲ بنعم0وما .777 
9 

۵ ۱۲۵88 ینز ره ۵۲0 ۱۳۵۵ ۵۳ 0۳۳۵۵۵۵۵۲۵ ۵۵۵0۳09۰ 
۰ .60 200 فمتام1۱۵ .8.۳ :منطمام0ملزظظ ,رمزطوم۸ 

فصح حمناعاممع؟1 116 .0۵ رام 76 رطولان0داه رنه ناوت 
۰ ,06016۲ متصطهاع1 16 :,.۲ رجمنو‌صنطهه ۷۷ .رفاحعصصمن 

۰ ۱۱۵۷ .۵۳و ن ۲۷۵۲۱۵ ۱6 و۸6۲۵ ۱۷۰ عادو ,7۳۷6۳86۲ 
۰ .60 ۲6۷6۵ .۲۱ دوع( 


فپرست راهنما 


آئو گالوی» ۱۹۲ 

آپراداتاس» ۰۱۳۹ ۰۱۲۸ ۰۲۳۵ ۰۱۳۹ ۱۸-۱۳۸ 
:۱1 

آپولون» ۱۰ 

۱٩۲ آتاسی,‎ 

آتاو یسم ۳۰1 

آتن, ۲۷۰ 

آتیلاء ۲۳۹ 

آدم» ۳۹۷ 

آراسپ, ۰۱۳۵-۱۲۸ ۱4۱ 

آرال, دریاچه ۱۹۲ 

آرتم بارس ۱۷ 

ارته باذء ۱۳۳ 

آرچن جان, ۲۷۷ 

آرساماس» ۱6۲ 

آزاد, ابوالکلام احمد» ۲۲۵ 

آزاگیلا, بتخانه» 4٩‏ 

آزیدا, معبد» ۲۲۹ 

آستبا گ» ۰۱٩‏ ۰۲۲-۱۸ ۸۱۱۲۰۱۰۹ ۱۲۱ 

آسونن ۰۱۰ ۰۱۳۹۰۱۲۹۰۱۲۸۸۱۲۱ ۲۲۹۰۲۲۷ 

آسو پادشاه» ۱۳۸ 

آسورنازیر بال» کتیبه, ۲۲۸ 

آسیا» ۰۱5 ۰۱۲۸ ۰۱۳۸ ۲۳۱ 

آسیای شمالی ۲۸۱ 

آسیای صفیر» 4۳ ۱۲۷ ۲۳ 

آسیای غربی؛ ۰۱٩۲‏ ۲۲۷ 

آسیای م رکزی, ۰۱۹۲ ۲۸۱ 


۳۳ 


آشلی» موریس» ۱۵ 

۲ کد ۲۲۸ 

کسقوروج دانشگاه. ۳۸۹ 

آگاده, ۲۲۹ 

آگس, ۲۷۰ 

آلبانی» ۲۳۹ 

آلمان ۲۳۹ 

آمازیس ۱۹۲ 

آمرایواس, ۱۹۵ 

آمنه» 0۲۹-۲۹ ۳۳۰۳۱ 

آمودریا, ۰۱۹۲ ۲۸۲ 

آمو رگس. ۱۹۵ 

آمون, ۱۰ 

آمی تیس, 11:1۳ 

آندر» تون ۵۲۷۰ ۱۲۷۱۸۲۷۱ ۲۸۹ 

آنشان, ۲۰ 

ابت ۲۷۹ 

ابراهيم, ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۱۷۱ ۲۹۷ 

ابراهیم ابن محمد» ۰۱۷۵ ۱۸۵ 

ابرهه, نگوس, ۲۵» ۳۵ 

ابن اسحق, ۲۸ ۸۵ ۸۸ ۱۸۷ ۰۱۵۸ ۱۷۷ 
۹ ۳ ۰۵ ۸ 

این امه کلشوم, ۱۸۷ 

اين بابو یه ۰۱۷۱ ۲۲۰ 

ابن حلجل» ۳۰۲ 

این خطیر ۱۷۷ 

ابن خلد, ۲۹ 


۳۹ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


ابن ذوالشف ۱۷۴ 

ابن صصد ۵۸۰۲۷ ۵ ۲ ۵ ۹ ۱۷۰ 0۷۱ 
۲ ۰ ۵ هت ۱ 
۷ ۱۸۳۱۷ ۱۸۵ 

ابن سفیان, ۱۰5 ۱۷۱ 

ابن شهراشوب, ۰۱۸۳ 0۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۲ 

ابن صنیعا, ۰۹ ۹۷ 

آبن عباس ۰۱۹۵ ۰۱۸۳ ۸۱۸4 ۲۹۹۰۲۰ 

این هشام, ۷ ٩‏ ۰۲ ۳۳ ۹ ۷۰ ۷۱ 
۷ +( 
۷ ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۰۲۲۱ ۲۸۸ 

۳۹۳۵۸۵ 

ابواء ۳۲ 

ابوالفضل ۳۹۵ 

ابو براء ۷۰-۸ 

ابوالقاسم» ۳۸ 

۱۲۷۰۱۲۰۰۱۰۱۹۸۱۰۵ ۸۷۸ ۸۷۱۸۷۱ اپوبکن‎ 
۰۲ ۸ ۲ ۸ 
۰۲٩۳۲ ۰۲۱۵-۲۲ ۳ ۸ ۷ 
۳۹۹ 


ابوحهل: ۸۱ 

ابوز بره» ۱۷۵ 
ابوسفیان, ۰۷٩‏ ۰۸۱ ۸۰ 
ابوسلمه ۱۸ 
ابوطالب ۰۳۵-۰۳۳ ۳۷ 
ابوعنک, ۰۵۸ ۲۲۳ 
ابولو بابه, ۸۸ ۰۸٩‏ ۱۸ 
ابونعیلاء ۱۳ 14 
اپریس» ۱۱۲ 
اپونیوسیس» ۲۹۱ 
اپیس؛ ۵ 1۷ 
اتیرپی» ۲۱۷ 

احد جنگ» ۸۰ 

احد, کوی ۸۰ 
ادریات» ٩۱‏ 

ارامنی ۲۸۷ 


اردث هاشمی» ۱۹۱ 


ارسطو, ۳۰۲ 

ارمنستان» ۰۱۱۳-۱۰۹ ۱۹۹۰۱۱۹۰۱۱۵ 

ارو پاء ۲۳۱ 

1٩ اروک,‎ 

ارونیان ۲۳۹ 

ارم دریا, ۲۲ 

اسامی ۰۲۰۱ ۰۲۰۱۱۰۲۰۸۰۲۰۲ ۲۱۵ 

اساهیل» 4۸ 

اساهیل» فعبدء ۲۲٩‏ 

اسپرگپی سس ۱٩۹‏ 

امنپرنگرم الو یز ۰۳۰ ۳۵ ۰۳۹ ۵۸ ۲۷۵ 

امپلمنء اشلی» ۱۰۹ 

٩ امپینوزا:‎ 

استرابوه ۱۹ ۲6 

استرالیا ۱۰ 

استرن, ۱۷۹ 

اسرائیل» ۰۱۹۱ ۲۱۷ 

اسکندر مقدونی ( کبیر) ۰۲۲۷ 0۲۳۹ ۰۲۱۰-۲۳۸ 
۳ ۳۰۲ 

اسکوتپاء پادشای, ۱۹۵ 

اسلام ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۳۳ ۵۳ ۵۵ ۵ ۵۸ ۵۹ 
۵ ۵ ۸۳۰۸۲ 
۷( ۰ 2*۰( 
۱ ۱ ۲۱۵-۰۲ 
۷/۷( ۹۰۷ ۰۲۷ ۰۲۱ 
۸۲۷۲ ۰۲۷۱۰۲۷۳ ۰۲۷۸ ۲۸۱ 
۷ ۱۲۱۸۰۲ 

اسلام علما, ۰۲۵۹۰۰۲۵۵ ۲۹۱۰۲۱۳۰۲۱۲ 

اسماعیل فرشته ۲۱۳ 

الاسود بن ابوالاسد, ۱۸4 

اسیدا 1۸ 

اشعث بن قیس؛ ۱۸۰ 

اشعیاء نبی» ۲۲۵ 

اشعیاء نبیء کتاب, ۲۳۳ 

الشنباء دعتر عمس ۱۸۲ 

اشنوناء ۲۲۹ 


اشیل» ۲6 


فپرست راهنما ۳۹۵ 
اصفبان» ۸۰ آینه, )۸ 
اعراب ۳۰۳ ایوان کسری» ۲۲۰ 
افریقاء ۲۳۱ باب الفیل» ۲۵ 
اففانستان» ۱۹۱ پابل ۰4۳ 11-44 ۱۱۳۹۸۱۲۸۱۲۱۵۵۰۹۸ 
افلاطون, ۲۰ ۲۳۸ ۳۹۷ ۱ ۲۱-۲ 
اکره ۸۱ ۸۲ باغهای معلقه» 44 
امارات متحدة عر بی» ۲5۷ بالکان, کوهپا؛ ۱۹۲ 
ام الفضل» ۱۸4 باهلی » مسلم» ۲۹۵ 
امرسون» ۲۳ بحرین» ۲۹۷ 


امریکای شمالی» ۲۹۷) ۳۰۰ 
امه ایمن» ۳٩ ۰۳۲ ۲٩‏ 

امه حبیب, ۱۸4 

امه حبیب دختر العباس» ۱۸۳ 
امه حبیبه» ۱۰٩‏ ۱۷ 


امه سلمه(هند) ۵۷۸ ۰۱۸۸۰ ۱۷۲۵۱۵۱۵۱۵۰۱۰۱۰۱ 


امه سلیم» ۱۵۳ 


امه شزیک, ۱۸۱ 

امه هانی دختر ابیطا لب ۱ ۱۸۳ 

امیر بن امیه» ۰٩٩‏ ۱۰۵ 

امیر بن الطفیل» 1٩‏ ۷۱ 

امیر بن ر بیع» ۳۵۸ 

امیر بن مالک 1۸ 

آمین» ۳۱ 

انقلاب ترکیه» ۲۹۹ 

انقلاب مشروطیت ایران» ۲۳۵ ۰۲۹۹ ۳۰۰ 

اورشلیم» 44 ۰۵۰ ۲۳۹۰۵۱ 

اوزا هورسنه» ۲۰ 

اوس» طایفه ۵٩‏ ۵۸ ۱۳ ۷۲ ۸۱ ۸ ۸۸ 
۸۹ ۹۲ 

اوسی بیوس, ۵۰ 

انس بن مالک ۱۵۲ 

اهورامردا, ۱۹ 

ایده‌آلیسم ذهنی و خیالی» ) ۲۷ 

ایران» ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۳۱ ۰۱۲۰۰۵۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۲۶ ۲۷ ۰۲۱۷ ۰۳۷۹ ۳۰۱-۲۹ 

ایشتار: ۲۲۸ 

ایلام ۲۰ 


بخت النصر 1۵-4۳ ۵۰ ۰۵۱ ۱۵۲۲۹ ۲۱۰ 

بخت النصر سد 4۵ 

بدن جنگ همه و۵ ۲و و ۵ ۱۲ 

۳۷۹ 

برانخیدیپا» ۲۳۹ 

بردیه» ۱۹۲ 

برفی» ۱۷۱ 

ب رکه ۲۰۲ 

برث, اندر و رابرت» ۰4۵ ۵۱ 

برناردشاو, جورج ٩‏ 

پروسوس» ۰۱ ۱۹۵ 

بریان» شاتو ۲46 

بش ۰۱۰۵ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 

بغداد, ۲۹۷ 

بلال, ۰۸۷ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

بلدهوری, امام احمد بن یحبی: ۰۲٩۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱٩‏ 
۳۹ 

بلشضی ۰1۵ ۰1۷ ۰4۸ ۲۲۹ 

بنت ابی الجون» ۱۸۵ 

بنت جنب دختر دمره, ۱۸۰ 

بنگلادش» ۲۹۷ 

۱٩۲ بتيامین»‎ 

بتی امی, طایقه ۷۱-۹۸ 

بنی امیه, ۳۳ 

بنی داکون, نن 

بنی ریل» ۷٩‏ 

بنی سعد قبیله, ۰۲۷ ۰۲۹ ۳۱ 

بنی سلیم» طایفه, 5۸ ۰1٩‏ ۱۷۰ 


۳۱۹ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


بنی عم ۵۸ 

بنی غطفان, طایفه (به طایفه غطفان مراحعه 
فرمایید ) 

بنی فزرا, خاندان, ۸4 

بنی قریظه, ۰۷۳ ۷۹۱۷ ۸۱۷ ۵م ۹ 
پب"«_۹«_«,( ۱( ۱( ۱( ۱۸۱( ۳( ۱۷۱۷ ۱۲۱۱۲ 

بنی قینقاع» طایفی ٩1۲ 4٩‏ 

بنی کلب, طایفه ۸۰ ۱۵۵ 

بنی لحیان, ٩٩‏ 

بنی مصطلق, ۸۷۷ ۰۷٩‏ ۰۱1۷ ۱۷۳ 

بنی النضین طایفی ۲ ۸ ۷۵۷۱ ۷ ح 
۷( 5( ۲۸۷ 

بنی هاشم ۳۳ 

بنی هدل, قبیله, ۱۵۰ 

بوات» جنگ 1۰ 

بودا, ۲۲۵ 

بودلی » رونالد, ۲۰۱۸۰۲۰۳ 

بور ونی» ۲۹۷ 

بوسر ۳۷ 

بوسوئه, ۲6 

بولس» ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

بی» اسد, ۲٩۳‏ 

بیت المقدس» ۲۲۹ 

۲۳٩ بیتوایتوس»‎ 

۷ ۰1٩ ۰1۸ پیرمونه:‎ 

بیکن» فرنسیس» ۱۸۹ 

بین النپرین؛ ۰۱۰ ۵۱:4۳ 

پارس؛ ۰۲۳-۱ ۰۱۳۱۰۱۲۱ ۰۱۹۷ ۰۲۳۸ ۳۰۲ 

1٩ پارکر‎ 

پارمینون» ۳۳۹ 

پاسا رگاد, ۰۲۰ ۱۹۷ ۱۹۰ 

پاکتول» ۰۱۸۳ ۱1 

پا کستان, ۰۱٩۱‏ ۲۹۷ 

پامیر, فلات» ۱٩۲‏ 

پاول» سنت. ۲۷۵ 

پان‌ته۰ ۱۱۱۹۰۱۲۸۰۱۲۰ ۰۱۳۹۸۱۳۲ 
۰۱4۳۰۱۱۱-۸ ۱۹۰۱۹۵ 


پوشکین, ۱۸۹ 

پوپی لیوس, نوما. ۲۷۰ 
پوپیوس: تر و گوس ۱۹۹ 
پیرنیا, حسن» ۱:۳ 

تلوپانی» ۲۸۳ 

تئونومی » ۱۰ 

تاریخ ایران, ۰۲۳۹ ۲۸۱ 

تالاف» ۰۱۱۹ ۱۳۹ 

تانزانیا, ۲۹۷ 

تایلنده ۲۹۷ 

تایمز لندن, روزنامهی ۳۰۰ 
تایوان» ۲۹۷ 

تبریزن ۲۹۱ 

تبوک» جنگ ۵۲۰۳ ۲۰۸ 
تثنیه روح» )۱۳ 

۱٩۲ ترکستان,‎ 

ترکیه, ۰۱۲۸ ۱۹۱ 

ترواء ۱۳۸ 

تزئوس» ۲۷۰ 

تفلیس؛ ۲۹۹ 

تکانی ۱۸۵ 

تمیم طایفه, ۱۸۳ 

تنکایتی, محمد بن سلیمان» ۲۹۹ 
تواریخ ایام ۲۳ ۲۳ 

توتم ۱۰ 

توتمیسم؛ ۱۰ 

تورات» ۰۱۱ ۰41۰4۵ ۰4۸ ۰۵۱ ۰۲۳۳ ۲۳۹ 
تورانیان» ۱۹۷۰۱۹۲ 

تومیر یس» ۱۹۳- ۱۹۵ 

تونس ۲۹۷ 

توین‌بی »آرنولد, ۲٩۳‏ 

۲۳٩ تپران»‎ 

تیگران, ۰۱۱۵۸۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۵۱۱۸ ۲۷۹۵۲۲۸ 
ثابت بن قیس بن الشماس ۰٩۳ ۰٩۲‏ ۱۸۷ 
جاد و گران استرالیایی؛ ۲۸۱ 
جبلی عامل» ۲۹ 

الحرف؛ ۲۰۲ 


فپرست راهنما ۳۹۷ 
حریجی ۷۵ خدا انسات, ۲۹۱ 
الجزاین ۲۹۷ خدیجه, ۳۹-۳۷ ۰۱۵۵ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


جمفر صادق, امام ۰۱۹5 ۱۸۵ ۰۲۰۳ ۲۲۰ 
حنایات ملایان شیمه گری» ۲۲۹ 
حویربه, 0۷۸ ۰۱۷ ۰۱۹۸ ۰۱۵4 ۰۱3۷ ۱۷۳ 


حیحون, رود» ۰۱۹۲ ۲۲ 

چنگیز مغول» ۲1۲ 

جوبینه» بهرام 0۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۳۰۰ 

جین کمونیست, ۲۷ 

حارث ۱۷۳ 

حارث پن ابودیران ۰۸۷۸ ۰۱۷ ۱۸۸ 

حارث بن عمان )۱۵ 

الحباب؛ ۱۰۱ 

حبشه ۲۵ ۰۳۵ ۰۱۷۰۱۸۹ ۰۲۰۹۰۱۹۱ ۲۹۲ 

حبیبهی دختر سپل» ۱۸۳ 

حجاج بن یوسف؛ ۰۲۹ ۲۹۵ 

ححان ۰۱۵1 ۲۵۵ 

حجهة الوداع» ۰۱۷۵ ۲۰۱ 

حدائق, جنگ» ٩۰‏ 

حدییه ۱۰۱۰۰ 

حراء کوی ۳٩۹‏ 

حسن, امام» ۲۹۳ 

حسن القرطی » ٩۲‏ 

حسین, امام» ۲۹۳ 

حقرا, 4 

حفصه )۰۱۵ ۰۱۵۵ ۰۱۷۱۸۱۷۲ ۰۱۷۹ ۰۱۸۷ 
۱.۳ 

حقیقت, عبدالرفیم» ۲۹6 

حیله و فریب در جنگ ۸۵ ۸۸ 

حکیم بن جزا, ۱۵۵ 

حلبی » ۲۸۷ 

حلیمه, ۳۱-۲۷ 


حمله مخول» ۳۰۰ 

٩۷ حنقلله‎ 

حنفی » علما؛ ۲۵۳ 

حیه بن انعطب ۹۱۸۱۰۷۹۰۷۵ ۰۱۰۲ ۱۷ 
خالد. ۸۲ 


خدیجه دختر خوو لید, ۱۹۸ 

خراسان» ۲۹۵ 

خزن دریا» ۱۹۳۰۱۹۲ 

۸٩ ۸۸ ۵4 ۰۸۱ ۱ ٩۰ خزرجء طایفه,‎ 

خزعه طایفی 0۸۷۷ ۷۹ 

خشایارشا, ۲۳۹ 

خلقای اسلامی؛ ۲۳۵ 

خلفای راشدین» ۲۹۲ 

خلیلی عباس» ۲۲۹۰۲۲ 

خحمس ۲۹ 

تحمینی » روح الله» ۳۷ 

خندق, جنگ ۰۷۹ ۲۲۱۸۰ 

خنیس؛ ۱۷۲ 

خوارزمیان» ۱۹۲ 

خود درون نگری» ۰۲۸۳ ۲۸۹ 

خود هیپنونیسم» ۲۷۷ 

خوله دختر حکیم (سلیم)» ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

خوله دختر الحوحیل ۱۸۲ 

خیب ۰۱۷۵۰۱۵۲۸۱۵۱۸۱۵۰۱۰۱۰۹-۱۰۰۰۷۵ 
۲۸ 

یر حنگ» ۱۲۰ ۲۵۷ 

داریوش بزرگ, ۱۹۷ 

4٩ دابرشتین»‎ 

۲۷۰ ۲۹۱٩ دانته,‎ 

دانیال, 14 

داود» ۳۹ 

داهه‌های ۱۹۲ ۱۹۵ 

دحلی 4۵ 4۷ 

در بیگی هاء ۰۱۹۲ ۱۹۵ 

دریای الحزاین ۱۳۲۸ 

دریای سرخه ۰۷۷ ۷۸ 

دریای سیای ۱۲۸ 

دریای مرمره» ۱۲۸ 

دریای مفرب» ۱۳۸ 

دشتی » علی» ۲۹۲ 


۳۸ کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


دلا کرو یکس. او 

دو بولن و یلی برن ۲۷۲۰۲۷۰ 

دوبه دختر امین ۱۸۳ 

دورانت» و یل ۰۱۵ ۲6۰۲۱۳۱۲۳۵ 

دومای ۷۷ 

دهخدا لفت نامه و 

دیاله, رود ۰1۷ 1۸ 

دیدری ۲۷۳ 

دیودورس؛ ۱۹۲ 

الراحی ۹ ۷۹ 

رادیسون, ما کسیم» ۸۷۱ 0۷۵ ۱۵۲ ۲۷۸ ۲۸۱ 
۳ ۲۸ 

راسل» برتراند» ۰۱۱٩‏ ۲۹۳ 

راولینسون, جورج؛ ۲۸۱ 

راوندی ۳۰۰ 

رضا امام, ۱۸۵ 

٩۷ ۰ رفیضه‎ 

رفیمه, ۱۵۰ 

رمله, )۱۷ 

رنره دوگوبرت» ۷۸ ۲ ۲ ۲۸۵ 

روح شریر» )۰۱۳ ۱۳۵ 

روح نیک ۱۳4 

روز قیامت. ۲۱۱ 

روکس, ۰۷ ۵۰ 

روم «ة« ۳۵( ۳ ۲۱۷۹۹۹:۳۵ 

روم قیصر (ز ول سزار)» 0۲۲۷ 0۲۲۸ ۲۳۹ ۲۳۹ 

+2 ۰۸٩ ریحانه‎ 
۲۸۵ 

ریسیدیو یسم ۳۰ 

زلوس؛ ۱۰ 

ز بان ۲۹۸ 

یی ۰۷۹ ۸۲ ۱۱۲ 

زرتشت» ۲۲۵ 

رکوق ۲۸۳ 

زید بن حارث ۰۱۲۹ ۰۱۵۹۰۱۵۵ ۰۱۷۳ 0۲۰۱ 
۲ ۱۳۰ 

زهین ۲۲۲ 


ژینب بلت جحش» ۰۱۰۰۸۰ ۱۲۹۰۱۰۵ 
۰۱۵-۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۲۹۵ ۲۸۹ 

زینب دختر خزیمه» ۰۱۷ ۱۷۲ 

زوزفوس» ۵۰ 

ژو پیتر» ۱۰ 

ز وستینوس» ۱۹5 

سائیس» ۲۰ 

ساباریس؛ ۱۱۰ 

سابین, ۲۷۰ 

ساتراپی ۲۹۸ 

صارد, ۲۳ 

ساسانیان, ۳۰۳ 

سالون سبکتکین, 7۳۷ 

سانتایانا, ۳۰۳ 

ساواری» ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

سایکس, پرسی» ۲۱ 

مبا دختر سفیان ۱۸۱ 

مپاکو ۱۷ 

ستون توبه ۸٩‏ 

سد مادی 14۵ 

سزان, ژول» (به قیصر روم مراجعه فرمایید.) 

سعد بن عباده, ۰۷۸ ۰۱۰۱ ۲۱۳ 

صعد پن معا ۳ ۲ مه ۲ ۵ ۲۲۱ 
۳۳۴ 

سعسعه طایقی ۱۸۳ 

صفد ۲۳۹ 

سقراط ۲۰ 

سکائی, ۱۹۲ 

سکران بن عس ۱3٩‏ 

صلطانیه, مدرسه ۲۷ 

ملمان فارسی ۸۰ 

سلمه ۱۵۸ 

سلیمان» 44 

صند رود ۱۹۲ 

صودانء ۲۹۷ 

سوده دختر حمزه ۱۹۸۹ 

سوریه ۰۲٩‏ ۰۳6 ۰۳۵ ۳۷ و و ۷۵ دم 


فپرست راهنما ۳۱۹ 
2 صفیه دختر بشامی ۱۸۳ 
سولاليم ۱۰۳ صناعیء دکتر» ۲۳۸ 
سولون» ۲۲۵ صنعاء ۲۵ 
سومالی» ۲۹۷ صنعا (سبا) دختر سلیم» ۱۸۲ 
سوص ۲۲۸ صیداء ۲۲۹٩‏ 
سبل بن حنیف» ۲۵۸ طایف» ۲۰۳ 
سمل بن ربیع» ۲۵۸ طبزری» ۲۷ ۵۸ ۵ ۲ ۵ ۱۹۹ ۱۷۰ ۱ 
سیم محمد از غنائم, ٩۳‏ ۱۹| 


سیاه, دریاه ۱٩۹۱‏ 

صیپ‌پان 4۵ 1۷ 

سیحون» رود» ۱۹-۱٩۹۱‏ 

سیرو پدی» ۰۱۵ ۰۲۳۰۰۱۹۰۰۹۰۲۱ ۲۳۱ 

سیسولزس, دیودور وس» ۲۳۷ 

سیل» ۲۷۰ 

شارلمانی» ۰۲۳۱ ۲۳۹ 

شام ۰۸۳ 14 

شای جورج برنارد» .۱۰۷۰ 

شاه اسماعیل صفوی» ۰۲۹ ۲۹۷ 

شاه عباس اول» ۲۹۹ 

شرق دختر خلیفه» ۱۸۲ 

شور وی» ۰۲۷ ۲۹۹ 

شوش, پادشاه» ۱۳۸ 

شوش, ملکه, ۱۲۸ 

شهبازی, شاپون» ۱۹۷۰۱۹۵۰۱۲۰۱۱۰۵۰ 
۲۳۷ 

شیخ صفی , ۲۹۷ 

شبخ طبرسی » ۱۸۵ 

شیطان» ۲۹۸ 

شیعه علماء ۳۰۰ 

شیفه گری» 0۱۷۲ 0۱۸4 ۲۰۸۰۱۸۹ ۲۹۳ ۲۹۵ 

ی 

شینا دختر سالت» ۱۸6 

صحیح البخاری» ۰۲۱ ۰۲۱۵ ۲۹۹ 

صدقیا 46 

صفوان بن معطل سهمی ۱۷۰ 

صفیهی ۱۰4۰۱۰۲ ۱۲۱ ۱۱۵۵۱۵۰ ۱۱۷ ۱۷۵ 
۲۵ ۲۸۰ 


۰۱۷۹۰۱۷/۵ ۷ ۸6 ۷ ۷ ۵ 
۲۹۲۳ ۲۲۱۸۵ 

طفیل بن حارثء ۱۷۲ 

طلحه بن عبدالله» ۰۱۷۳ ۲۹۲ 

عام الفیل» ۲۵ 

عايشه دختر ابوبکر (عايشه صدیق)» ۸۳۹ ۷۸ ۸۰ 
۵ ۰۱۵ ۰۱۵ 
۰۱۷۹۰۱۷۰۰۱۷۹ ۲۰۳۰۱۸۷ 
۵ ۱۷ ۳۱۷۳۱۷ ۰۲۵۲۲۷۲۲ 
۸ 2 

٩۲ ۸٩۱ عبادی‎ 

العباس بن عبدالمطلب. ۰۱۷۵ ۰۲۰۹۰۲۰۵ 0۲۱۰ 
۵ ۲۹۳ 

عبدالگمس, طایفه ۱۸۲ 

۳۳ ۲٩ عبدالمطلب‎ 

عبدالله ابن ابی» ۲-۲۰ ۸۷۳ ۷۸ 

عبدالله بن ححشء ۱۷ 

عبدالله بن عجدالمطلب, ۲٩‏ ۲۲۰ 

عبدالله بن مسعود, ۱3۷ 

عبیده» ۱۷۲ 

۲۹۰۰۲۹۲ ۰۱۷۲ ۰٩4 علمان.‎ 

علمان بن مأذون» ۱۸۲ 

عثمانی, امپراطوری, ۲۸۷ ۳۰۰ 

عراق» ۰4۵ ۰۱۹۱ ۲۹۷ 

عر بستان» ۰۲۹۱۰۲۵ ۱۲۳۵۱۱۵۱۰۳۸۰۳۱ 0۲۷۲ 
۵ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۲۹۲ 

عر بستان شمالی؛ ۱٩۱‏ 

عزراء کتاب ۲۳۳ 

عصمابنت مروان ۵۸4۲ ۱۷۹ ۲۲۳ 


۳۲۰ کوروش بزرگ ومحمد بن عبدالله 


عطاء الله بن فضل الله (جمال حسینی)» ۰۲۲۰ 
۳۳ ۳۱۷۳ 

عکاظ, بازار مکاری ۳ ۳۵ 

علی ۱۰۷ 

علی بن ابیطالب ۰۷۳ ۰۸۱ ۵۱۰۱۳۵۲ ۰۱۲ 
4 ۹ 
۷۱0۱۷۱ ۱۷۳( ۳۳ 

عماره (عمامه) دختر حمزه ۱۸۳ 

عمان. ۲۹۱۷ 

عمر ین الخطاب ۵۷ ۸۷۹۱۸۷۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
۵( 
۱۹۱۶ 

عمروه ۸۲ 

عمره دختر پزید, ۱۸۱ 

عمیر بن ادی؛ ۵۷ 

عیاشی, ۲۰۳ 

عین الفیل, ۲۵ 

غطفان, طایفه ۰۷٩‏ ۸ ۸ ۱۰۰ 

فاطمه دختر شور ۱۸۲ 

فاطمه دختر صحاک» ۱۸۰ 

فاطمه دختر محمد» ۲۹۳ 

فتحعلی شاه قاجار» ۲۹۹ 

فدک, ۱۰۳ 

فرات رود ۰4۵ ۰۸ ۱۲۰ 

فرانسه, ۰۲۳۰ ۲۳۹ 

فرناسپه, ۱۲ ۲۱ 

فروغی » محمد علی» ۲۰ 

فلاسفه خرد گرا؛ ۲۸۲ 

فلسطین؛ 1۳ 

فلسفی, نصرالله, ۲۹۰ 


فلو یگل» ۲۳۸ 


1: 


فونر باخ ٩‏ 
فوتیوس ۱۵ 
فیریز ۱۵ 
فیلدینگ» ۱۰۹ 
فیلیپین» ۲۱۷ 


قادسیه, جنگ,:۱۲۰ 

قاسم ۳۸ 

القاموس: ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

فبرس؛ ۱۹۱ 

قرآن ۷۷ ۷۹ ۱۵ ۲۲۲۰۱۸۹ ۱۸ ۵۸ 
۰ ۲۷۵ ۸ ۲۹۹ 

فریش» ۰۲۷-۲۵ ۰۳۱ ۳۵ ۵۵ 0۷۰۸۰۲ ۱۷۷ 
۹ ۹ ۹۹ ۱۳۹۳ 

قزو ینی» محمدء ۲۹۵ 

قضیه دختر جایر» ۱۸۱ 

قطر ۲۲۷ 

قوتیله بنت قیس» ۰۱۸ ۱۸۰ 

کائتانی لثون» ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 0۱3۹ ۰۱۷۷۷۱۷۲ 
۹ ۷ ۱۳ 

کادوسیان ۱۹ 

کارت ان» ۰۷۱ ۲۷۸ 

کارت حیمی؛ ۳۰۰ 

کارلایل» توماس ۰۲۷۳ ۲۷۵ 

کاسان‌دان» 0۱۹۲ ۰۱۹۵ ۰۲۹۱ ۲۱۲ 

کامور وس ۲۹۷ 

کتزیاس؛ ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۱۱ ۱۹۵ 

۰۱۹۵ ۰۱3۱ ۰۱٩ ۰۱۵ کرزوس؛‎ 
(+2 ۶۸ 
۲۱۳ ۹ 

کرکیش, ۲) 

کرمان, 1۷ ۵۰ 

کری‌سن ناس» ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۸۲ 


کش, و پلسون, 0۲۸۲ ۰۲۸۷ ۲۹۰ 
کعب بن اسدی ۱ ٩۱‏ 


کمب بن الاشرف. ۰1۷-1۲ 0۷۲ ۲۲۳ 

کلیتوس؛ ۲۳۹ 

کلینی» ۱۸۱۰۱۸۵ 

کمیوحیه. ۰۱5 ۰۲۲۰۲۰ ۰۵۰ ۱۱۹۱۱۲۱ ۱۹ 
۷ ۷ ۱۱۰ 

کنانه بن ر بیم» ۵ ۰۱۲۰۰۱۰ ۰۱۵۳-۵۱ 
۷۵ ۱-۸ 

کنده فبیله, ۱۸۵ 


فپرست راهنما (قض 


کنفرسیوس ۲۲۵ 

کور وش آرامگاه» ۱۹۸ 

کوروش, استوانه, ۰۲۰ ۰4٩‏ ۵۰ 

کور وش بزرگ» ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ ۲۳۱۷ ۱ 
۱۵۲۵ ۰۱۱۱۹۰۱۰۹۰۱۰۷ ۱۲۹۱۲۱ 
۱ 
۵ ۰۲۱ ۰۲۷۹ 
۹ ۱ 

کور وش: هیومنسم» ۰۲۷۹ ۲۸۹ 

کوله, ۰۲۹ ۰۲۹۰۲۷ ۳۹ ۱۱۵۱۰۱۵۱ ۱۵۸ 
ره ۱ 

۰۲۵۹ ۰۲۵۱-۲٩ ۰۲۱۷ ۲۲٩۲ 
۲۸۵ ۲۸ 

کویت. ۲۹۷ 

کیاکسان ۰۱۱۹۰۱۱۰۰۱۰۹ ۱۲۱ 

گاداتاس» ۱4 

گال ۲۳۹ 

گبریاس, ۷,۷۷ ۱ 6 6 ۰ 
۱14 

گریم. ۰۲۸۲ ۲۸۳ 

گزنفون» ۵ ۵ + 
۹ ۳۳ ۳ 

۱ ۸ 

گوبین کنت دی ۵۲۳۹ ۰۲۳۷ ۳۰۱ 

گوته, ۲۱۷ 

گیرشمن, ۰۲۳4 ۲۳۵ 

گیللوم. آلفرد, ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۱۸6 

گینابو ۲۲۸ 

گیندس, رود ۰1۷ 4۸ 

لبنان ۲۹۰۰۱۹۱ 

لرمونتوف» 1۱ 

لسان الملک» محمد تقی سپپس ۲۹۹ 

لو بون» گوستاو» ۲۹۲ 

لیبی» ۲۹۷ 

لیدی» ۰۱۲۸۰۱۲۰۰۱۲۱ ۰۱۳۹۰۱۳۲ ۱۱۲ 
۳ ۱ ۲۳ 


لیلی دختر خاتم» ۱۸۳ 


لینگزه مارتین» ۰۱1۸ ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۷۹ 

۱۳۲۱ ۱۱۱۹۰۱۱۱۰ ۱۱۰۹۵۳۰۲۳۰۲۰ ۱٩ ماد‎ 

مارگولیوت ۳۷۹ 

ماریه قبطیه, ۰۱۷۸۸۱۷۵ ۱۸۵ 

ماساگت» ۱۹۲ 

مالزی, ۲۹۷ 

ماندان» ۰۱ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۳ ۲۳۷ 

ماوراء النپن ۲۹۵ 

ماهپای حرام» ۸۹ ۱۲۱ 

متاء ۲۰۱ 

متیناء 46 

مجلسی ‏ علامه ملا مجمد باق ۰۱۹۰۱۵۵ 2۱۹۹ 
"۰۱+ (/(/۱(۱۹/, ۱0/۰/1 2+ 

۰۱۸۱۷۹ 
۲۲۳-۲ ۳ ۳ 

محمد باق امام» "۱۷ 

محمد بن اسحق» ۲٩‏ 

محمد بن عبدالله» ۰۱۳-۱۱ ۱۵ ۳۹۲۵ 


۹-۱۱ ۰۵۸ ۰۵۰۵۵ ۰۵۳ 
۱۳۹۰۱۳۷۰۱۱۰۱۱ ۰۱۷۰۸ 


۱۸ ۰۱۸۷-۰۱۸۵ ۰۱۱۳۰۱ 
۰۲۱۳ ۰۲۳۵ ۰۲۲ ۰ ۷۰۱ 
۹ ۷ 

محمد بن عبدالله, ممحزه‌های, ۲۲۲ 

محمد بن عبدالله, مقبره, ۰۱۹۹ ۲۱۹ 

محمد بن مسلمه ۳ ۷۲ 

محمود, محمود ۳۰۰ 

۲۹4 ۰۲٩۳ مداین»‎ 

2۸ ۷ ۸۱۳ ۱۱4۵۵ ۳۲ ۰۳۱ ۰۱۱ مدینه»‎ 
۱۸۷ ۰۰ ۷۷ ۰۷۱ ۸۷۳ ۴ 
+ ۱ 
2  ( ۰ ۲ 
۲۹۰ ۰۲۱۲ ۲۵۷ ۳ 

مذهب. ۰۱۳ ۱۰۷ ۵۲۱۷ ۲۸۹ ۳۰۳ 

مرحب» ۰۱۰۱ ۱۰6 

مردوک» ۰۱۰۱ ۰۸۸ ۵۱۵۰ 


مسپرو 1۷ 


۳۳۳ 


مسعودی: ۰۲۹6 ۲۹۵ 


مسیح, دین» ۲۷۲ 
مسیح, عیشی » ۰۱۱ ۰۲۲۳ )۰۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ 
۹ ۲۳-2-۶۵" 


مشایخی؛ رضا, ۰۲۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۲۹۹ 

مص ۹۸۸۱۱۳۰۱۰ ۰۱۸۳ ۱۱۷۵ ۱۱۸۵ ۱۱۹۱ 
۷ ۳ ۰۲ ۲۸۰ 

مص فرعون, ۰4۳ ۱۹۲ 

مظفرالدین شاه ۳۰۰ 

معاو یه ۱۹٩‏ 

مجون ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

معراج, ۲۵۷ 

معین, دک ۲۳4 

مغ‌های ۳۰۳ 

مقدونیه, جنگ ۸۰ 

۱۸۵ ۰۱۷۵  سفوقم‎ 


المقیره, ۱۷۲ 


مک ۱۱ ۰۲۵ ۱۲۷ ۳۵۲۱ ۲ ۱۷۸۷۷ 
۱ 
۱ 

ملانکه دحتر کمب, ۱۸۰ 

ملاوی, ۲۹۷ 

مراکش؛ ۲۹۷ 

منزل» تثوفیل» ۲۷۰ 

موریتانیا, ۲۰۷ 

الموریسی , جاهپا: ۸۷۸ ۲۸۷ 
موسوی کاشانی » مجتبی, ۲۰۸ 
موسی» ۰۳٩‏ ۰۱۵۵ ۰۱۰۸ ۰۲۱۹ ۲۹۷ 
موسی شریعت, ۷ 

مولی» ۳۹۵ 


موهیزی 1۳ 
مویر و ليام ۳۱ ۵1۱۳۵ ۲ ۸۲۵ 


۸۷۲ ۹4۳۱۰ ۸ ۱4۹ 
۵۱۵۳-۱ ۲۱۸۱۵۹-۱ ۲۸۵۰۲۷۱۸۲۷۵۸۲ 
مهدی (امام زمان): 0۱۷۱ ۲۹۷ 
میتراء ۱۹۲ 
میترا دات ۱۷ 


کوروش بزرگ و محمد بن عبدالله 


میرزا پوسف: ۲۹۹ 

میر فتاح, ۳۹۹ 

می‌یر» ادوارد ۳۲ ۲ 
عیسره: ۳۷ 

میمونه» ۰۱7۸ ۰۱۷۵ ۰۲۰۵ ۲۱۰ 
ناپلئون, 4) ۰۲ ۲۸۹ 
تاتان, ۲۷۹ ۲۸۰ 

نادر میرزا, ۲۹۹ 
ناسیونالیسم» ی 

نافل ۸۲ 

نب 4۸ 

نبوپالاس, ۰4۱ 4۵ 
نبوزردان 4 

نبونید» 4۵ 1۷ ۵۰:٩‏ 
نجد» ۰۱۸ ۷۳ ۱۳ 
نحران, ۳۵ 

نحف» ۲۹۷ 

نخائو 1۳ 

نشأه دختر رفیمهی ۱۸۱ 
تعیم بن مسعودء ۰-۰۸۹۵ 
نوس» ۲۲۹ 

نهج البلاغه, اواش 

نولد که, تئودون ۲۷۷ 
نینواء ۲۰ 

نی یتیس ۱۲۲ 
وات. مونتگومری: ۷5 ۰۱٩‏ ۱5۷ ۷۱ 


وایلد. اسکان ۲۱۷ 

الوتیح» ۱.۳ 

وکیدی؛ ۰۲٩‏ ۵۲۵۵۸ ۷۰ 0 
تا ۲۹۲۰۱ 
۲ ۲۲ ۲۸۷ 


ول ۰۱۰۷ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 


ولهوسن ۱۷۹ 
ویر ۳۱ 


و یل» گوستاو, ۳۷۵ 


فپرست راهنما ۳۳ 

هار پاگ, ۰۱٩‏ ۱۹۰۱۸ ۲۱ هووحشترء 1۳ 
هار ون ۱۵۵ ۲۰۸ هو یزه, ٩۷ ٩۹‏ 
هالیس» رود» ۱۲۸ هو یزین, ۲۰۳ 
هخامنش» ۲۰ هیأت, ۱۸٩‏ 
هرات» ۲۸۷ هیومنیسم» ۲۸۹ 
هدایت» رضافقلی ۳۹۹ یاوری» دک ۳.۰ 
هرودوت» ۱۱۰۱۵ ۰۲۱ ۱۹۲۰8۸ ۰۱۶۱۳ یمن ۲۵ 

۱۹4-۲۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۲۳۷ ۲۹۸ یمن حتوبی» ۲۹۷ 
هگل. ٩‏ ۱۳ یمن شمالی ۳۹۷ 
همدآن, ۱٩‏ یوستی » ۱5۱ 
هندوشاه بن سنحر بن عبدالله نخحوانی» ۲۹۵ یوسفء ٩٩‏ 
هندوستات» ۰۲۲۰ ۲۹۷ یوگوسلاوی» ۲۹۷ 
هوازه, طایفهی ٩۱۸‏ یونان» ۱۰ 
هوگو و یکتور ۲4 بپود» دین؛ ۲۷۲ 


سایرنگارش‌های دکتر مسعود انصاری 


الف -به زبان فارسی 


۱-تالیفات 


ناسیونالیسم و مبارزات ضد استعماری کشورهای افریقای شمالی (برنده 
جایزه بهترین کتاب سال ۱۳۴۷) 

تشنجات سیاسی پس از جنگ جهانی دوم 
مصونیت‌های قانونی 

نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران 

مرزهای نو در روانشناسی 

روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی 
روانشناسی قماربازی» علل و راههای درمان آن 
بازشناسی قرآن 

کورش بزرگ و محمد بن عبدالله 

شعیه گری و امام زمان 

الله اکیر 

خوشه‌های زرین 

زمان در آنکلیسین 

روش نو در دستور زبان انگلیسی 

فغل وفهرست افعال بی قاعده در زبان انگلیسی 
۸ جلد انگلیبی درخانه 


۲ستصنیفات 
عزم ۳0 


آفات انسانی 
دادگاه قدال مردمی 


۲سبرگردان ها 


شرح حال برتراند راسل به قلم خویش 
۱ سرزمین محکوم 
پول خون 


ب -به زبان انگلیسی 


۱ امتاصمی م) ما ۵ص مین ۲66 خصوزمی احموناممم‌و۱ 


۲۵ 2۸0 :1۳6۵ :ونجممم۲۱] عم 


۱ دتدممج و[ 0 خهمنصیفون۱ا ادصعی فهه مصمناهتعن تقممک ان او‌صممم 1 


ععص )۳ مدع هناهد 10۲ روهنه‌طاموم وا[ 
اماجم احاعنه ۷ 0۳] عنم 0۲ اه ۳6 ررمرمم‌طاممملز 


۱۱۱0۵ زد امعسهع۲۳ انامجمی‌ی5 عاز هه ممنا‌نلفه امطمام 


زیر چاپ : 


اسلام و مسلمانی: برگردان دکتر مسعودانصاری در ۷۲۰ صفحه 


نیما بخدٌ بکند: 


مدینه فاضله ایرانی از امام زمان 


تاامام زمان کش ترا ای 

شیعی گری و ترقی خواهی نقش 

روحائیت در نهضت ملی ایران مهدی قاسمی 

فونکسیون اورگاسم - کشف 

انرژی اورگن ویلهلم رایش + دکتراستپان‌سیمونیان 
کرونولژی (روزنگار) پنجاه سال 


شاهنشاهی پهلوی( گروه نویسندگان زیر نظر شادروان دکتر محمود رجاء و دکتر شفا) 
توضیح المسائل از کلینی تاخمينر شجاع الدین شفا 
در پیکار اهریمن 


(مبارزه هزار ساله فرهنگ ایران با مکتب دکانداران دین» برگزیده مائی 
از اشعار و نوشته‌های ۲۳۵ شاعر و نویسنده نامی ایران از فردوسی تا به 


تولدی دیگرایران کهن؛ 
در هزاره‌ای نو» شجاع الدین شفا 


۳۰ 


مارک 


اک 


مارک 


مارک 


مارک 


مارک 


مارک 


نشر نیما از طریق پستی به تمام نقاط جهان کتابهای چاپ داخل و خارج ارسال می‌کند. 


